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۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۵ از ۲۵۱ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان. ج ۰۱۰ ص: ۵ 7 
مشخصات کتاب ۷ | 
حلد دهم ی ۳ ی و ی ۰ ی ی ۰ ۱ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۳ ی و 
آسوره اسراءأ ... ص : ۵ و ی و ی | 
اشاره هب که هد هه و 1 

آسوره الاسراء (۱۷): آیه ۱]... ص : ۵ ی کی ی ی و و ی ی ۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲ تا 1۸ ... ص : ۱۷ ۱ 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ٩‏ تا ۲۲]... ص : ۲۷ ی سوب یگ وی وم هو اد و هب وی ۳ [1 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۳ تا ..]۳٩‏ ص : ۴۹ رو 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۰ تا ۵۵ ... ص : ۷۱ کت مت و 3 ی هبات تب ماع توت ‏ ص وی خلت ی ی ی ۱ ۱۲ 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۵۶ تا ۶۵] ... ص : ٩۹۵‏ ۳( 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۶۶ تا 1۷۲ ... ص : ۱۰۸ و ی و 1۳ 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۷۳ تا ۸۱] ... ص : ۱۲۹ ام هب-۱ 

آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۸۲ تا ۱۰۰] ... ص : ۱۳۷ ی تب ی یت ی ۳ 

[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۰۱ تا 1۱۱۱ ص : ۱۶۲ یط تسش تب دهم متاخ سس سس 9[ 

[سوره کهف | ... ص : ۲۳۲ یو وی کی یی ای فا با ی ی اک ی ی هیک ی 9 ص۱۱۳ 
اشاره سس نع رخ وس هی سس فیس ی ویس وس مس شم وی کف سوت ۱۱ 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۱ تا 1۸.ص : ۲۳۲ دا ی ی ی ی کی ی ی خی ی ۱3 

[سوره الکهف (۱۸): آیات ٩‏ تا ۲۶].. ص : ۲۴۰ ی دس گس دوس سم یعس مس سیم سا یواست سس سوه ۱۱۳ 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۲۷ تا ۳۱ ... ص : ۲۷۰ ی کی ی اس ی یس ی و ۳ 1 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۳۲ تا ۴۶ ... ص : ۲۷۷ 7 7 7 و 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۴۷ تا ۵٩‏ ... ص : ۲۹۳ تا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۰6۵۲۳۲ صفحه ب از ۲۵ 

[سوره الکهف (۱۸): آیات ۶۰ تا ۸۲ ... ص : ۳۱۰ ۱ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۸۳ تا ۱۰۲] ... ص : ۳۲۷ و 
[سوره الکهف (۱۸): آیات ۱۰۳ تا ۱۰۸]... ص : ۳۳۶ ی 
[سوره الکهف (۱۸): آیات ۱۰٩‏ تا ۱۱۰]... ص : ۲۴۳۲ ی 
آسوره مریم أ.... ص : ۳۴۸ وی ود بیج وی یوج یجید یبوط تجیه بمب اگیب تیاه یبد ربص مب سب 1۳ 
اشاره بح ی ۷ ۱۳ 
آسوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۱ تا ۱۵]... ص : ۲۴۸ ی ی ی یس ی ۱۳۱ 
آسوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۱۶ تا ۴۰]... ص : ۳۶۵ و( 
آسوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۴۱ تا 1۵۰ ... ص : ۳۸۲ یم ی سح ی 1 
آسوره مریم (۱۹): آیات ۵۱ تا 1۵۷ ... ص : ۳۸۹ وی کر ۳2[ 
آسوره مریم (۱۹): آیات ۵۸ تا ۶۳] ... ص : ۳۹۲ عم 1 
آسوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۶۴ تا ۶۵] ... ص : ۳۹۸ مد ی و و ور ی ۳ ۱/۱ 
آسوره مریم (۱۹): آیات ۶۶ تا ۷۲ ... ص : ۴۰۱ هک ی لد کی ده مگ تسه( 
آسوره مریم (۱۹): آیات ۷۳ تا ۸۱ ... ص : ۴۰۸ دج و رک ی وس ۱ 
آسوره مریم (۱۹): آیات ۸۱ تا 19۶ ... ص : ۴۱۴ 2 ۱۳ 
آسوره مریم (۱۹): آیات ٩۷‏ تا 9۸.ص : ۴۲۶ ی( 
آسوره طه‌] ... ص : ۴۲۹ مخ هگ مک هه وود ود دک د ید3 تیاه دی هی هد کی ۳ ۳۶۱ 
اشاره هک ۱۱ 
آسوره طه (۲۰): آیات ۱ تا 1۸.ص : ۴۲۹ ۳ 
[سوره طه (۲۰): آیات ٩‏ تا ۴۸].. ص : ۴۴۲ بخ ی ی وی ی ی ۱۲۱ 
آسوره طه (۲۰): آیات ۴۹ تا ۷٩‏ ... ص : ۴۶۹ و ۳۱ 
آسوره طه (۲۰): آیات ۸۰ تا ۹۸ ... ص : ۴۹۱ ۱۳۱ 
آسوره طه (۲۰): آیات ۹٩٩‏ تا ۱۱۴]... ص : ۵۰۷ و و ی ی 
آسوره طه (۲۰): آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶] ... ص : ۵۱۸ کح مس ۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲686۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷ از ۲۵۱ 
آسوره طه (۲۰): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۵] ... ص : ۵۲۸ و 
فهرست ... ص : ۵۲۹ ۱( 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان و ۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۸ از ۲۵ 


انوار درخشان» ج۱۰» ص: ۵ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شمازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد دهم 


[سوره اسراء] ... ص‌‌ : ۵ 

اشاره 

بشم اه امن الرحیم بات 

[سوره الاسراء (۱۷): آبه ۱ ۰ ص‌ ۵ 


بشم له امن الحیم 

بحا ای آشری بیم بل ی لهنجد ارام لی امد فَْضی ای ازع ره ناف بیغ یصی ۱ 
انوار درخشان» ج۰ ص: ۶ ۱ 

(شرح) بح الذی آشری بعنده یلا مق الْمنجد ارام ای امشجد الق آیه بیان چگونگی معراج رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله به عالم بالا است سبحان اسم مصدر بمعنای تنزیه ِِِ_ پرورد گار از نقص و امکان است و از جمله آثار تنزیه ساحت کبربائی 
همانا اسراء رسول گرامی است و اسراء بمعنای سیر شبانه و انتقال از مکانی به مکان دیگر است. 

همچنانکه سیر حرکت و انتقال روز را گویند و قید لبلا توضیح آنستکه حرکت و سیر شبانه بوده همچنین رجوع و با ز گشت از سفر 
نیز در همان شب بوقوع پیوست و معراج در قسمتی از آن شب صورت گرفته است. 

مق الْمشجد الخرام: 

از خر کت ورس (زصستعه مرن سری حسع قضی برد سا نی با موی میکحت نتاس مرت کت 
که منتهای سیر و حرکت بسوی مسجد اقصی بوده است. 

ی باز کنا وه 

سرزمین مسجد اقصی را محل برکت و رشد محصولات و صفای هوا و آب قرار دادیم و از نظر برکت معنوی مقر و مسکن رسولان 
و پیامبران بوده و محل نزول فرشتگان است سرزمینی است که پیروان مکتب توحید در آن اقطار زند گی می‌نمودند. انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۷ 

ری من آیاتنا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ٩‏ از ۲۵ 
حرف لام بمعنای غرض و نتیجه است و جمله نریه مصدر آن. ارائه بمعنای نشان دادن و حرف من تبعیض و آیات جمع آیه بمعنای 
نشانه عظمت ساحت کبریائی است و مفاد آیه آنستکه انتقال شبانه رسول گرامی صلی اه علیه و آله از مسجد الحرام بسوی مسجد 
اقصی بمنظور این بود که پاره‌ای از آیات بز رگ ساحت کبریائی به او ارائه شود. 
بدیهی است حرکت و سیر رسول صلی اه علیه و آله به بدن عنصری و به انتقال از مکانی به مکان دیگر بوده است و نیز مقرون با 
زمان تحفق یافت. 
بدیهی است این جزء از حرکت و عروج مستند به بدن عنصری است و روح مقدس رسول از عالم امر و مجرد و تابع بدن عنصری 
محسوب می‌شود یعنی این قسمت از سفر معراجح جسمانی است ولی عروح از مسجد اقصی به مقامات بالا- بمنظور ارائه آیات 
کبریائی بوی چگونه بوده است. 
آیا معراج روحی فقط بوده و یا جسمانی و روحانی توأم با یکدیگر بوده است علماء در آن اختلاف دارند و از ظاهر آیه ری من 
آیاتنا) استفاده می‌شود غرض از اسراء و معراج ارائه آیات بزرگ الهی و عبارت از مقامات عالم امر و فوق زمان و مجرد است؛ 
نا گزیر ارائه معنوی و روحانی و با روح مقدس رسول صلی اللّه علیه و آله خواهد بود. 
و از جمله مقامات عالم امر صحنه مثالی برزخ است که ارواح قدسیه رسولان مانند ابراهیم خلیل علیه السلام و موسی کلیم و آدم و 
صالح علیهم السلام و سایر مقامات عالم امر مانند فرشتگان مقرب و دیگر صحنه‌های بالاتر که زیاده بر تصور است. 
همه این مقامات عالم امر به رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارائه شده است فقط روح مقدس او مورد ارائه این عوالم قدس و 
مقامات عالم امر بوده است. در آن هنگام بدن عنصری رسول گرامی صلی الله علیه و آله در مسجد اقصی متمکن و متحیز بوده و 
روح مقدس او نیز به بدن خود علاقه تدبیر و بطور ایجاب تعلق داشته. انوار درخشان» ج ۰۰ ص: ۸ 
بدین نظر میتوان گفت که ارائه عوالم و مقامات عالم امر به رسول اکرم صلی الّه علیه و آله بطور معراج روحانی و جسمانی بوده 
ولی بدن عنصری تابع و بطور اعداد برای روح بوده همچنانکه انتقال و سیر از مسجد الحرام به مسجد القصی مستند به بدن عنصری 
بوده و استناد سیر به روح به تبع بدن بوده است. 
همچنانکه بر حسب آیه نا لها ژوعنا قتعتْل لها بر وبا 
1٩-9۹‏ ال نی ود بالخمن ملک ان کنت نَقا 
۹- ۲۰) هنگامی که جبرئیل امین بصورت بشر متمثل شد و به مریم صدیقه علیها السلام خود را ارائه داد با روح و روان مریم 
ارتباط داشته و بقلب و روان مریم خود را ارائه داد نه بدید گان او ولی روح مریم ببدن عنصری او تعلق داشته است. 
همچنین معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مسجد اقصی ببالا و ارائه مقامات عالم امر که عالم تجرد و فوق زمان و زمانیات 
بوده به قلب و روح مقدس رسول بوده بدین نظر معراج از مسجد اقصی به مقامات عالم امر فقط معراج روحی است. 
ولی نظر به این که در آن هنگام روح رسول صلی اللّه علیه و آله با بدن عنصری او تعلق داشته میتوان گفت که معراج و ارائه عالم 
امر به رسول اکرم صلی اه علیه و آله نیز روحانی و جسمانی بوده است و منافات ندارد که در این سیر بدن عنصری رسول گرامی 
در مکانی از مسجد اقصی متمکن و متحیز بوده ولی روح مقدس او فقط مورد ارائه مقامات عالم امر بوده و بآنها اشتغال داشته است. 
برای توضیح مقصود باید دو امر تشریح شود. 
۱- مفاد آیه ره من آیاتنا) ارائه‌ای که مورد توجه آیه است چه مرتبه‌ای از ریت است از جمله معلوم بشر علم به بدیهیات اولیه 
است مانند علم به این که عدد دو نصف عدد چهار است و اضافه وابسته به هر دو طرف است اینگونه علوم ضروری است ولی 
نمی‌توان به آنها رژیت گفت زیرا انسان در روان خود آنها را نمی‌یابد. همچنین معلوم تصدیقی حصولی را هرگز ریت نمی‌توان 


گفت مانند آسمان بالای سر و زمین زیر پای ما است ولی مرتبه‌ای از علم بطور شهود است که انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ٩‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۵۱ 
بدون واسطه و بکار بردن نیروی حس و طریق فکر آنرا در خود می‌یابد. 
مثل اينکه خردمند است و قوه تصور و تفکر دارد و نیروی محبت و دشمنی و دارای اراده و تصمیم است و علم به آنها نه از طریق 
حس است و نه از طریق تفکر این قسم از علم و شهود و رژیت که انسان نفس معلوم را به واقعیت آن واجد است. مانند علم انسان 
بذات و قوای خود که زمان و مکان در آن دخالت ندارد فقط اين قسم از علوم را می‌توان شهود و رژیت معرفی نمود. 
همچنانکه آیه (ما کِذّت لاد سا رآی) رژیت آیات را به فاد و روح قدس رسول گرامی نسبت داده است و بر حسب آیه (و ما 
یط عن وی ان و ِا وخ بوحی ۵- ۲۷) آنچه بگوید از نیروی هوی و هوس نبوده بلکه بر حسب وحی و تعلیم است که به او 
القاء شده و آن حقیقت را به موهبت وجودی یافته» آنگاه سخن می‌ گوید. 
و مفاد جمله لريَةُ من آیاتنا آنستکه انسان دارای نوعی از ادراک شهودی دیگر است. بجز ادراك حواس پنجگانه ظاهری و بجز 
ادراک حواس باطنی مانند اینکه انسان در خود می‌یابد که می‌شنود و می‌بیند و درک می‌نماید و اين علم بواسطه حواس ظاهره و یا 
باطنه نیست این قسم از شهود و رویت شأن فژاد و وظیفه روح است و در آیه (ما کذّب اناد ما رأی ۴- ۲۷) گفتار و سخنان رسول 
گرامی صلی الله علیه و آله را تصدیق نموده که هر چه را قلب او ببیند و در روان خود بیابد صدق محض است و سنخ رژیت و 
شهود آثار و معرفت شهودی بحریم کبریائی که به رسولان موهبت شده قابل قیاس به معرفت روانی و ریت آثار ذاتی و شهود اهل 
ایمان نخواهد بود معرفت شهودی پیروان مکتب توحید در آغاز اکتسابی و معرض تزلزل است ولی معرفت وجودی و شهودی آثار 
حریم کبریائی که به رسولان از آغاز افاضه شده از افق فکر خارج است و عبارت از جذبه ساحت ربوبی است و لحظه‌ای غفلت بر 
قلوب تابناک آنان سایه نخواهد افکند و غرض از عروج رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مسجد الحرام و نزول اجلال به مسجد 
اقصی آمادگی برای ارائه آیات عظمت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰ 
کبریائی است که معرفت او به اقصی درجه معرفت امکانی و شهود برسد و به قلب و روح قدس خود آیات عظمت پرورد گار را 
مشاهده کند. 
همچنانکه ساحت پرورد گار موسی کلیم علیه السلام را بررگزید و تکلیم و گفتگو را به او اختصاص داد و الهامات به او را از طریق 
فاد و روح قدس موسی بوی موهبت میفرمود» همچنین این درجه از رژیت و شهود فژاد و روح قدس اختصاص به رسول گرامی 
اسلام دارد و هیچیک از رسولان شایستگی از آیه آیات و نشانه‌های عظمت ساحت کبریائی را نداشته‌اند و مقام رسول گرامی 
نخستین نقطه امکانی و واسطه فیوضات تکوینی است و مقامات عالم امر از جمله موجوداتی است که به وساطت او از فیض وجود 
پیوسته بهرهستد میگردند و در آیه لد رآی من آیات وه الکبری نجم-۱۸) غرض از معراج رسول آکرم صلی اه غلیه و آله را یبان 
او کی آنسگ: 
اه و المع البصیر: 
ذکر دو صفت فعل بیان علت و سبب اسراء رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که او را شبانه به معراج برد و به مقام قرب 
مخصوص او را نائل نمود. از نظر اينکه درخواست رسول گرامی را شنیده و نیز به شایستگی او آگاه بوده و حاجت او را پذیرفت. 
در تفسیر قمی به سندی از این سنان روایت نموده در حدیث مفضل گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله اقرب افراد بشر و خلق به آفرید گار است و به مقامی از قرب نائل 
آمد که جبرئیل علیه السلام هنگامی که او شبانه به معراج رفته بود گفت: یا محمد تقدم و به مقامی قدم نهاده و حضور یافته‌ای که 
نه فرشته مقرب و نه رسول به آن مقام حضور یافته است و چنانچه روح و نفس قدس او از آن مقام نبوده هرگز نمی‌توانست به آن 


مقام عالی نائل گردد و به مقام قرب پرورد گار برسد و در آیه فرمود: 


و 


(قاب قَوْسَین او ادتی تعیقان ای 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۵ 
در کتاب احتجاج از امام علی بن الحسین علیهما السلام در حدیث طولانی روایت انوار درخشان» ج۰ ص: ۱۱ 
نموده که امام فرمود: من فرزند رسولی هستم که به حضور پروردگار به مقام عالی نائل آمد و از سدرة المنتهی نیز تجاوز نموده 
بالاتر حضور یافت. 
(و کان من ربه قاب قَْسین َو أَذنی): 
در کتاب در مشور به سندی از ابی سعید خدری روایت نموده گفت هنگامیکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله به معراج رفت 
آنچنان به مقام قرب نائل شد مانند قاب قوسین او ادنی. راوی گفت: آیا قوس را دیده‌ای چقدر نزدیکک است بوتر: 
در تفسیر مجمع از انس روایت نموده گفت: رسول اکرم در مورد آیه: 
فکان قاب قوسین او ادنی فرمود: به قدر دو ذراع یا نزدیکتر از دو ذراع. 
مفسر گوید: دو ذراع بطور تمثل مانند دو حجاب ذاتی فاصله است. یکی حجاب وجود واجب قاثم بذات خود از هر سو و حجاب 
دیگر وجود پرتوی و شعاع رسول گرامی که قائم بوجود واجب است. 
در باره آیه کریمه و چگونگی معراج رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایاتی از طریق امامیه و اهل سنت بطور تواتر رسیده است و 
از نقل روایات بسیار فقط به چند روایت اکتفاء می‌شود و آنچه در آن باره باید توجه نمود آنستکه عروج رسول اکرم صلی اه علیه 
و آله از مسجد اقصی ببالا- آیا روح قدس او توأم با جسد مبارک وی بوده با فقط روح مقدس او عروج نموده در حالیکه ببدن 
عنصری خود علاقه تدبیر داشته و با تعلق روح ببدن عنصری بمقامات عالی و اقصی درجه امکانی ارتقاء یافته است در این باره چند 
امر مورد توجه قرار میگیرد. 
اهر رفات سای شا از اسساق و سا تا هی از ماه تال راو امه واه تام که شته نراد راو 
اجرام بالا-مانند کره ماه و تریا و مزیخ نیست زیرا این کرات موجودات مادّی و جسمانی و بی خبر از خود هستند و انتقال بدن 
عنصری و روح مقدس بآنها بیهوده و وسیله تقرب بساحت کبریائی نخواهد بود بلکه سماء از سمو گرفته شده بمعنای مقام عالی 
معنوی و عالم امر است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۲ 
۲- مقام قرب و تقّب بساحت پرورد گار فقط در اثر ارتباط و توجه کامل روح قدس با ساحت کبریائی است بر این اساس انتقال 
بدن عنصری از مسجد اقصی نا گزیر باید سیر و انتقال مکانی و زمانی باشد در صورتی که ارتباط و عروج روح مجرد بعالم بالا و 
عالم امر باید بعالم تجرّد و فوق زمان و مکان باشد. 
و اين در سیر و عروج با یکدیگر تضاد دارند: زرا سیر و عروج روح مقدس رسول اکرم صلی الّه علیه و آله از نظر تجرد باید بعالم 
امر و ساحت قرب معنوی به پرورد گار باشد و چنانچه توأم و همراه با بدن عنصری باشد باید به تبع بدن انتقال از مسجد اقصی به 
مکان دیگر صورت گیرد و بدن در آن متحز و متمکن گردد. 
خلاصه سیر و عروج روح با سیر و انتقال بدن عنصری متضاد است و طریق جمع و سازش این دو سنخ سیر بآنستکه بدن عنصری 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در مسجد اقصی متمکن و متحیز مستقر بوده و روح قدس رسول گرامی نیز با بدن خود تعلتقی داشته 
با این حال بمقامات عالم امر و قرب کبریائی نائل آمده است زیرا مقام توجه و قرب معنوی بساحت پرورد گار هیچ گونه تضاّ با 
بدن عنصری ندارد که در همان مکان مسجد اقصی مستقر باشد. 
ولی روح قدس رسول به مقامات عالیه و بالاتر از همه مقامات رسولان ناثل گردد و به مقام اعلی قاب قوسین آو آدنی مشمول 
عنایات مخصوصه ساحت کبریائی قرار گیرد در آن هنگام نیز با بدن عنصری بطور ایجاب علاقه تدبیر داشته باشد و بر این فرض 
می‌توان گفت که معراج روحانی و جسمانی بوده و نیز می‌توان گفت معراج فقط روحانی است محتمل است معراج رسول صلی اللّه 


علیه و آله روحانی و جسمانی باشد بدین بیان از نظر قدرت نیروی جاذبه روح مقدس بدن عنصری خود را آنچنان جذب نموده که 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۵۴ 
بطور اعداد و خود کفا یعنی بدون قید و شرط عالم طبع بدن تابع روح مقدس او باذن کبریائی باشد. 
و بمنظور ارائه آیات کبرای ساحت ربوبی بدن عنصری رسول نیز بتبع روح قدس او بعالم امر و عوالم دیگر سیر نموده باشد 
همچنانکه بر حسب (آیه لَهُمْ ما یَشاونٌ) انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۳ 
مبنی بر اینکه ساکنان جوار رحمت ارادهٌ مطلقه بآنان افاضه و موهبت می‌شود و بدن جسمانی آنان دارای نیروی شنوائی و بینائی و 
بطور اعداد و خود کفا تابع و پیرو روح خواهد بود. 
بر این اساس روح و بدن ساکنان قرب در کمترین لحظه مسافت دور را سیر می‌نمایند زیرا اهل بهشت آنچه بخواهند بدون قید و 
بیدرنگ پدید می‌آید بغیر قیاس می‌توان بدن مقدس رسول صلی الّه علیه و آله را بدین منوال در این جهان شناخت. 
و نیز محتمل است همانطور که سیر و عروج رسول اکرم صلی اه علیه و آله به همراهی جبرئیل علیه السلام کمترین لحظه از مسجد 
الحرام بسوی مسجد اقصی تحقق پذیرفت از مسجد اقصی نیز سیر مقامات عالیه و اقصی درجه امکانی فوق مکان و زمانی او نیز بر 
همین اساس صورت گرفته و تحقق یافته باشد و منافات ندارد که هنگام باز گشت به مسجد الحرام میان راه قافله کفار قریش را در 
تنعیم مشاهده نموده و شتری از آنها که حامل آب بود در بیابان گم شده» در جستجوی آن بودند رسول گرامی از آن آب آشامیده 
۳ 
در کتاب مناقب به سندی از ابن عباس در طی خبری روایت نموده گفت: 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود: هنگامیکه به معراج میرفت صدائی شنید که می گفت: 
(آمَنبِرَبٌ المالمی) جبرئیل به او گفت اینها ساحران فرعون هستند و نیز صداتی شنید که می گفت (لیک اللهم لبیکك) جبرئیل 
گفت اینها حاجیان کعبه هستند و نیز صدای تکبیر شنید. جبرئیل علیه السلام گفت اینها جنگجویان اسلام هستند و نیز صدای تسبیح 
شنید» جبرئیل گفت: اینها پیامبران هستند و چون به سدرة المنتهی و به حجابها رسید جبرئیل گفت: یا رسول ال پیش برو من 
نمی‌توانم با تو همراهی نمایم چنانچه یک انگشت دیگر نزدیک شوم سوخته خواهم شد. 
در کتاب احتجاج از ابن عباس در طی خبری روایت نموده گفت: رسول اکرم صلی اه علیه و آله هنگامیکه با بهود احتجاج 
میکرد. فرمود جبرئیل مرا حمل می‌نمود تا اينکه به آسمان هفتم رسیدیم من از سدرة المنتهی گذشتم در آنجا بهشت بود انوار 
درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۴ 
و به ساق عرش چسبیدم و صدائی مرا فرا گرفت (انی ان له لا اله الا نا السَلام من امن ای الب امک الرئوف الرحیم) 
با قلب و روان خود دیدم ولی با دیدگان او را ندیدم. 
در کتاب امالی صدوق به سندی از ابن ابی عمیر از ابان ابن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت نموده که: امام فرمود هنگامیکه 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بسوی بیت المقدس به معراج میرفت جبرئیل علیه ال لام او را بر براق حمل کرد. هر دو وارد بیت 
المقدس شدند. 
محرابهای پیامبران را در مسجد به او نشان داد رسول اکرم در آنها نماز گذارد؛ هنگام باز گشت در بیابان قافله قریش را دید و بر آن 
ظرف آبی داشتند و نیز شتر در بیابان گم شده بود به جستجوی آن گم شده بودند. 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله از آن ظرف آب آشامید و بقیه را به زمين ریخت. 
صبحگاه رسول اکرم در مکه به قریش فرمود پرورد گار مرا شبانه به مسجد بیت المقدس برد و به من آثار پیامبران و منازل آنان را 
ارائه داد و هنگام باز گشت به قافله قریش رسیدم در فلاین مکان در حالیکه شتری را گم کرده بودند من از آب آن ظرف که به 
همراه داشتند آشامیدم و بقیه را به زمین ریختم. 


آبو جهل گفت: از او سژال کنید از ستونها و قنادیل مسجد همچنین محرابهای آن چند عدد بود» جبرئیل صورت بیت المقدس را به 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۵۴ 
رسول اکرم ارائه داد او به کفار قرش سوالها را جواب میداد کفار گفتند باشد تا قافله به مکه وارد شود از آنها سژال کنیم 
چگونگی را رسول اکرم فرمود برای صدق گفتارم آنکه قافله فردا هنگام طلوع خورشید وارد مکه می‌شود و جلو آنها شتر اورق 
می‌آید. چون فردای آنروز به خارج شهر رفتند و به انتظار ورود قافله بودند خورشید طلوع کرد ناگهان قافله نیز نمایان شد و جلو 
آن شتر اورق بود از آنان سژال کردند از آنچه رسول صلی الله علیه و آله گفته بود در پاسخ گفتند: در فلان محل شتری از ما در 
بیابان گم شد و نیز ظرف و مشک آبی بود صبح شد در حالیکه آن انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۵ 
آب ريخته شده بود ولی این خبر جز سبب ضلالت و عناد برای کفار قريش نبود. 
در کتاب علل به سندی از ابت بن دینار روایت نموده گفت: سژال نمودم از امام زین العابدین علی بن الحسین علیهما التر لام که 
آیا پرورد گار مکان دارد. موصوف به مکان می‌شود. 
امام فرمود: پرورد گار منزه از آنست که مکان داشته باشد» راوی گفت: 
پس چرا رسول اکرم را شبانه به آسمان برد. 
اه ی و و ی 
نم نا فندلّی فکاٌ قاب مین ار اک )تا 
امام فرمود آیه در باره رسول اکرم است که از حجابهای نور نزدیکک شد و ملکوت آسمان را دید و سپس نزدیکتر شد و از پائین به 
ملکوت زمت ظر انکد تا ایشکه کمان نموه که خیک یه مین اس اند (قات مسفن ار ای 
در کتاب در منثور به سندی از ابن مسعود روایت نموده گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود: در همان شب که به معراج 
رفته بودم ابراهیم (ع) را ملاقات نمودم فرمود یا محمد سلام و تحیات مرا به امت خود برسان و به آنها خبر بده که بهشت بسیار 
ظیب:و با کزه انت‌و ند آب آن‌ مساو کارا است و شرزمتی است که‌در آن غرسو کاشته مس شود ذ کر (سخان الله و الحمك نله 
و لا اله الا اللّه و اه اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله). 
ی ی ی و یکبار به آسمان نظر افکند و بار دیگر به کعبه و 
فرمود: : (یحان نی آسری بعیده لیا ٍ من الْمشجد ارام ی مشچ الَفْضی) سه بار این آیه را خواند. 
سپس به اسماعیل جعفی توجه نمود فرمود اهل عراق در باره این آیه چه می‌گویند اسماعیل گفت میگویند رسول اکرم صلی ال 
علیه و آله در شب از مسجدالحرام بسوی بیت المقدس عروح نمود امام باقر علیه السلام فرمود: این چنین نیست و به آسمان نظر 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۶ 
افکند فرمود بلکه از مسجد الحرام به آسمانها عروج نمود و میان آن دو حرم است در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت 
نموده سوال شد از آن حضرت چند بار رسول اکرم عروج نموده و به معراج رفت فرمود: دوبار. 
در کتاب عیون از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده فرمود پرورد گار براق را برای من مسخر و آماده فرمود و آن از 
حیوانات بهشت است چنانچه پرورد گار به آن اجازه دهد می‌تواند به یک حرکت و جهش دنیا و آخرت را سیر کند. 
و از ابی بصیر روایت شده گفت شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود جبرثئیل امین رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله را برداشت و 
حمل نمود تا آنجا که به مکانی از مقامات عالی رسیدند و سپس او را وا گذارد و گفت هرگز رسولی به اين مقام نائل نشده است. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۷ 
(آیات) 


آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲ تا ۸].... ص : ۱۷ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶ از ۲۵ 
و آئینا موس ی الکتاب و ععلناة مدق لینی اشرائیل لا خذوا م من ونی وکیلا () در تن عملنا مغ وج اه کال دا شکور () و 
قض ین لی نی یل فیالکتاب ین فیالزض رتیو َنلن م کیرا () ادا جاع وش آلاغما با علیکم بان آلی 
بأس شید فجاشوا خلال لیر و کال وغداًعغولا (۵) تَ ر5ذنا لکم الکرة علیهغ و آشتذناک توا و بییی و جعلناکم آکر تفا 
)۶( 
ان آحت شم آختر شم بتکم و ان ماع لها ناذا جاء وغذ ال حرة لیشوژا وجوعکم و لیذ لو المشجد کما دوه أَرلَ مر و یروا 
ما عواتثییرا 00 عسی ریم آن بزعمکم و ان دم غذنا و جعلنا جنم للکافرین عصیراً (۸) 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸ 
(شرح) و آینا موی الکتاب و جعلناة مُدی لینی |شرائیل. 
در آیه گذشته معراج رسول اکرم صلی اه علیه و آله را یاد آوری نموده و کرامت بنمایند به او را نامبرده است در اين آیه موسی 
کلیم علیه السلام را مورد اکرام قرار ده. توريةٌ کتاب آسمانی را بر او نازل نموده بمنظور اینکه بنی اسرائیل از ظلمت جهالت خارج 
شده موخد و یکتاپرست بشوند و از توري؛ کتاب تعبیر نموده بلحاظ اينکه مجموع احکام و فرامین الهی است از اصول اعتقادی و 
ی ی ی رای دا دا 
خذوا م دول وک 
بیان عقد سابی و تبری از شرکک است و نیز بنی اسرائیل را نهی نمود که جز آفریدگار جهان را مدبر و زمامدار امور خود ندانند و 
و کالت فرض تصدی و تدبیر مور است که موجودی را زمامدار امور پندارند و کلمه من دونی به ضمیر متکلم اضافه شده در 
صورتی که سیاق ان ی ی یت و کمال توحید است که جز آفرید گار را موثر و مستقل در تدبیر 
نظام حلقت نداد ری تن نا مغ ُوح: 
ذریه از ماده ذرء گرفته شده بلحاظ کثرت فرزندان که در صلب پدران بوده هنوز از نظام خلقت بهره‌ای نبرده و ملحق به پدران 
هستند و کلمه ذریه منصوب و صفت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱٩‏ 
برای موسی (ع) و بنی اسرائیل است و بمنزله بیان سبب است که همه آنها فرزندان گروهی هستند که در کشتی همراه نوح بوده و 
ايمن از غرق و هلاءکت گشتند و سلسله اهل توحید همه در اصلاب آنان بوده از جمله پیروان مکتب نوح (ع) که بهمراه نوح در 
کشتی بودند سه فرزند او بنام سام و حام و یافث است و نسل بشر پس از طوفان همه فرزندان آنها و سایر گروهی که به همراه نوح 
در کشتی بوده میباشند. 
کات بدا مکورا 
مبنی بر قدردانی از نوح (ع) است که حدود یکهزار سال قیام به دعوت بخدا و 
میبرد از جمله اظهار قدردانی او از بر حسب آیه (يا وخ بط بت لام نا وب کات عاه علیک و غلی نم ین تعک و 
ی 
موسی کلیم (ع) و بنی- اسرائیل است و به تبع نوح به همه آنها و نسل‌های اهل ایمان آنان نیز درود و تحیات فرستاده است شکر و 
سپاسگزاری نوح (ع) از نعمتهای پرورد گار و تحمل دشواریهای قیام بدعوت در اين مدت متمادی زمینه آماده‌ای است برای اینکه 
پرورد گار نیز بر نوح (ع) و همراهان و بر فرزندان اهل ایمان از آنان نیز برای هميشه سلام و درود بفرستد. 
و از جمله قدردانی از نوح (ع) آنستکه پرورد گار او را عبد بطور اطلاق معرفی فرموده با توجه به این که اصل و اساس شکر و قیام 
بسپاس از نعمتها همان خصلت خلوص در عبودیت است که پرورد گار نیز او را به موهبت اخلاص در عبودیّت اختصاص دهد. 


و بر حسب آیه (و ترکنا له فی ال خرین مَلامٌ علی ُوح فی الْعالمینَ ۸۲) قیام همه پیامبران را بدعوت به توحید بر اساس پیروی از 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۵ 


نهضت او معرفی نموده و او را نخستین رسول در جهان قرار داد که پرچم خداپرستی را در جهان نصب کرد انوار درخشان» ج ۰۱۰ 
خی ۲ 

و تا پایان نظام خلقت به اهتزاز خواهد در آمد. 

و قضیناالی نی اشرائیل فی الکتاب لد فی ال رض مرن و لقن علا کبیرا 

قضا اسم مصدر به معنای دادرسی و حل و فصل امر مورد اختلاف است و نیز به معنای ایجاد و آفرینش است و نیز به معنای اعلام و 
خبر به وقوع امری در آینده است که حتم و تخلف‌ناپذیر باشد. 

آیه مبنی بر توییخ یهود است که ما در توريةٌ کتاب آسمانی اعلام نمودیم و به آنها خبر دادیم که در سرزمین پهناور فلسطین که 
رد کن می‌نمائید دوبار در دو عصر و زمان فساد برپا خواهید نمود و به ظلم و ستم و خونریزی دست زده. رسولان و پیامبران را 
بخون خواهید کشید مانند قتل زکریا پیامبر و یحیی بن زکریا و نیز ظلم و ستم بر سایر مردم زیر دست و مستضعفان روا خواهید 
داشتا٩‏ 

ٌاذا جاء وَغذ ولاهما نا علیکم عباداً نا وی بأس شدیدٍ غجاشوا خلال الّ یار 

پس از آنکه سالهای متمادی» یهود در زمين فساد و خونریزی نموده و بر مردم ستمدیده مسلط شده با پيامبران به مبارزه برخاسته 
آنها را به قتل رسانیدند آنگاه که بار اول دوره ظلم و ستم آنان به پایان رسید زمان نکبت و نکال و وعده‌ای که پرورد گار به آنان 
فرموده بود فرا رسید که از ستمگران بهود انتقام بگیرد گروهی از مردم رزمنده و زورمند را به منظور اجرای کیفر بر بهود ستمگر 
اعزام خواهیم داشت و منافات ندارد که این گروه مردم زورمند نیز مردمی ستمگر و خونریز و خونخوار باشند زیرا پرورد گار چه 
بسیار بر حسب نظام آزمایش سلسله بشر ستمگرانی را برانگیزد که در مقام انتقام و اجرای کیفر بر ستمگران دیگر بر آیند. 

بر حسب تاریخ بخت النصر از پادشاهان کشور کلده بر سرزمین فلسطین هجوم آورده» در اورشلیم بسیاری از بهودیان ساکن آنرا در 
بیت المقدس بقتل انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۱ 

رسانیدند و نسخه‌های بسیاری از توریهٌ که بخط و قلم پیامبران نوشته شده بود» سوزانیدند و هر گوشه و زاویه‌ای که افرادی پنهان 
شده و بدان پناه برده بودند» در اثر جستجو, آنها را بدست آورده کشتند و در کوچه‌ها و خیابانهای اورشلیم خون به راه افتاد و 
بسیاری از بزرگان آنها را به اسارت بسوی شهر بابل بردند و حدود پنجاه سال یهودیان در بند اسارت در زندان بابل بسر بردند و 
سپس شاپور ذو الا کتاف از پادشاهان فارس از سلسله هخامنشیها به کشور کلده و شهر بابل هجوم آورده و در نتیجه یهود زندانیان 
را رها و بسوی وطنشان اورشلیم باز گردانید. 

و گفته شده از آیه نا عَیِکغ عبادً تا) استفاده می‌شود: لشکری که پرورد گار برای سرکوبی و انتقام بهود ساکنان اورشلیم اعزام 
فرموده» خداپرست بوده و بر حسب وظیفه مأموریت خودشان را انجام داده‌اند. 

این نظر در باره آیه مورد انتقاد است» اه رن من شدید) و نیز جمله (فجاشوا خلال الدُیار) قرینه آنستکه این لشکر نیز 
ستمگران خونخواری بودند که بر سرزمین بهود اورشلیم هجوم آورده بسیاری از یهود را به قتل رسانیدند و منافات ندارد از جمله 
عبادا نا استفاده شود که بر حسب نظام آزمایش و اجرای کیفر و انتقام از قومی» لشگر و گروهی نیز این چنین جهانخوار قیام نمایند 
و وسیله اجرای عقوبت و انتقام از ستمگران دیگر جهانخوار گردند. 

و کال دا مر 

با تأاکیدی که در بردارد مبنی بر اينکه اجرای کیفر و انتقام از بهود حتم و تخلف ناپذیر است. گروهی انبوه و لشگری مجهز قیام 
نموده و بسوی سرزمین بهود یورش برده آنان را بخاک و خون کشیدند. 

تم رذنا لکم که علبهع و آنتذناکم بأفوا و بنین و جعلناکم آکتر تفر 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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پس از اجرای کیفر و عقوبت بر بهود و کشتارهای بی‌شمار و سالهای متمادی اسارت و نیز متواری شدن از وطن بار دیگر در اثر 
وحدت و اتفاقی که میان طبقات انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۲ 
مختلف آنان رخ داد بزرگان آنان رعایت زیر دستان و رنجبران را نموده قدرت از دست رفته را باز یافتند. 
بر اموال آنان افزوده و اقتصاد آنان انتظام یافت و در اثر آرامش و امنیت تعداد نفوس و جمعیت آنان نیز افزایش یافت. 
نفیر جمع نفر به معنای گروهی از بشر است و به مناسبت اختلاف عقیده و عمل و خوی شخصیت هر یکک از افراد امتیاز یافته از 
یکدیگر مغایرت قابل ملاحظه‌ای خواهند یافت. بدین نظر به هر فردی نفر گفته می‌شود و از ماده نفرت و جدائی گرفته شده است. 
رن آحستم آحمقم لآنشسکم و ان أمائع قلها 
بیان آنستکه عمل جوارحی و افعال اختیاری بشر محصول و رشد روح و ثمره روان انسان است و حرکتی است که روح به کمکث 
جوارح خود بسوی مقصدی که در نظر گرفته رهسپار می‌گردد. 
حرکت و فعل اختیاری گرچه بصورت مستند به جوارح است ولی در سیرت حرکت مستند به روح و روان است و آنچه را که فاقد 
است واجد شود و آنرا بیابد و نقص خود را ترمیم نموده کامل گردد. 
بر این اساس عمل اختیاری نیک و یا بد» پسندیده و یا ناپسند» پدیده و محصول و رشد روان فاعل مختار است و چون عمل از آن 
سر چشمه گرفته بدان نیز باز خواهد گشت. یعنی محصولی است که سبب تقویت و رشد روح و ثبات صورت علمی و استقرار 
اخلاقی آن می‌شود و حرف لام در دو کلمه نیتم و لها برای اختصاص است. یعنی هر عمل اختیاری نیک و با بد لازم ذاتی 
و لا ینفک فاعل مختار است و از شئون و جودی و از او انفکاک‌پذیر نیست. 
همچنانکه انقلاب و یا انکارپذیر نخواهد بود با اينکه فعل اختیاری بشر لازم ذاتی و شآن وجودی فاعل مختار است و صورت کمال 
و اکتسابی او است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۳ 
منافات ندارد که بر حسب نظام اسباب و علل طبیعی فعل اختیاری شخصی و يا اشخاصی مورد استفاده دیگران قرار گیرد و وسیله 
تماس افراد و اجتماع به یکدیگر گردد. 
بالاخره سود و زیان افعال اختیاری افراد مردم بسود و زیان دیگران باشد و در زندگی آنان تأثیر به سزائی داشته باشد بلکه نظام 
اجتماع و نیازهای بیشمار بشر افعال اختیاری را از جمله اسباب و علل طبیعی قرار میدهد. نا گزیر زندگی بشر بر آن استوار خواهد 
بود و پیوسته هر فردی و هر اجتماعی در پرتو افعال اختیاری و محصول کوشش سایر افراد می‌توانند به زند گی خود ادامه دهنده ولی 
در عالم آخرت از نظر اینکه عالم اسباب نیست. افعال اختیاری هر فردی که محصول حرکت و رشد روح او است. در آخرت 
بصورت روانی فاعل ظهور خواهد نمود و سود و زیان و سیرت زیبا و زشت آنها نیز به فاعل مختار هر یک از آنها اختصاص داشته 
و به دیگران هیچگونه ارتباط نخواهد داشت. 
آیه در طی آیات تهدیدآمیز و خطاب به بهود است و حقیقتی را بیان نموده که هر حرکت و فعل اختیاری نیک یابد از روان انسان 
سر چشمه می گیرد» ثمره و محصول آنست و به آن نیز باز گشته انباشته می‌شود. هسته‌هائی ماند که در زمین آماده افشانده شده 
پی در پی در حرکت و رشد خواهد بود. 
ادا جاء وَغذ ره لیشوژا ژمجوعکم و لوا المنچد کم وه رل مر 
پس از اینکه بنی اسرائیل سالهای متمادی قدرت و توان از دست رفته خود را باز یافتند» این بار نیز بنای ظلم و ستم را نهاده و به 
نهایت رسانیدند. پرورد گار از نظر انتقام و سر کوبی و تعدیل نظام جهان آنها را مجددا عقوبت فرمود. 
گروهی ستمگر و جهانخوار دیگری را بسوی سرزمین و شهر آنان گسیل داد اين بار نیز زیاده سبب مذلت و خواری بهود در انظار 
اجتماعات بشر گشت. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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لشکر مهاجم بطور بورش بر سرزمین آنها استبلا یافته مسجد اقصی را که داود پیامبر و سلیمان علیهما السلام بنا نهاده بودند خراب و 
ویران نمودند» همچنانکه بار اول نیز که مهاجمان بر سرزمین فلسطین مسلط شده بودند. وارد مسجد اقصی شده آنرا خراب نموده 
بودند. 
و بسیاری از بهود را بقتل رسانیده و شهر اورشلیم را خراب و ويران نمودند. 
و یروا ما علزا تشیر 
این قوم ستمگر که بار دوم به سرزمین فلسطین هجوم برده و بر بهود تاختند و بسیاری از آنها را بخاک و خون کشیدند و بناها و 
۱ ۳ 

یز کم آن برخمکم: 
خطاب تهدید آمیز به بهود است این بار انتقام و سرکوبی که بدست گروهی ستمگر و خونخوار صورت گرفت در اثر جنایتهائی بود 
که در باره پیامبران و نیکان روا داشته و پیوسته با پیامبران بمبارزه برخاسته و حقوق طبقات مستضعف را نادیده گرفته امد است که 
این انتقام سبب جلب توجه همه طبقات بهود گردد تا در مقام توبه بر آیند و از ظلم و ستم و سیره شوم و نکبت‌بار خود پشیمان 
شوند و شایسته آن گردند که پرورد گار بر آنان ترحم فرماید و نعمت آسایش و استقلال را بر آنان ارزانی بدارد. 
و ان دتم عذنا: 
مبنی بر تهدید است که رحمت و عفو ساحت کبریائی بر حسب قابلیت و شایستگی مورد است. 
چنانچه بار دیگر بهود سیره و روش زند گی خود را بر اساس ظلم و ستم و جهانخواری گذارند و حقوق بشری را رعایت ننمایند 
پرورد گار بر حسب نظام اجتماعات بشری و اجرای عدل و جل وگیری از گسترش اختلال زندگی بشر آنها را بار دیگر سر کوب 
خواهد نمود. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۵ 
و ناج للکافرین حصیرا 
مبنی بر تهدید و توبیخ است نظر به اين که دین و آئین یهود پیروی از تورية و آنرا شعار خود معرفی نموده در صورتی که باصول 
توحید معتقد نیستند و نیز سیره و روش آنان آنستکه نیرو و توانائی خود را در باره تجاوز بر حقوق دیگران بکار می‌بندند و گروه 
مردمی را که با آنها تماس دارند در مضیقه و آزار قرار می‌دهند بر انتقامهاتی را که پرورد گار بر آن قوم در طول تاریخ اجراء نموده 
هرگز بخاطر نخواهند آورد در نظام آخرت نیز سیرت این رذیله و رفتار نکبت‌بار آنستکه آتش دوزخ آنها را فرا خواهد گرفت. 
در تفسیر برهان از ابن قولویه بسندی از صالح بن سهل از امام صادق علیه السلام روایت نموده در باره آیه (و قضینا الی بنی اشرائیل 
فی الکتاب لین فی الْض مَرتین) امام فرمود از جمله مراد قتل امیر مزمنان علی علیه السلام است و نیز طعن بر امام حسن علیه 
السلام و فساد و خون‌ریزی بب بر را در رم باه دای اتف تعسو رون هی علهها اس انیت 
چننچه هنگامانقام از لم و ستم اول فا رسد فرمود (ذاجاء وَغد آلاما) و چنانچه هنگام نصرت و تام از ستمگران حسین 
بن علی علیهما السلام فرا رسد پرورد گار گروهی از مردم ستمگر را برانگیخت همچنانکه فرمود نا کم بدا نا آولی تس 
شدید) تا آخر حدیث. 
مفسر گوید: امام علیه السلام آیه را بر امت و جامعه اسلام تطبیق فرموده همچنانکه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله بطور تواتر 
رسیده است که بر امت اسلام بطور حتم حوادثی رخ میدهد همانند آنچه بر بنی اسرائیل گذشته است. 
انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۶ 


(آیات) انوار درخشان» ج ۰ ص: ۳۷ 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ٩‏ تا ۲۲].... ص : ۲۷ 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱ از ۲۵ 


اد مذا الآ یی ی چ ری لین این ون لیات هم جرا یر ٩‏ ون این لا نون اجه 
آغتذنا هم عذابً 7 ۰ وی نالعا بالختر و کال اسان عجولا (۱۱) و جعلنا الیل اهاز ینف فمعزنا یال 
و جعلنا یهار میصدرةٌ توا فضلا من ربکم و لتفلموا عدَة الشنین و الحساب و کل شنء فضلناه 7 تَفصیلا تفصیلا (۱۲) و کل |نسان رن 
طایرةُ فی عْقه و تخر له یم لام کتابً لاه مورا (۱۳) 

را کتانیک کفی بسک الیوع علیک حیتیاً (۴) من اهُتدی نما دی للفیه و من صل الما َضل عَلیها ولا ترژ وازرة وزر 
آشری و ماک معذبین عثی تبعت وشولا (۱۵ و اذا رذن نهک یه زا مترفیها فقس وا فیها فْعيّ علیها لول فُدمرناها تذمیر 
وت رون ین بش نوح و کفی پرنک بوب عباده عببرا یر (۱۷ من کان ری اج عن له فیها ما تُاء 
من رید تم جعلنا حعلنا له جهن ضلاها مدمُوماً مُذخوراً (۱۸) 

و من ری نانوی ریک عم عفر یبن ما 
اکن تور( ۰ الظر کیت فضَنا بَغض هم علی بفض و للا خر یز دزجاب و آکبر تفضیلا (۲۱ لا تجعل تم ال ه الهاً آخر 
تما مر ۳۲ 

انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۸ 

(شرح) ان هذا لقن بَهیی للتی هی فَ 

بیان آنستکه یگانه کتاب آسمانی و برنامه اعتقادی و عملی برای جامعه بشر بطور عمومی و همگانی قرآن کریم است که زیاده از 
کتابهای آسمانی در باره تأمين مصالح و احتیاجات بشر قیام می‌نماید و هیچ یکک از برنامه‌ها که در اجتماعات بشری داثر و نافذ بوده 
چه از کتابهای آسمانی سر چشمه گرفته و یا مولود افکار بشر بوده مانند قرآن کریم هرگز نمی‌تواند بتأمین مصالح و نیازهای 
اجتماعات بشر در همه ادوار قیام نماید. 

زیرا دین اسلام و آیات قرآنی اصول اعتقادی و توحید خالص را بر طبق حقیقت بیان نموده و کاملترین احکام آسمانی است که 
سایر کتابهای آسمانی در بر دارند و افکار بشر زیاده بر این ظرفیت درک حقایق و اسرار معارف الهی را ندارد و نسبت باحکام و 
وظایف اخلاقی و دستورات عملی نیز بر طبق فطرت بشر و آفرینش انسانی است که بشر با نچه مجهّز شده و توانائی انجام آنها را 
دارد وسایل سعادت را آماده نماید. 

قرآن کریم احکام و وظایف عملی را بیان نموده که بشر را باقصی مرتبه کمال و سعادت سوق دهد دین توریة یگانه دين آسمانی 
است که احکام آن از ساير کتابها و دیانتهای آسمانی زیاده مصالح بشر را تأمین می‌نمود و در نظر گرفته است معذلک انوار 
درخشان» ج ۰۰ ص: ۲۹ 

نواقص بسیاری در بردارد از جمله رابطه رضاع و شیرخوارگی نوزاد؛ با دایه خود در دین توری؛ٌ مورد توجه نبوده و سبب سرایت 
حرمت ازدواج میان طفل و دایه خود نبوده ولی در اسلام اين نظر تأمین شده. 

بر حسب روایت نبوی متواتر (الرضاع لحم کلحم؛ُ النسب) شیرخوارگی نیز سبب سرایت حرمت ازدواج مقرر شده مانند رابطه 
رحمیت و دین تور و احکام آن مورد انتقاد روشنفکران قرار گرفته است که فرزند رضاعی با مادر و دایه خود همچنین با خواهر 
رضاعی و سایر حواشی دایه چگونه می‌تواند ازدواج نمایند. 

و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات أ لَُمْ جرا کبرا 

رکن دوم مفاد آیات قرآنی را بیان نموده که پس از رهبری بشر و تأمین اصول اعتقادی و بیان وظایف اخلاقی و عملی مبنی بر 


۳ ۰ ۰ ۳ و ۰« ۰ ۹ ‌ ی 7 ۰ 
بشارت پیروان مکتب عالی قرآن است که پرورد گار برای آنان اجر و پاداش زیاده بر تصور و بطور همیشگی مقرر فرموده اجر و 
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پاداش در برابر اعمال صالحه اهل ایمان است که ظهور ایمان قلبی بر حسب جوارح است. 
پرورد گار بطور حق برای آنان مقرر فرموده است و هرگز تخلف‌پذیر نخواهد بود و گروهی از مسلمانان که از وظایف دینی تخلف 
نموده و عمل صالح ندارند برای آنان اجر و پاداش مقرر نفرموده بلکه بر حسب آیه (و رون اغترفوا دوه خلطوا عملا صالحا و 
آخر یا غتری له آنْ یوب علیهغ) امر هر یک را وابسته بفضل و خواسته پرورد گار نموده که از او عفو فرماید و يا اينکه او را 
شوه اه ار هر ال لا ی الا خرة دنا هم عذاباً لیم 
آیه عطف به جمله آن لهم می‌باشد از جمله بشارت باهل ایمان و تقوی آنستکه گروهی که بروز قیامت ایمان ندارند برای آنان 
عقوبت بسیار دردناک و زیاده بر تصور آماده نموده و آنها را برای هميشه عقوبت خواهد نمود و بشارت باهل ایمان از نظر آنستکه 
از جمله وظایف دینی تبری از کفار و بیگانگان است و نیز مزید ترغیب انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۰ 
بایمان بار کان توحید است که از جمله اعتقاد ببرسی باعمال بشر در قیامت است و اينکه ایمان بروز جزاء رکنی از اصول توحید بوده 
و انکار آن انکار توحید است و چنانچه معتقد بتوحید و یگانگی پرورد گار باشد ولی نسبت بروز جزاء ایمان نداشته باشد کافر و 
بیگانه از حریم توحید است. 
و یَدْع ۱۰ الاْسانْ باس دعاعة بالختر: 
آیه مبنی بر توبیخ است بشر بر حسب طبع بدون تفکر در مقام طلب شر بر میید و رفتار ناپسندی را بجا می آورد همانطور که در 
مقام امر خیر و عمل نیک بر می آید در صورتی که در باره هر امری که بر او پیش میآید باید با کمال تفکر و اندیشه بعاقبت آن 
توجه نموده آنگاه بدان اقدام نماید. 
ولی بشر بدون اینکه در عاقبت آن بیندیشد بآن اقدام می‌نماید چه بسیار که با خطر مواجه گردد مثلا از جمله آیات قرآنی و مکتب 
عالی آن که از نعمتهای پرورد گار بر جامعه بشر است و بمنظور رهبری و سوق آنان بسوی سعادت تشریع و دسترس آنها نهاده شده 
ولی اکثر مردم در آن باره تفکر ننموده و نمی‌اندیشند با اینکه طنین دعوت آن جهان را فرا گرفته نشنیده‌اند و بدان توجه نمی‌نمایند. 
خلااصه بشر بر حسب طبع نه عقیده آنان بر اساس صحیح و فکر منطقی است و نه اعمال و رفتار آنان بر اساس بینائی و توجه به 
نتیجه است بلکه بهر چه بخاطر آنان خطور کند و بدان تمایل بيابند بدان اقدام می‌نمایند و در باره پذیرش و پیروی از مکتب قرآن با 
اینکه یگانه رهبر بشر بسوی سعادت و سبب انتظام زند گی عموم بشر است بدان توجه نمی‌نمایند و در مقام تمیز میان خیر و شر و 
نیک و بد و عقیده صحیح و فاسد برنمی آیند و چنین پندارند هر چه بآن قدرت دارند و می‌توانند آنرا برگزینند و انجام دهند باید 


بدان اقدام نمایند بدون اينکه در آن باره بیندیشند خیر و صلاح خود را در نظر بگیرند آنگاه بدان اقدام نمایند. 


(۱) بدعو نیز می‌توان نوشت ولی بلحاظ خواندن یکسان است. 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۱ 

بر این اساس است که از این نعمت بزرگ پروردگار تقدیر ننموده و در مقام پیروی از مکتب عالی قرآن برنمی آیند و هدایت 
پرورد گار را در نظر نمی گیرند و در نظر آنان دین اسلام با اینکه همه شئون زند گی بشر را در نظر گرفته و تأمین مینماید با سایر 
دیانتها که ضلالت و کفر معرفی شده تفاوتی ندارد و پیروی از طریقه شقاوت در نظر آنان مانند پیروی از طریقه سعادت یکسان 
می‌باشد. 

و کات النْسانْ عجولا: 

مبنی بر توبیخ است عجله به معنای شتابزدگی است بشر در اثر کوتاه نظری بآنچه بآن تمایل کند و هوی و هوس او آنرا بخواهد 
بدان رو میآورد بدون اينکه در آن باره بیندیشد و تفکر کند که مآّل و پایان آن عمل چه خواهد بود آیه بشر را هشدار گفته و 
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تهدید می‌نماید از اينکه افعال اختیاری خود را که ظهور سیرت و رشد انسانی است بر اساس هوی و تمایلات گذارد و در آن باره 
عجله و شتاب نموده و با نیروی خودستائی و تمایلات قضاوت کند بلکه باید افعال اختیاری را بر اساس تفکر گذارد و در آن باره با 
نیروی خرد قضاوت نموده و پس از صدور حکم بصلاح و تجدید نظر و ابرام آن بدان تصمیم بگیرد و نیروی خود را بکار بندد. 
هم چنین در باره دین و اداء سپاسگزاری نسبت بمنعم حقیقی آفرید گار جهان باید بدلایل آشکار دین اسلام و مکتب عالی آن که 
پر اساس آیات معجزه آسا است توجه نمایند ولی بسیاری مردم از کوتاه نظری بدان توجه نمی‌نمایند. 
و جعلنا الیل و اهاز تین قمحزنا آي الیل و جعلنا یه هار مبصرد: 
غرض آیه تشبیه شب و روز است به عمل خیر و فاسد و نیک و بد همچنانکه پرورد گار بر حسب نظام جهان در اثر حرکت و سیر 
زمین در مدار مخصوص بخود حرکت وضعی برای آن مقرر داشته که از طرف بیست و چهار ساعت چند ساعت نیز بطور تناوب 
قسمتی از سطح زمین در تیره گی فرو میرود و از تابش خورشید بی‌بهره میگردد و این تاریکی شب بمنظور آسایش بشر است که در 
گوشه‌ای انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲ 
بياساید و نیروی خود را تجدید کند و قسمت دیگر از سطح زمین در روشنائی و تابش خورشید قرار بگیرد. 
و همچنین نظام عمل و افعال اختیاری بشر آنستکه پروردگار بهر یکک از افراد بشر تا حدی نیرو و قدرت داده که در انجام عمل خیر 
و صالح بکار بندد و يا بعمل ناسزا و ناپسند صرف کند و نیروی اختیار خود را بهر یک از آن دو قسم رفتار صالح و یا طالح که 
خواهان آنست اجراء نماید ولی بشر نباید بقدرت خدا داده و بتمایل هوی و هوس خود ببالد و از این قدرت سوء استفاده نموده 
نیروی جوارحی و همچنین نیروی روانی و اختبار خود را در انجام عمل ناشایسته بکار ببرد و باستانه خطر در آید. 
توا فضلا من و 
بیان غرض و نتیجه است پرورد گار بر حسب نظام جهان و سیر و حرکت وضعی کره زمین قسمتی از آنرا بطور تناوب چند ساعت 
در روشنائی و تابش خورشید قرار داده بمنظور اينکه بشر بتواند نیروی کوشش خود را بکار بندد و کسب معيشت کند. 
و این نعمت بر اساس فضل پرورد گار است که زمینه برای نعمتهای بیشماری است زیرا روشنائی روز یکی از علل و اسباب بیشماری 
است که بشر بتواند نیروی خود را بکار بندد و احتیاجات خود را تأمين کند. 
وکا 5 انقنیق و الجسات: 
غرض دیگر از روشنائی روز آنستکه در اثر حرکت انتقالی زمين در مدت ۳۶۵ روز سال تجدید می‌شود و سبب امتیاز قطعه‌ای از 
زمان میگردد همچنین هر روز بواسطه فرا گرفت تیر گی شب روزها را از یکدیگر جدا می‌سازد و از هفت روز هفته و از سی روز 
یک ماه صورت میگیرد و از دوازده ماه چهار فصل بهار و تابستان و پائیز و زمستان پدید میآید و همه اين قطعات زمان از لحاظ 
قلت و کثرت در اثر شناسائی روز و امتیاز آنها از یکدیگر است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳ 


2 
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و کل شیم فضلناهُتفصیلا 
در این صحنه پهناور بی‌پایان هر آنچه از هستی بهره‌ای دارد بمعرض نمایش گذارده شده هم چنین تشخصات و لوازم و آثار آنرا 
بطور مشخص ارائثه میدهد و هیچ گونه ایهام و ابهام در شنون آن نخواهد بود: 

و کل انسان أرنةَ طایرهُ فی عنقه: 

آیه بیان سیرت اعمال اختیاری بشر است زیرا انسان آغاز امر فاقد هر گونه قدرت و نیرو بوده و از صفر باید شروع کند و عمل 
اختیاری محصول نیروی ادراک و اراده فاعل مختار است و از طریق حرکت جوارحی می‌توان بمقصدی که در نظر گرفته و فاقد آن 
بوده نائل شود ناگزیر فاعل مختار مالک و قیوم عمل و حرکت خود بوده و عمل نیز قائم بفاعل خواهد بود و نظر به این که هنگام 
تور قعا نازیر کت از اغراضی مافری فاعا سار اسب 
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بهمین قیاس در نظام وجود آثاری که از آن فعل بظهور میرسد از شئون وجودی فاعل مختار معرفی می‌شود پس افعال اختیاری نیکك 
و بد خیر و شر صالح و يا طالح لازم ذاتی و از شئون وجودی و رشد فاعل مختار می‌باشد. 
یعنی صورت فعلیت و ظهور سیرت و عاقبت سیر و سلوکک او را تشخیص میدهد بر این اساس است که آیه هر عمل اختیاری را 
گریبانگیر فاعل آن خوانده است بالاخره هر گز انسان بمقصدی از سعادت يا شقاوت نائل نخواهد شد جز از طریق افعال اختیاری 
خود و آنچه از قضاء و حکم الهی در باره سعادت و با شقاوت هر یک از افراد بشر گذشته با قید آنستکه از طریق ملازمت باعمال 
صالحه. 
و هم چنین شقاوت بعض افراد دیگر فقط از طریق افعال اختیاری طالح و ناسزا صورت می گیرد نه آنستکه قضا و حکم الهی بطور 
اطلاق بسعادت افرادی و بشقاوت افراد دیگر تعلق یافته باشد بدون اینکه عمل صالح و عمل طالح آنان دخالت داشته و مطرح باشد. 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۴ 
و آیه عمل اختیاری را طاثر فاعل خوانده از نظر آنستکه عمل اختیاری طیران و سیر و سل وک فاعل است بسوی مقصدی که در نظر 
گرفته و از حسن و صلاح عمل و يا قبح و فساد عمل می‌توان تفأل و پیش‌بینی نمود که آینده فاعل چه خواهد بود و چه آینده‌ای را 
در انتظار دارد. 
و نیز آبه (فی عُنقَه) تعبیر نموده از نظر اينکه عمل محصول روان و همه اعضاء و جوارح بوده و بمعنای گریبانگیر انسان است و برای 
او ایجاد مسئولیت می‌نماید نورانیت و تیره گی عمل روان و جوارح او را فرا می گیرد. 
و تخر له یماقم کتابا لاه مورا 
بیان سیرت و صورت عمل اختیاری انسان است که پس از صدور عمل در نظام وجود ثابت و مستقر بوده و انقلاب و فناء‌پذیر 
نخواهد بود و در روان فاعل ضبط و انباشته شده رو برشد و تکامل میگذارد و قابل هر گونه تبدل و تحول و ارتقاء و انحطاط است 
بلحاظ ارتباطی که هر لحظه با سایر افعال صالح و طالح و حرکات فاعل در آینده دارد و حرف لام برای اختصاص و اينکه عمل 
لازم ذاتی و از شئون وجودی فاعل است که خود کسب نموده و تعبیر بیوم القيامة از نظر آنستکه افعال اختیاری بشر محصول نظام 
هستی است. 
باید عوالمی را پپیماید و پشت سر گذارد و رو بتکامل رود و در صحنه قیامت که هنگام ارتقاء و ظهور نهانی‌ها است و حساب تبدل 
و تحول که اساس جهان است پرگار رو زگار برسیدن آخرین نقطه آن با ز گشت آن با ز گشت به نخستین نموده سیر خود را خاتمه 
داده و داثره ثابت و کاملی تحقق می‌پذیرد در آن سر منزل آرام که کاروان هستی به آن سو روان بوده همه رهروان‌ها سیرت 
مساعی و کوشش‌های خود را بصورت حقیقت خواهند یافت. 
کتاب هر فردی از بشر عبارت از صحایف و اوراق کار کرد لحظات بیشمار انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵ 
و پی در پی و دامنه‌دار اوست که از خاطرات و اندیشه و اعتقاد صحیح و فاسد و اعمال و حرکات نیک و بد صالح و طالح هر فردی 
صورت می‌گیرد با قید اینکه هر لحظه قابل تحول و حبط و محو و اثبات و ارتقاء خواهد بود و از نظر حبط ایمان و اعمال صالحه و 
تبدل گناهان بصورت حسنات قابل تخییر و انقلاب می‌باشد. 
این چنین صحائف و دفاتری که هر لحظه هر فردی از بشر در نظام وجود برای خود تهیه و در روان خود انباشته و ذخیره می‌نماید 
غیر از کتابی است که در نظام هستی و جزء نظام کلی جهان برای هر فردی بخصوص تهیه شده و نیز غیر از دفتری است که در نظام 
تدبیر برای هر فردی در نظر گرفته شده و همه لحظات زند گی او تحت تقدیر و اندازه گیری قرار گرفته است. 


و در عین تعدد و تسلسل مراتب ارتباط و وابستگی آنها بیکدیگر محفوظ خواهد بود و لحظه‌ای که هر فردی دوره آزمایشی او 
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بپایان می‌رسد ناگهان بآستانه مرگ خواه ناخواه در می‌آید و دیده بصحنه برزخ و شهود می گشاید و صحایف مربوطه بلحظات 
زندگی وی که (لا یار یره و لا کیره لا آخصاها) بصورت ابت و مستقر خواهد در آمد و با بینش دل سپرت نورانی و یا تیره 
خود را می‌یابد و بحد وجودی و امتیازات و ذاتیات خود بطور اجمال آگاه می‌شود در عالم برزخ گروهی از اهل ایمان که در اثر 
اداء وظائف نواقص داشته بحالت اضطراری بانتظار عقوبت و يا امید مغفرت بسر خواهند برد و در باره نیکان و پرهی زکاران عالم 
شهود و سرور بوده با اطمینان خاطر از نعمتهای متناسب بانشته برزخ پیوسته متنعم خواهند بود همچنین برای بیگانگان دوره حسرت 
و سوز و گداز از عقوبتهای مثالی متناسب همان نشثه آنان را بطور حتم فرا خواهد گرفت. 
لاه نشور 
از لقاء گرفته شده و از آنست القاء صورت هستی و جمله بیان حقيقت کتاب است حکم و فرمان کبریائی را در باره محصول 
زندگی خود می‌یابد و همان سیرتی انوار درخشان» ج ۰ ص: ۳۶ 
را که کسب نموده و برای خود برگزیده بوی افاضه شده می‌پذیرد و منشور نیز بمعنای نشر و بسط صورت روان آنستکه عالم مثال و 
برزخ پایان یافته بصورت عالم حقیقت و ابد در می‌آید و سیرتهای نورانی و با ظلماتی ظهور نموده و نعمتهای مثالی ظهور می‌نمایند 
و نعمتهای مثالی نیکان بصورت حسی و حقیقی در میآید هم چنین عقوبت و نقمت مثالی بیگانگان بصورت شعله‌های آتشین در 
خواهد آمد. 
اف کتابک کفی یفیک الیزع علیکک حبیب 
جمله اقرء امر تکوین و ایجاد است و بمناسبت مورد عبارت از خواندن و آگهی به کتاب و فرمان پرورد گار در باره صحیفه وجودی 
است. 
و بهر یک از افراد بطور تکوین خطاب می‌شود که صحیفه وجودی و صورت هستی خود را بنگرد و مشاهده به نماید نورانیت ایمان 
و تیره گی و محرومیت خود را خواهد یافت و عمل اختیاری در دنیا از آن طاثر تعبیر شده و وسیله تفأل و پیش- بینی بوده در نشئه 
قیامت بصورت کتاب و فرمان پرورد گار که صورت حقیقی هر فردی است ظهور می‌نماید ظهور سعادت و يا شقاوت و محرومیت 
بطور حتم می‌باشد و دلیل صحت و صدق تفًل همانا ارائه حقیقت است. 
زیرا در نشثه قيامت تحقق عمل نسبت بسعادت و با شقاوت بطور حقیقی و حتم است و مفاد آیات آنستکه ساحت کبریائی بمنظور 
تعلیم و تربیت بشر که غرض از خلقت آنها است مکتب عالی قرآن را بنا گذارده کسانی که بخواهند طریقه سعادت می‌پیمایند. 
و نیز سبب ضلالت گروهی است که از آن تخلف نمایند ولی نظر به اين که بشر بر حسب طبع شیفته تمایلات خود می‌شود بدین 
جهت در نظر آنان تفاوتی میان سود و زیان و نفع و ضرر نیست بلکه باستناد تمایلات در سیر و سلوک خود عجله و شتاب نموده و 
بطور اکثریت از سعادت بی‌بهره‌اند. 
من اهئدی اما یی تیه و من ضل اما بضل علیها: 
در صورتی که هر عمل اختیاری محصول و ثمره روان و داوری آنست ناگزیر انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۷ 
از شئون روح انسانی شمرده شده و لازم ذاتی فاعل مختار است. 
بر این اساس نتیجه آن نیز که هدایت و یا ضلالت است نیز مستند بفاعل بوده سود و زیان سعادت و شقاوت نیز از شئون انسان 
شناخته شده و ارتباط بدیگران نخواهد داشت و در صورتی که گروهی مردم را بضلالت رهبری و ترغیب نمایند نظر به این که آن 
نیز عمل اختیاری و گناه دیگری است جدا سهمی از عقوبت و کیفر خواهند داشت. 
ولا ترز وازر وزر آخری: 


از نظر اينکه ارتباط عقوبت و کیفر بگناهکار ذاتی است و هم چنین تیره گی از شون وجودی او است بدان تصریح نموده که تبعه و 
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سنگینی هر عمل قبیح محال است بعهده دیگری در آید و شخص صالح و بی گناه مورد مواخذه و عقوبت قرار بگیرد و استحقاق و 
اجرای عقوبت در باره رهبران ضلالت از نظر آنستکه ترغیب و تشویق مردم بگمرهی از نظر تأثیر آن در انحراف عقیده پیروان خود 
عمل قبیح دیگری است. 
و نا کل عذبین و اش 1 
با تأکیدی که در بردارد بیان فضل کبریائی است که در باره هیچ یک از امتها و اجتماعات بشری که در مقام انکار و ناسپاسی 
برآمده و بمبارزه برخاسته در دنیا مورد عقوبت قرار نخواهند گرفت جز هنگامی که رسولی برای آنان اعزام فرماید که آنها را از 
تمرد و مخالفت تهدید نماید و در صورت تخلف بطور حتم بر آنان عقوبت اجراء خواهد فرمود: و حکم خرد صراحت دارد بر 
اینکه ناسپاسی و کفران نعمت آفرینش و شرکک بآفرید گار سبب استحقاق عقوبت می‌باشد. 
پرورد گار می‌تواند باستناد حکم خرد هر یک از آنان را در قيامت بناسپاسی و کفران نعمت آفرینش ماخذه فرماید هم چنانکه 
بطور اجتماع میتواند آنان را در دنیا عقوبت فرماید ولی از نظر فضل پرورد گار و رعایت نظام آفرینش زیاده بر حکم خرد و حجت 
داخلی رسول و حجت از خارج بسوی آنان باید فرستاده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۸ 
شود تا اينکه با کمک خرد رسول حجت را مجددا بر آنان تمام نموده و یادآوری کند آنگاه در صورت تمرد و مخالفت آنان را در 
دنیا عقوبت فرماید: 
خلاصه شکر منعم و سپاس از نعمت آفرینش و خداشناسی بحکم خرد واجب است و کفران این نعمت سبب استحقاق عقوبت در 
دنیا و آخرت می‌شود و از نظر فضل و آزمایش بشر اجرای عقوبت دنیوی هنگامی است که پرورد گار رسولی اعزام فرماید و مردم 
در مقام انکار و مبارزه با او بررآیند و نسبت باحکام و وظایف دینی که جز از طریق رسول نمی‌توان استفاده نمود. 
در صورتی بر مردم حجت و دلیل تمام می‌شود که پرورد گار رسولی اعزام فرماید و بوظیفه رسالت و بیان احکام قیام نماید در این 
صورت چنانچه مردم در مقام مخالفت عملی برآیند در آخرت شایسته عقوبت خواهند بود. 
و اذا ردنا آن هلک یه نا مترفیها قفا فیها 
دآیه از نظر توحید افعالی پروردگار هر گونه امر وجودی و علل اسباب را از شئون اراده پرورد گار معرفی نموده است از جمله 
چنانچه مشیت کبریائی تعلق بیابد که ساکنان سرزمینی را در اثر خبائت و شقاوت عقوبت نماید وسائل زندگی و تبهکاری گروهی 
از بزرگان و سرمایه‌داران آنها را فراهم نموده و آنها را مهلت داده تا اينکه مدت آزمایش آنان بپایان برسد و هر چه در توانائی آنها 
است ستم نموده و زیر دستان را باسارت در آورده شایسته عقوبت گردند. 
آنگاه پروردگار آنها را بهلادکت افکند و صدور امر در باره مترفین و سرمایه‌داران عبارت از تهیه وسائل و وفور نعمت و تمرکز 
ثروت و قدرت است که هر یک بشعاع توانائی خود ستم نمایند و در اثر اختلاف طبقاتی نظام اجتماع و تساوی حقوق مردم مستمند 
را نادیده گيرند. 
مق عَلیها لول قدمّناها میا 
:بیان نتیجه است در این صورت این تهدید و مجازاتی را که ساحت پروردگار انوار درخشان» ج ۱۰ ی ۳۹ 
فرموده که ستمگران را بهلاکت افکند در باره آنان اجراء خواهد فرمود. 
آیه از نظر توحید افعالی تعلق اراده باجرای عقوبت و هم چنين آماده نمودن وسائل و اسباب ظلم و ستم از شئون وجودی است 
استناد بساحت کبریائی دارد فقط فسق و ناسپاسی و خروج از وظیفه استناد بمترفین و سرمایه‌داران دارد. 
و کم أَهلکنا من اون ین بقد ُوح: 
قرون جمع قرن و از آنست قرین و عبارت از گروهی است که در زندگی هم زمان و هم عصر باشند آیه بیان آنستکه پروردگار 
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بسیاری از اجتماعات بشر را که پس از نوح علیه السّلام میزیسته در اثر کفران نعمت آفرینش و ش رک عقوبت فرمود در باره 
بیگانگان از توحید پس از رسالت و بعشت نوح علیه الشلام بموقع اجراء گذارده شد. 
و نیز استفاده می‌شود که مردم بیگانه از خداشناسی قبل از زمان بعشت نوح پیامبر علیه السلام مورد عقوبت دنیوی قرار نگرفته‌اند از 
نظر اینکه رسولی آنها را از اجرای عقوبت کفران نعمت آفرینش تهدید ننموده بلکه مردم پیرو آئين آدم ابو البشر علیه السلام بوده و 
بشر نخستین دوره کودکی را می‌پیموده است. 
و کفی ریک توب عباده ییا تصیرا 
از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده و دو صفت پرورد گار است که بر گناهان و اسرار و منویات بشر 
احاطه دارد و بر اجرای عقوبت و مجازات آنها قادر و توانا است. 
َنْ کانٌ رید الْعاجله: 
آیه بیان نظام خواسته انسان در دنیا و نتایج آنها است چنانچه اراده و خواسته انسان تنها زندگی گوارا و رسیدن بآرزوهای دامنه‌دار 
باشد و آنرا مورد علاقه قلبی خود قرار دهد و بزندگی آخرت علاقه نداشته و توجه ننماید و زندگی در دنیا را بطور استقلال 
بخواهد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۰ 
ناگزیر بر حسب طبع علل و اسباب خواسته خود را آماده خواهد نمود و علاقه قلبی بزندگی در دنیا در صورتی است که مقصود 
بالذات و غرض اصلی باشد و نظری بمقدمیت آن برای زندگی در آخرت نداشته باشد و در صورتی که بمنظور تأمین وسایل 
زندگی آخرت باشد آنچنان زندگی آخرت معرفی می‌شود زیرا زندگی او در نظام اختیار می‌باشد از نظر اينکه زندگی بشر ابدی 
است ناگزیر زند گی او در دنیا و آخرت مرتبط بیکدیگر خواهد بود. 
لا 4 فیها ما تاه لعن ترید: 
نتیجه کوشش و اعمال آنان را پرورد گار آماده خواهد نمود با قید اینکه وابسته بمشیت پرورد گار است و بخواست خود آنها ارتباط 
نخواهد داشت و ظهور مشیت پرورد گار در اين نظام در موردیست که علل و اسباب هر یک از خواسته‌های خودشان را فراهم 
تانق 
در اینصورت پرورد گار به بعض افراد که خواهان نتیجه هستند نتیجه اعمال آنها را خواهد داد نه بهمه مردمی که خواهان رسیدن 
بآرزوهای دامنه‌دار خود هستند و چه بسیار مردی که بنتایج اعمال و کوشش‌های خود نرسند و با یأس و ناامیدی رو برو شوند و 
مفاد جمله ما نشاء لمن نرید. 
آنستکه رسیدن به غرض‌های دنیوی و بآرزوها بر اساس مشیت پرورد گار نهاده شده است که از سعی و کوشش‌های مردم فقط 
نتیجه‌ای را که پرورد گار بخواهد بدست میآورند نه هر نتیجه‌ای را که بخواهند بآن نائل می‌شوند هم چنین از سعی و کوشش مردم 
برای رسیدن بمقاصد خودشان فقط کسانی که پرورد گار بخواهد بمقصدشان نائل می‌شوند. 
خلاصه از نظر توحید افعالی در هر دو مرحله اساس مشیت پرورد گار است از سعی و کوشش مردم همان نتیجه‌ای را که پرورد گار 
بخواهد بدست میاأًید نه نتیجه‌ئی را که خودشان بخواهند هم چنین فقط کسانی از سعی و کوشش خود استفاده انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۴۱ 
می‌نمایند که پرورد گار بخواهد که بمقصدشان نائل شوند نه هر که سعی و کوشش کند بمقصد خود نائل می‌شود: 
جعلنا له هنم ضلاها مَدمُوماً مذخورا: 
ثم بمعنای تراخی و بیان نتیجه است گروهی که در دنیا همت و سعی خود را صرف بدست آوردن زندگی و آسایش نموده که 


بآرزوهای دامنه‌دار خود برسند و اعتقاد بآآخرت نداشته و نظری بتأمین زندگی آخرت ندارند دچار غضب پرورد گار گشته منتها سیر 
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آنان بعد ذاتی و محرومیت و شعله‌های دوزخ خواهد بود. 
خلاصه مفاد آیه آنستکه بشر در زند گی ممکن است یکی از این دو طریق را اتخاذ نماید گروهی هدف و غرض از زندگی را 
خودستائی و تحصیل خواسته‌های خود قرار داده سعی و کوشش خود را صرف تأمین آسایش و رسیدن بآرزوهای دامنه‌دار 
می‌نمایند و بزندگی همیشگی خود معتقد نبوده و ادراکات آنان عبارت از علاقه قلبی بمال و منال که بر اساس خیال و وهم و فرض 
است و از درک حقایق خلقت و جهان صنع بیگانه‌اند و صورت روانی آنان اوهام و ادراکات بی‌اساس و فاقد فضیلت بوده از 
آفرید گار جهان گسسته‌اند این چنین افرادی سیر و سلوک آنان در قطب مخالف با خداشناسی و بعد از رحمت و پشیمانی و آتش 
حسرت روانی و شعله‌های آتشین است. 
و من آراد ال خر 
بیان نظام افعال اختیاری اهل ایمان بمنظور آسایش زند گی و رسیدن بنعمتهای آخرت است هر که همت و سعی خود را فقط صرف 
تأمین زندگی و آسایش آخرت خود کند و بمنظور رسیدن بسعادت آخرت قیام نموده و شعار او مرتبه‌ای از درجات عبودیت باشد: 
۱- بمنظور ایمن بودن از عقوبت: ۲- نیل به نعمتهای ابدی: تقرب بساحت کبریائی. 
و سَعی لها مغیها حرف لام برای اختصاص و بیان قید دیگری است سعی و کوشش خود را انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۲ 
صرف شعار عبودیت نموده و باعمال صالحه و اداء وظایف دینی قیام نماید بمنظور نیل به سعادت حقیقی و تقرب بپرورد گار و يا 
رسیدن به نعمتهای آخرت که پرورد گار وعده فرموده است. 
و و ین 
جمله اسمیه مبنی بر تا کید است در حالی که باصول توحید و بارکان دین اسلام معتقد بوده با نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و 
اعمال و رفتار و کردار آنان بر اساس اداء وظایف دینی و شعار آنان عبودیت باشد. 
ویک کان سيم شکور 
ضمیر اشاره و جمله بهیئت ناقص ذکر شده مبنی بر تا کید در باره وعده پرورد گار است به اين که اهل ایمان همه اعمال آنان که به 
شعار عبودیت بوده مورد قبول و سپاس ساحت پرورد گار قرار گرفته و همه سعی و کوشش آنان در طریق اداء وظائف دینی از اداء 
واجبات و مستحبات و سایر اعمال و رفع نیازهای فردی و اجتماعی که برای خشنودی پرورد گار و نیل بسعادت آخرت باشد. مورد 
قبول و پذیرش قرار گرفته و روح عبودیت بانها دمیده شده است. 
مشکورا: 
شکر اهل ایمان به معنای سپاس و قدردانی از نعمت است به اين که آنرا از موهبت پرورد گار بداند و در مورد شایسته نعمتها را 
صرف کند و منظور نیز کسب خشنودی پرورد گار باشد و شکر ساحت کبریائی از ایمان و اعمال صالحه به آنستکه عقیده به ار کان 
دین اسلام را از آنان بپذیرد. 
و همچنین در پرتو آن اعمال صالحه و اداء وظایف دینی را از آنان بپذیرد و به فضل خود اجر و پاداش دهد و هر گونه اعمال و 
سعی و کوششهای آنان که بر اساس انتظام زندگی و رفع احتیاجات فردی و اجتماعی و خانوادگی باشد و شعار آنها نیز عبودیت 
بوده مورد قبول و پذیرش قرار دهد و روح و شعار عبودیت به آنها بدمد و همه آنها را زنده و شایسته پاداش معرفی فرماید. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۳ 
با توجه به این نکته هر عمل از اهل ایمان بر اساس فضل پرورد گار هنگامی صالح و شایسته اجر و پاداش و ثواب خواهد بود که 
عمل گرچه مباح بوده» مستند و برای خشنودی پرورد گار باشد آنگاه عمل در اثر ارتباط با ساحت کبریائی دارای نیروی حبات 


بوده» زنده و پاینده خواهد بود. 
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و در نشثه قيامت نیز هر یکک از اعمال صالحه به قدر سعه وجودی و نیروی حیات که به آن عمل دمیده شده از واجبات و وظایف 
دینی و مستحبات و همچنین اعمال نیک و پسندیده که شعار آنها عبودیت بوده. سیرت هر یک از آنها ظهور خواهند نمود. 
و بر حسب آیه (اله یض عٌ الکلم اسب و الم ل السَاِحخ یرف ۱۲/ ۳۵ سیرت هر یک از اعمال صالحه اهل ایمان در هر یک از 
عوالم دنیا و برزخ و قيامت بمناسبت همان عالم سبب رفعت و سعه وجودی و قدرت روح و صعود اهل ایمان به مقام فرب جوار 
رحمت و مزید نعمتهای همیشگی آنان خواهد بود و در عالم قيامت به اقصی مرتبه رشد و ظهور می‌رسند. 
و همه نمونه و مسطوره‌ای از فضل و شکر ساحت کبریائی نسبت به اهل ایمان و تقوی می‌باشد. 


۶ ور 


کل ثدٌ هوّلاء و َوّلاء من عطاء رَبُک: 
از نظر تشریف خطاب به رسول اکرم صلی اه علیه و آله و اشاره به توحید افعالی نموده است و تقدیم مفعول کلا بر فعل دلالت بر 
حصر و بر عموم و اطلاق دارد و جمله نمد به هیئت متکلم مع الغیر از نظر استناد به عظمت و مقام کبریائی است. 

و آیه مبنی بر آنستکه بیگانگان که همه لحظات بیشمار زندگی خود را در سیر و سلوک و رسیدن به آرزوهای دامنه‌دار و به 
تمایلات خود بکار می‌برند و همچنین وجود همه علل و اسباب بیشمار اعمال و مقاصد آنها به همین قیاس نیکان و اهل ایمان همه 
لحظات و دقایق زندگی خود را که در سیر و سل وک اعمال صالحه بکار می‌برند و همه علل و اسباب اعمال صالح آنها بدون استثناء 
همه و همه نمونه‌ای از انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۴ 

موهبت پرورد گار است که بمنظور آزمایش هر یکک از افراد بشر صالح مومن و یا طالح تبهکار دسترس آنان نهاده شده که هر یکك 
از افراد بتواند هر مقصدی را از سعادت و با شقاوت خواهند» بر گزینند. 

از آیه چند امر می‌توان استفاده نمود: 

۱- هر لحظه از لحظات بی‌شمار زند گی هر فردی از بشر بطور تجدد فیض و بهره هستی است که بدین وسائل آماده شده و بسوی 
مقصدی از سعادت و یا شقاوت که خود برگزیده رهسپار گردد. همچنانکه همه علل و اسباب طبیعی که آثاری در معلولهای خود 
می گذارند به طور تجدد تأثیر است مانند حرارت و روشنائی خورشید. 

۲- تجدّد فیض و بهره هستی که به هر یک از افراد بشر هر لحظه افاضه و موهبت می‌شود در اثر قابلیت مورد ممکن است بصورت 
نقمت و آزمایش در آید از نظر اينکه بیگانه غافل است که همه نعمتهای بیشمار که به رایگان در اختیار او نهاده شده در نتیجه 
بضرر و زیان او پایان می‌یابد و او را ناآ گاه به پرتگاه می‌کشاند. 

۳- از جمله تجدد فیض و بهره هستی برای هر یکک از نیروهای باطنی و قوای ظاهری است مانند خاطرات و تصور و تصدیق و تفکر 
و سایر حواس ظاهری را فرا می گيرد. 

۴- امداد و افاضه بطور تجدد نسبت به هر یک از علل و اسبایی است که بشر برای مقصد خود بکار میبرد و استفاده می‌نماید. 

۵- عطاء و موهبت اضافه به صفت ربوبیت شده است از نظر اينکه همه گونه عطاء و موهبتهای تکوینی و تشریعی و رهبری و ارشاد 
بشر بسوی سعادت از لوازم و شون صفت ربوبیت است و از آن قبیل است توفیق اسباب برای سعادتمندان که پرورد گار همه گونه 
اسیاب را برای ثیل نسعادت آنان آماده فرماید و ثیة صفت رب به ضمیر حطاب اضافه شدی مشعر به وساطت وسول گرامی صلی الله 
علیه و آله است» زیرا فیوضات و موهبتهای تکوینی پرورد گار و یا تشریع و رهبری و ارشاد بسوی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵ 
سعادت از طریق رسول گرامی و به وساطت او است. 

۶- بر حسب سیاق آیه امداد و تجدد فیض اختصاص به نظام عمل در این جهان دارد که هر لحظه بشر و همچنین عوامل و اسباب 
طبیعی را فرا می‌گیرد» چه سعی و عمل بشر برای تأمین زندگی دنیا باشد و نظری به آخرت نداشته و با بمنظور کسب فضیلت و 


سعی در اداء وظایف دینی برای تأمين زند گی در آخرت باشد. گرچه در مورد نعمتهای اخروی نیز بر اساس امداد و تجدد فیض 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۵۱ 
خواهد بود ولی در این آیه منظور نیست زیرا زند گی بشر در آخرت بر اساس جزاء است نه بر اساس سعی و عمل و سیاق آیه امداد 
و تجدد فیض بلحاظ عمل است که اختصاص به این جهان تکلیف دارد. 
و ما کال عَطاء ریک مشظوراً بیان صفت فعل و موهبت پرورد گار است که هرگز مانع و عایقی از آن نتوان جلو گیری کرد و تلویحا 
دفع توهم است که بسیاری از عطاها و موهبتهای پرورد گار مورد استفاده قرار نمی گیرد: 
پاسخ آنستکه عطا و موهبت پرورد گار بلحاظ صدور از ساحت کبریائی تام و محتاج به قید و شرط نیست و گسترش هستی بطور 
فضل است و اختلاف بلحاظ قابل است که در اثر فقدان شرط موهبت را نمی‌پذیرد چه آنکه موهبت و عطیه هستی بیکک جذبه و 
تدبی سراسر جهان را فرا میگیرد و همه از نظر گسترش هستی یکسانند همچنانکه بیگانگان عطاء و هدایت و روح ایمان را 
نمی‌پذیرند و از سعی در اداء وظایف دینی بی‌بهره‌اند در صورتی که بهترین عطاء و موهبت پرورد گار همانا روح ایمان و تعلق به 
آفرید گار و سعی و قیام به اداء وظایف است. 
۷- بشر بر حسب آفرینش هر لحظه در زند گی نا گزیر است از وسائل طبیعی که پرورد گار دسترس او نهاده استمداد نماید. اهل 
ایمان و تقوی برای کسب سعادت و اداء وظایف دینی بکار میبرند. 
بیگانگان در طریق رسیدن به آرزوهای دامنه‌دار خود بکار خواهند برد انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۶ 
و بهر تقدیر از ساحت پرورد گار فضل است که بشر را بدین وسائل آماده کند که بتواند بسوی مقصدی که خود بر گزیند رهسپار 
گردد. 
آیه از نظر تشریف خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده و توحید افعالی را یاد آوری فرموده. اجتماعات بشر با علاقه آنها 
به زندگی و آسایش تفاوت بسیاری در آنها ملاحظه میشود فضیلت و برتری افراد و اجتماعات بر یکدیگر بر اساس سعی و کوشش 
آنها در تحصیل مال و منال و قدرت و وسائل آسایش است. 
و از نظر اينکه نظام جهان بر تنازع و تزاحم است تفاوت بسیار و قابل ملاحظه‌ای در طبقات مردم دیده می‌شود. مثلا بیگانگان که 
جز رسیدن به تمایلات و آرزوهای دامنه‌دار زند گی غرضی ندارند. بعض آنها از لحاظ مال و منال و ثروت نیرومند گشته و بعضی 
دیگر با اینکه سعی و کوشش خود را بکار برده فاقد قدرت و ثروت و مال و تهیدست هستند. 
همچنین اهل ایمان که در تحصیل مال و منال و ثروت سعی و کوشش بسیار ننموده بعضی از آنها از لحاظ مال و منال و ثروت بر 
دیگران برتری دارند و بعضی دیگر فاقد مال و منال هستند و امتیازات مردم از یکدیگر بر اساس امور اعتباری و فرضی است مانند 
داشتن مال و منال و شهرت و ریاست. 
و خر کب رجات و کب تفضیلا 
اساس فضیلت و برتری افراد اهل ایمان در عالم قيامت بر اساس فضائل نفسانی و ایمان و خلوص و نیروی تقوی است از اين رو 
امتیاز آنان از یکدیگر ذاتی و روانی و غیر قابل تغییر خواهد بود و فضائل نفسانی و مقامات عبودیت دارای مراتب و درجات بیشمار 
به تعداد اهل ایمان و تقوی خواهند بود. 
خلاصه مفاد آیه آنستکه امتیازات و فضیلت افراد بشر بر یکدیگر بر پایه ادرااکات و علاقه قلبی و دیگر بر سعی و کوشش نهاده شده 
است. چنانچه علاقه قلبی و ادراک آنان نسبت به امور زندگی و تأمین آسایش و در محور آن باشد و توجه انوار درخشان» ج ۸۱۰ 
۳۷۲ 
به زندگی آخرت نداشته باشد در عالم قيامت بهره‌ای از سعادت و نعمت نخواهند داشت و چنانچه ادراکات باطنی خداشناسی و 


علاقه به تأمین زند گی خود در آخرت و اداء وظائف عبودیت باشد که رکنی از خداشناسی است. واجد مقاماتی از انسانیت گشته 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۵ 
سعادت در دو جهان را تأمین خواهند نمود. 
لا تجعل مغ ۳ ه لها هم با رام : 
۱ ۱ 
که خواهان زند گی دنا بطور استقلال بوده و نظر و توجهی به زندگی آخرت نداشته. همت خود را صرف تأمین آسایش نموده و 
به آرزوها و امور وهمی زود گذر علاقه قلبی داشته و از زندگی همیشگی آخرت غفلت ورزی تا در اثر ناامیدی از سعادت. مورد 
ملامت و سرزنش قرار گیری» پرورد گارت تو را کمک و باری نفرماید. 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۳۸ 


(آیات) انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۳۹ 
[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۲۳ تا ]۳٩‏ .... ص : ۴۹ 


و قضی ریک لا تقیذوا الا یه و بالوالتین اخسانً ما یلع عندک الکبر أحدذهما آو کلاهما لا تم لهُما آف و لا تلهوشما و قل 
لهُما قزلا کریمً ما جناح الذل من الرحمَةٌ و قل رب اعفهُما کما رَییانی ص خیرا (۲۴) ریک عم بما فی نفُوسکم 


2 


ان تکوئُوا صالحین فََه کال این ور (۲۵) و آت ذا یی حفه و المشکین و اب المّبیل و لا یدز توذیرا (۲۶ رن رین 

کائوا وان النّیاطین و ان المیطانْ له کفورا (۲۷) 

سس 3 ها کل 

ی تخل رم تم ان ی( وف و نی اف واه 2 یلا (۳۲) 

و لا کر اس ای عوم اپ لو من قولعأر قشذجعلا رک شراطاناً فلا شرف فی اقثل اب ان مورا (۳۳) و لا 
ربا مال ات تیم ال باتی هی خن عنی یل أَشدَه و وفوا برد ِن لد کانَ مسوّل (۳۴) و وا کل |ذا کم و زو 

طاس المشتقيم ذلک یر و و خسن تأوبلا (۳۵) لا تفت ما یس لک به لمع و بت و و ود کل ولیک کان عله 
ولا (۳۶) ولا تمش فی الض مرح نک آن تخرق الازض و آن تلع البال طولا (۳0) 

کل ذلکک کانٌ سییهُ ند زبکک مکزوهاً (۳۸) ذلک ما آژحی ایک ریک م مّ الحکمة و لا تجعل نع له الا آخر فتلقی فی جهن 

قلرما دور | (۳۵) 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۵۰ 

(شرح) و قضی رک آ تقجذوا لیا 

آیه بیان فرمانی است که از ساحت کبربائی شرف صدور يافته و به رسول اکرم صلی الّه علیه و آله خطاب نموده مبنی بر اينکه 

بجامعه بشر اعلام نماید و بدینوسیله رسالت خود را انجام دهد به این که از نظر حکم خرد زند گی بشر بر اساس روح تعقل و نیروی 

عاقله است و بلحاظ عقیده و خلق و عمل خود مسئولیت دارد. 

از این رو بشر باید به سپاس نعمت آفرینش قیام نماید و آفرید گار را منعم حقیقی دانسته و به عبودیت و پرستش او وظیفه خود را 

انجام دهد و قیام به سپاس نعمت و پرستش بر حسب عقیده و عمل و انقیاد جوارحی است و به ار کان توحید و به یکتائی و 

بی‌همتائی آفرید گار ایمان داشته و از ش رک عقیده و اينکه تدبیر جزئی از نظام جهان بعهده مخلوق و آفریده‌ای نهاده شده تبری 

نماید بلکه تدبیر در باره همه موجودات امکانی از شون و لوازم ایجاد و خلقت آنها است و اختصاص بساحت پرورد گار دارد و از 

اطلاق جمله استثناء استفاده می‌شود که ارتکاب گناه شرک و هوا پرستی است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۵ 
و رکن دیگر ایمان به معاد و عالم قيامت است به اين که زند گی بشر ابدی و همیشگی است و به اعتقاد و اندیشه و اعمال جوارحی 
و صفات خلقی او در پیشگاه پرورد گار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۱ 
و وین |خسانا: 
از جمله فرمان ساحت پرورد گار از نظر تشریع و رهبری بشر بانتظام زند گی و سعادت در دو جهان امر به احسان و خوشرفتاری 
فرزندان نسبت به پدران و مادران است چه بر حسب گفتار و رفتار و معاشرت و برآوردن حاجت و نیازهای آنان. 
و پس از ایمان به توحید و به ارکان آن احسان به پدر و مادر از سایر وظایف دینی مقدم یادآوری شده از نظر اينکه شالوده اجتماع 
و پایه ارتباط جامعه و پیوستگی آنان بر آن استوار است و رابطه محبت و علاقه قلبی فرزند به پدر و مادر خود اساس اجتماع و افراد 
اجتماع است و بحکم خرد و نیز به حکم اسلام واجب است که فرزند در مقام اداء این چنین وظیفه‌ای کاملا برآید و هرگز رابطه 
محبت خود را با دو اصل و ريشه خود قطع ننماید. 
و از جمله محرمات و گناهان بزرگ عقوق والدین است و چنانچه فرزندان رابطه حقیقی و محبت و علاقه قلبی به پدران و مادران 
خود نداشته و بکار نبرند اساس زند گی اجتماع را متزلزل نموده و چنانچه عمومیت بیابد رابطه اجتماع گسسته خواهد شد. 
گا عم عن دک الکبر أَعذشما آر کلاشما فلا تفل َُما آف: 
اما کلمه شرط مرکب از ان شرط و ما زائده است: 
چنانچه پدر و مادر دوره پیری و فرسودگی نزد فرزند خود بوده. باید فرزند زحمات و رنج آن دو را هنگام کودکی بیاد آورده با 
حسن رفتار و گفتار زحمات آندو را تدارکک کنند. 
دوره پیری سختترین دوره زندگانی پدران و مادران است که احساس حاجت می‌نمایند و انتظار دارند که فرزند آنها را کمک کنند 
و به تأمین نیازهای آنان قیام نمایند و آرزوی پدر و مادر که به تربیت فرزند هنگام کودکی قیام می‌نمایند آنستکه هنگام پیری 
حاجت و ضعف خود. فرزندشان به برآوردن نیازهای آندو قیام نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۲ 
و آیه بیان آنستکه فرزندان در همه دوره زندگی پدر و مادر خود باید حقوق آندو را رعایت نموده و با آندو خوشرفتاری نمایند» 
بخصوص دوره پیری و ضعف آندو و با نظر بزرگی و مهر به آندو بنگرند و کلمه اف اسم. فعل اظهار انزجار و خشم است و نهر به 
دو فتحه فریاد کشیدن و سخن با شدت است. 
و اخفض لهُما جناخ اذل من ال خمة: 
تأکید در باره بز رگداشت پدر و مادر است که هرگ دوره کودکی و ضعف خود و قدرت پدر و مادر را نباید فراموش کرد و در 
سل وک و رفتار با آندو مانند جوجه‌ای باش که بال و پر خود را بزمین میکشد و اظهار حاجت و گرسنگی می‌نماید که نیاز او را 
پر آورند. 
و محتمل است مراد اين باشد که در دوره پیری و ضعف آندو را تحت کنترل خود در آورده و همه گونه نیازهای آندو را بررآورد 
مانند مادر چگونه جوجه‌های خود را تحت حمایت و بال و پر و قدرت خود در می‌آورد و آنها را پناه میدهد. 
ول رب ازحفهُما کما نی صغیرا: 
تأ کید در باره پدر و مادر است که از پرورد گار در خواست رحمت نماید و پیوسته دوره ضعف و کودکی خود را بیاد آورد که 
آفری دگار زحمات و رنجهای آندو را تدارک فرماید کنایه از اينکه زحمتها و رنجهای آندو در باره تربیت و پرورش فرزند قایل 
کار که تیستا: 
فقط فرزند میتواند از پرورد گار بخواهد که از رحمت خود رنجهای آنان را تدارکک فرماید و بر حسب آیه دعاء خیر فرزند در باره 


پدر و مادر نیز وظیفه و از جمله احسان و حسن سلوک با آندو است. چه در حال حیات باشند و با فوت نموده باشند. 
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ربْکع آغلم پما فی توسکع ان تکوئوا صاحین: 

آیه مبنی بر وعده و مژده بفرزندانی است که با پدر و مادر خود در حال حیات انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۳ 

آندو قیام به اداء حقوق آنان ننموده و در باره آنان کوتاهی نموده‌اند. 

چنانچه فرزندان در مقام تدارک و عذرخواهی برآیند و از پرورد گار پیوسته درخواست رحمت و مغفرت به پدران و مادران خود 
بنمایند» وسیله‌ای است برای اصلاح و حسن رفتار با آنان چه در قید حیات باشند و با فوت نموده باشند در این صورت چنانچه 
صلاح نیت و پشیمانی آنانرا بداند» پرورد گار از فضل خود گناهان پدران و مادران آنانرا بیامرزد و فرزندان را نیز مشمول مغفرت و 
آمرزش فرماید و از این گناه بز رگ آنان در گذرد. 

اه کات لرابینَ َو 

از تعلیق مغفرت و اختصاص آن به اوابین به هیثت مبالغه استفاده می‌شود. فرزندانی که حقوق پدر و یا مادر خود را اداء ننموده و 
ترکک احسان نموده چنانچه بطور مبالغه و تکرار از ساحت پرورد گار طلب رحمت و مغفرت برای والدین خود بنمایند» آنگاه گناه 
بزرگ آنان مورد مغفرت و آمرزش قرار خواهد گرفت و بر حسب اطلاق آیه وعده مغفرت پرورد گار برای عموم کسانی است که 
از گناهان خود پیوسته در مقام توبه و عذرخواهی برآیند. 

و آت ذا لقّبی عم و المشکین و اب المّبیل: 

آیه در مقام تشریع حق مالی برای اقربا و خویشان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نیز برای بینوایانی است که نقص عضوی دارند 
و نیز گروهی که در سفر نیازمند و تهیدست می‌شوند استفاده می‌شود حقوقی برای اين سه گروه؛ بطور اجمال قبل بر آن بطور 
شرکت بعهده مسلمانان نهاده شده و آیه مبنی بر پرداخت حق هر یک از آنها است که از اموال خود سهم هر یک را جدا نموده به 
آنها بپردازند. 

و لا یدز تجذدیرا 

نهی ارشاد است و تبذیر از ماده بذر گرفته شده بمعنای افشاندن تخم و هسته است که نباید قسمتی از مال خود را در غیر مورد 
شایسته افشاند و پخش نمود بدیهی انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۵۴ 

است برای سرمایه‌داران صرف مال در مورد صالح و شایسته‌داری حسن ذاتی است و قوام اجتماع بر اساس تأمین نیازها است. 

ِد ری کاُوا انوا اسیاطین: 

مبنی بر تهدید گروهی است که قسمتی از مال خود را در غیر مورد مناسب و شایسته صرف نمایند گذشته از اينکه اتلاف مال است 
سبب تضییع حقوق جامعه نیز می‌شود و حرام است. 

با توجه به اينکه مال در موردی متعلق حق مالک است که در مورد شایسته صرف کند و گر نه مالکك هرگز حق تصرف مال و 
صرف آن در مورد ناشایسته ندارد؛ از جمله صرف مال در باره افراد غیر صالح است که بر حسب طبع سبب فساد و فتنه می گردد 
زیرا تهیه وسایل اجتماع و گردهم آثی گروهی مبتذل لا محاله سبب ظهور فساد و بروز خلل در نظام اجتماع خواهد شد و آیه مبنی 
بر تهدید و جلوگیری از صرف مال در باره افراد مبتذل و يا برای تهیه وسایل و یا تشکیل اماکن برای آنان که سبب شود افرادی 
مبتذل گردهم آیند و بر اجتماع آنان فساد و فتنه مترتب شود. 

بدین نظر آیه آنها را اخوان و برادران شیاطین معرفی نموده کنایه از اينکه هر یک از افراد مبتذل نیرنگ شیطانی خود را در آن 
مجمع طرح نموده امکان دارد سبب فتنه و فساد و دست‌بندی گردد و در نتیجه طرح نیز سرقت و یا نهب اموال و اعراض و قتل تحقق 
پذیرد و لااقل منجر به اختلال نظام اجتماع و اضطراب خاطر مردم گردد. 

وکا الیْطانْ له کفورا: 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۵۴ 
مبنی بر تهدید است که از اجتماع و گردهم آئی افرادی مبتذل و فرومایه صحنه‌ای برای شیطان فراهم میشود که در آن شرکت کند و 
با هر یک از آنان تماس بگیرد و به هر یکک از آنان فتنه القاء نماید و بسرعت وسائل آنرا فراهم آورده صورت گیرد و تحقق پذیرد. 
انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۵۵ 
و ما ُقرضلّ عم ایتغاء رَخعة من ریک توبجوها: 
جمله شرطیه و حرف اما مرکب از آن حرف شرط و ما زائده است. 
آیه از نظر تشریف خطاب به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و وظیفه عمومی مسلمانان را بیان نموده که در پاسخ سائل که بتو 
اظهار حاجت می‌نماید» بدرخواست او باید پاسخ مثبت دهی و حاجت او را برآوری و در صورتی میتوانی از پاسخ او اعراض نمائی 
که در نظر داشته باشی چنانچه رحمت و فضل پرورد گار تو را فرا بگیرد» در آینده نزدیکک پا پذل مال حاجت او را بر خواهم آورد. 
جواب شرط است چنانچه بذل مال و رفع حاجت سائل برای تو میسر نباشد و از پاسخ او اعراض نمودی به انتظار اينکه چنانچه تو را 
میسر شود حاجت او را برآوری در این صورت با سخنان ملایم و مهرانگیز بوی این چنین وعده‌ای را اظهار بنما. 
و لا نجل یک مفلولة الی عُنقک: 
از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده مبنی بر ارشاد و نهی از اينکه در باره بذل مال به نیازمندان و سائلان 
آن چنان امساک نمائی که بتو کسی اظهار حاجت نکند از نظر اینکه یأس از پذیرش حاجت آنان ناگزیر در زندگی تنها خواهی 
ماند و کسی با تو در مقاصدت مساعدت و همرهی نخواهد کرد و نیازهای تو را نیز کسی نخواهد برآورد و عموم از تو نفرت 
خواهند داشت. 
لا تبشطها کل ابشط: 
هم چنین در بذل مال به نیازمندان زیاد روی منما بطوریکه مال و ثروتی در اختیار نداشته باشی نا گزیر پی در پی سائلان دیگر از تو 
سوال نموده و اظهار حاجت کنند از نظر تهی‌دستی نتوانی به آنها پاسخ دهی. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۶ 
نتیجه آنستکه افراط و زیاده‌روی در بذل مال به نیازمندان همچنین امساکک و بخل تو از بذل مال به مردم نیازمند سب ناامیدی مردم 
از احسان تو گشته و بطور حتم هر یکک از افراط و تفریط به جهتی سبب ملامت و حسرت و اندوه خاطر تو خواهد شد. 
ریک یبشط الرزق لمن بشاء: 
روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که پرورد گار جهان همه موجودات جهان هستی را از فضل خود بهره‌مند 
نموده و همه را از خوان نعمت خود برخوردار میدارد و بر حسب قابلیت و ظرفیت هر ذره‌ای سهم خود را استفاده می‌نماید و ه رگز 


لحظه‌ای از گسترش خوان نعمت هستی در بر ذره‌ای امساک نخواهد نمود. 


قدر و اندازه حاجت برای هر موجودی از لوازم تشخص آنست و از آن انفکاک‌پذیر نخواهد بود و امکان ندارد موجودی از هستی 
بهره‌ای بطور محدود داشته ولی قدر و اندازه و تشخص مخصوص بخود نداشته باشد زیرا بسط رزق بهر موجودی از فضل پرورد گار 
است ولی باید بقدر حاجت و سوال و ظرفیت هر موجودی باشد و زیاده بر آن لغو و بیهوده است ناگزیر محدود خواهد بود. 

کات بعباده خبیرًبصیرأ: 

از نظر تشریف توجه به رزق خصوص سلسله بشر نموده و رزق عبارت از رفع حاجت و نیاز هر موجودی است که از آن تعبیر به 


تبذیر میشود و در اثر بسط رزق و رفع نیاز آنرا بسوی هدف و مقصدی که از خلقت آنست سوق میدهد. 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۲۳۲ از ۲۵ 
و از نظر اينکه سایر موجودات مادی غیر بشر در مسیر ابدیت نبوده پیوسته در تبدّلند و فقط سلسله بشر در اثر روح عاقله شایسته‌اند 
که پرورد گار بر سراثر و راز انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۷ 
آنها خبرویت داشته و مسیر آنان را کنترل نماید و بر وفق حکمت هر یک را بمسیری که برگزیده سوق دهد. 
ولا تلو لاد کم عة ٍعلاي تن توزتهع و اک 
آیه مبنی بر نهی از جنایت قتل فرزند است و از نظر فقر ساکنان سرزمین حجاز سالهای قحطی اقدام باین جنایت مینمودند فرزندان 
خود را از بیم فقر و فاقه و ننگ تهیدستی میکشتند و آیه مبنی بر تهدید است که آفرید گار سلسله بشر را آفریده همه را نیز روزی 
میدهد روزی و رفع نبازهای بشر بسیار و بیشمار است و انحصار بمواد غذائی ندارد. 
همچنانکه پدران را روزی میدهد و از مرگ رهائی می‌بخشد فرزندان شما را نیز پرورد گار کفالت فرموده و همه یکسان بر سر 
خوان نعمت او نشسته و همه گونه نیازها را هر لحظه دسترس بشر میگذارد. 
رد هم کان حطاً کر 
از این س رگذشت میتوان استفاده نمود که افق فکر بشر قبل از اسلام چگونه تیره و ظلمانی بوده که از بیم فقر در خشکسالی فرزندان 
خود را با دست خود بخون میکشیدند و در زندگی و تیره‌بختی زیاده بر این تصور نمیرود. 
و آیه آنرا خطا و خونخواری بی‌نظیر معرفی نموده است مانند خوی رذیله دیگر آنان که دختران را زنده در گور مینمودند بیم آنکه 
رو زگاری آنها را بهمسری خوانند و ملعبه و بازیچه جوانان گردند رسوائی بدنبال داشته باشند. 
لا تفت نیاق فا و ساء بل 
از جمله فرمان پرورد گار تهی از زنا و عمل شنیع است و آنرا فاحشه و عمل ننگین معرفی نموده است زیرا رابطه مرد با زن چنانچه بر 
اساس هوسرانی چند لحظه‌ای بوده و بر اساس التزام و عقد قلبی بآن و بلوازم آن نباشد مستلزم فساد خواهد بود از نظر اینکه بر 
حسب طبع زمینه‌ای برای پیدایش فرزندی بوده. انوار درخشان» ج ۰۰ ص: ۵۸ 
و در باره مولود هیعگونه التزامی پیش‌بینی نشده که چگونه عهده‌دار حضانت آن نوزاد خواهد شد بر این اساس بنظر عقلاء عمل 
شنیع و زشت خوانده شده و اقدام برفتار ریشه‌دار و همیشگی است بدون اينکه در باره لوازم آن تفکر و یا التزامی صورت گرفته 
شده باشد, 
گذشته از اينکه رابطه نامشروع مرد و زن سبب اختلال نظام گشته و بفساد جامعه و بهلاک اجتماع بشری پایان مییابد و سبب قطع 
نسل و ظهور بیماریهای گوناگون بخصوص بیماری تناسلی و جنایتهای دیگر خواهد بود و فضایل انسانی مانند عفت و حیاء و 
رحمت و مودت همچنین محبت را سلب مینماید بر این اساس است که در همه دیانتهای آسمانی عمل شنیع مورد نهی و زجر و 
تهدید قرار گرفته و کیفر و عقوبت برای آن مقرر شده بخصوص در موردی که هر دو در حصن بوده همسر داشته باشند کیفر آنان 
رجم است. 
وا سبیلا: زنا و رابطه نامشروع سبب میشود که جوانان علاقه‌ای به تشکیل خانواده از خود نشان نداده و اقدام بازدواج ننموده و 
همسری انتخاب ننمایند در صورتی که تشکیل خانواده و اجتماع جز از طریق ازدواج میسر نخواهد بود و یگانه سبب تولید و استیلاد 
اولاد صالح و سالم یا حفظ انتساب هر یک بپدر و مادر و خویشان خود همانا ازدواج است. 
ولا لوا اس ای عم ال 
از جمله فرامین الهی و احکام که در همه دیانتهای آسمانی حرمت آن مقرر بوده و نیز خرد بضرورت بمنع آن حکم مینماید قتل 
نفس محترم است از نظر احترام حیات هر فردی از بشر نمیتوان این حق موهوبی خدا داده را از او سلب نمود. 


الا بالْحقّ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۳۲ صفحه ۳۲۳۲ از عا۲۵ 
مبنی بر یادآوری است که در اسلام مواردی مقرر است مانند ارتداد و یا از انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۵٩‏ 
نظر قصاص حق حیات از شخص سلب میشود در ابنصورت قتل او بر وفق حق ثابت و مستقر خواهد بود. 
و من یل عطلومً قَدجعلنا له شلطانا 
از نظر احترام حیات هر فردی از بشر مقرر است چنانچه مورد تضییع و هدر قرار گیرد و کشته شود این حق تدارک و انتقام بوارث و 
ولی او انتقال مییابد و در اثر حق و سلطه‌ای که در اسلام برای او مقرر شده میتواند قاتل را قصاص کند و یا اکتفاء با خذ دیه نموده 
و یا عفو نماید. 
فلا شرف فی الق ان ان مَنضورا: 
این حق قصاص برای ولی و با اولیاء مقتول محدود است و نباید زیاده بر قاتل را قصاص کند و نیز زیاده بر قتل مانند مثله و غیر آن 
حق ندارد. 
در کتاب کافی از امام کاظم علیه السلام رسیده است که از تفسیر آیه سوال شد مراد از اسراف چیست فرمود ولی مقتول نمیتواند 
غیر قاتل را قصاص کند و يا او را مثله کند و نیز سژال شد مراد از منصور چیست فرمود چه ولایت و هواخواهی زیاده بر این است 
که قاتل در اختیار ولی و با اولیاء مقتول در میآید و اجرای قصاص نیز برای آنان نه در دنیا و نه در آخرت عقوبت و محظوری 
ندارد. 
ولا تفربوا مال تیم ای می خسن عتّی یلع أشده 
بر حسب فرمان الهی و حکم ضرورت خرد تصرف در اموال کودکان بی‌پدر جایز نیست جز برای اولیاء که باید اموال آنها را 
نگهداری نمایند بطوریکه زندگی آنان را تأمین نموده و بمصرف لازم معیشت آنان برسند و نیز اموال آنان را حفاظت کنند تا 
هنگام که کود کان بحد رشد و بلوغ برسند آنگاه ولایت اولیاء و تدبیر آنان از اموال کودکان ساقط خواهد شد و باید اموال آنها را 
بخود آنان تسلیم نمایند آیه انتظام زندگی جامعه اسلام را بر دو رکن استوار نموده است. 
۱- حرمت تصرف در اموال ایتام و بطلان هر گونه تصرف و معامله که سبب انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۶۰ 
ضمان شده و نیز حرام است. 
۲- تصدی اولیاء و حسن تدبیر آنان در اموال کودکان از نظر اینکه افراد آینده اجتماع هستند و نزد جامعه مسلمانان بمنظور تربیت و 
پرورش سپرده شده‌اند آنگاه که دوره رشد و بلوغ آنان فرا رسد در زندگی استقلال مییابند و خود کفا میشوند اولیاء باید اموال آنان 
را بخود آنها تسلیم نمایند. 
و وا هد رد لد کان مَموّ 
آیه ارشاد بحکم ضرورت و خرد است به این که انسان در برابر آنچه التزام دهد مسئرل است باید بآن قیام کند چه عهد بر حسب 
حکم فطرت و خرد باشد مانند عهد و حکم خرد بمسئولیت انسان در باره سپاسگزاری از نعمت آفرینش و قیام بوظایف آن بر 
حسب اعتقاد قلبی و وظایف عملی. 
و همچنین عهد و التزام که خود باختیار بدان اقدام نماید مانند التزام در مورد خرید و فروش و داد و ستد و صلح و مانند آنها انسان 
در برابر هر التزامی که صحیح باشد مسولیت دارد از جمله هر عمل قلبی و خلقی و جوارحی او است و عالم قيامت نیز براساس 
مسولیت بشر است یعنی در باره وفاء و قیام او بعهدی که بعهده او نهاده شده و یا بالتزامات که خود بعهده گرفته بررسی می‌شود. 
و ی الیل |ذا کلم 
از احکامی که انتظام معیشت مسلمانان بر آن دور می‌زند وفاء در داد و ستد است باید عدل و توازن در عوض و معوّض رعایت 


شود و بطور کلی در معاملات و قراردادها تعادل منظور گردد و هر چه دو طرف معامله بآن اقدام نموده انجام یابد و ضرر و زیانی 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۶ از ۲۵۴ 
متوجه بهر یک از دو طرف معامله نشود. 
بدیهی است کم فروشی و هنگام وزن جنس فروخته شده چنانچه از آن کاسته شود در حقيقت دو خیانت بخریدار نموده یکی از 
قیمتی که قرار بوده برای خریدار گرانتر شده و دیگر خریدار مقدار جنسی که مورد نیاز او بوده کسر خواهد انوار درخشان» ج ۱۰ 
ضو: ۴۱ 
آورد و بطور حیله فروشنده از جنس که باید بپردازد و بمشتری تحویل دهد قدری از آن ربوده است. 
چنانچه این خوی ناپسند در پاره‌ای از مردم توسعه یابد اعتماد بیکدیگر سلب شده در نظام داد و ستد و قراردادها خلل 
جبران‌ناپذبری رخ خواهد داد. 
و زوا بالقتطاس الْمشتقیم: 
اک تن ازم وم ی مخسلان انیت گرا لسن عرص ی وا کر رو رز تم زد تمد وگ شود 
کلمه قسطاس م رکب از کلمه قسط بمعنای عدل و کلمه طاس است یعنی با کیل و سنگگ تمام هر جنسی را که می‌فروشيد وزن نموده 
آنگاه بخریدار تحویل بدهید. 
مبنی بر حصر است در انجام معامله و داد و ستد نا گزیر است جنسی را که فروخته چه از لحاظ وزن و سایر جهات که مورد قرارداد 
بوده باید بدان وفاء کند و گر نه بر خحلاف التزام رفتار نموده است. 
و أَحسَنْ توب یگانه وسیله‌ای که نظام معاملات و قراردادها بر آن استوار است و نیز غرض که بر انجام داد و ستدها مترتب می‌شود 
انتظام معیشت طبقات مردم و نیز ارتباط و اعتماد طبقات جامعه بیکدیگر است و چنانچه هر یک از دو طرف معامله از قرار داد 
تخلف نماید منجر باختلاف گشته و در صورتی که عمومیت یابد اعتماد مردم بیکدیگر سلب شده و ارتباط آنان با یکدیگر 
گسیخته شده همه شنون زندگی اجتماع متزلزل و خلل‌پذیر خواهد بود. 
و لا تقّف ما لیس لک به عهْ: 
آیه مبنی بر ارشاد بآآنستکه در امور دینی از اعتقاد بار کان توحید و همچنین قیام باداء وظایف باید بر اساس علم و یقین باشد و نباید 
در امور دینی چه اعتقادی انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۶۲ 
و یا اداء وظایف اعتماد بمظنه و گمان و پنداشت نمود و از نظر اينکه در فطرت بشر خداشناسی و خودشناسی نهاده شده یعنی 
زندگی بشر همیشگی است نمی‌توان در معرفت ارکان توحید بر اساس مظنه و گمان و یا تقلید اکتفاء نمود بهمین قیاس در سایر 
فروع دینی و اداء وظایف باید بدلیل قطعی و حجت شرعی استناد نمود. 
مانند اینکه جاهل باحکام اسلامی بعالم و مجتهد رجوع نموده و بعلم و قول او اعتماد نماید و با خود رجوع بظواهر آیات کریمه و یا 
از ظواهر روایات استفاده نماید و هر یک از این دو طریق دلیل و حجت است یکی رجوع جاهل بعالم و دیگر حجیت ظواهر آیات و 
روایات که هر دو مستند ببناء عرف شرع و عقلاء است. 
جمله لا- تقف نهی ارشاد و از آنست قفاء و اقتفاء بمعنای پیروی و بدنبال رفتن است و آیه مبنی بر امضاء حکم خرد است به اين که 
در امور شرعی چه اعتقادی و یا نسبت بوظایف و فروع دینی باید از علم پیروی نمود و بجز از علم قطعی نمیتوان پیروی کرد 
همچنانکه عقلاء بر حسب فطرت در هر امری از امور عادی در صورت امکان از حق و حقیقت و واقع پیروی مینمایند و پس از 
تشخیص بطور یقین و آ گاه رفتار مینماید. 
و در صورت عجز از تشخیص واقع استناد بقول و نظر دیگری می‌نماید و بعالم و خبره هر فنی رجوع خواهند نمود مثلا بیمار برای 


رفع نقاهت خود بطبیب و متخصص رجوع نموده از نظر او استفاده می‌نماید خلاصه بشر بحکم خرد در هر امری از امور در مسیر 
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زندگی خود آگاه بر اساس علم و یقین رفتار می‌نماید و هیچگاه بگمان و پنداشت استناد نخواهد کرد که بضلالت و خطر خواهد 
افتاد. 
خلاصه ماد آیه و لاف ما لیس آبکک به عم همان علم و يقین است و در هیچیکک از فروع دینی نمیتوان بمظنه و گمان استناد 
نمود تنها برنامه حکمت آمیز است که سعادت بشر را تامین مینماید. 
و علماء اهل سنت در باره آیه و لا تفت ما یس لک به عم گفته‌اند مراد از کلمه علم مطلق ظن است بدو دلیل. انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۶۳ 
۱- از نظر اينکه در فروع و احکام دینی باید از ظواهر آیات کریمه و نیز از روایات استفاده نمود که دلیل ظنی است و چنانچه مراد 
از علم در آیه علم و یقین باشد ناگزیر تخصیص بسیاری باطلاق آیه (لائَْث ما لیس لک به علم) وارد شده است. 
۲- چنانچه مراد از علم در آبه خصوص یقین و علم باشد چون فقط از طریق ظهور لفظی این آیه استفاده میشود آن نیز دلیل ظنی 
است و آیه حکم خود را نقض مینماید بدین دو دلیل مفاد آیه (لا تفت ما یس لکک به علْمْ) مطلق ظن است به اين که در باره فروع 
دینی و اداء وظایف میتوان بهر طریق ظنی استناد نمود مانند ظواهر آیات کریمه و ظواهر روایات و از جمله قیاس و استحسان است. 
پاسخ از این نظر آنستکه مراد از علم در آیه همان علم و یقین است و مفاد آن آنستکه در هیچیک از امور دینی و فروع احکام 
نمیتوان بمظنه و گمان استناد نمود و نسبت برجوع بظواهر آیات کریمه و بروایات از نظر آنستکه بناء عقلا و عرف شرع بر استناد و 
حجیت آن ظواهر است و باستناد آیه (ا- نف ما لیس لکک به علمْ) نمیباشد بر این اساس غیر از ظواهر آیات کریمه و روایات هیچ 
ظنی در احکام و فروع دین دلیل بر حجیت آن نیست و بدلیل اينکه آیه هر یک از ظنون را از درجه اعتبار ساقط نموده همچنانکه 
در نزد عقلاء ساقط است نمیتوان در احکام اسلام بقیاس و استحسان استناد نمود. 
رد لسفع و البضر و ماد کل ویک کان له مس 
بیان سبب برای جمله متصله است و مفاد آنستکه مسلمانان در اداء وظایف دینی از اعتقاد باصول توحید و فهم احکام و قیام باداء 
وظایف نباید بجز از علم و یقین پیروی نمایند و بهیچیکک از ظنون اعتماد ننمایند زیرا پرورد گار نیروی شنوائی و بینائی و همچنین 
قلب و روح بهر یکک از افراد بشر موهبت فرموده که هر یکک از نیروها را بکار بندند و حقایق و اصول توحید و خداشناسی را بفهمند 
و در روان انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۶۴ 
خود بيابند و معتقد شوند و همچنین در باره فهم احکام و وظایف دینی و قیام باداء آنها همه گونه وسایل را برای همه افراد بشر 
آماده نموده و دسترس آنان نهاده و همه را مجهز نموده‌ايم اد اسهم 
سمع اسم مصدر بمعنای نیروی شنوائی است که نغمه‌های و آهنگ هر یک از ذرات جهانرا با نیروی قلب میشنود و در خود مییابد 
که همه آنها هم آهنگ بیگانگی و بی‌همتائی ساحت آفرید گار گواهی میدهند و او را از نقص و امکان تنزیه مینمایند. 
و اضر 
نیروی باصره بمعنای نیروی بینائی است و از دید گاه بصحنه پهناور جهان نظاره کند و عبرت بگیرد و نظام یکنواخت که در سراسر 
آنرا فرا گرفته مشاهده کند و با نیروی قلب و روح تماس گرفته در روان خود بیابد و وحدت تدبیر و نظام یکنواخت جهانرا بفهمد. 
و الفْوا: 
بمعنای قلب و روح و همه نیروهای و حواس پنجگانه عامل و روزنه‌های قلب و روح بدنیای خارج است زیرا قلب و فاد است که از 
دید گاه با دیدن موجودی و یا شنیدن سخنی حقایق بسیار و اسرار بیشمار را میفهمد و مییابد نیروی شنوائی و بینائی و سایر حواس 
قائم باًنند و بحقیقت بآن استناد دارند فاد و روح است که بخارح صحنه ناپیدا ارتباط مییابد و يا سروشهای و هاتف غیبی از 


دانشمندان الهام میگیرد آیه مبنی بر تهدید است که انسان در برابر هر یک از اعمال قلبی و اعتقادی و همچنین در باره افعال 
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اختیاری خود در پیشگاه پرورد گار مسئول خواهد بود زیرا همه گونه وسایل فهم و درک اصول اعتقادی و قیام بوظایف دینی را 
دسترس او نهاده بدین جهت هیچگونه عذری از او پذیرفته نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۶۵ 
کل آولیک کان عَنه مسوّل: 
مسولیت لازم ذاتی فواد و روح انسانی است و هرگز از او انفکاک‌پذیر نخواهد بود و موهبت کمالی است که بدین جهت ساحت 
کبریائی او را محور عوالم و محصول و غرض جهان هستی معرفی نموده عالم قيامت که نشئه ابدی است بمنظور اجرای نتایج 
مسئولیت بشر است که او را در جوار رحمت سکونت دهد و قدرت و اراده بطور اطلاق که مسطوره عظمت کبریائی در اختیار او 
میگذارد. 
در تفسیر قمی از ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت نموده امام فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود در 
قیامت ه رگز کسی از پیشگاه کبریائی رخصت نیابد تا هنگامی که از او چهار خصال سوّال فرماید عمر و زندگی خود را در چه کار 
صرف نموده‌ای و نیز بدن و جوارح خود را بچه کاری وا داشتی و نیز مال و ثروت خود را از کجا بدست آورده و در چه صرف 
نموده‌ای و نیز از محبت ما اهل بیت رسول سورال فرماید. 
ولا تش فی الأض مر حا: 
دستور حکمت آمیزیست که انسان در انظار مردم و افراد شایسته نیست خودستائی نموده فریفته اوهام گشته رذیله نخوت و برتری بر 
اقران را شعار خود قرار دهد آنچنان اظهار سرور نموده خود را نیکبخت معرفی کند زیرا خود ساختگی در انظار مردم ریشه فساد 
خلقی و زیان اجتماعی و رذالت و پستی روانی است و خودپسندی سبب نفرت مردم میگردد. 
الک لن تخرق الرض: 
یادآوری ضعف و عجز بشر است و کنایه از اينکه در نظام جهان نقش موثری نداشته جز پنداشت بیهوده هرگز نتوانی با پای خود 
زمین را بشکافی و توانائی خود را ارائه دهی. 
و لن تلم اْجبال طولا: 
برنامه اخلاقی و حکمتآمیز است که در انظار مردم شهرت و برتری و قدرت انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۶۶ 
نتوان بدست آورد جز بر اساس وهم و خرافات مانند سرایی لرزان که در نظر خلجان نموده و بشر را فریفته و تسخیر کند و با سعی 
هت رد صرق ان خضیمه مات وبقای بش و اتظان زد کی که ور نی فازم رایس فرادشتضورت گرد کل فک 
کانْ سَیَهُ ند ریک مکزوها: 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است همه خطاهای قلبی و خطورات و لغزشهای اعضاء و جوارح و 
حواس مردم در پیشگاه کبریائی گناه و لغزش و خطاء شمرده شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
ذلک ما أَژحی ایک ریک من الحکة: 
روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است آنچه در آیات گذشته مانند و قضی ربکک تا اين آیه بتو وحی و تعلیم شد 
پاره‌ای از معارف و مصالح و احکام عملی است و تأمین انتظام زند گی خانواد گی و اجتماعی را در بردارد مانند احسان بوالدین و 
سلوک و فروتنی برابر آنها و دعاء خیر در باره آنها و دستورات اخلاقی و پرهیز از نخوت و خودستائی و تأکید در باره توحید و 
بی‌همتائی ساحت پرورد گار که با یات پایان داده شده است. 
و لا تجعل عَع له لها آر قلقی فی جمنم ملوماً عذخورا: 
آیه مبنی بر تأکید در باره تبری از شرکک است و نیز شعار خود را خداپرستی قرار بده و باید در انديشه و گفتار و عمل و رفتار کاملا 


از شرک و خودستائی پرهیز نمود که سبب آمیختگی و یاس از رحمت گشته و باتش حسرت و ندامت در سوز و گداز بوده و در 
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دوزخ افکنده خواهند فك 
کافی و نیز تفسیر عیاشی از ابن ولاد حناط روایت نموده گفت سال نمودم از امام صادق علیه التلام از مفاد آیه و لول ین اسان 
فرمود با ادب و نیکی با آندو سخن بگو و چنانچه در خواستی نمودند و بآن نیازمند هستند حاجت آنان را برآور و بمشقت آنان را 
داز و آیهفرمد تناو ار ی و با ون 
و سپس امام فرمود آیه (ّ یتنعل ک الکیر أحهما و کلاشما قلا للم آف) انوار درخشان؛ ج۱۰» ص: ۶۷ 
چنانچه ترا زجر دهند بآنها پاسخ با کلمه اف مگو و اظهار تأثر خاطر منما و چنانچه ترا بزنند با سخن نیکو پاسخ بده و بگو خدا شما 
را بیامرزد و اين مفاد قول کریم است. 
شرا ای اش با تال ری شوه کر ها شوت ار نا عیرست و شیرنی طلست ور کز 
صدای خود را بلند مکن و بر آنان فریاد مزن و نیز دست خود را روی دست آنان مگذار و در راه رفتن بر آنان سبقت مگیر. 
در کتاب کافی بسندی از حدید بن حکیم از امام صادق علیه اللام روایت نموده که کمترین چیزی که سبب عقوق والدین میشود 
کلمه اف است چنانچه کمتر از آن کلمه‌ای بود پرورد گار از آن نهی می‌فرمود. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که فرمود ای ابا محمد بر شما باد بتقوی و کوشش در عمل و 
اداء امانت و صدق گفتار و با کسی که معاشرت کنی با سخنان نیکو صحبت بنما و سجده را طول بده اینها جمله‌ای از سیره 
توبه کنند گان و توابین است و ابو بصیر گفت اوابین بمعنای توابین و توبه کنند گان است. 
در کتاب در منشور بسندی از علی بن ابی طالب علیه السرلام روایت نموده که می‌فرمود هنگامی که سایه‌ها زائل شود و ارواح 
استراحت جویند بسوی آفرید گار اظهار حاجت نمائید زیرا هنگام درخواست اوابین است و آیه ‏ ان رای عفورا) را قرافت 
فرمود. 
در کتاب در منثور نیز از علی بن الحسین رضی اللّه عنه روایت نموده که فرمود بکسی که اهل شام است آیا قرآن خوانده‌ای گفت 
بلی فرمود آیا در سوره بنی اسرائیل خوانده‌ای و آت ذا القربی حقه عرض کرد مگر شما ذا القربی هستید که پرورد گار امر فرمود 
که حق آنان را بیردازند حضرت فرمود بلی. 
در تفسیر عیاشی بسندی ا عبد الرحمن بن حجاج روایت نموده گفت از امام صادق علیه الشلام سال نمودم از آیه و لا تیذیراً 
فرمود هر که مالی را در غیر طاعت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۶۸ 
بذل کند او مبذر است و هر که مالی را در راه خیر صرف کند او مقتصد و میانه‌رو است در تفسیر عیاشی از ایی بصیر روایت نموده 
که امام صادق علیه السلام فرمود در باره آیه مالی که شخص بذل کند بطوریکه برای او مالی نماند آیا تبذیر مال در راه حلال است 
امام فرمود بلی. 
کتاب کافی بسندی از عجلان روایت نموده گفت حضور امام صادق علیه السّرلام بودم سائلی آمد نزد اوه وی برخاست و از ظرف 
خرما که در آنجا بود دست خود را پر کرد و بسانل داد وسانل دیگر آمد باز امام دست خود را از خرما پر کرد بسائل داد وسائل 
دیگر آمد امام فرمود پرورد گار رازق ما و تو است. 
سپس فرمود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله هرگز کسی از او مال سوال نمی‌کرد جز اينکه باو بذل می‌نمود بانوای فرزند خود را 
نزد رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرستاد و گفت چنانچه پاسخ داد که ندارم بگو پیراهن خود را بده رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله پیراهن خود را بیرون آورده بسائل داد پرورد گار بوی دستور فرمود بمیانه‌روی و فرمود: «وّ لا تجْعل دک موه الی نک و 
لا تتشطها کل الط عَمعد معلوماً مَخشوراه و احسار فثر و تهیدستی است. 


در کتاب کافی بسندی از مسعدهة بن صدقه از امام صادق علیه السّلام روایت نموده که فرمود پرورد گار برسول اکرم تعلیم نمود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۵ 
چگونه مال بذل کند زیرا نزد او چند وقیه طلا موجود بود و نمیخواست که شب بسر ببرد و آن طلا نزد او باشد بدین جهت آن طلا 
را صدقه داد دیگر نزد او مالی باقی نماند. 
سائلی نزد او آمد مالی در دست نداشت که بسائل بدهد سائل او را ملامت نمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله غمگین گشت از 
اینکه مالی در اختیار ندارد که بسائل بدهد بدین جهت پرورد گار باو دستور فرمود. 
(و لا تجعل تک موه الی نفک و لا تبشرطها کل اْبسط قَفعَْ تلوما تخشورآ) فرمود مردم از تو درخواست بذل مال مینمایند و 
ترا معذور ندارد اگر آنچه در اختیار داری بسائل بدهی تهیدست خواهی شد. انوار درخشان. ج ۱۰ ص: ۶۹ 
در کتاب در منثور ابن ابی حاتم از قتاده روایت نموده در باره آیه و لا روا نی له ان فاحشة 
راوی نقل نمود از قتاده از حسن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود هر گز کسی مرتکب زنا نمیشود هنگامی که مومن 
است و نیز نسبت ناروا بدیگری نمیگوید در حالی که مومن است و نیز سرقت نمی کند در حالی که ممن است و نیز شراب 
نمیا شامد در صورتی که مومن است. 
گفته شد یا رسول ال بسیار دیده‌ايم که مومن مرتکب گناه می‌شود و مومن است. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود هنگامی که یکی از اين گناهان را بجا آورد ایمان از قلب او زایل میشود و چنانچه توبه کند 
و پشیمان شود پروردگار توبه او را می‌پذیرد. 
در تفسیر عیاشی از ابی العباس روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق علیه الّلام از حکم قصاص چنانچه دو نفر شخصی را 
بقتل برسانند امام فرمود ولی مقتول میتواند هر یکک از آن دو نفر قاتل را بکشد و قاتل دیگر باید نصف دیه را بوارث قصاص شده 
بدهد همچنین در صورتی که مرد بانوای را بکشد چنانچه دیه را قبول کردند همانست و اگر اولیاء مقتوله قبول نکردند جز اینکه 
قاتل را قصاص کنند باید اولیاء نصف دیه قصاص شده را بوارث او بدهند آنگاه میتوانند قصاص کنند این است مفاد آیه فد عجعلنا 
له شلطاناً فلا شرف فی الق 
تفسیر عیاشی از ابی عمرو الزبیری از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که امام فرمود پرورد گار ایمان را بر همه اعضاء و جوارح 
بشر تقسیم نمود و هر یک از جوارح قسمتی از وظیفه را عهده‌دار شدند غیر از قسمت وظیفه سایر جوارح از جمله دید گان و نیرو 
بینائی است و از جمله دو پا که وسیله حرکت‌اند مثلا وظیفه دید گان آن است که از نظاره بمحرمات بپرهيزند و چشم بپوشند آیه 
فرموده (و لاف ما یس لک به علم ان المع و ابر و لا کل ولیک کان عَنه و وظیفه دید گان انوار درخشان» ج ۸۱۰ 
۷2 
آنستکه از گناهان چشم بپوشند و وظیفه برای دو پا مقرر داشت که هرگز بسوی انجام گناه حرکت ننمایند و نیز مقرر فرمود که در 
مورد لازم برای اداء وظیفه حرکت نمایند و فرمود (وّ لا تمش فی الّأْض مَرحا) تا آخر آیه. 
در کتاب کافی از ابی جعفر روایت نموده گفت در حضور امام صادق علیه الم لام بودم شخصی گفت پدر و مادرم بفدای تو باد 
من برای رفع حاجت میروم همسایگان من مغنیه دارند که می‌نوازند و تغنی مینمایند و دف میزنند چه بسا سبب شود که من توقف 
کنم و گوش فرا دهم امام فرمود هم چه مکن سائل عرض نمود من بعمد نمیشنوم بلکه سماع و شنیدن بطور قهری است و بگوش 
ود هیستوم: 
اسام فرمود مگر آیه لد لقع و ابر و الما کل ویک کا عَنهةْ مورا نشنیده‌ای عرض کرد گویا نشنیدهام آیه را از قرآن 
کریم نه از عجمی و نه از عربی و دیگر نخواهم گوش فرا داد و توبه مینمایم و از پرورد گار طلب مغفرت نمودم امام فرمود برخیز و 
غسل توبه بنما و نما زگذار زیرا که عمل تو قبیح است چنانچه بدین حالت میمردی بسیار دشوار بود بر تو و حمد و سپاس پرورد گار 
را بجا آور که پرورد گار کراهت دارد از عمل زشت و کار قبیح را وا گذار برای اهل آن برای هر عمل اهلی است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۵۴ 
انوار درخشان» ج 0۰ ص! ۷۱ 
(آیات) 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۰ تا ۵۵] ۰... ص : ۷۱ 


یناکم کم ینوا ن یک انم تشون قا عفیا ۳۱ قذ روا نی مق رن یذ وا و میم 
لا وا (۴۱) قُل لو کات 2 عه َُِ کما ون اذا لیوا الی ذی اش مبیلا (۴۲) شبحانه و تعالی ماب مود را کبیراً (۴۳) 
سیخ 3 الشماواث الشیغ ررض و من یهن و ین شیر بل بخ پعنیو و لکن لا تفقهوق مهم[ کان علیم را( 
و |ذ رت رن نا بیتک و ی لین اون اجره ججاباً مور (۳۵) و جعلنا علیقلوبهم نب ۰ فقو و فی آذانهم 
ور و ٍذا د کزت ریک فی لزان وخرده ولو علی آذبارمم نوا (۶ خن أغلم بما تمغ ها بعتمفون ایک ول هم تجوی 
اذ ول الشالعوق ان ۶ یو ال رمجلا مترخضورً (۴۷) انز کیت ض وا لک ال قض لوا فلا بستطیقون سییلا (۴۸) و قالوا ‏ (ذا ‏ 
۳ 

کتا ح ز وید( از لا با ووفی شور کم فان من ی یدنق ای قطرکم ول ترذ یعون یکت 
هم ویو عتی هو قل عسی آذ یکون قریاً (6۵۱ یوم ی کم فد ۳ فتستجیبون بعنده و ون ان لبم الا قلبلا (۵۲) و قل لعبایی 
| 
کم و ما ناک علیهخ وکیلا (۵۴) 

و ریک َغلم من فی الّماوات و الض و لَذ فصن بقض این علی بَعض و آئینا دود رورا (۵۵) 

انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۷۳ ۱ 

(شرح) اشفا کم ریکع بافینین: 

استفهام انکاری و مبنی بر توبیخ گروهی از بت‌پرستان است با اينکه عقیده دارید که آفرید گار خالق و پدید آورنده موجودات است 
چگونه نپندارید که در باره مردم مزیت و کرامت را مقرر داشته و فرزندان پسری را برای مردم معرفی نموده است. 

و اند من الْملانکة انا 

از جمله پنداشت بت‌پرستان آنستکه گویند ساحت پرورد گار منزه از هر حد است و در مرحله امکان تعیناتی یافته و اسماء و آثاری 
دارد و فرشتگان و بعض از جن را مظاهر عالیه برای اسماء و صفات خود قرار داده و آنها را فرزندان خود معرفی نموده و در تنظیم 
جهان تا حدی مشارکت دارند و از طرفی عبادت مردم و عبادت کنند گان فقط متوجه فرشتگان که مظاهر صفات و اسماء 
پرورد گارند می‌شود و از فرشتگان تجاوز نمی کند زیرا مردم فقط اسماء را خالق و رازق و محیی و ممیت می‌شناسند و پرستش 
می‌نمایند و مظاهر این اسماء نیز همانا فرشتگانند و اما ذات کبریائی از نظر اینکه زیاده از حد عالی و ارجدارتر است از اينکه مورد 
احاطه و فکر و حس و وهم و تعقل بشر قرار گیرد. 

از این نظر که موجود رفیع و ارجمند که بالاتر از افق فکر و اندیشه و تعقل انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۷۴ 

بشر است هرگز مورد عبادت و درخواست بشر قرار نخواهد گرفت و فقط هر یک از فرشتگان که مظاهر اسماء و صفات هستند 
مورد عبادت و درخواست می‌باشد و چون اسماء و صفات پرورد گار و مظاهر آنها بسیارند عبادت و توجه به آنها نیز زیاده خواهد 
بود و تعبیر بفرزند اناث از نظر اينکه آفریده و نیز رکنی از اجزاء نظام جهان هستند که با تدبیر آنها جهان انتظام می‌یابد. 

کم کون فلا عظیما 


مبنی بر توبیخ است این چه گفتار ناروا و بهتان هتکک آمیز بساحت پرورد گار است زیرا هر یکک از اسماء نام و مملو ک محض هستند 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفمه ها از ۲۵ 
و در وجود استقلال ندارند فقط طریق معرفت و شناخت پرورد گار میباشند و هرگز توجه باسم مانع از توجه بمسی نخواهد شد 
بلکه توجه باسم و بنام صفت مثل خالق و رازق و محبی همان توجه بمستی و بآفرید گار است. 
و همچنین گفتار اينکه فرشتگان را فرزند و مظاهر اسماء و صفات خود معرفی نموده در صورتی که آیات قرآنی صریح است که 
فرشتگان عباد حقیقی بوده و هرگز از خود اراده و درخواست ندارند الا یعون لول و هُم بأثره یَعَلونَ) هرگز فرشتگان بعملی 
سبقت نجویند و بر دستور پرورد گار سبقت نخواهند نمود و اراده‌ای ندارند جز آنچه را که پرورد گار از آنان خواسته باشد و گفتار 
اينکه فرشتگان بمنزله فرزندان او بوده و دخالت در انتظام و تدبیر جهان دارند گفتار هتک آمیز است و غرض از آن نیز آنستکه 
عبادت و درخواست حاجت باید متوجه فرشتگان گردد. 
و لقَذ صرَفْنا فی هذا الَْرآن: 
آیه س و گند یاد نموده و مردم فرومایه را مورد تهدید قرار داده که از طریق بیانهای مختلف و مثالهای گونا گون که در آیات کریمه 
آمده حقایق و اسراری یاد آوری نموده و در باره توحید و بی‌همتائی ساحت کبریائی سخنانی بیان شده و بمنظور جلب توجه مردم 
بنظام یکنواخت جهان اشاره نموده شاید که مردم متوجه انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۷۵ 
شوند و در نتیجه هر خردمندی توحید افعالی پرورد گار را ببداهت تصدیق خواهد نمود. 
یذ کرو 
لام غایت و بیان غرض است تذکر ضد غفلت بمعنای بادآوری است و از آن علم بعلم و توجه بعلم تعبیر می‌شود از نظر اینکه 
خداشناسی و خودشناسی بطور ودیعت در فطرت بشر نهاده شده و غرض از مثالهای مختلف و عبارتهای گوناگون و پندهای آیات 
قرآنی یادآوری و اشاره بدلایل توحید و سایرارکان و اصول خداشناسی است که مردم بفطرت خود توجه نمایند و نیز تعلیم و 
تربیت سلسله بشر و رهبری مردم است که مسیر زند گی خود را تشخیص دهند و بر حسب نظام آزمایش چنانچه بخواهند از برنامه 
مکتب عالی توحید پیروی نموده بسعادت نائل شوند همچنین غرض ضمنی بر آن خواه ناخواه مترتب می‌شود که گروهی مردم 
فرومایه در مقام لجاج برآیند نفرت و محرومیت آنان از فیوضات و تعلیمات آشکار می‌شود. 
و ما یدهم اور 
جمله تفریع بیان آنستکه غرض اصلی از تصریف آیات قرآنی و ذکر مثالهای گوناگون همانا جلب توجه و تذ کر جامعه بشر است 
بخداشناسی و بمعارف و باحکام الهی نا گزیر در باره گروهی مردم فرومایه که در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار و با دعوت قر آن 
برآیند تصریف و ذکر آیات کریمه سبب نفرت و زیادی عناد آنان خواهد بود این غرض ثانوی و تبعی بر حسب عدم قابلیت 
گروهی از مردم پدید می‌آید. 
ل لز کانّ مَعه ِهة کما ولو ذً ِا الی ذی اش بل 
آ ناب بیلص ال خیه و لسن بر ههور تام وله تا ات به تکاله بر سب گفا آزان نی 
ارباب و خدایان ساختگی در مورد پاره‌ای از موجودات ولاعیت و تدبیر می‌داشتند لازم اين تدبیر همانا سلطنت و ملک انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۷۶ 
و عظمت در باره آن موجودات است و حس ساطنت و اظهار توانائی و برتری بر دیگران مطلوب و خواسته هر موجودی است در 
این صورت خدایان ساختگی از نظر کثرت آنها و نیز بلحاظ اینکه همه عوامل طبیعت تحت تدبیر آنها هستند بر صاحب عرش 
(آفرید گار) هجوم آورده او را از سلطنت و برتری خلع خواهند نمود و خودشان حایز مقام عرش شده و یا یکی از خدایان ساختگی 
بر سایرین غلبه نموده سلطنت و ملک و عظمت را بخود اختصاص خواهد داد و آیه از نظر تنزیه ساحت کبریائی تعبیر بذی العرش 


نموده است و در این صورت بطور بداهت سبب اختلاف در تدبیر عالم گشته اختلال و فساد نظام جهان را فرا خواهد گرفت. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۵۴ 
ُِحاه و تعالی عم یلو ما کپیر 
آیه ساحت پرورد گار را تنزیه نموده از سخنان بیهوده گروه فرومایه و لازم سخنان و پنداشت آنان آنستکه مقام ربوبیت و ملک و 
احاطه ساحت پرورد گار زوال‌پذیرد و به مخلوقی انتقال بیابد و آیه مبنی بر عدم امکان غلبه خدایان ساختگی است که بطور قهر و 
غلبه مالکیت ساحت پرورد گار را سلب نمایند و بخود اختصاص دهند زیرا مالکیت و صفت ربوبیت پرورد گار ذاتی و علی الاطلاق 
است و همه پدیدهای امکانی قائم باویند بر این اساس صفت ربوبیت زوال و یا انتقال‌پذیر نخواهد بود و هرگز مخلوق و آفریده 
حاکم و غالب بر آفرید گار نخواهد بود و مفاد جمله (ُلّا کبیرا) اشاره بصفت ربوبیت و آفرینش و تدبیر او است که بر همه عوالم 
امکانی علو ذاتی دارد در این صورت گفتار بیهوده هرگز با حریم کبریائی ارتباطی نخواهد داشت پنداشت و گفتار آنان که آميخته 
بنقص است گواهی می‌دهد که ساحت کبریائی منزه از نقص است زیرا ه رگز خدایان خیالی که آفریده و از هستی گسترده بهره 
برده شایسته و لیاقت آنرا ندارند به اریکه خالقیت تکیه زده و صفت ربوبیت جهان را عهده‌دار شوند. 
بعبارت دیگر مفاد (ْبحةٌ و تعالی عَمّا بَقولون) آنستکه بنظر بت‌پرستان انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۷۷ 
صفت آفرینش و خالقیت بپرورد گار اختصاص دارد ولی تدبیر و پرورش بعض از مخلوقات را آفرید گار بعهده خدایان خیالی و 
فرشتگان نهاده اله بیابانها و رب کوهها و رب دریاها در این صورت چگونه خدایان خیالی مانند فرشتگان که زمام تدبیر دریاها و 
کوهها را بعهده گرفته‌اند آفرید گار را از صفت خالقیت خلع می‌نمایند با اینکه خود مخلوق هستند چگونه صفت خالقیت را به 
عهده می گيرند. 
سیخ له الّماواث الیغ و الّض و من فیهن: 
آیه بیان آنستکه مخلوقات جهان خلقت از آسمان هفتگانه و کرات بیکران آنها و زمین پهناور و مخلوقات و انواع بیشمار آنها بذات 
خودشان و نیز در اثر وحدت تدبیر و نظام مرتبط که همه آنها را بهم پیوسته و در آنها فرمانروا است گواهی می‌دهند که همه 
یکسان مخلوق آفرید گار و قائم باویند و چنانچه لحظه‌ای از نعمت هستی که آفرید گار در بر همه آنها نهاده و گسترده بی‌بهره شوند 
نابود خواهند شد بعبارت دیگر وحدت نظام و ارتباط تدبیری که همه ذرات آنها را بهم پیوسته محال است که تدبیر آنها از دو مقام 
تدبیر و زیاده صادر شود و خلف فرض است. 
و ان من شیء ال بخ بکشده: 
جمله نافیةٌ و مبنی بر حصر است هر موجودی که از نعمت گسترده هستی بهره‌مند می‌شود هر یک بقدر حد وجودی و نقص ذاتی و 
حاجتی که لازم او است ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه می‌نماید. 
بخمده: و نیز هر موجودی بقدر حد وجودی و بهره هستی که دارد آفرید گار را حمد گوید و ثنا خواند و او را واجب الوجود و منبع 
هر خیر و فیض معرفی مینماید همچنانکه هر اثر و معلولی بذات خود گواهی می‌دهد که علت و موثری داشته که آنرا پدید آورده 
مانند شعاع که با زبان گویا وجود خورشید را اعلام می‌نماید و خود را آیت و نشانه آن معرفی می‌کند. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۷۸ 
و لک لاتفتهون تنبیحهم: 
مبنی بر ترغیب بمعرفت پرورد گار و دقت در آثار و شناخت آنها است که بهر موجودی با دیده دل و بینش بنگرید و با نیروی 
شنوائی قلب بنوای آن گوش فرا دهید تنزیه ساحت کبریائی را از هر سو خواهید شنید و نظر به این که بشر بر حسب طبح از دید گاه 
خود بصحنه پهناور نظر می‌افکند و در آن دقت و تفکر خود را بکار نمی‌برد از صفا و نورانیت ثناء و معرفت پرورد گار بی‌بهره 
خواهد بود. 


در مورد آیه از جهاتی میتوان بحث و گفتگو کرد. 
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۱- اثبات توحید و نقض بر انديشه بت‌پرستان به این که چنانچه ارباب انواع و خدایان خیالی در تدبیر قسمتی از جهان شرکت داشته 
باشد از نظر کثرت آثار آنها ممکن است بر فرمانروائی پرورد گار غلبه یابند. 
۲- پاسخ آنستکه ذات واجب فیاض علی الاطلاق است تنها هر فیض و گسترش هستی بطور حصر از او است و بساحت او اختصاص 
دارد و هرگز مخلوق از خود و بطور استقلال فیض و یا اثری از آن بروز نخواهد نمود و هر اثری داشته باشد بموهبت و حد وجودی 
است که پرورد گار مقرر فرموده. 
۳ پرورد گار ساحت خود را تنزیه نموده و شهادت داده که هرگز مخلوق فیاض نبوده و بموجودات دیگر از خود فیض نخواهد 
وسانیک: 
۴- مقام کبریائی بالاتر از آنستکه باوج کبریائی او مخلوقی برسد و خود را عدل و مانند او معرفی کند در صورتی که هر مخلوقی 
هر لحظه از فیض وجود گسترده او برخوردار است و هرگز مخلوق صلاحیت آنرا ندارد که با خالق یکسان بوده و شریک او گردد 
و با او معارضه کند. 
۵- آسمان و کرات بیکران و زمین پهناور و انواع و موجودات بیشمار که همه وابسته بنظام واحد هستند هر موجودی از آن‌ها بحد 
وجودی خود شهادت میدهد که پرورد گار یکتا و بی‌همتا آنرا ایجاد نموده و پدید آورده است. 
۶- نظام یکنواخت که همه موجودات و سرتاسر جهان را بیکدیگر می انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۷۹ 
پیوندد و همه را یکسان فرا میگیرد مثلا نور خورشید که در معادن و نباتات و حبوانات اثر گذارده نیرو می‌بخشد و آنها را بحرکت 
در میآورد گواه آنستکه خالق خورشید و حرارت و روشنائی آن و هم چنین خالق موجودات در زمین آفرید گار یکتا و بی‌همتا است 
و چنانچه خالق خورشید آفرید گار دیگری بود هرگز با موجودات در زمین ارتباط نمی‌داشت و اشعه آن جهان و موجودات آنرا فرا 
۷- از تابش اشعه خورشید و تاثیر آن در رشد و حرکت موجودات در زمین که بطور نور افشانی پی در پی صورت میگیرد استفاده 
خواهیم نمود سرتاسر جهان نیز این چنین است هر لحظه پرورد گار نعمت وجود را در بر هر موجودی نهاده و بطور تجدد امثال بهر 
یک افاضه می‌نماید و از آن تعبیر بایجاد می‌شود و متحد با وجود است و باعتبار ایجاد و وجود متعددند و از نظر اتصال فیض که از 
آن تعبیر بایجاد می‌شود همه موجودات سرابی ثابت و مستقر بنظر میرسند و چنانچه لحظه‌ای نعمت وجود بانها افاضه نشود همه نابود 
خواهند شد چنانچه لحظه‌ای خورشید از افشاندن نور دریغ نماید تیره‌گی جهان را فرا خواهد گرفت. 
۸- هر یک از موجودات مانند خورشید و ماه و آب و هوا و خاک اثر مخصوص دارند و هرگز دو اثر و یا زياده از موجودی ظهور 
نخواهد نمود بدلیل آنکه هر یک مخلوق بوده و در بهره گیری از نعمت وجود و قدرت و تأثیر از خود اختیار نداشته بلکه آفرید گار 
بر حسب اراده و نظام متقن سهمی از وجود و تأثر و فائده در آن بودیعت نهاده است که با شرایط و امکاناتی اثر هر یک بظهور 
میو سل 
-٩‏ تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد نیز ثنا و مدح است که پرورد گار حاجت نیازمندان را 
پرمیًورد و فیاض علی الاطلاق است. 
۰- تسبیح و هم چنین حمد امر قصدی است و توأم با علم و ادراک می‌باشد در صورتی که موجودات عالم ماده از خود بی‌خبرند 
چگونه پرورد گار را تسبیح و حمد می‌نمایند. انوار درخشان ج ۰ ص: ۸۰ 
۱- پاسخ آنستکه وجود و هستی که پرورد گار در بر هر ذرّه و موجودی نهاده آنرا خودیاب نموده زیرا هر موجودی بحد وجودی 
خود را می‌یابد و حاجت خود را اظهار می‌نماید و در مقام قبول حاجت خود برمياید ناگزیر به پیشگاه آفرید گار غنّی بطور اطلاق 


اظهار حاجت خواهد نمود و حاجت آن رزق یعنی ادامه بهره هستی و فیض ایجاد است و نیز آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت 
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آنست سوق فرماید. 
هر موجودی بر حسب تحلیل نتیجه ایجاد و وجود است و ایجاد مصدر و وجود اسم مصدر و هر دو متحدند و باعتبار متعدد هستند 
مانند شکستن و شکسته شدن و در خارج یک امر بوقوع پیوسته است و ایجاد عبارت از صدور فیض و فعل پرورد گار و فوق زمان 
است. 
۲- نشانه و اثر دلالت بر وجود موثر دارد مثلا ساختمان نشانه وجود مهندسی است که آنرا بنا نهاده و ساخته است و دیگر باو نیاز 
ندارد و بی‌نیاز از او است. 
۳- تسبیح عبارت از اظهار حاجت وجودی است که هر موجودی به پیشگاه آفرید گار عرضه نموده و درخواست ادامه فیض بطور 
تجدد می‌نماید و بزبان وجودی او را فیاض علی الاطلاق میخواند. 
۴- هم چنین هر موجودی دارای نقض است نا گزیر آفرید گار را که باو اظهار حاجت می‌نماید او را از هر نقص تنزیه می‌نماید و 
چنانچه نقص در او راه می‌داشت مانند خود مخلوق بود. 
۵- هر موجودی باظهار حاجت خود شهادت میدهد که باغنی بالذات ارتباط دارد که حاجت آن و سایر نیازمندان را برمیآورد و 
پیوسته آنرا از هستی گسترده بهره‌مند میفرماید. 
۶- کلام بمعنای آنستکه آنچه در درون و ضمیر خود پنهان دارد بوسیله‌ای اظهار کند چه بوسیله اشاره با دست و یا سر و نصب 
علامت باشد و از نظر اینکه انسان انوار درخشان» ج ۱۰ ۸۱ 
نمی‌تواند خاطرات بی‌شماری که دارد بشنونده اظهار نماید ناگزیر از طریق تلفظ بکلمات و جمله‌هاای خاطرات خود را بشنونده 
اظهار می‌نماید این سخن کلام و اظهار ما فی الضمیر اختصاص به بشر دارد پس بر تسبیح وجودی که هر یکک از موجودات حاجت 
خود را به پیشگاه پرورد گار اظهار نماید تسبیح حقیقی و حمد وجودی گفته می‌شود. 
۷- مفاد تسبیح وجودی عبارت از آنستکه آنچه موجودی در کمون خود حاجت به فیض وجود دارد به پیشگاه پرورد گار اظهار 
کند حقیقتی است مرموز زیرا بدینوسیله پرورد گار را غنی علی الاطلاق معرفی و بدان اقرار می‌نماید که حاجت نیازمندان را بطور 
دائم بر میاآورد. 
۸- تسبیح و حمد هر موجودی نسبت بپرورد گار بهتر از این تصور نمیرود که هر موجودی بزبان وجودی و درونی خود را تعلق و 
ربط محض بآفرید گار معرفی نموده و او را موجود مستقل و قائم بذات و دائم معرفی و اقرار می‌نماید. 
۹- از جمله «و لکنْ لا- هون تنبیحهُغ»: استفاده می‌شود که فهم و درک تسبیح موجودات را از نظر دقت آن بشر نمی‌فهمد و 
در که نمی کند. 
۰- بر حسب آیه «سَحُنا مَع داد الْجبال یسب و له استفاده می‌شود که رسولان تسبیح حقیقی موجودات را دررکک می‌نمایند و 
ساير مردم از اینگونه درک حقایق و درخواست موجودات بی‌بهره‌اند و مفاد آیه آنستکه پرورد گار کوهها و پرندگان را مسخر 
نموده که با تسبیح و نغمه‌های داودی همراه و هم آهنگ باشند تسبیح حقیقی کوهها و پرندگان را داود پیامبر علیه لت لام درکك 
می‌نمود و چنانچه کسی همراه او بود نمی‌شنید و درک نمیکرد زیرا با قلب نورانی و روح قدسی می‌توان این حقایق را درک نمود 
نه با گوش حسی. 
۱- از آیه استفاده می‌شود تسبیح و حمد و ستایش لازم ذاتی موجودات و بر اساس تسخیر است. 
۲- هر موجودی دارای حدی از وجود و از هستی بهره‌ای دارد و نیز لازم انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۸۲ 
حد وجودی نقص است و از نظر وجودی که دارد معرض نمایش و در سلکک نظام قرار گرفته حاجت خود را بساحت پرورد گار 


بادامه فیض و سوق بسوی کمال اظهار می‌نماید بدین نظر آفرید گار را حمد و ثناء گوید و باظهار وجودی خود مسطوره‌ای از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ع! از ۲۵۴ 
صفات کامله پرورد گار را ارائه میدهد و از نظر نقص وجودی که دارد آفرید گار را از هر گونه نقص و امکان تنزیه می‌نماید زیرا 
چنانچه در او نیز نقصی راه میداشت هر آینه مخلوق بود. 
۳- بر حسب آیه (ا سحوئا الجبال مَعَهُ بح بالغشی و الٍشُراق ۳۸/۱۹) پرورد گار کوهها را مسخر فرمود که با داود پیامبر علیه 
ال لام شبگاه و صبحگاه ساحت او را تسییح گوبند و از نقص و امکان او را تتزیه نمایند و نیز بر حسب آیه (با جبال أربی مَعة و 
لیر ۲۱/۸۰) و آیه (فقال لها و للْْض ائیبا طوعاً َو کزهاًقالا نیا طانعیق) از ساحت کبریائی در باره کرات آسمان و زمین امر و 
اراده شرف صدور یافته که با طوع و رغبت و با بطور کراهت قدم بصحنه هستی گذارید و نیز بر حسب آیه (َفن له الذّی نس 
کل شَین) آفرید گار اعضاء و جوارح بشر را بسخن در میاورد در اثر نیروی ادراک و شعور که بآنها ارزانی داشته همچنانکه به هر 
ذره و پدیده‌ای نیروی ادراک بخشد و آنرا بسخن در میآورد. 
۴- از آیات کریمه استفاده می‌شود که کرات آسمان و زمین و موجودات در آن در نظر کوتاه بشر که با نیروی حس بینائی و 
شنوائی بصحنه جهان دیده افکنند عالم را مردار و هر پدیده‌ای را بی‌خبر از خود پندارند ولی سرتاسر موجودات و انواع بیشمار از 
ریز و کلان در پیشگاه کبریائی نهایت انقیاد و پذیرش داشته با نیروی ادراک و شعور به مدح و ثنای ساحت پرورد گار اشتغال 
میورزند رسولان و اوصیاء صلی الله علیه و سلم و ارواح قدسیه که وسائط فیوضات و غرض از خلقت هستند و بجهان و موجودات با 
نظر قدس و نیروی ملکوتی می‌نگرند ثناء و سپاس و خضوع آنها را به پیشگاه آفرید گار مشاهده می‌نمایند. 
۵- روایات بسیاری در باره تسبیح سنگ ریزه‌ها رسیده که در دست انوار درخشان» ج ۰ ص: ۸۳ 
رسول اکرم صلی امه علیه و آله بوده و شهادت داده و حاضرین شنیده‌اند از جمله از ابن عباس رسیده است گفت گروهی از 
بزرگان حضرموت بحضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده عرض کردند بچه دلیل ما تصدیق نمائیم که رسول از جانب 
پرورد گار و فرستاده او هستی حضرت قدری از سنگ ریزه‌ها را بدست مبارکک گرفته فرمود اینها شهادت می‌دهند آنگاه سنگگ 
ریزه‌ها که در دست گرفته بود پرورد گار را تسبیح نموده و شهادت برسالت او دادند. 
۶- مفسر گوید بر حسب تحلیل در این باره می‌توان چنین گفت بمنظور ارائه معجزه بدرخواست گروهی از مردم رسول اکرم صلی 
له علیه و آله باذن پرورد گار در دست خود قدری سنگ ریزه را گرفته برای اينکه کلام حقیقی و وجودی خودشان را آشکارا 
گویند و نیز رسول گرامی اراده فرمود که حاضران نیروی روانی و شنوائی قلب آنان تقویت و گشوده شود حقيقت مرموز را با قلب 
خود ببینند و با این امکانات حاضران شهادت سنگ ریزه‌ها را برسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله شنیدند و بقلب خود یافتند و 
بگوش روان خود کلام درونی سنگ ریزه‌ها را شنیدند و همچنین بگوش حس و شنوائی خود کلام و سخن سنگ ریزه‌ها را شنیدند 
در حقیقت در اثر تصرف معنوی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در روان حاضران تسبیح و کلام سنگ ریزه‌ها شئون وجودی و 
نیروی شنوائی حاضران را فرا گرفت. و در این لحظات حاضران دارای نیروی ادرااک ملکوتی و شنوائی روانی شدند هم چنانکه 
داود پیامبر علیه الشلام تسبیح کوهها و پرند گان را می‌شنید که با او در تسبیح پرورد گار هم آهنگ هستند. 
یه کاق خلیماً عُفورا: 
ظهور صفت حلم پرورد گار در مورد خودداری از اجرای عقوبت است از نظر اينکه بشر بر حسب نیروی ادراک خود می‌تواند با 
سعی و کوشش به تسبیح موجودات نسبت بپرورد گار پی ببرد و بفهمد و معرفت یابد و امتناع نموده بدین جهت مستوجب عقوبت 
گشته و ساحت پرورد گار از نظر فضل در اجرای عقوبت انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۸۴ 
او عجله و شتاب نخواهد فرمود و او را مهلت می‌دهد زیرا هرگز خائف نیست از اينکه گناهکار از حریم قدرت او خارج گردد و 
صفت غفور بلحاظ عفو و مغفرت او است چنانچه از گناهکاران عفو فرماید ضرر و زیانی متوجه او نمی‌شود در مورد قصور مردم از 


اینکه تسبیح وجودی خود و سایر موجودات را بفهمد شایسته است که مورد مواخذه و عقوبت قرار گیرند ولی پرورد گار بفضل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۵۴ 
خود از عقوبت آنان در گذرد و عفو فرماید. 
و ذاقرأت امن جعلنا بینکک و بین الا تون بلَاَخرة حجابا مستورا 
روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله و آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است هنگامی که آیات قرآنی که بر تو نازل شده قرائت 
نمائی میان تو و گروهی که بروز قیامت معتقد نبوده و حضور دارند پرده ذاتی و حجابی پنهان ميافکنيم که آیات قرآنی را نشنوند و 
نفهمند و از نظر توحید افعالی پرورد گار عناد روانی و بعد ذاتی آنان را مستند بپرورد گار نموده زیرا صورت روان آنان تیره گی و 
محرومیت از درک معارف الهی است و بساحت پرورد گار استناد دارد و بر حسب طبع در مقام انکار روز قيامت هستند و از نظر 
مجازات و کیفر آنان شنیدن آیات قرآنی از رسول گرامی زیاده سبب عناد و محرومیت آنان خواهد گردید و همین حجاب ذاتی 
پنهان روانی است که نه نرول آیات را از پرورد گار می‌پذیرند و دعوت و رسالت رسول را تصدیق می‌نمایند و آیه انکار روز قیامت 
را سبب کفر و ش رک معرفی نموده از نظر آنستکه محور ایمان باصول توحید همانا اعتقاد بروز قیامت است و عقیده بیگانگی 
پرورد گار با انکار روز قيامت سبب ایمان با رکان توحید نخواهد بود. 
و جعلنا علی قلوبهم أکنةآنْ هه وفی آذانهم ور 
تفسیر حجاب ذاتی و محرومیت بیگانگان است از نظر اينکه آیات قرآنی را نمی‌شنوند و معانی آنها را نمی‌فهمند و از نظر توحید 
افعالی پرورد گار پرده و حجاب انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۸۵ 
معنوی که بر قلب و روان هر یک از آنان افکنده استناد بپرورد گار دارد و از نظر مجازات و جریان اختیاری آنان معانی آیات را 
هرگز نخواهند فهمید هم چنین در نیروی شنواتی آنان ثقل و سنگینی پدید می‌آوریم که آیات قرآنی را نشنوند تا چه رسد به اين 
که بفهمند و در آن باره بیندیشند و حجاب که در آیه ذکر شده و مانع از شنیدن آیات قرآنی و نیز مانع از فهمیدن معانی آنها است 
بلحاظ عناد و کفری است که در روان آنان رسوخ نموده و مانع از قبول و پذیرش است حجاب و پرده خارجی نیست که میان 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله هنگام قرائت آیات قرآن و میان بیگانگان آويخته شود. 
و |ذا مه کوت ریک فی اون وه ولا علی آذبارهم تور 
هنگامی که آیات قرآنی در باره وحدانیت و بی‌همتائی آفرید گار جهان تصریح نماید از نظر علاقه قلبی بیگانگان به بت‌پرستی و از 
نظر نفرت خاطر آنان از شنیدن آیات قر آنی از تو اعراض می‌نمایند برای اينکه آیات را که می‌خوانی آنها نشنوند ی أَلم بما 
یعون به عون ایک و ذ همم تجوی دیول لو ان وال رجا مششورا: 
آیه بیان آنستکه بر پرورد گار هرگ پنهان نخواهد بود حال و غرض این گروه بیگانه زیرا احاطه علمی دارد بنیروی شنوائی آنان که 
نمی‌توانند آبات قرآنی را بشنوند و نیز احاطه علمی دارد بخاطرات و منویات آنان که در باره رسول گرامی بطور پنهانی با یکدیگر 
از نظر اسائه ادب سخنان ناروا گویند که چه سخنور کاهن است. 
نو کیت ضربُوا تک ال لوا لا ستطیقوق عبیلا 
تعطاب؛ برسول گرامی صلی الله علبه و آله نموده که رفتار و سخان این گروه بیگانه نسی شگفت آور است و چه تقبیه ناروا اس 
که در مقام مبارزه و انکار دعوت بتوحید سخنان ناروا گویند و دلیل بر تکذیب رسالت تو ندارند جز اينکه در حیرت فرو روند و 
هرگز بآنان امید نیست که دعوت تو را بپذیرند و بدین اسلام بگروند. انوار درخشان» ج۰ ص: ۸۶ 
و قالوا أ اذا کنا عظاماً ر زفاناً آ لبون فا جدیدا: 
این گروه بیگانه در مقام تعجب و انکار عالم قیامت برآمده گویند بشر پس از مرگ با اينکه اعضاء و جوارح او تغییر یافته و 
استخوان پوسیده‌ای از او مانده که بصورت خاک در میاید چگونه بصورت خلق تازه در خواهد آمد. 


پاسخ آنستکه زندگی بشر همیشگی و ابدی است زیرا انسان عبارت از بدن عنصری و اعضاء و جوارح تنها نیست که پیوسته در 
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۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه + از ۲۵۴ 
تحول و تبدل است و پس از مرگ در اثر تغییر که بر آن رخ میدهد و استخوان پوسیده او هم بصورت خاک در میآیید و از او اثری 
نمانده نابود شود. 
بلکه حقیقت انسان روح و روانی است که حقایقی را درک می‌نماید و دارای نیروی تصور و تصدیق و تفکر و اندیشه و خیال و 
محبت و بغض است و اين نیروها از شئون روح و روان و مجرد از ماده و مصون از عوارض جسمانیت است بر اساس این فناء‌پذیر 
نخواهد بود و تعجب و انکار بیگانگان نسبت به عالم قيامت از نظر آنستکه چنین پندارند که حکم مرگ در باره انسان فنا و نابود 
کندن است و ماش آن استکه ندنا نامده‌ه هر گر زنده نوفه اشته: 
فُلْ کوئوا حجارةٌ و عدیداً و لقاً ما کب فی ضدّو رکم: 
آیه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که در مقام احتجاج بگو و آیه بهیئت امر و ناقص تعبیر نموده بمنزله انشاء و 
ایجاد و حتم بودن است که نسبت بقدرت آفرید گار یکسان است چه بدن و جوارح انسان از پوست و گوشت و استخوان باشد و یا 
از آهن و سنگ و یا سختتر بر حسب قدرت قاهر آفرید گار بدن و جوارح انسان را در قيامت بار دیگر زنده خواهد نمود. 
ولو من میذنا ق اْذی فطرکم ول مر 
پس از اينکه بانکار بیگانگان پاسخ گفته که نسبت بقدرت پرورد گار یکسان است و فرقی میان بدن و جوارح انسان نیست گرچه از 
آهن و سنگ و یا سختتر باشد انوار درخشان» ج ۰ ص: ۸۷ 
این بار پرسند که چه قدرتی است که چنین تواند کند پاسخ بآنان بگو همان آفرید گار که اولین بار بشر را از ماده تناسلی در ارحام 
مادران آفرید و بآن روح دمید و سالها در دنیا زند گی می‌نماید بار دیگر در قيامت روح و بدن انسان را زنده نموده و بهم می‌پیوندد 
در باره خلق و آفرینش پرورد گار هر دو یکسانند فیْعَضونَ ایک رهم و بَقولونَ مُتی هو قل عسی آن یِکون قرب 
از نظر اينکه عناد و لجاج دلهای آنان را فرا گرفته در اثر شنیدن احتجاج به اين که زنده نمودن پرورد گار بشر را در قيامت مانند 
زنده نمودن اولین بار در دنیا است باین احتجاج و دلیل حسی توجه ننموده با تعجب بیشتری از این سخنان سرهای خودشان را 
حرکت داده گویند آنچه که میگوئید چه وقت صورت و تحقق می‌پذیرد که مورد تصدیق قرار گیرد در این بار نیز بآنان بگو بطور 
حتم عن فریب بوقوع خواهد پیوست. 
پاسخ بطور تهدید است عالم قيامت هنگامی برپا می‌شود و صورت تحقق می‌پذیرد که پرورد گار همه مردم را بحضور خود در 
صحنه قيامت دعوت می‌نماید و هر یکک از افراد خواه ناخواه اجابت خواهد نمود و حضور یافت در حالی که حضور در آن صحنه را 
برای رسیدگی باعمال هر یکک از مردم فعل خیر و صلاح خواهید شمرد و مدح و ثناء خواهید گفت زیرا عالم قيامت صحنه شهود 
اسرار و حقایق است ولی در باره خود نهایت خطر و غضب پرورد گار را مشاهده خواهید نمود. 
و و ان شنم یا 
جمله حال است که گمان خواهید داشت که اند کک زمان در عالم برزخ و قبر زیست نموده توقف داشته‌اید در صورتی که در دنیا و 
عالم اختیار قيامت را تکذیب نموده استهزاء می‌نمودید. 
وف لیبایی یقُوا ای هی أَحمَن: 
از نظر اینکه بت‌پرستان با سخنان ناروا برسول گرامی هتکک نموده مسلمانان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۸۸ 
نیز از آنان تعبیر باهل دوزخ نموده و خودشان را اهل بهشت و سعادتمند معرفی نمودند آیه خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و 
آله نموده که باهل ایمان و پیروان خود پند و اندرز بگو پیوسته در سخنان و رفتار خود با مردم آداب معاشرت را رعایت نمایند و از 


گفتار خشونت آمیز که بنزاع و لجاج منتهی شود بپرهیزند و چنانچه با مخالفان و بیگانگان احتجاج نمایند. 
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همچنین در سخنان خود رعایت ادب را بنمائید و توأم با بذله گوئی و سب و شتم نباشد زیرا حجت و دلیل در دعوت هر چه آشکار 
باشد چنانچه توآم با بذله گوئی گردد خصم در برابر احتجاج شما اظهار لجاج نموده و نقض غرض و سبب نفرت از قبول حق و 
حقیقت خواهد گردید. 
یطایخ بيتهُع ان السیطان کان ْسان عدُوا یا 
شیطان پیوسته میکوشد که در اثر سخنان خشون تآمیز و رفتار ناپسند مردم با یکدیگر فتنه انگیزد و سبب عداوت و دشمنی مردم با 
یکدیگر گردد و هر یکک از حال طبیعی خارج شده نزاع و در گیری پدید آبد و غرضی که شیطان از معاشرت افراد با یکدیگر دارد 
آماده گردد و از عداوت و دشمنی مسلمانان با یکدیگر لذت میبرد زیرا سبب می‌شود که مردم ملکات و خوی پسندیده خود را 
فراموش کنند غضب و خشم آنان به هیجان درآید هر یک در مقام انتقام بر آیند آنگاه صحنه‌ای از فرمانرواتی شیطان گسترده 
خواهد شد. 
روی سخن با مسلمانان و مبنی بر پند و حصر است اهل ایمان باید از سخنان خشونت آمیز با کفار بپرهیزند و نیز در باره سعادت و يا 
شقاوت مردم بعلم و احاطه پرورد گار محول کنند زیرا پرورد گار احاطه علمی بر سراثر و منویات مردم دارد چنانچه مشیت او تعلق 
بیابد هر یک را مشمول رحمت فرماید و مشیت او بر حسب قابلیت مورد است و فقط برای اهل ایمان پرهی ز کار خواهد بود. انوار 
درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۸٩‏ 
و چنانچه مشیت او تعلق بیابد وسایل عقوبت را آماده فرماید آن نیز بر حسب اقتضاء و قابلیت مورد است فقط در باره اهل کفر 
وسایل عقوبت را آماده فرماید. 
و آیه تعبیر برب نموده از نظر آنستکه صفت ربوبیت است که بر حسب اختلاف موارد مشیت او بصورت رحمت و با عقوبت در 
میاید و نیز در آیه مشیت را اساس رحمت و عقوبت معرفی نموده تصریح بتوحید افعالی پروردگار است و مشیت او بطور اطلاق و 
بدون قید و شرط علت و سبب تام است برای هر چه بان تعلق بیابد و شرایط و امکانات از شئون مورد و قابلیت محل است. 
و ما آرسلناک علیهم وکیل: 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که سمت رسول گرامی تنها رسالت و فرستاده از جانب پرورد گار است بدون اينکه بر امور 
مردم و یا بر سعادت و يا شقاوت آنان ولایت و تدبیر بطور استقلال داشته و یا اختیار و مشیت او بطور استقلال در امور مردم نقش 
موثری داشته باشد بلکه و کیل و زمام امور بشر از هر لحاظ از جمله سعادت و یا شقاوت از شئون صفت ربوبیت آفرید گار است. 
و ریک أَغم یمن فی الَماواتِ و الَْض: 
از نظر عشریف وروی سخن با رسول گرآمی ضلی الله علیه و آله است که آفرید گاز بر هر چه.در کرات بالا و زمن است احاطه 
علمی دارد هم چنانکه بر هر یک از افراد بشر از سعادت و با شقاوت آنان احاطه علمی دارد و باسم من موصول که بصاحبان خرد 
گفته می‌شود تعبیر نموده محتمل است مراد ساکنان قدس و مقام علوی فرشتگان باشد و لد فصن بَفض الب علی بَغض: 
رسولان و پیامبران دارای روح قدسی و فضیلت ذاتی و موهوبی هستند و بالاترین نعمتی است که از ساحت پرورد گار اهداء می‌شود 
و این چنین فضل زیاده قابلیت مورد باید در آن رعایت شود و استقامت بیشتری را در اداء وظیفه بکار باید برد و موهبت روح قدسی 
از نظر اینکه بالاترین نعمت است درجات بیشمار انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ٩۰‏ 
و قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و شاهد بر فضیلت ذاتی و موهوبی همانا وظیفه تعلیم و تربیت و رسالت است که بعهده آنان نهاده 
فده است. 


مثلا رسولان صاحب دین و کتاب مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام از ساير پیامبران فضیلت زیادتری دارند هم 
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چنانکه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله خاتم رسولاعن مقام وساطت و ولاعیت و شهادت بر همه خواهد داشت و اداء وظایف 
رسالت از نظر اینکه طاقت‌فرسا است جز از همان افراد از عهده اداء آن کسی برنمیاًید و سبب فضیلت اکتسابی آنان نیز خواهد بود 
پس رسولان و ارواح قدسیه دو سنخ فضیلت بر عموم اهل ایمان دارند یکی فضیلت ذاتی موهوبی و قدس روح و دیگر فضیلت 
اکتسابی و اداء وظایف طاقت‌فرسای رسالت و سمت تعلیم و تربیت بشر. 
و آّینا داود رَیُور 
شاهد بر فضیلت داود پیامبر علیه الشلام نزول زبور کتاب آسمانی است بر او که مشتمل بر معارف و تسبیح و حمد و ثنای پرورد گار 
بوده و احکام در بر نداشته است. 
در تفسیر عیاشی از ابی الصباح از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که از تفسیر آیه «و ان من شییء 1 بخ بخفردو» سوال 
نمودم امام فرمود هر موجودی آفرید گار را از نقص تنزیه مینماید و ثناء می‌گوید و ما می‌بينيم که شکاف دیوارها تسبیح آفرید گار 
است. 
در تفسیر عیاشی از مسعدهة بن صدقه از امام جعفر صادق از امام باقر علیهما الّرلام روایت نموده گفت شخصی بر امام وارد شده 
عرض کرد بفدای تو باد پدر و مادرم آیه میفرماید (و نم شیم بُسبخْ بعشیه و لک لا هون تشبیحَهُم). 
امام فرمود همانطور است که آفرید گار فرمود راوی سوال نمود آیا درخت خشکک نیز تسبیح می‌نمانید امام فرمود بلی مگر نشنیدی 
چوبها ستونهای خانه چگونه می‌شکنند این تسبیح آنها است پس باید آفرید گار را در هر حال از نقص تنزیه نمود در کتاب در 
منثور است این مردویه از ابی هریره روایت نموده که رسول انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ٩۱‏ 
اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود مورچگان آفرید گار را تسبیح و تنزیه می‌نمایند. 
در کتاب در منثور نسائی و ابو الشیخ و ابن مردویه از ابن عمر روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله نهی می‌نمود از قتل 
قورباغه زیرا که صدای آن تسبیح آن است در کتاب در منثور است که عقیلی در کتاب الصنعاء و ابو الشیخ دیلمی از انس روایت 
نموده می گفت رسول گرامی صلی الله علیه و آله میفرمود اجل چهارپایان و حشرات و خزند گان و مورچگان و کیک و ملخ و 
اسب و قاطر و غیر آنها اجل زندگی آنها در تسبیح است و چنانچه بپایان رسید پروردگار روح آنها را قبض می‌نماید و بملکك 
الموت ارتباط ندارد. 
در کتاب در منثور است که خطیب از ابن حمزه روایت نموده گفت حضور امام علی بن الحسین علیهما السلام بودیم گنجشک‌ها 
هنگام پرواز صدا میکردند فرمود آیا میدانید چه میگویند عرض کردیم نه فرمود نمی گویم عالم به غیب هستم ولی شنیدم از پدرم 
میفرمود شنیدم از امام علی بن آبی طالب علیهما ال لام میفرمود پرند گان هر بامداد آفرید گار را تسبیح می‌نمایند و قوت و روزی 
خود را مسئلت مینمایند و این تسبیح آنهاست که روزی خود را درخواست می‌نمایند. 
در کتاب در منثور است احمد از معاذ بن انس روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله بگروهی رسید که بر چهارپایان 
خود سوار بوده با اثاثیه رسول اکرم بآنها فرمود بر این چهارپایان بسلامت سوار شوید و بسلامت نیز پیاده شوید و هنگام سواری آنها 
را مجلس گفت و شنود فزار ندهید و بچه بسیار چهارپا که بهتر است از را کپ آن وا یشتر پزورد کان را بیج می‌تماید: 
فیس ک بل میت رها ۶ ِا کم ملک الْمَتِ الذی ول بکغ) استفاده می‌شود که عزرائیل ملک الموت علیه الشلام متصدی 
قبض ارواح بشر است و بر آنها پیوسته ولایت و نظارت دارد. 
در کتاب احتجاج روایت نموده که از میر ممنان علیهالبلام سوال شد از تفسیر آیه (ل وی لاش نج تیاو آ یه 
یت کم ملک المزت ایو کل نواردرخشان؛ ج ۸۱۰ ص: ۲ 


کم 
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و آیه وف رُشلنا) و آیه لین راهم الْملانک) در موردی توفی و قبض روح را بآفرید گار نسبت میدهد و در موردی (بملکک 
الموت) و در مورد دیگر برسولان و فرشتگان امام علیه التر لام فرموده ساحت کبریائی اجل و منزه است از اينکه به قبض ارواح بشر 
ام دای بل ۱۳ و مرن بح ارا باه زورره رومی را بر ر وب 0 ودای برد | بن است 
مفاد آیه لب طفی من الْملانکة رشلا و من الّاس) پس هر که از اهل ایمان پرهیز کار باشد قبض روح او را فرشتگان رحمت 
بعهده دارند و هر که از اهل معصیت باشد قبض روح او را فرشتگان غضب پرورد گار بعهده دارند و برای ملک الموت اعوان و 
یاران از طبقه فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب است که بامر ملک الموت انجام میدهند و عمل آنان مستند باو است و عمل ملکك 
الموت نیز فعل ساحت پروردگار و مستند باو است زیرا که پرورد گار قبض ارواح بشر را بوسیله هر که مشیت او تعلق بیابد انجام 
میدهد پرورد گار عطا میفرماید و منع فرماید ثواب دهد و عقوبت فرماید و رفتار همه آنها مستند بساحت او است (و ما تشون ۳ آن 
جشاء ال 
و نیز کتاب فقیه از امام صادق علیه الترلام روایت نموده که از او سال شد از آیه فرمود پرورد گار برای ملک الموت اعوان و یاران 
قرار داده که ارواح بشر را قبض می‌نمایند مانند سر کار پاسداران که اعوان و فرمانبرانی دارند که فرشتگان مأموران ارواح بشر را 
قبض می‌نمایند و ملک الموت از فرشتگان قبض می‌نماید ساحت پرورد گار ارواح را از ملک الموت قبض می‌فرماید. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود چهارپایان بر صاحب خود شش حق دارند: ۱- زیاده بر طاقت بار بر 
آنها حمل نکنند: 

۲-هنگام سواری آنرا مجلس گفتگو قرار ندهند: ۳- هنگامی که بمنزل رسیدند بیدرنگ آنرا علف دهند: ۴- چوب بروی آن نزنند: 
فا ی بسن 2 
در تفسیر عیاشی از زرارة از امام باق و یا از اام صادق علهما لام روایت نموده در بره شم هرمن لیم امام فرمود این 
آیه سزاوار است که بجهر خوانده شود و همان آیه است که فرمود (و ٍذا 3 کوت ریک فی اقآ وت . پمال امن چم 

.. َو علی آذبا ره و مش رکان بقرائت رسول اکرم صلی اه عیه و آله گوش فرا میدادند چون آیه بشم ال لخن الرجیم را 
قرائت می‌نمود اظهار نفرت نموده میرفتند و چون پایان می‌یافت باز می گشتند و بقرائت آیات گوش فرا میدادند. 
در کاپ دز نکر باوی در کاب ریخ وه آزامام ی بش ینعی علی مه مادم زوا بت تمرو دم مود بکوته ی 
بشم هرمن لرحیم را آهسته می‌خوانید بخدا س وگند چه بسیار خوب آیه‌ای است رسول اکرم صلی الّه علیه و آله هنگامی که 
وارد منزل می‌شد گروهی از قریش نزد او می‌آمدند و بصدای بلند آیه بسم الله الرحمن الرحیم را می‌خواند قریش فرار می کردند و 
۳1 (و |ذا و کوت ریک فی القوآن وَده ولا علی آذبارهم مورا نازل شذ: 
در کتاب در منشور ابن اسحاق و نیز بیهقی در کتاب الدلائل از زهری روایت نموده می گفت شنیدم که آبو جهل و آبو سفیان و 
اخنس بن شریف شبی از منزل بیرون آمدند برای اينکه آیات قرآنی را که رسول گرامی در غار می‌خواند بشنوند هر یک گوش فرا 
می‌دادند و از یکدیگر خبر نداشتند شب را بقرائت رسول گوش فرا داده تا سپیده دم آنگاه همه از اطراف خانه رسول اکرم متفرّق 
شدند در میان راه بیکدیگر رسیدند و اظهار ملامت می کردند و می گفتند دیگر باز نگردید و چنانچه بعض جوانان به بینند ممکن 
است شنیدن آیات قرآنی در آنان اثر گذارد شب دوم باز هر یک از سه نفر باطراف خانه رسول اکرم صلی اه علیه و آله آمدند و 
از یکدیگر خبر نداشتند شب را بقرائت رسول اکرم گوش فرا می‌دادند تا سپیده دم آنگاه متفرق شدند. 
چون شب سوم شد باز هر یک از آنها شب را در اطراف خانه رسول اکرم بسر می‌بردند و آیاتی را می‌خواند اينها می‌شنيدند و در 
میان راه بهم رسیده گفتند انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ٩۴‏ 


عهد می‌نمائيم که دیگر نيائیم و سپس متفرق شدند. 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحمه ۵۰ از ۲۵۱ 
چون صبح شد اخنس بنزد آبو سفیان آمده گفت نظر تو چیست در باره آیات که از محمد شنیده‌ای آبو سفیان گفت بخدا س وگند 
آیاتی شنیدم و معنای آنرا نیز فهمیدم و آیاتی را نیز شنیدم و معنای آنرا نفهمیدم اخنس نیز چنین گفت. 
و سپس نزد آبو جهل آمد و گفت چه نظر داری در باره آیاتی که از محمد شنیده‌ای گفت چیزی نشنیدم ما در باره شرافت با عبد 
مناف نزاع داشتیم آنها بمردم اطعام نمودند و ما نیز مهمانی‌ها نمودیم و بمردم عطاء نمودند ما نیز عطا کردیم مانند دو اسب سوار 
که بمسابقه برخاسته‌اند آنها گفتند از ما پیامبری است که باو از آسمان وحی می‌شود از کجا می‌توان فهمید بخدا س و گند ما هر گز 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۹۵ 
(آیات) 


[سوره الاسراء ( ۱۷): آبات ۵۶ تا ۶۵] .... ص : ٩۹۵‏ 


ی اقا لین عتثم من ون لا بقیکون کشت اسر عنکم و لا تخویل (۵۶ آولیک ین عون ییون الی زتهم اب 
رب و یرون رخعته و یخافون عرذابه ان داب ریک کا مجرلُوراً (۵۷) و ان من قوذ ان مغلکوها قبِل یم لیذ آو 
ی و ی و ی وی و 
لوا بها و ما ُوسل بالًیاتِ لا تخویفاً (۵9) و لد قلنا آک ان ریک أحاط باس و ما جعلنا از یا ای رتناک لاه 
اس و هر نی رن نت نما تشم له یر ۶۰( 
و دقن للْملایکة اشِجوا لدع فستجذوا الا اتلیس قال اسب من علفت طیاً (۶۱ قال آ ریک هذا لّذی کشت علی لین نون 
الی زمالقیاَة لکد اقلا (۶۷ قال ادعب من تبعکک تیم ال هم جرا کم جرا عوفورا (۶۳) و اتفرژ من استطفت 
مهم بصوّد- و جلب علیهم بخیک و زجک و شار کم فی الوا و الَژلاد و عَدهَع و ما دم النیطان الا زور (۶۴) ان 
عبادی یی لک لیم سُلْطانٌ و کفی بربک وکیلا (۶۵) 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۹۶ 
(شرح) قل ادوا لین عم من ذونه فلا یغلکون کشت اضر عنکم و لا تشویا: 
گفته شده شأن نزول آیه آنستکه گروهی از بت‌پرستان می گفتند ما بعض مقربان پیشگاه پرورد گار را پرستش می‌نمائيم مانند 
فرشتگان مقرب و گروهی عزیر را و گروهی عیسی علیه لام را و گروهی بعض از جن را پرستش نمودند آیه نازل شده مبنی بر 
اننکه گروهن را که پرستتی,سی تما و کمان کت که شاه پرتتی و این مس هر کر ثم توانند خاش شمارا و آورتتو 
یا ضرری را از شما دفع نمایند و یا نفع و سودی بشما جلب کنند و نیز از حالتی که مورد کراهت شما است بصورت حالت خوش و 
گوارا درآورند در این صورت هیچ یک شایسته ستایش نیستند و لازمه لا ینفک صفت ربوبیت آنستکه بحاجت نیازمندان احاطه 
داشته و حاجت آنان را بر آورد و مستحق پرستش موجود و آفرید گاری است که قدرت داشته که بنیازمندان نفع و سودی برساند 
هم چنانکه بت‌پرستان نیز بهمین منظور خدایان خیالی خود را پرستش می‌نمایند بطمع نفع و بر آوردن حاجتهای آنان و ایمن بودن 
از ضرر آنها و شاهد اينکه خدایان خیالی از هر قسم باشد نمی‌توانند نفعی را بآنان پرسانند و یا ضرری را از آنان دفع نمایند چه 
قدسیان و فرشتگان باشند بجهت اينکه همه آنها مخلوق و محکوم نظام تدبر پرورد گارند و فرشتگان انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ٩۷‏ 
مقرب در مقام کسب وسیله تقرب پرورد گارند و در مقام اجرای دستورات او هستند و هیچ یکک از آنها بطور استقلال قدرت ندارند 
بلکه مظاهر قدرت آفرید گارند. 


آولتک این یَذعُوَ یعون الی رهم الوسیلٌ یه آفرب. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۵ 
آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است آنان خدایانی را پنداشته و پرستش می‌نمایند. 
به دین منظور که آنها وسیله تقرب بپرورد گار گردند و وسایل آسایش و حاجت آنان را بر آورند و این سبب شد که آفرید گار را 
فراموش نموده و از او اظهار حاجت ننمایند و از عقوبت و کفران نعمت او بیمناک نباشند بلکه از وسیله انتظار رحمت و برآوردن 
حاحت دارند. 
از نظر اينکه خدایان را مستقل در تدبر می‌دانند و این شرکک محض است و سبب غضب پرور دگار خواهد شد و عقوبت پرورد گار 
زیاده بر تصور دردناکک است و از آن باید در حذر بود. 
و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه پیامبران و فرشتگان با علو مرتبه و ارجمندی مقام آنان جز آفرید گار جهان را پرستش نمی‌نمایند و 
بوسیله‌ای بساحت کبریائی او تقرب میجویند شما مردم نیز از آنان پیروی نموده جز آفرید گار جهان را پرستش ننمایند ناگزیر از 
طریق عبودیت آنان باید پیروی کرد و از رحمت پروردگار امیدوار بود و نیز از مخالفت و عقوبت او باید بیمناک بود زیرا که 
عذاب آفرید گار بسیار سخت و باید از آن در حذر بود. 
و ان من قية ‏ تخن مهلکوها یل یوم الْقيامة و وا عذاباً دید 
آیه بیان سیره و روش متقّن تروود کار است از نظر اینکه دعوت هر امت و اجتماعی رسول و فرستاده‌ای اعزام می‌فرماید که حامل 
پیام و دعوت مردم بخداپرستی است چنانچه مردم در قبول دعوت او اختلاف نمایند گروهی تصدیق نموده ایمان آورند بر حسب 
جریان طبیعی آنان معرض هلاکت قرار خواهند گرفت و بآستانه انوار درخشان ج ۱۰ ص: ٩۸‏ 
مرگ در می‌آیند و گروهی که در مقام مبارزه بر آیند و تکذیب نمایند بعذاب قحط و غلاء و پراکندگی و نیز بعقوبت در آخرت 
محکوم خواهند شد. 
و آیه بیان آنستکه از جمله تدبر ساحت پرورد گار آنستکه چنانچه مردم ساکنان سرزمینی بدستیاری هم‌دیگر بنای مبارزه با دعوت 
پیامبران گذارند و دلایل توحبد و وحدانیت آفرید گار را انکار نمایند و نادیده بگیرند پرورد گار آنان را بتیره بختی و بهلاکت 
خواهند افکند. 
کاٌ ذلک فی الکتاب مشطورا 
بیان آنستکه روش دعوت پیامبران و هم‌چنین هلاکت مردم چه بر حسب جریان طبیعی و یا در اثر عذاب و عقوبت هر یک بر حسب 
حکم پرورد گار ضبط و بموقع اجراء گذارده می‌شود و محتمل است مراد از کتاب و فرمان آنچه مصون از تغییر باشد و در آن هر 
حادثه‌ای ضبط شده است. 
هم چنانکه مفاد آیه: (و ما یبن رَبُک من مثقال در فی الأّض وّلافی الّماء) که هیچ پدیده کوچکک و بزرگ و ریز و کلان 
بوجود نخواهد آمد جز اينکه در برنامه پدیده‌ها و حوادث ضبط و نگاشته شده و دستور اجرای آن نیز صادر شده است هم چنانکه 
برای اجل و مدّت زندگی هر فردی از بشر کتاب و فرمانی صادر و بموقع اجراء گذارده می‌شود و مدت زند گی فردی از بشر نیز 
پایان نخواهد یافت جز اینکه در کتاب نامبرده ضبط شده است. 
و ما متعنا آن ول بل یات لا آن کذّب بها رو 
بیان سیره متقن در باره دعوت پیامبران است نظر به این که مردم از نظر بهانه جوئی معجزه مخصوص و دلیل آشکاری درخواست 
می‌نمودند پیامبران نیز از پروردگار درخواست ارائه معجزه‌ای می‌نمودند درخواست آنان پذیرفته شده اجراء میفرمود در صورتی که 
مردم ملزم می‌شدند که چنانچه رسول معجزه‌ای را که خواهان آن هستند ارائه دهد ایمان آورند. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۹۹ 
و نظر به این که گذشتگان از مردم از وعده خود تخلف نموده با ارائه معجزه در مقام انکار بر میآمدند پرورد گار بر حسب قبول 


خودشان در اثر انکار آنها را بهلادکت میافکند بدین جهت مردم قريش که درخواست معجزات بی‌اساس می‌نمایند چنانچه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۵۴ 
پرورد گار طبق خواسته آنان معجزه‌ای را ارائه فرماید مورد انکار آنان قرار گرفته بطور حتم مستحق اجرای عقوبت خواهند شد در 
صورتی که این قوم صلاح نیست درخواست آنان پذیرفته شود و در اثر انکار مورد عقوبت قرار بگیرند ناچار پرورد گار پاسخ مثبت 
بآ نان نداده و درخواست معجزه را از آنان نخواهد پذیرفت. 
و آئینا تمو5 الا میصرءٌ فطلموا بها: 
از جمله آیات و معجزاتی که ارائه و اجراء شده برای قوم صالح پیامبر علیه ال لام بود ثمود قوم صالح علیه ال لام گفتند دعوت ترا 
در صورتی خواهیم پذیرفت که شتر سرخ موئی را از کوه پدید آورد صالح علیه الترلام نیز در حضور همه آنان از آفرید گار 
درخواست نمود بیدرنگ پذیرفته شد بهمان اوصافی که خواسته بودند شتر سرخ موتی يا فصیل نوزاد آن از کوه آفریده شد ولی 
قوم صالح از وعده خود تخلف نموده آنرا پی کرده و بخود ستم نمودند. 
و ما توسلْ بل یات لا تخویفا: 
غرض از پذیرش درخواست مردم و بطور کلی غرض از ارائه معجزه تهدید مردم است شاید دعوت پیامبران را پذیرفته خداپرست 
شوند و طریق سعادت و انسانیت بپیمایند و از عقوبت سختری که زیاده بر تصور است رهائی يابند و نظر به این که دین اسلام 
جهانی و ابدی است منافی با عذاب بطور استیصال است که منجر بهلاکت مردم گردد. 
و اد نا لک ان ریک أحاط بائّاس جمله و اذ کر که عامل ظرف است در تقدیر گرفته شده و از نظر تشریف خطاب برسول صلی 
له علیه و آل نموده مبنی بر اينکه در آیات گذشته نیز تذ کر داده شد که پرورد گار بهمه قلوب و منویات و راز دلهای مردم احاطه 
قیومیه دارد و این جمله انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰۰ 
مقدمه برای بقیه آبه است. 
و ماجنا لیا ای أرداک ل فش لِنّاس: 
بیان آنستکه صحنه‌ای را که پرورد گار برسول گرامی در حال خواب ارائه فرموده در آینده نزدیک جامعه اسلامی را مورد آزمایش 
و فتنه بسیار سختی قرار میدهد و همه طبقات مسلمانان را این حادثه دامنه‌دار فرا خواهد گرفت. 
اف ِنّاس) ارائه صحنه حادثه و پیش آمد در حال خواب بمنظور اعلام آنستکه جامعه اسلام در آینده معرض نیرنگ گروهی 
قرار گرفته و سبب تفرقه و پراکند گی اجتماعات اسلامی خواهد شد. 
و اجره للع فی القوآن: 
جمله عطف و تقدیر آن (و ما جعلنا الشجره الملعونه الا-فتنه للناس) است و جعل بمعنای حادثه و پیش آمد تکوینی و بر حسب 
جریان طبیعی است و آنچه بر عالم اسلامی خواهد رخ داد آنستکه گروهی مردم از نژاد و طاثفه مخصوص که از رحمت پرورد گار 
بی بهره‌اند. 
و در آیات کریمه بطور کنایه بآنها لعن شده غیر از بت‌پرستان و بهود و نصاری هستند بلکه نژاد و قوم مخصوص منافق مسلمان‌نما 
مانند درخت که منتهی بیکک ريشه و یک شخص ناپاک و پلید می‌شوند. 
پس از رسول گرامی صلی الله علیه و آله این گروه انگشت شمار زمام اختبار جامعه اسلامی را قبضه می‌نمایند و فتنه برانگیخته 
سبب اختلال نظام و پرا کندگی مسلمانان خواهند شد و این فتنه دامنه‌دار همه طبقات مسلمانان را بمعرض خطر خواهد در آورد و 
این صحنه که در خواب برسول گرامی ارائه شده. 
در آیه کریمه بطور اجمال بآن اشاره شده و بر حسب جریان اوضاع و تاریخ پس از رسول اکرم صلی اه علیه و آله تحقق خواهد 
یافت و بر حسب روایات اهل بیت طهارت علیهم السلام و نیز روایاتی که اهل سنت از رسول اکرم نقل نموده‌اند که مراد از کلمه 


شجره ملعونه در قرآن گروهی از بنی امیه هستند که بهیشت بوزینه یکی پس از انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۰۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۳۲ از ۲۵۴ 
دیگری بر منبر تبلیغ و مسند دعوت رسول اکرم صلی اه علیه و آله تکیه زده و صحنه مثالی که در حال خواب برسول اکرم ارائه 
شده در خارج در مدت دو فرن تحفق یافت. 
و نوفهم فا بزیذخم ال طفیاً کر 
در آیات کریمه بطور کنایه همه این اشخاص که شاخه‌های درخت پلید هستند تهدید نموده و بر حسب اشارات رسول اکرم صلی 
له علیه و آله نیز گوشزد نموده با اينکه بطور تواتر کلمه شجره ملعونه تفسیر و تطبیق شده و دسترس عموم قرار گرفته معذلک 
باستناد تفسیر و تطبیق آن باشخاص زمامدار نه مسلمانان می‌توانستند در برابر ظلم و ستم و خونریزی آنان قیام نمایند و نه نشر این 
تفسیر سبب ضعف و خواری و سر شکستگی آنان در انظار جامعه اسلام گردیده بود. 
ول نا لَملانکة اشجدُوا لدم فسجذوا الیش قال اس لمن خلت طبن: 
نظر به این که در آیات متصله خلاصه‌ای از تمرد اکثر مردم از پیروی دعوت پیامبران یادآوری شده و پیوسته مردم بمبارزه با 
رسولان برخاسته و بسیاری از آنان بعقوبت در دنیا محکوم می‌شدند. 
۲- آیه بمنظور یادآوری بآنستکه طبع بشر تخلف از دعوت رسولان و بخودستائی تمایل دارد بخصوص با توجه بصحنه مبارزه‌ای که 
ابلیس گسترده و سبب جرئت و فریفتگی سلسله بشر گردیده و آغاز خلقت بشر که پروردگار آدم را آفرید فرشتگان را امر فرمود 
که بآدم سجده نمایند فضیلت و برتری او را بر خود تصدیق کنند همه صفوف فرشتگان پذیرفتند و بسجده در آمدند و فضیلت و 
برتری آدم و سایر رسولاعن را بر خود تصدیق نمودند و فقط ابلیس که در صفوف فرشتگان میزیست در مقام تمرد و معارضه بر 
آمده. 
بر اساس اعتراض به این که چگونه تصور میرود که برای بشری که او را از انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰۲ 
خاک آفریده‌ای بسجده در آیم و بفضیلت او اقرار نمایم هرگز چنین امری تحقق نخواهد یافت. 
لآ یتک ها ای عوفت علی ین رشن لیم اقا 
با نهایت جرئت به پیشگاه کبریاتی زبان اعتراض و و ات من نا هتک آمیز اظهار داشت گفت در باره همین که او را 
بدون جهت بر من فضیلت داده و گرامی داشته‌ای و بسجده او مرا امر نمودی سوگند یاد کرد چنانچه در دنیا و برزخ مرا مهلت دهی 
همه فرزندان او را بوسیله لگام که بر دهان آنان خواهم نهاد هم‌آهنگ و هم آئین خود خواهم نمود. 
جز افرادی اندکک که بندگان خالص و شایسته و تحت ولایت مخصوص خود قرار داده بر آنان هرگز دست نخواهم یافت. 
قال ادعب تبعک ملع فان نم جزا کم عجزاة مَوفور 
ساحت کبریائی از سخنان اعترا ضآمیز ابلیس اعراض فرموده و آنچه را که درخواست داشت برای او مقرر نموده تا بتواند اکثریت 
افراد بشر را بهم آهنگی و پیروی از خود سرگرم کند ابلیس در طی سخنان در جمله ( َِکنْ در قِیّ) دعوی استقلال نمود و 
گفت من بر دهان و گردن اکثریت افراد بشر لگام خواهم نهاد پرورد گار در پاسخ اعتراض آمیز باو فرمود هر که باختیار خود از تو 
تبعیت و پیروی نماید و با تو هم آئين گردد در دوزخ هم‌نشین تو خواهد بود و تو بر آنان تسلط نداری. 
ان نم جرا کم عجزاة مَوفور 
جمله جزاء و مبنی بر تهدید ابلیس و پیروان او است هر که بسوء اختیار خود دعوت ترا بپذیرد و از مرام تو پیروی نماید برای هميشه 
در دوزخ عقوبت خواهند شد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰۳ 
آیه بیان آنستکه در اثر پیروی از دعوت و تمایل بمرام شیطانی ضعف در نیروی احساس مردم پدید خواهد آمد از جمله وسایل 
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نیرنگ که می‌تواند نظر اکثریت مردم را بخود جلب کند از طریق نواختن است که با صدای دلنواز و طرب‌انگیز هر که را تواند 
فریب دهد و نیروی شنواتی او را که لطیفترین رابطه را با عالم خارج دارد از او بر باید و هم‌آهنگ خود کند. 
محتمل است اشاره به نیرنگ دیگری باشد از جمله هنگام غضب و خشم مردم با یکدیگر که در مقام انتقام برآیند بسرعت دعوت 
ابلیس را پذیرفته مانند کسی که او را بمحاصره سپاهیان خود درآورد و از خود دفاع نتواند نمود و هرگونه جنایت که بآنان پيشنهاد 
کند گردن نهند و بپایان و عاقبت آن نیندیشند و هر چه را بآنان پيشنهاد نماید بدون تروی و انديشه بپذیرند. 
و شار کم فی ال وال و الأولاد: 
از جمله وسائل نیرنگ شیطانی که می‌تواند بمردم پيشنهاد کند از طریق مال و فرزند است که بتواند بآنها دست یابد و وسیله اجرای 
نيرنگ خود قرار دهد و در کسب مال از طریق حرام مانند رباخواری و خیانت و کلاهبرداری و هم چنین در صرف مال در مورد 
حرام و ضرر و خیانت بمردم آنان را بمعصیت دعوت کند و در نتیجه ضمان مالی بعهده آنان گذارد و دچار عقوبت نماید. 
و از جمله وسایل لغزش و نیرنگ شیطانی محبت و علاقه قلبی مردم بفرزند است که او را تربیت ناشایسته نمایند و یا بخواسته‌های 
ناسزا و نامشروع او اقدام بجنایتها و ارتکاب گناهان نمایند هم چنانکه آبه (ما آموالکم و لاد کم ه) 
هر دو را از جمله وسائل نیرنگ و اجرای حیله‌های شیطانی معرفی نموده است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۰۴ 
و هم و ما یَعمُم المیطانْ ال غرور 
از جمله نیرنگهای شیعطانی در باره مردم وعده‌ها و نویدهای فریبنده است مانند ترغیب به این که در اثر پیروی از پیشنهادهای شیطان 
بنجاح و موفقیت منتهی می‌شود و باًرزوهای دامنه‌دار خواهند نائل آمد. 
بدیهی است وعده شیطان بر اساس فریفتن و سرگرم نمودن از مقصد و هدف اصلی است و نیز مانع شود که مردم بفکر مرام و 
مقصد خود برآیند و تجدید نظر در آن باره بنمایند و اطمینان یابند که راهی که شیطان پيشنهاد کند بطور حتم مقرون بموفقیت و 
رسیدن بآرزوها خواهد بود از نظر اینکه عمل باطل و خطائی را آنچنان بصورت حق و صحیح جلوه دهد که مردم کوتاه فکر نتوانند 
تهیز دهنلد, 
عبادی لیس لک هم ان 
آیه مبنی بر قدردانی از گروهی است که ابلیس آنان را بجمله ( قَلیل) استثناء نموده و ه رگز نمیتواند با نیرنگهای خود بآنها دست 
بیابد پرورد گار نیز از آنان قدردانی فرموده و به بهترین فضیلت یاد آوری فرموده و عباد خود خوانده و صفا و قدس روان آنان را در 
طریق سپاسگزاری امضاء فرموده و این گروه از لحاظ شماره و عدد در برابر اجتماعات سلسله بشری قابل قیاس نیست ولی از نظر 
کثرت معنوی و ارزش وجودی قابل مقایسه با خلقت مجموع سلسله بشر نخواهد بود. 
بالاخره نظام امکانی بطور تبعی است و بطفیل وجود آنان همه موجودات از نعمت گسترده هستی بهره‌مند هستند زیرا یگانه فضیلت 
برای هر موجود و آفریده‌ای سمت عبودیت و انقیاد او به پیشگاه کبریائی است بدیهی است گوی این فضیلت را از صحنه بی‌نهایت 
فش فقط این کرو گوه باب ررومزن 
و کفی بریّک و کیلا: 
بیان علت است این گروه بررگزیده که آنان را عباد خود معرفی فرموده از نظر آن استکه فضیلت توکل در روان آنان رسوخ دارد و 
خود را فاقد هر گونه استقلال و انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰۵ 
ولایت میدانند و هر لحظه حیات و زند گی و همه امور خود را در حبطه قدرت کبریائی قرار داده و او را ولی خود میخوانند. 


و از نظر قابلیت آنان پرورد گار نیز همه شون آنان را در حیطه تدبر و ولاعیت مخصوص در میآورد عصمت و سلامت قلب و 
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استقامت آنان را در اداء وظایف تعلیم و تربیت بشر بعهده گرفته است. 
در تفسیر مجمع از سهل از پدرش سعید از امام باقر و امام صادق علیهما الّرلام روایت نموده در باره آیه (و 1 قلْنا لک 1 ریک 
حاط پبالنّاس) فرموده مراد از رژیا حالت خوابی است که رسول اکرم صلی ال علیه و آله مشاهده نمود بوزینه‌هائی بر منبر او الا 
رفته و پائین ميایند و برسول گرامی بسیار دشوار بود و غمگین گشت. 
در کتاب در منثور بسندی از عايشه روایت نموده که بمروان بن حکم می گفت که از رسول اک 5ط/صلی له علیه و آله می‌شنیدم 
در باره پدر و جد تو میفرمود به این که مراد از شجره ملعونه در قرآن هستند. 
و نیز در تفسیر برهان از طریقی از ابی هریره روایت نموده که میگفت رسول گرامی صلی الله علیه و آله میفرمود در خواب دیدم 
که فرزندان حکم و فرزندان بنی العاص بر منبر من مانند بوزینه بالا میروند ٍ پس از این حادثه دیگر در جمعیت مردم مسرور دیده 
نشد تا هنگام که رحلت فرمود. 
تفسیر برهان از تفسیر ثعلبی بسندی از سعید بن مسیب روایت نموده میگفت رسول اکرم صلی اه علیه و آله در خواب مشاهده 
نمود که بنی امیه بر منبر او تکیه زده‌اند بر او دشوار آمد پرورد گار او را تسلیت فرمود بوسیله وحی که این دنیای پستی است از این 
پند دیده او روشن شد و قلب او آرامش یافت بر حسب آبه (و ماجنا الوا ای أَرناک لل فتهٌ لّاس). 
در کتاب در منثور از طریقی از سهل بن سعد روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خواب دید فرزندان فلان را که 
مانند بوزینه‌ها بر منبر او بالا میروند بسیار انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۰۶ 
بر او دشوار آمد بدین جهت هرگز در میان مردم مسرور دیده نمی‌شد تا هنگام که رحلت فرمود (و م حَعلن لیا ای یناک ل 
فا این اف ایتناز ابیگ, 
و نیز کتاب در منشور از طریقی از ابن عمر روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود من در خواب دیدم که 
فرزندان حکم بن العاص بر منبرها مانند بوزینه تکیه زده‌اند و آیه (و ما معلنا لیا ای آَریناک لًفنٌ ناس و اجره اوه 
مراد حکم بن عاص و فرزندان اویند. 
و نیز در کتاب در منثور از طریقی از یعلی بن مره روایت نموده که گفت رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود ؛ یمن در خواب ارائه 
شد که بنی امیه بر منابر مسلمانان تکیه زده و زود است که مقام خلافت و زمامداری مسلمانان را در اختیار خود در آورند و بسیار 
زمامداران ستمگری خواهند بود و رسول اکرم صلی الّه علیه و آله نیز پیوسته مهموم و غمگین بود و آیه (و ما جعنا الوا ای 
ناک اش لِّاس) در این باره است. 
و نیز کاب در منشور از طریقی از حسین بن علی علیه الشرلام روایت نموده میفرمود که رسول اکرم صلی اه علیه و آله مهموم و 
عمکنن فیله ف قه:عرضی اش با وتو ل همه سین آملاه فر موه مخ فن رات اراقه شید که فرزتلان آمبه بطرر هک آ مزع برش 
من تکیه زده‌اند عرض شد یا رسول الله غمگین مباش از پستی دنیا است که در اختیار آنان درمیآید و آیه (و ما جعلنا ارو ای 
یناک فهٌلِلّاس) در این باره نازل شده است تفسیر برهان بسندی روایت نموده که راوی گفت از امیر ممنان علی علیه السَلام 
شنیدم میفرمود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود پرورد گار شخص فحاش بی‌بااک و بی‌حیاء را از بهشت محروم و بی‌بهره 
فرموده است زیرا باک ندارد هرچه در باره دیگران بگوید هم چنین در باره او مردم سخنانی بگویند بااک ندارد و بآن ارزشی قائل 
نخواهد بود و چنانچه در رفتار و گفتار او دقت نمائی او را شخص بیهوده و هم آئین و شریکک شیطان خواهی یافت. 
بخضی تحا ضرق ال آموذتا با وسول ال ی ۱۷ 
فرمود آیه کریمه را نخوانده‌ای (و شا رکه فی لّوا و الا عرض نمود آیا هر که در گفتار خود در باره دیگران باکی نداشته 


هرچه بگوید و هم چنین در باره او هرچه بگویند فرمود بلی هر که در باره مردم سخنانی بگوید و بداند که متعرض او خواهند شد 
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این شخص کسی است که باک ندارد در باره مردم هر چه بگوید و هر چه در باره او نیز دیگران بگویند. 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۱۰۸ 
آیات 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۶۶ تا ۷۲].... ص : ۱۰۸ 


کم ای ُژجی لکم الک فی ار لوا ین قضبه ‏ کان بکم وحم (6۶) و |ذا عتکم ال فیالبخر ضل من تذغون لا 
هلا تام ای از آغرضئع و کان ناکرا ۷ یشم آن خسف بکم جایب ارآ یل علیکم حاب ق لا تجذو 
کم وکیلا (۶۸) آم شم میک فه ترا آخری قیل علیکم قاصفً ین ایح فیفرتکم بما ثم لا تجدوا لک عَینا به تیم 
(۶۹) وق کرشن ‏ نی آدم و لام ز فی ارو ابر و نام من الطییات و ضناهُم علی کتیر ین نا تفضیلا (۷۰) 

یزع تذغوا کل آناس پامایه من آوتی کاب یمه نلک رونام ولا یمرن یلا (۷۱ و تن کال فی هه آشمی نهر فی 
خر آشی و َضل میلا (۸۷ 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۰۹ 

(شرح) رَیُکم الذی برْجی لکم الک فی البخر: 

آیه مبنی بر ذ کر پاره‌ای از دلائل توحید است آفرید گاری است که کشتی‌ها را در سطح پهناور دریاها پیوسته بحرکت درمی آورد و 
در اثر وزیدن باد کشتی راهها طولانی پیموده و مسافرت با قطار جهان و حمل کالا بسهولت صورت میگیرد و تامين وسایل زند گی 
در سرزمینها میسر میگردد. 

کات بکم وجیما 

ذکر صفت فعل پرورد گار و بهیت ناقصه است و از جمله نشانه‌های رحمت بی‌شمار کبربائی سیر و حرکت کشتی در دریاها و 
دسترسی بشر بسواحل و با قطار جهان است و وسیله توسعه تجارت با ساکنان کشورها و تأْمین اقتصادی در سراسر جهان خواهد بود. 
و اذا عکم لس فی ابخر ضل من تذون لب 

از جمله آثار و دلایل توحید پروردگار آنستکه هنگام مسافرت با کشتی در دریاهای پهناور و ژرف که زیاده بر سه قسمت سطح 
زمین را فرا گرفته و بهمه اقطار جهان گسترش دارد چنانچه در اثر وزیدن بادهای تند و تیره‌گی شب خطر از هر سو مسافران را 
تهدید نماید و بآستانه غرق و هلاکت در آورد آنچه مردم بیگانه پیوسته انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۱۱۰ 

از خدایان خیالی مسئلت مینمایند و نیازهای خود را از آنها خواستارند بطور حتم از خاطر آنان فراموش شده و فقط آفرید گار جهان 
که رابطه ذاتی و محکمترین رابطه است قلوب آنان را می‌رباید و بخود اختصاص میدهد جز خود و خدا همه چیز را فراموش 
پس از اينکه پرورد گار بر حسب صفت ربوبیت مسافران دریا را از خطر امواج خروشان و از هلاک و غرق رهائی بخشد و بساحل 
رسانید از ایمان بآفرید گار و به حسن تدبیر او امتناع ورزیده و از توجه برحمت و بسپاس نعمت او اعراض خواهند نمود در صورتی 
که بسلامت فطرت و خرد در اثر رابطه آفرینش بشر در هر حال چه در امان باشد و یا در خطر حوادث قرار گیرد بآفرید گار متوجه 
خواهد بود جز هنگام غفلت از خود که سایه بر روان و خاطر خود افکنده است. 

و کال اسان کفوزا: 


مبنی بر تهدید است با اينکه نعمت رفاه و آسایش از هر سو بشر را فراگرفته ولی از نظر خودستائی و علاقه قلبی بوسایل و اسباب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۵ 
ظاهری آثار و فوائد آنها را بطور استقلال پنداشته و از آفرید گار غفلت ورزیده و بکفران نعمت و ناسپاسی خوی گرفته و س رگرم 
گشته‌اند و هنگامی که خطری باآنها متوجه گردد با اینکه بفطرت از وحشت و هراس هلاکت خود و همه چیز را فراموش کرده و از 
هر گونه وسائل دفاع ناامید گشته. 

تنها در خاطر آنان رابطه قلبی بآفری دگار خلجان می‌نماید با اينکه پرورد گار نیز بفضل خود از چنین خطری که فکر آنان را فلج 
نموده نجات بخشیده معذلک همه اين نعمتها را نادیده گرفته بکفران و ناسپاسی خود ادامه میدهند و علاقه قلبی به نیروی غیبی و 
خلل‌نا ی بقدرت لا یزالی آفرید گار است انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۱۱ 

یت آن خی بکم جانب اب آو برس علیکم حاصبا ] لا تجدُوا کم و کی 
استفهام توبیخ است چگونه از مخالفت و مبارزه با پرورد گار در امان خواهید بود هنگامی که مشیت او تعلق بیابد که هر یک از شما 


مش رکان را قطعه‌ای از زمین فرو برد و در بررگیرد و یا در بیابان بادهای مسموم از هر سو بوزد و هر یک از شما بیگانگان را بهلاکت 


2 


نکن و پنهینباشد که شما را از هلاکت رهانی بخشدأَم ینمی کم یه ار آغری قیزبلعلیکم فامفاً بل الزیج کم 
با تم لا تجدُوا لکغ لین به تما 

اک اک 
حوادث خطرنا کی پیش آوزة نارهای دیکر شما را نبازمتد پمسافرت فریا توسیله کی تمابدو مشیت او تعلق بیابد نا گهان بادهای 
مخالف از هر سو بوزد کشتی در دریا واژگون گردد آنگاه پناهی نداشته باشد که از غرق شما را رهائی بخشد و نیز بهواخواهی شما 
کسی برنخیزد که در باره هلاکت شما از ساحت کبریائی مواخذه نماید. 

و مد کتشات نی آدم: 

آیه مبنی بر اظهار منت بر سلسله بشر است که از همه انواع بی‌شمار موجودات پروردگار او را بخصوص گرامی داشت و سایر انواع 
از اش موهبت محروم و بی‌بهره و بر حسب آیه ( عرَضا امن عّی النماوات و لَأْض .. قََب آنْ بخملنها ... و لها لَْسانْ) 
همان ثیروی عاقله و نفس ناطقه است که در دفتر و حساب جداگانه‌ای برای بشر بنیانگذاری نموده است و بر این اساس همه شون 
وجودی انسان از جمله زندگی او بر مبنای مسئولیت نهاده شده و افعال اختیاری او سیر و حرکت ذاتی او معرفی شده و زندگی او 
بطور دائم و ابدی است و فضایل و کمالات او بر محور کرامت نفس انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۱۲ 

ناطقه و موهبت روح باو دور ميزند. 

و مفاد جمله لقد کرمنا آنستکه گرامی داشتن سلسله بشر در اثر موهبت روح و نفس ناطقه بطور اقتضاء است و چه بسیار که موهبت 
نفس ناطقه سبب مذلت و ضد کرامت گردد. 

هم چنانکه نسبت به بیگانگان از نظر موهبت که فعل پرورد گار است تکریم باشد ولی از نظر عدم قابلیت و تضییع این نعمت ضد 
کرامت و سبب مذلت و خواری بشر گرده و آية یل الکافر یا یی کنث ثرابا) 

مبنی بر اينکه ای کاش در طریقه و مسیر انسانیت قرار نمیگرفتم و مورد کرامت نبوده و در صف معاندان و کافران نمیزیستم. 

(و نامع فی الب و البخر) از جمله آثار روح و نفس ناطقه آنستکه بوسایل طبیعی بر حسب اقتضاء زمان میتواند اقطار جهان را 
بپیماید هم چنین بوسایل صنعت کشتی‌رانی سطح پهناور دریاها و سواحل آنها را طی نماید و باعماق ژرف دریاها فرو رود و یا 
سرعت بسیر و حرکت خود ادامه دهد و آیه از نظر توحید افعالی آنرا از هر لحاظ بساحت پروردگار نسبت داده و شامل صنعت و 
ساختمان هر گونه وسایل سیر و حرکت نیز می‌شود. 

و رام من الطییات: 


از جمله آثار موهبت روح به بشر آنستکه غذاهای گوارا و لذیذ از مواد خواربار و از ترکیب يافته آنها و هم چنین از میوه‌های نافع و 
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گوارا بآ نان ارزانی داشته و قابل قیاس برفع نیاز حیوانات نخواهد بود. 

و هم علی کر یقن لا تفضی: 

و نیز مبنی بر اظهار منت است که در اثر موهبت روح به بشر هر چه بسایر حیوانات و هر گونه نیاز بر حسب نظام طبع بآنها ارزانی 
داشته بشر را بر همه آنها فضیلت و برتری داده و فضیلت امر اضافی و نسبی است و عبارت از موهبت نعمتی انوار درخشان» ج ۱۰ 
0 

است که بر نعمت دیگران برتری داشته و بهتر باشد و در همه شون وجودی بشر بر سایر موجودات جهان از هر لحاظ فضیلت و 
برتری دارد. 

و این شاهد بر کمال وجودی بشر است مثلا حیوانات نیاز بخوراک و محل آرامش دارند که در تیره گی شب در گوشه‌ای خزیده و 
بدان پناه برند و از خطر ایمن بمانند بدیهی است بشر در همه شئون و رفع نیازهای بی‌شمار خود بغیر قیاس بر همه حیوانات فضیلت 
وجودی و برتری ذاتی دارد. 

و وسایل بی‌شماری برای رفع نیازهای خود در اختیار دارند و هرگز قابل قیاس به نیازهای محدود حبوانات نخواهد بود و ظاهر از 
موصول وصله جمله (معَنْ لفا) حیوانات و حرف من تبعیض است که بشر را از سایر حیوانات بطور اطلاق در شئون زند گی مادی 
فضیلت و برتری داده و آبه نسبت به فرشتگان نظر ندارد زیرا خلقت آنان سنخ دیگر و از عالم امر و مجرد از مادیت و منزه از 
تمایلات و عوارض و نیازهای حیوانی است زیرا فرشتگان مأمور اجرای تدبیر پرورد گار در جهانند و هم چنین آیه نسبت به فضیلت 
و برتری بشر از جن نظر ندارد زیرا خلقت آنها نیز مجرد از مادّه و بطور مثال از آتش است. 

از آیه چند امر استفاده می‌شود ۱- بشر مورد تکریم قرار گرفته و روح باو موهبت شده و در اثر نیروی فکر و اندیشه کرامت وجودی 
یافته و در همه شئون وجودی و زند گی امتیاز قابل ملاحظه‌ای دارد و از نظر مسئولیت که بشر بعهده گرفته حساب جداگانه‌ای برای 
او از انواع موجودات جهان تنظیم شده است. 

۲- از نظر کرامت بشر موجودات جهان بطور طفیلی و بمنظور آسایش بشر آفریده شده‌اند. 

۳- از نظر کمال وجودی بشر می‌تواند فضائل بسیاری کسب کند و سایر موجودات بی‌بهره از آنند و کرامت وجودی که پرورد گار 
به بشر موهبت نموده و بدین جهت او را بر همه موجودات جهان فضیلت و برتری داده شاهد آنستکه انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۱۴ 

او را در همه عوالم این چنین قرار خواهد داد و او را غرض از خلقت معرفی نموده است. 

۴- مفاد جمله (و لد کرمنا) آنستکه از ناحیه پرورد گار روح و نیروی عاقله به بشر بطور اقتضاء کرامت شده و بشر نیز فضایل زیاده 
پر تصوری را می‌تواند بدست آورد و سبب کرامت و ارزش وجودی بشر از موجودات عالم گردیده و از نظر این که فرشتگان 
موجود مجرد و نیرومند و بالاتر از افق این جهان و مأمور اجرای تدبیر در این عالم هستند آیه بهیچ نحو بفرشتگان نظر ندارد. 

از سخنان گذشته استفاده می‌شود میزان فضیلت وجودی بشر بر چهار امر استوار است. 

۱- کرامت وجودی و قدس ذات ۲- خلوص در عبودیت که فقط اداء وظیفه بمنظور اهلیت ساحت کبریائی باشد بدون نظر بفرار از 
عقوبت و یا رسیدن بنعمت‌های آخرت زیرا عبادت بمنظور فرار از عقوبت مخالفت و یا نیل بثواب و اجر اخروی در آن شابه 
خودستائی است ۳- عمل عبادی باید ارادی و ملازم با امکان مخالفت باشد یعنی نیروی اختیار در باره فعل و ترکک بطور تساوی 
بکار رود. 

۴- مشقت عمل و قیام باداء وظایف بمنظور رضایت ساحت پرورد گار باشد رسولان و پیامبران این چهار مقام را واجدند هم چنین 


فرشتگان دارای قدس ذات و صفای وجودی هستند و نیز اطاعت فرشتگان ذاتی و منزه از مخالفت بوده و تمرد آنان امکان‌ناپذیر 
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است بر این اساس خلوص در عبودیت دارند و بمنظور اهلیت ساحت پرورد گار پیوسته بانجام مأموریت خود ادامه میدهند و نظر 
بسود خود و يا فرار از عقوبت و يا نیل باجر ندارند بر این اساس تفاوت رسولان با فرشتگان در در اين دو مقام است. 
۱- رسولان هنگام عمل و قیام باداء وظایف طاقت‌فرسای دعوت بتوحید تمام اختیار را بکار میبرند و ملازم با امکان ترکث بوده و نیز 
بمنظور اهلیت ساحت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۱۵ 
کبریائی است. 
۲- رسولان مشقت عمل و سختی قیام باداء وظایف و مبارزه با دنیای شرک و کفر را عهده دارند ولی فرشتگان این دو شرط را فاقد 
هستند زیرا در باره آنان تخلف از وظیفه امکان ندارد هم چنین برای فرشتگان سختی انجام مأموریت مفهوم ندارد از نظر اینکه 
موجود مجرد و ظهوری از اراده کبریائی هستند و اطاعت و انقیاد آنان ذاتی و تخلف‌ناپذیر است و در کمترین لحظه‌ای سرزمین شهر 
لوط را واژگون نمودند. 
و در اثر این دو شرط رسولان و پیامبران فضیلت ذاتی بر فرشتگان دارند زیرا عبادت ارادی و تحمل مشقت در انجام وظایف سبب 
اجر و تقرب و فضیلت اکتسابی آنان خواهد بود از نظر اينکه رسولان وجودات کامل و مکمل هستند موجود مستکمل نیز خواهند 
بود یعنی اداء وظایف و مشقت در باره قیام بدعوت بشر بخداپرستی سبب فضیلت و تقرب و استکمال آنان نیز خواهد بود ولی 
فرشتگان در اثر اينکه عبادت آنان ذاتی و تخلف‌ناپذیر است کمالی را در انتظار ندارند. 
۲- در اداء وظایف مشقتی متحمل نخواهند بود اجر و ثواب برای آنان مقرر نشده بر این دو جهت استکمال نداشته و کمالی را در 
انتظار نخواهند داشت از اين بیان استفاده شد که اهل ایمان عموما غیر رسولان فاقد دو شرط اساسی فضیلت هستند ۱- فاقد روح 
قدس‌اند زیرا روان آنان قوه محض و از صفر شروع بحرکت و سیر کمالی مینماید. 
۲- فاقد خلوص در عبودیت هستند زیرا عبادت آنان فقط از نظر قرار از عقوبت و یا نیل به نعمتهای اخروی است و هیچیک از اهل 
ایمان فقط بمنظور اهلیت پرورد گار قیام باداء وظایف الهی نمی‌نمایند از این نظر در عمل عبادی آنان شاثبه خودستائی خواهد بود و 
این دو نقص اساسی سبب مفضولیت عموم بشر غیر رسولان از فرشتگان خواهد شد. 
۳- عبادت آنان ارادی ملازم با ترک معصیت است انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۱۶ 
۴- در اداء وظایف متحمل مشقت می‌شوند و این دو شرط سبب کمال و استکمال اهل ایمان و تقوی خواهد شد و نتیجه این تحلیل 
آنستکه رسولان و اوصیاء علیهم السّلام بر فرشتگان مقرب فضیلت ذاتی و اکتسابی دارند و فرشتگان مقرب مفضول آنان هستند. 
بدین اساس پرورد گار بفرشتگان امر فرمود که بآدم علیه اللام که مثالی از رسولان است سجده نمایند و او را قبله قرار داده بالاخره 
رکن ایمان فرشتگان اقرار بفضیلت رسولان و اينکه در باره فیوضات الهی بعوالم وساطت دارند و عهده‌دار تعلیم و تربیت فرشتگان و 
عموم بشر هستند و ساحت پرورد گار برسولامن پیوسته تعلیماتی فرموده که فرشتگان از آن بی‌بهره‌اند و شاهد قطعی بر فضیلت 
رسولان و اوصیاء علیهم الشلام بر فرشتگان خواهد بود. 
در باره اثبات فضیلت اهل ایمان بر فرشتگان گفته شده از نظر اينکه عمل اختیاری بر اساس بکار بردن نیروی اختیار و ترجیح طاعت 
بر معصیت و مخالفت است و دو نیرو بکار برده شده یکی نیروی طاعت و دیگر نیروی تقوی و ترکک مخالفت ۲- از نظر اينکه عمل 
اختیاری و طاعت بشر بر اساس مشقت و تکلف و رنج است ولی در باره فرشتگان طاعت آنان ذاتی و بطور مجاز است و اختیار در 
طاعت خود بکار نمی‌برند و دیگر از نظر اينکه فرشتگان نیروی غیبی و قدرت آنان زیاده بر تصور است هرگز در اطاعت و اجرای 
ماموریت خود رنج مشقت برای آنان مفهوم ندارد بر اساس این دو امر اهل ایمان و تقوی بر فرشتگان فضیلت دارند تا چه رسد 
پرسولان. 


ولی این نظر بر مبنای چنین استدلالی صحبح نیست زیرا در عمل اطاعت که بشر نیروی اختیار خود را بکار میبرد و از مخالفت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۰ب از ۲۵ 
اجتناب می‌نماید هرگز تأثیری در فضیلت بشر نخواهد داشت زیرا عمل اختیاری از عوارض و حرکت ذاتی فاعل است و ارتباط با 
ساير افعال اختیاری او دارد از نظر اينکه از یک سر چشمه بظهور رسیده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۱۷ 
و چه بسا گناهانی مرتکب شود که فضیلت را از افعال او بطور کلی سلب نموده باشد و بهمین دلیل نیز تحمل رنج و مشقت در فعل 
طاعت سبب فضیلت بشر نمیشود زیرا فعل طاعت از حالات و عوارض روح فاعل است و ارتباط با سایر افعال اختیاری و ملکات او 
دارد و بطور جمعی باید رعایت شود. 
از جمله شرط بقای طاعت تا آخرین لحظات زندگی است و طاعت فاسق سبب فضیلت او نخواهد شد و طاعت مرتد بیهوده است 
بلکه اساس فضیلت را در روح و روان که حقیقت انسان است باید جستجو کرد و عبارت از صفای روح و خلوص در عبودیت اهل 
ایمان است که بعمل اختیاری خود نیروی ابد میدمد بر این اساس یگانه سبب فضیلت صفاء روح و خلوص و استقامت در عبودیت 
که اساس و ريشه عمل طاعت است. 
بدیهی است بر حسب آیه (ل عباد مُکرمون لا یش مقوله بلق و هم بأثرهیعلونّ) فرشتگان نیروی قدس و مجردند پرورد گار 
عبودیت و خلوص آنان را تصدیق فرمود و همچنین کرامت وجودی آنان را بطور صفت معرفی نموده و صفاء و نورانیت ذاتی آنان 
را گواهی داده که از شاثبه مخالفت بری و منزه هستند و صدور معصیت از آنان امکان‌ناپذیر است. 
بر این اساس هرگز بشر که پیوسته صفای اکتسابی و نورائیت عارض خود را باید حفظ کند و گر نه آميخته بکدورت و خودستائی 
است نمیتوان مقام او را بمقام فرشتگان مقرب قیاس نمود که صفای ذاتی و خلوص و استقامت آنان در عبودیت باقصی درجه است 
بلی از نظر اينکه رسولان و پیامبران نیز دارای ارواح قدسیه هستند و صفای روح و نورانیت آنان ذاتی و موهوبی است مانند فرشتگان 
ولی از نظر اينکه نیروی اختیار را رسولان بکار میبرند و نیز مشقت و رنج اداء وظایف طاقت‌فرسای دعوت بشر را بتوحید متحمل 
میشوند که غرض و هدف از خلقت و نظام جهان است از اين دو نظر رسولاعن بر فرشتگان فضیلت ذاتی و نیز فضیلت اکتسابی 
خواهند داشت قیاس فضیلت از لحاظ عبادت و گسترش آثار و قیام باداء وظایف میان رسولان انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۱۸ 
و قدسیان بآ نستکه عبادت و اداء وظایف فرشتگان در محور اجرای تدبیر نظام عالم دور ميزند و بصورت تسبیح و تقدیس ساحت 
کبریائی معرفی میشود و آثاری درخشان و زیاده بر تصور پیوسته بر آنها مترتب خواهد شد. 
هم چنین بقیام رسولان بدعوت جامعه بشر بمکتب توحید و تعلیم و تربیت آنان آثاری درخشان مترتب شده و میشود و غرض از 
خلقت جهان معرفی شده زیرا رهبری بشر بسوی کمال و انسانیت بقیاس وظیفه فرشتگان بمنزله غایت و غرض است. 
بدین جهت وظایف رسولان بر وظیفه و مأموریت فرشتگان فضیلت و برتری قابل ملاحظه‌ای دارد عبادت و قیام باداء وظائف دینی 
پیروان مکتب توحید و گروندگان برسولا.ن بسیار محدود است فقط از نظر اداء وظایف و اجرای برنامه عملی خداپرستی است و 
چنانچه در پاره‌ای از موارد نیز مصالح جامعه اهل توحید را در نظر داشته باشد بسیار محدود و هرگز قابل قیاس بآ ثار درخشان 
وظایف فرشتگان و تدبیر نظام جهان که بصورت تسبیح معرفی میشود نخواهد بود. 
بدیهی است فضیلت طاعت بر گسترش آثار درخشان آن استوار است. 
و هر سه مقام: ۱- کرامت وجودی و قدس روح. 
۲-و نیز کرامت استفاده از تعلیمات ربوبی که در محور صفات ذات و اسماء حسنی دور میزند. 
۳- از لحاظ اهمیت آ ار درخشان وظیفه عملی رسولان ارجدارتر از سه مقام فرشتگان مقرب میباشد و بر حسب روایات بسیاری از 
اهل بیت علیهم الشّلام رسیده که فرمودند (سبحنا و سبحت الملائکة) مبنی بر اینکه در مقام قرب عالم ذِرٌ و صحنه ازل که سلسله 
کنر موه خطات () لعت شنک ) قرار گرقت تین باز سول اکرم صیلی له یه و آله و ازسیاء لیر اقلا به نیع ام 


کبریائی مبادرت نموده و سپس رسولان و پیامبران تسبیح نمودند آنگاه فرشتگان مقرب طریقه و روش سپاسگزاری را آموخته به 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۵ 
تسبیح ساحت قدس برای همیشه قیام نمودند سپس بشر با آنان هم آهنگ شدند انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۱۹ 
َو وا کل ناس بامایهع: 
بیان چگونگی حشر بشر در روز قيامت است که هر قوم و گروهی را بوسیله و بهمرهی پیشوای آنان دعوت نموده و احضار مینمائیم 
و همچنانکه در اینجهان رابطه وحدت و پیوستگی همانا عقیده و مرام و عمل است که افراد چندی را در اثر پیروی از مرام و 
پیشوائی خود همه آنها را بهم می‌پیوندد و از اقوام و اجتماعات دیگر جدا نموده و امتیاز میدهد. 
در قيامت نیز که ظهور سیرت و بروز عقیده است رابطه وحدت اعتقادی و پیوستگی آنها بصورت دسته جمعی پیشوا و پیروان او در 
شاخ سره ین اساس در عالم قيامت هر گروهی بطور دسته جمعی و بهیشت اجتماع با پیشوای آنان خوانده و دعوت و بصحنه محشر 
احضار میشوند امام از ماده ام یأْم گرفته شده بمعنای پیشوانی است که از مرام او پیروی نمایند. 
بدین نظر پیشوا در اجتماعات بشری ممکن است از جانب پرورد گار منصوب و بسمت امامت و پیشوائی معین گردد مانند رسولان و 
اوصیاء علیهم السّرلام و نیز ممکن است پیشوائی که مردم را بمرام گمرهی و اندیشه خود دعوت نموده گروهی از مردم از مرام و 
اندیشه او پیروی نمایند که پیشوای ضلالت و گمرهی نامیده می‌شود و در هر دو قسم امامت بحق و همچنین امامت بضلالت و 
گمرهی وحدت پیوستگی در پیروان خود ایجاد مینماید و سبب امتیاز از سار اجتماعات خواهد بود در صحنه قیامت نیز معرّف هر 
یک از اجتماعات و گروه‌ها پیشوایان آنها خواهند بود و هر پیشوائی بمصاحبت و همرهی پیروان خود محشور خواهند شد. 
و امامت از جمله مناصب عالیه الهی مانند نبوت و رسالت است نبوت بمعنای ارتباط با تعلیمات غیبی است و نبی پیامبری است که 
وظیفه او تعلیم معارف و بیان احکام و وظایف عملی برای مردم است و رسالت زیاده بر مقام نبوت و ارتباط با الهامات و تعلیمات 
غیبی اعزام شخصی بسوی اجتماعی است که چنانچه از دعوت و دستورات او تخلف کنند بهلاکت خواهند افتاد. انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۱۲۰ 
و امامت نیز از جمله مناصب الهی است و عبارت از کسی است که از جانب پرورد گار بسمت امامت و پیشوائی منصوب گردد و 
مردم نیز از او پیروی نمایند و منصب امامت با سمت نبوت و رسالت نیز سازش دارد مانند ابراهیم خلیل علیه الّلام که بر طبق آیه 
(قال ای جاعلکک لاس ماما) بسمت امامت منصوب گردید. 
پس از اینکه حائز مقام نبوت و رسالت و صاحب دین و کتاب بود همچنین سایر رسولان که بسمت امامت نیز قائل بودند و نیز 
ممکن است که امامت منصب جدا از مناصب نبوت و رسالت باشد مانند اوصیاء طاهرین رسول اکرم صلی الله علیه و آله که بر 
حسب آیه تما ولیکم ال و وله و لین آعتوا لین بقیقون اسلا و بو رک و مُم راکو ۵- ۶۲) پرورد گار در اثر رابطه 
آفرینش بر بشر ولایت قیومیه دارد. 
همچنین رسول اکرم صلی الّه علیه و آله بسمت ولایت و امامت منصوب شده و با منصب عالی رسالت و خاتمیت وی جمع شده و 
نسبت باوصیاء علیهم الشلام ولایت و امامت منصب مستقل است و عبارت از زعامت و تصدی امور دین و دنیای جامعه بشر است با 
دعوت مردم جهان بپیروی از مکتب عالی قرآن و تعلیم معارف با تأثیر باطنی و دعوت معنوی یعنی همانطور که بر حسب ظاهر 
جامعه بشر را بسوی مکتب قرآن دعوت مینماید بر حسب تاثیر معنوی نیز پیروان خود را بقرب ساحت کبریائی میرساند و وساطت 
در فیوضات تکوینی و تشریعی دارد در قيامت نیز سمت معرفی و شفاعت و وساطت را خواهند داشت و در باره بیگانگان نیز سمت 
ی ی را 
و بر حسب آیه (و عنام مه و 
تأثیر باطنی است و از شئون منصب امامت معرفی شده است. 
زو ختضییسح آیه (قال نی جاجلک لاس ماما ال و م ی ۲- ۱۲۰ انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۵۴ 
مبنی بر اينکه ابراهیم خلیل علیه الشلام منصب امامت و ولایت را در باره فرزندان خود در خواست نمود و پذیرفته شده. 
در نتیجه سمت امامت مانند منصب نبوت و رسالت از جمله مناصب الهی گردید یعنی دعوت ظاهری جامعه بشر بمکتب توحید توأم 
با تأثیر باطنی گردید به اين که امام و پیشوا همچنانکه مردم را دعوت بتوحید مینماید بر طبق تأثیر باطنی و هدایت معنوی نیز پیروان 
خود را بمقصد و قرب کبریائی میرساند. 
و قید دیگر منصب امام که استفاده میشود آنستکه اختصاص به زمان حیات امام و تصدی امور دین و دنیای مردم دارد بخلاف 
منصب نبوت و رسالت یعنی همچنانکه امام فقط در زمان حیات قیام بدعوت مردم بتوحید و نیز قیام بتصدی امور دین و دنیای مردم 
مینماید تأثیر معنوی و هدایت باطنی او نیز در باره پیروان خود اختصاص زمان حیات خود او دارد. 
و پس از رحلت همچنانکه تصدی امور و زعامت دین و دنیای مردم بامام دیگر محول میشود» همچنین تأثیر معنوی و هدایت باطنی 
مردم نیز از شئون امام دیگر خواهد بود و تفاوت منصب امامت با سمت نبوت و رسالت همین است زیرا منصب نبوت و رسالت در 
محور تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی دور ميزند. 
و این منصب وابسته بحبات پیامبر و رسول نخواهد بود و آثار تعلیمی آنان در جامعه بشر باقی و نافذ خواهد بود ولی تصدی و 
ولایت بر امور دین و دنیای مردم و هدایت معنوی و تأثیر باطنی در باره پیروان خود اختصاص بزمان حیات دارد و قید حیات در باره 
تصدی امامت و شهادت از آیات کریمه و روایات اهل بیت عليهم الشلام بطور صراحت استفاده ميشود. 
از جمله آبه (ما تلهم ما آمزتنی به آن وا ال ی و ربکم و کنث عَلیهم هید ما نت فهم لا یی کنت آنت الوقیب 
له ۵- ۱۱۹) مبنی بر اينکه عیسی علیه التّرلام به پیشگاه کبریائی عرض خواهد نمود به این که جامعه بشر را پیوسته بتوحید 
دعوت نمودم تا هنگامی که در میان آنان بوده و میزیستم بر عقاید انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۲۲ 
و اعمال آنان بطور کامل آ گاه بوده و احاطه داشتم و پس از آنکه مرا بسوی خود برده فرا گرفتی ذات کبریائی خود مراقب و 
متصدی امور و عقّاید و اعمال جوارحی آنان بوده و هستی. 
و از آیه استفاده میشود که تصدی شهادت و آگهی بر عقاید قلبی و اعمال جوارحی مردم و ولایت بر امور دین و دنیای و پیشواثی 
جامعه بشر اختصاص بزمان حیات امام دارد. 
خلاصه منصب امامت از جانب پرورد گار عبارت از تصدی امور دین و دنیای مردم عصر خود و شهادت و آگهی بر عقاید و اعمال 
جوارحی مردم است و لانزم ولاعیت و امامت نیز تأثیر باطنی است که فیوضات پروردگار را پیوسته بپیروان خود میرساند و آنان را 
بمقصد و سعادت سوق میدهد و این سمت اختصاص بزمان حیات شاهد و امام دارد و در عوالم آینده نیز همچنین امام و پیشوای 
پیروان خواهد بود از جمله در عرصه محشر بمنظور معرفی و اداء شهادت در باره پیروان خود به پیشگاه کبریانی حضور خواهد 
یافت. 
و امام بباطل و پیشوای ضلالت که گروهی از مردم را بمرام باطل خود دعوت مینماید بر حسب قانون کلی و روایت شریفه «من سن 
سندٌ سیثة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها» همچنانکه در جهان آزمایش امام پیشوائی گروهی از مردم را بباطل بعهده گرفته و آنان را 
بگمرهی رهبری مینماید و خود و گروه و پیروان خود را از اهل ایمان جدا نموده بهمین سیرت در عوالم دیگر در قطب مقابل قطب 
پیروان امام بحق خواهند ایستاد از جمله در عرصه محشر پیشوای پیروان خود بوده و به پیشگاه کبریائی اینچنین احضار و جلب 
خرراهك تن 
من آوتی کته بمینهفأولیک یرو کتابهُم: 
بیان نتیجه دعوت هر یک از افراد و اجتماع بشر است (که با امام و پیشوای خود با اين امتیاز ذاتی در صحنه محشر حضور خواهد 


یافت گروهی که پیرو امام انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۲۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۵ 
بحق بوده در محور پرچم توحید و اسلام در یمین عرش کبربائی گرد امام و پیشوای خود آمده. 
آنگاه صحایف عقاید و اعمال هر فردی باو داده مشود شاهد آنستکه از اصحاب یمین و اهل ایمان و سعادتمند است این گروه 
صحایف عقیده و اعمال خود را با توجه و سرور میخوانند و در خود سعادت را می‌یابند و جهت اينکه گروه پیروان امام بحق 
اصحاب یمین معرفی شده و صحائف اعمال بدست راست آنان داده میشود. 
بر حسب آیه هم ما یَشاوْنَ فیها و لین مزیت) آنستکه بهر یک از آنان اراده و قدرت بطور اطلاق موهبت میشود و از نظر اطاعت و 
پیروی از امام بحق در دنیا و قیام کامل باداء وظایف و انقیادی که نسبت بساحت پرورد گار بکار برده در عالم آخرت بصورت 
قدرت و اراده بطور اطلاق در میآبد و هر چه را بخواهد و اراده کند پرتو و ظهوری از اراده قاهره پرورد گار بوده بیدرنگ خواسته 
آنان تحقق می‌یابد و یمین از یمن و برکت و قدرت گرفته شده از نظر اينکه نظام عالم آخرت در باره پیروان امام بحق اهل ایمان و 
تقوی نظام قدرت و سعه وجودی و نفوذ و احاطه و وجدان است. 
همچنانکه نظام آخرت در باره بیگانگان و پیروان اما بباطل نظام عجز و شئامت (تیره بختی) و حسرت و فقدان خواهد بود. 
و لایْظلَمو فلا 
جمله تفریع و بیان نتیجه قرائت صحایف اعمال است با کمال سرور و اطمینان قلب بر سیرت اعمال صالح خود نظر افکنده در خود 
می‌یابد زیرا هر یک از اعمال صالح ایمان و پیروان امام بحق حرکت ذاتی و سیر روانی بکمال عبودیت و تشتّه بصفات کبریائی 
است. 
آیه مبنی بر استقرار خاطر اهل ایمان و تقوی پیروان امام بحق است که در انوار درخشان» ج۱۰ ص: ۱۲۴ 
آن صحنه وحشت‌زا که نمی‌توان تصور کرد با اطمینان خاطر بهمه صحایف و اوراق زند گی خود و ساعات و دقایق و لحظات 
بیشماران بصیرت و احاطه می‌یابد و در خود بطور شهود می‌یابد که کوچکترین عمل صالح خود از خطورات قلبی و حرکات 
جوارحی او نیز در آن صحایف و اوراق ضبط شده همه را تصدیق خواهد نمود که چیزی از آنها فرو گذار نشده است. 
وم کات فی هذه آغمی هو فی ره آغمی: 
زندگی بشر در دنیا مسطوره و نمونه‌ای از زند گی همیشگی او در آخرت است بر این اساس چنانچه گروهی در دنیا از امام بحق 
پیروی ننمایند و در اینباره بصیرت و آگهی نيابند و شیفته زند گی دنیا و آرزوهای دامنه‌دار آن شوند و توجه بمسیر و غرض از 
خلقت خود ننمایند و زندگی دنیا که بمنظور سعی و کوشش و آزمایش است بغفلت بسر برند. 
هنگام که زندگی آنان پایان بیابد و مرگ آنان فرا رسد و بآستانه عالم برزخ و قیامت قدم گذارند نابینا و بی‌بصیرت خواهند بود و 
ظاهر از نابینائی بطور اطلاق جهالت قلبی و عدم توجه باصل وجود و مبدء ذات واجب و بصفات کامله است که مستلزم اعراض از 
قوه نظریه در باره جهان آفرینش و نظام یکنواخت آنست و از جمله غفلت از مسیر زند گی و از هدفی است که برای او در نظر 
گرفته شده است. 
و أضل یی 
با تفاوت اينکه در زندگی دنیا سرگرم و بغفلت بسر می‌برد و بگمراهی و ضلالت خود توجه نداشته و بتهدید خرد گوش فرا 
نمی‌دادند ولی در عوالم دیگر که بطور شهود بگمرهی و تیره‌بختی خود توجه نموده و خود را گمراه و تیره‌بخت و نابینا افته‌اند و 
در اثر اینکه در دنیا از حق جستجو نکرده دچار حسرت گشته و از برنامه مکتب عالی توحید پیروی ننموده در آتش حسرت و 
شعله‌های تیره دوزخ برای همیشه خواهند زست. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۳۵ 
نفوس بشری در عالم قیامت هرگز غافل از افعال اختیاری خود نخواهند بود از نظر اينکه سیر ذاتی و حرکات روانی آنها بوده و 
واجد آنها هستند ولی بیگانگان که تیربختی و شقاوت در دنیا آنها را فرا گرفته و از عظمت کبریانی و صفات کامله او چشم پوشیده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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و توجه ننموده افعال اختیاری و گناهان خود را هنگام بررسی در پیشگاه پرورد گار انکار می‌نمایند در اثر اينکه در دنیا جاهل بوده 
به این که ساحت کبریائی بهمه پدیده‌ها و افعال و خطورات قلبی و کارهای آنها احاطه قیومیهُ داشته و دارد. 
در صحنه قيامت نیز که همه اسرار آنان آشکار می‌شود جهل آنها نیز آشکار شده طبع خبیث و روان پلید آنها که در دنیا سبب 
نقصان عقل و خرد آنان بوده در مقام انکار گناهان خود برمیآیند. 
در کتاب امالی شیخ بسندی از زید از پدر بزر گوارش امام سجاد علیه ار لام در باره آیه (و لد کرّغنا بنی آدم) فرمود پرورد گار 
فضیلت داد بشر را بر سایر مخلوقات و آنان را در بیابانها حمل نمود یعنی بر رطب و یابس احاطه یافت و مفاد جمله و رَرفناهُم من 
لیات یعنی از میوه‌های بسیار گوارا بهره‌مندند. 
و نیز مفاد بو فضلنامُم علی کثیر من ناه یعنی هیچیک از حیوانات و پرند گان نیست جز اینکه بوسیله دهان می‌خورد و میاشامد 
و نمیتواند دست خود را برای خوردن و آشامیدن بکار برد جز بشر که دستهای خود را برای صرف غذا بکار می‌برد. 
تفسیر عیاشی از جابر از ابی جعفر امام باقر علیه السّرلام در باره مفاد آیه و فضلناهُع علی کثیر من خلفن تفضدیل فرمود پرورد گار 
رخسار هر چیز را رو بزمین آفرید و فقط بشر را با قامت رساو منتصب آفرید. 
در تفسیر عیاشی از فضیل روایت نموده گفت از امام باقر علیه الّرلام سوال نمودم از آیه (یزع تُذعوا کل آناس بامامهمٌ) فرمود در 
قیامت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله حاضر میشود با قوم خود همچنین امام حسن در قوم خود میآید و نیز امام حسین علیه الّلام 
در میان قوم انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۲۶ 
خود و هر که مرده باشد در زمان حیات هر یک از امامها با خود او حاضر خواهد شد. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از امام صادق علیه التلام روایت نموده فرمود چگونه حمد و سپاس پرورد گار را بجا نیاورید در 
صورتی که روز قیامت هر قوم و جماعتی با کسی که او را دوست می‌دارد و پیروی می‌نماید خوانده و محشور میشود ما برسول 
اکرم صلی اه علیه و آله پناه برده می گرویم و شما اهل ایمان بما امامان پناه می آورید در تفسیر مجمع فرمود باسانید صحیح از امام 
رضا علیه الّلام از اجداد گرامی خود علیهم ال لام از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده‌اند که می‌فرمود هر قوم و جماعتی 
در قیامت خوانده و دعوت می‌شوند با امام زمان خودش و یا کتابی آسمانی پرورد گار و یا سنت رسول عصر خود. 
در کتاب در منشور بسندی از علی علیه ال لام روایت نموده که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود (یوم ندعو کل اناس 
بامامهم) که هر قوم و جماعتی با امام زمان خود و نیز با کتاب آسمانی پرورد گار و با سنت و احکام پیامبر زمان خود خوانده و 
احضار می‌شوند. 
در تفسیر عیاشی از عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت نموده می‌فرمود زمین هرگز خالی از امام و پیشوا نخواهد بود که 
حلال پرورد گار را برای مردم بگوید و نیز حرام پرورد گار را تحریم کند اين است مفاد آیه (یزع تذغوا کل آناس پامایهع. 
و نیز فرمود که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود هر که بمیرد بدون اينکه از امام بحق پیروی نموده باشد بش رک جاهلیت 
مرده است. 
در کتاب علل از امام صادق علیه لام روایت شده فرمود امام حسین بن علی علیهما ال لام وارد بر هر گروهی از اصحاب خود 
شد فرمود ای مردم پرورد گار بشر را نیافرید جز برای اینکه او را بشناسند و چنانچه او را بصفات کامله بشناسند باید او را اطاعت 
کنند و چنانچه پرستش کنند از عبادت دیگری بی‌نیاز خواهند بود. 
کسی از حاضرین سوال کرد بابی انت و امی چگونه است معرفت پرورد گار انوار درخشان» ج ۱۰» ص: ۱۲۷ 
فرمود عبارت از معرفت اهل هر عصر و زمان امام خود را که اطاعت او بر همه مردم واجب است و بواسطه عبادت و پرستش 


پرورد گار از اظهار حاجت به غیر او بی‌نیاز خواهند شد. 
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مفسر گوید معرفت امام فرع معرفت رسول گرامی صلی الله علیه و آله است و معرفت رسول صلی الله علیه و آله نیز فرع معرفت 
پرورد گار است زیرا فیوضات کبریائی چه تکوینی باشد و چه تشریعی یعنی هدایت و رهبری بشر بسعادت و قرب پرورد گار بطور 
تسلسل نازل می‌شود و یگانه رابطه بشر با ساحت کبریائی از طریق رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و امام هر عصر و زمان می‌باشد و 
در عوالم دیگر نیز اینچنین خواهد بود و از آن جمله است دعوت اهل ایمان هر عصر و زمان بصحنه قيامت به پیشوائی و معرفی امام 
همان عصر و زمان. 
در تفسیر عیاشی از اسماعیل بن همام از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که در باره آیه یز نوا کل ناس پامامهم» فرمود 
در روز قيامت ساحت پرورد گار میفرماید آیا بر وفق عدل این نیست که هر قوم و جماعتی محشور شود با پیشوای که او را دوست 
داشته و از او پیروی مینموده خواهند عرض کرد بلی ساحت پرورد گار بفرماید پس همه مردم در اثر پیروی از پیشوای خود از 
یکدیگر امتیاز یابند و جدا شوند. 
رشق واه ار لا افو ما سره فان شا موس ار کم یه رما اک 
مفسر گوید کنایه از اینکه اهل ایمان پیروان مکتب امام بحق هر عصر و زمان در صحنه قیامت که صحنه تیره وحشت و اضطراب 
است معذلک اهل ایمان آنچنان اطمینان قلب و ثبات خاطر دارند که صحائف و اوراق اعمال در دوره ممتد زندگی خود را تطبیق 
نموده با سیرت روان خود تصدیق خواهند نمود که بقدر پوست نازک هسته خرما از قلم ساقط نشده است. 
در تفسیر عیاشی از مثنی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که ابو بصیر از امام سال نمود و من حضور داشته و می‌شنیدم 
سژال کرد شخصی یکصد هزار درهم انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۲۸ 
دارد و هر سال زیارت حج واجب خود را بتأخیر میافکند تا هنگام که مرگ او فرا رسد و بلاء مانع شد از اينکه بزیارت حج برود. 
امام فرمود ای ابا بصیر نشنیده‌ای آیه (و من کات فی هه آغمی َو فی خر آمن,و اشل سبیلا) فریضه و وظیفه‌ای را نادیده 
گرفته است. 
مفسر گوید استفاده میشود که ترکک واجبات و ارتکاب گناهان نیز از عمی و نابینائی و گمرهی و ضلالت معرفی شده و اختصاص 
بشرک و کفر و پیروی از امام بباطل ندارد. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۲۹ 
(آیات) 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۷۳ تا ۸۱].... ص : ۱۲٩‏ 


و اقوا وک عن ی آزعن |لیک لنفتری لیا یره ود اشوک یلا ( و لز لا آنْ ناک فد کذت توکن |لهم 
1۳ لا 0۳0 اد لاک ضدغت العیاة و خعخث الممات له اج لک لیا تعدیر (۵ و ان کا5وا یدتفروتک ین الزْض 
رکه ین و اذل یلو جلافکک الا یلا (0۳۶ س منم سنا لک من شا ۷ 

تم اسلا دوک الشفس الی عْسق الیل و تن رفن لجر کان مشهُودا (۷۸ و من الیل فد به نله لک عسی آن 
ک زنکمتا مضر ٩۳(‏ لوب یی مل مق ری فقو ملق جع لین نک سا هم 


و را 9 


انوار ۱ ص! ۱۳۰ 
(شرح) و ان کادوا نک عن الذی أَحینا الک لتفتری علینا یره و اذا لا 
بیان تذ کر و یاد آوری برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که کفار قریش در مقام مکر و حیله برآمده تصمیم دارند که ترا 
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تخد و کی خللا: 
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ترغیب نمایند از دستورات قرآن که بتو داده‌ايم در باره توحید و فضایل اخلاقی و نیز مبارزه با ش رک انحراف بیابی بمنظور اینکه 
نسبت ناروا بپرورد گار داده و غیر آنچه آیات قرآنی در باره مبارزه با شرک و کفر دستور داده اجرا نمائی و نیز در اینباره که 
مستمندان اهل ایمان را از دور خود طرد نمائی در اینصورت که با مرام و خواسته آنان موافقت نمائی با تو هم آهنگ شده و 
۳ 
و لو لا آن تیثناک لَمَذ کذت نکن الیهم شین شَعتً ی 
۳[ 
توحید افعالی بوی خطاب نموده از نظر اينکه نیروی تزلزل‌ناپذیر عصمت که بتو موهبت نموده و ثبات عقیده تو در مقام عبودیت و 
استقامت در اداء وظایف قیام بدعوت بتوحید و نیروی مبارزه تو با دنیای شرکث هر آینه تصور می‌رفت که بخواسته کفار قریش 
تمایل نمائی و در سخنان خود مداهنه و اهمال گوثی نمائی ولی هرگز لحظه‌ای از وظیفه طاقت فرسای انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: 
۱۳۱ 
خود نخواهی انحراف یافت و با بخواسته آنان تمایل نمود. 
ذا لاک ضدغف الحباء و ضفت الَممات تم لا تج تک عَینا تصيراً از نظر تشریف روی سخن برسول گرامی صلی الّه علیه و آله 
نموده و بیان ملازمه دو امر امکان‌ناپذیر است که بفرض چنانچه در اداء وظیفه خود بخواسته کفار اظهار تمایل نمائی دچار عقوبت 
و نکبت در دنیا خواهی گشت همچنین در آخرت نیز بشدت عقوبت آنگاه نخواهی یافت موجودی که از تو دفاع کند و غرض 
9 آنان به بیگانگان, است: 
و ان کادوا یستفژونک من الَزض لیخرنجوک منها و اد اون خلافک نا 
با اینکه کفار قریش از تمایل تو با آنها ناامید هستند بدینجهت تصمیم دارند که تو را از سرزمین مکه کانون توحید اخراج نمایند در 
آن هنگام در آن سرزمین پس از اخراج تو نتوانند زندگی کرد جز اند زمانی محتمل است مراد جنگ بدر باشد که بسیاری از 
بزرگان قریش بخون کشیده شده و گروه دیگر باسارت مسلمانان درآیند که هیچگاه از قید اسارت خارج نشوند و در فتح مکه بار 
دیگر اسارت که گریبانگیر آنان است آشکار گردد. 
نة من قذ سنا یلک من ژشلنا و لا جد لش تحویلا 
مبنی بر تسلیت خاطر گرامی رسول است از نظر پشتیبانی از دعوت بتوحید و جانبداری از پیامبران که بسوی اجتماعات بشری اعزام 
داشته و فرستاده‌ايم آن است که چنانچه مردم در مقام مبارزه با ساحت کبریائی و انکار دعوت رسولان برآیند بر حسب نظام ریوبی 
آن مردم را بطور حتم سرکوب نموده و بهلاکت افکنده‌ايم در باره پشتیبانی از تو و هلاکت کفار قريش نیز این سنت و روش هرگز 
تغییرپذیر نخواهد بود. 
مالسلا و الشمس الی 2 عم الیل و فرآن جر ان رن جر کان مشود انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۳۲ 
آیه بیان فرانض پنجگانه شبانه رون اوقات آنها نیت که از زوال خور شید تا پس از ده لب هگا بر گزازی فرانشن نهر عم 
و مغرب و عشااست و فریضه صبح هنگام سپیده دم که مورد شهود فرشتگان شب و روز خواهد بود و نیز آیه بیان آنستکه از 
تصمیم کفار قرش مبنی بر اينکه تو را از مکه اخراج کنند افسرده خاطر مباش و بسپاس نعمت و عبادت قیام بنما پروردگار شر و 
ضرر آنان را رفع خواهد فرمود. 
حرف لام در جمله لدلوک برای تعلیل و یا تولیت است مبنی بر اینکه بیاد داشتن فرائض بمنظور ذکر و باد کبریائی است سبب 
ارتفاع تابش خورشید جهان آرا و با هنگام توجه و یاد پرورد گار فرائض را بپایدار. 


تفسیر عیاشی بسندی از عبيدة بن زراره از امام صادق علیه الشلام روایت نموده در باره آیه فرمود پرورد گار چهار فریضه را واجب 
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نمود و اول وقت آنها هنگام زوال ظهر تا نیمه شب بشرط اينکه هر یک قبل از دیگری برگزار گردد و قرآن الفجر و نیز نماز سپیده 
دم تعبیر بقرآن شده باید بقرائت آیات قرآن برگزار شود. 
و نیز از امام صادق علیه الّرلام سرال شد از فضیلت اوقات نماز صبح فرمود هنگام طلوع سپیده دم است و آیه فرمود و رن المجَر 
جر کان مَسْهُوداً یعنی نماز صبح را فرشتگان شب و روز مشاهده نمایند. 
و من الیل نهذ به ال لکک: 
مبنی بر ترغیب به بیداری پاسی از آخر شب و استحباب نماز شب است و هجود بمعنای در بستر آرمیدن است و تهجد ضد آن 
بمعنای بیدار شدن از خواب آخر شب است. 
یی آن نک نکاما عظقر دا 
کلمه عسی در مورد رجاء و امید بکار می‌رود گفته شده از ساحت پرورد گار بطور حتم است زیرا امیدواری را ناامید نمودن سزاوار 
کبریاتی او نخواهد بود انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۳۳ 
با توجه به این که مقام رسالت و خاتمیت اقصی درجه قابلیت امکانی را واجد و جایز است بر این اساس تعلیق بر جاء فقط از نظر 
توحید افعالی و مشیت پرورد گار است و آیه مبنی بر مژده است. 
چنانچه برای هميشه بییداری آخر شب و خواندن نماز نافله مداومت نمائی پرورد گار تو را بمقام محمود و پسندیده نائل خواهد 
فرمود محتمل است مقام محمود بطور اطلاق عالیترین مقامی باشد که فیوضات ساحت کبریائی از نظر تنزل مقاماتی را خواهد پیمود 
و عالیترین مقام آن نخستین نقطه امکانی مقام رسالت و خاتمیت است که در همه عوالم اين مقام عالی را جایز خواهد بود زیرا 
عوالم متصل و مرتبط است از جمله مقام نزول ب رکات و فیوضات تکوینی و تشریعی و هدایت بشر است و نیز مقام تعریف و اداء 
شهادت در باره رسولان و اوصیاء علیهم الّرلام بپیشگاه کبریاتی است و دیگر مقام شفاعت و وساطت و محتمل است همه را شامل 
شود و بدین تناسب مقام محمود بطور اطلاق معرفی شده از نظر اينکه یگانه مسطوره حمد و ستایش کبریانی است و شانبه نقض و 
ایهام در آن نخواهد بود همچنانکه نام محمد به تناسب آن استکه ساحت پرورد گار بطور جعل بسیط و موهبت وجودی او را 
مسطوره حمد و نمونه صفات ات و فعل خود قرار داده و معرفی نموده است. 
وقل زب آذخلیی تذل صذت و آمرجنی مخرج صذق: 
آیه مبنی بر تعلیم وجودی رسول گرامی است که پیوسته در هر امری از امور فردی و یا همگانی و قیام بدعوت بشر بتوحید از 
ساحت پرورد گار درخواست نماید که ورود او را بهر امری بر اساس صدق استوار نماید و شاثبه بطلان و خودستائی در آن نباشد 
همچنین هر امری که خاتمه بیابد و به پایان رسد بصدق و حقیقت پایان بیابد بالاخره از ساحت پرورد گار در همه حرکات و افعال و 
گفتار و آثار خود صدق و محض عبودیت را خواستار باشد. 
همچنانکه صدق ذاتی و صفاتی را ساحت پرورد گار بوی موهبت فرموده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۳۴ 
بدیهی است کمال وجودی و خلوص عبودیت که ساحت پرورد گار برسول گرامی تعلیم فرماید تزلزل‌ناپذیر خواهد بود. 
وا اه اد رها یا 
مسئلت دیگری را که تعلیم فرموده به این که نیروی غیبی و قدرت که مسطوره قدرت لا یزالی است موهبت فرماید که تحت ولایت 
کبریائی پیوسته باداء وظیفه دعوت و مبارزه با دنیای شرکک و کفر قیام نمایم و از مکر و حیله دشمنان و کفار ایمن بمانم. 
ول جاء الق و رمق ال الباطل کال روت 
مزده دیگری است که بکفار قریش و بت‌پرستان اعلام نماید که حق ثابت و برقرار گشت و توحید در جهان بظهور رسید و باطل و 


بت‌پرستی زائل و نابود گشت و هرگز دعوت بتوحید و قیام بمبارزه با شرکک تزلزل‌پذیر نخواهد بود بلکه دعوت بپیروی از برنامه 
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مکتب عالی قرآن تا پایان جهان ادامه خواهد داشت بیگانگان بدانند که نمی‌توانند با رسول گرامی بمبارزه برخاسته از انجام وظیفه 
دعوت مردم او را بازدارند. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نموده در باره آیهاذ ناک گفت هنگامی که اين آیه نازل شد رسول اکرم صلی له علیه و 
آله عرض کرد بار الها مرا هرگز لحظه‌ای بخود وا مگذار. 
دز کاپ یو ای از علن بو مین لجی ارام بو الق ارصاغیه لا رابت سره ازج موارو نموه این وه 
عرض کرد مرا خبر ده از مفاد آیه ال علکک لع ون لَهِ) اسامفرمود از خطابهانی است که غرض دیگری است پرورد گار 
ترشو لک ین مظان کنو ده و غر قاطا شستتاتان هه اف آ یرت [ز شرکت یبط عملکه و کون ین الخایرین) و 
مانند آیه (و لو لا آن ناک لَقذ کذت تَرکنْ ایهم شا قللا) مأمون عرض کرد صحیح است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۳۵ 
در تفسیر عیاشی از سعید بن مسیب از امام علی بن الحسین علیهما الترلام روایت نموده گفت از امام سوال نمودم چه وقت نماز 
پنجگانه مانند حالا بر مسلمانان واجب شد فرمود در مدینه هنگامی که دعوت اسلام علنی و آشکار گردید بر مسلمانان نیز جهاد 
واجب شد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز هفت رکعت بر فرائض افزود در نماز ظهر دو رکعت و در نماز عصر دو رکعت و 
در نماز مغرب یک کعت و در نماز عشاء دو رکعت افزود و نماز صبح همانطور که در مکه بود برای خاطر اينکه فرشتگان روز 
بسوی زمین زود نازل می‌شوند و فرشتگان شب بسوی آسمان زود بالا می‌روند و فرشتگان شب و روز نماز صبح رسول اکرم را 
مشاهده نمایند و آیه فرمود (و قرَآَن جر ان رن جر کان مشود که مسلمانان و همچنین فرشتگان شب و روز مشاهده نمایند. 
عیاشی بسندی از عبید بن زراره از امام صادق علیه ار لام روایت نموده امام فرمود پرورد گار چهار فریضه را واجب نمود که اول 
وقت آنها از زوال خورشید تا نیمه شب و دو نماز از آنها را از زوال ظهر تا غروب آفتاب بشرط اينکه نماز ظهر قبل از نماز عصر 
باشد و دو نماز دیگر وقت آنها از غروب خورشید است تا نیمه شب بشرط اينکه نماز مغرب قبل از نماز عشاء باشد. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابو درداء روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اين آیه را قرائت فرمود (ِن رن 
جر کانَ مَشْهُود) فرمود نماز صبح را ساحت پرورد گار و نیز فرشتگان شب و روز مشاهده می‌نمایند. 
در تفسیر عیاشی از عبید بن زراره روایت نموده گفت از امام صادق علیه السّلام سژال شده آیا مومن محتاح بشفاعت است فرمود 
بلی شخصی که حاضر بود عرض کرد آیا مومن احتیاج بشفاعت رسول اکرم (ص) دارد امام فرمود بلی زیرا برای مومنان خطا و 
گناهانی است و هیچکس نیست جز اينکه محتاج بشفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله خواهد بود. 
راوی گفت شخصی از امام سال نمود از قول رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله که میفرمود من سید فرزندان آدم هستم و این فخری 
نیست امام فرمود بلی رسول اکرم صلی الله علیه و آله انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۳۶ 
حلقه درب بهشت را گرفته باز مینماید و بسجده میرود ساحت پرورد گار میفرماید از سجده برخیز شفاعت کن پذیرفته میشود 
درخواست کن قبول میشود سر از سجده برمیدارد بار دیگر بسجده میرود ساحت پرورد گار میفرماید سر از سجده بردار شفاعت کن 
هر که را خواهی قبول میشود و هر چه مسئلت نماتی پذیرفته می‌شود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله درخواست مینماید پذیرفته و 
هوزهیت میشود, 
و نیز کتاب در منشور بسندی چند از ابن عمر روایت نموده گفت شنیدم رسول اکرم (ص) میفرمود در صحنه قیامت خورشید 
نزدیک زمین میشود بطوریکه از تابش خورشید عرق گوش مردم را فرا میگیرد در این میان همه مردم بآدم استغائه کنند آدم 
میفرماید من نمیتوانم و بنزد موسی (ع) میروند همان پاسخ را میشنوند. 
سپس بنزد رسول اکرم (ص) میروند او شفاعت مینماید پرورد گار میان مردم حکم میفرماید و سپس رسول اکرم حلقه درب بهشت 


را میگیرد در آن روز است که پرورد گار باو مقام محمود یعنی شفاعت موهبت میفرماید. 
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در کتاب در منثور از کتاب شعب الایمان از ابو هریره روایت نموده که رسول اکرم (ص) فرمود مقام محمود بمعنای شفاعت است. 
و نیز کتاب در منثور بسندی از سعد وقاص روایت نموده که از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سژال شد از معنای مقام محمود 
فرمود شفاعت است. 
مفسر گوید ظاهر آنستکه مراد از مقام محمود شفاعت بمعنای عام است که رسول اکرم (ص) در همه عوالم حایز مقام وساطت در 
باره فیوضات تکوینی و تشریعی و تعلیمات و تز کیه نفوس بشری است و از جمله مقام شفاعت و شهادت در باره اوصیاء و رسولان 
علیهم الشلام در پیشگاه کبریاتی است. 
انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۳۷ 
(آیات) 


[ سوره الاسراء (۱۷): آبات ۸۲ تا ۱۰۰].... ص : ۱۳۷ 


رل ن رن ماو واه و وا یسیو لا رشان را سر ۵ رف علی اسان آغرض وی پجاه و 
ی دسرب یم ی هه نیمز ی ی تیک کت لک هل ولا ها" 

لا مه ن ریک ان فضله کال علیک کیرا (۸۷) قل لین اجَمعت مت ب انش و اْجنْ علی آَن ینوا پمئل هذا القُرآن لا نون بمثله و لز 
با یت 3 
5 یی له رکه یلا( ون که یگ بن شون و تزقی فی السّماء و آن 


۳ 


من ریک عتّی ترل علینا کناباً وه قل شبحان یی هل کنث الا شرا ولا (۹۳) و ماع لاس آنْ بوذ جاءَمم م اُدی الا 
ات 


زد یل تن تجدآه ناه بن من دونه و تحشرَهم بزم لاف علی وجومهم نب و بْکماً و و تأواهم 
هم کلما خبث زذناهع سعیرا )٩۷(‏ ذلک جراوهم پم کفروا بیان و قالوا ‏ (ذا کنا عظاماً و رات تون خلقً جدیداً (۹۸) 
و لم یزان له ای ق السّماوات و الرض قادر علی آ یل هم و جعول هم أَجلا لا ریب فیه ای اون الا ور 
(4) فلوم تعلکون خرایق رخمة ری ادا لنمکَم عشية لانفای و کات اسان مور (۱۰۰) 

انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۳۹ 

(شرح) و نتّل من ان ما هو شفاء: 

از جمله آثار آیات قرآنی آنستکه در باره افرادی که از حکم فطرت منحرف شده شک و تزلزلی در قلوب آنان پدید آمده در اثر 
توجه بدلایل و قبول نصایح و پند و اندرز آیات کریمه شک از آنها زایل خواهد شد و آیات قرآنی بر اساس تعلیم و تربیت بشر 
است و در باره گروهی مناسب تزلزلی که بر روان آنان رخ داده و از حکم فطرت منحرف شده آیات کریمه در باره اين گروه 
متصف بشفاء و رفع شک و شبهات از آنان خواهد شد. 

و رحمهٌ للممنین و در باره افراد اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی سمت تعلیم و آموزش دارد زیرا انسان دارای دو جنبه جسمانی 
و روانی است و هر یک مرکب از نیروهای ظاهری و درونی است و صحت و استقامت بدن و روح بر انتظام آنها استوار است 


پرورد گار در روان بشر فطرت خداشناسی را بودیعت نهاده که پایه سعادت و نیل بمقامات عالیه و سعادت حقیقی بشر خواهد بود و 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۵۱ 
چنانچه شک و شبهاتی بر او عارض شود از تعلیمات آیات کریمه استفاده نماید بطور حتم شبهه او رفع خواهد شد و اتصاف آیات 
قرآنی بصفت شفاء بلحاظ رفع شبهه و تزلزل قلوب است هم چنانکه صفت رحمت در باره دانشجویان بلحاظ تعلیم و تربیت و بیان 
فضایل اخلاقی و عملی باًنها است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۴۰ 
و لا رید الظالین الا سار" 
بدیهی است آیات قرآنی بر اساس تعلیم و تربیت بشر استوار است و چنین نعمت بیمانندی که غرض از جهان خلقت است در باره 
گروهی که با نظر عناد و لجاج بآن توجه نموده و از آن چشم بپوشند جز زیادی ضلالت نتیجه‌ثی نخواهد داشت از نظر اينکه این 
نعمت را بصورت نقمت در آورده‌اند. 
و اذاآنعقنا علی اسان آغرض و تأی بجانیه: 
آیه مبنی بر توبیخ است که بشر بر حسب طبع و خوی پست خود چنانچه پرورد گار از هر لحاظ نعمت را بر او ارزانی بدارد و از هر 
سو آسایش از جهت فرزند و کثرت مال و منال و صحت بدن و همه گونه اسباب و وسائل زند گی و آسایش برای او آماده باشد 
سرگرم ناسپاسی شده چنین پندارد که نعمتها از پرورد گار نبوده بناسپاسی سر گرم بشود و از آفرید گار منعم غفلت نموده و همه 
گونه نعمتها را بوسایل و اسباب طبیعی مستند دانسته و آنرا نیز در اختیار خود خواهد پنداشت. 
و اذا مه امه کان بسا 
شاه بر سب ام ساب ساه ها کزاوی بر ارو آزرو اف که هتعتای را بای استاب س ردنا کرک 
تحواهد. کشنت, 
زیرا در صورتی که اسباب از دست رفته و نعمت از او سلب شده هرگز باو باز نخواهد گشت و آیه مبنی بر تأاکید آنستکه مرام 
توحید افعالی و برنامه مکتب قرآن آنستکه بشر نعمتهای بیشماری که او را از هر سو فرا گرفته از پرورد گار بداند با توجه به این که 
نظام جهان بر اسباب استوار است و هر چه را پرورد گار اجراء فرماید از طریق اسباب خواهد بود و هرگز علل و اسباب را نیز بطور 
استقلال مثر نداند. 
زیرا تاثیر هر یک عبارت از حد وجودی و بهره هستی است که بآن سبب موهبت شده است و در آیه هر گونه نقمت که بر بشر رو 
آورد امر عدمی و مستند به پرورد گار نخواهد بود بلکه پیش آمدی است که سبب یأس و اامیدی او گردیده است انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۱۴۱ 
بعبارت دیگر چنانچه نعمت و یا خیری از او سلب شود و يا اندکك ضرری بر او متوجه گردد با اینکه نعمت از هر جهت دیگر او را 
فرا گرفته باشد پرورد گار را فراموش نموده و در اثر سلب خر از او بطور حتم مأْیوس و ناامید از باز گشت آن خر میگردد از نظر 
اینکه آن خیر را مستند باسباب میداند که از دست رفته است و هیچ گاه خبر را مستند بپرورد گار نمی‌داند تا اينکه اعتماد نماید که 
ممکن است پرورد گار بار دیگر همان خیر را نصیب او فرماید و اینگونه یأس و اامیدی از نظر ضعف ایمان و بیماری قلب است و 
چنانچه بتعلیمات و اندرزهای آیات قرآنی توجه کند بیماری فکری و روانی او شفاء خواهد یافت. 
از جمله ش رک افعالی پرورد گار آنکه چنانچه نعمت کسی را فرا بگیرد سر گرم گردد و از قیام بسپاس آن نعمت غفلت نماید و 
چنانچه شر و ضرری باو متوجه شود مأْیوس و ناامید از بازگشت نعمت گردد و کفران و ناسپاسی نموده از نظر اينکه وجود نعمت را 
فقط مستند باسباب طبیعی پندارد و نیز بساحت پرورد گار اعتماد ننماید شاید که بفضل خود نعمت را باو باز گرداند. 
فل کل یخل علی شاکلته: 
شاکله از ماده شکل گرفته شده و عبارت از حالت روحی و روانی است که در اثر خاطرات و ملکات در نفس انسانی رسوخ دارد و 


یا در اثر عوامل خارجی عارض شده و فعلیت روح و روان انسان است و افعال اختیاری بشر بطور اقتضاء رابطه مستقیم با حالت و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۵ 
چگونگی روان دارد و بطور علت تامه نخواهد بود. 
خلاصه هر گونه ملکه و یا حالت نیک و بد نسبت بعمل جوارحی بطور اقتضاء است نه بطور علیت و سبب تام بر این اساس است که 
قوام فعل اختیاری بآنستکه در آن هنگام در باره صدور ارتکاب و ترکک آن قضاوت نموده و سپس بان اقدام نماید. 
بعبارت دیگر عمل جوارحی محصول شاکله و صورت روانی و حرکت قصدی و ذاتی فاعل مختار است و از آن تغییر به نیت و 
قصد می‌شود و با آیات کریمه انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۴۲ 
از نظر اینکه از عامل خارجی است رابطه مستقیم ندارد جز بوسیله قبول و انقیاد از آنها بالاخره پذیرش افراد نسبت بدستور آیات 
کریمه محور و میزان امتیاز مردم از یکدیگر است با توجه به اين که نیروی اختیار عبارت از قضاوت و دادرسی است و پس از تصور 
و تصدیق نفسانی در باره صلاح عملی روح فعل دیگری را انجام خواهد داد بنام اختیار بر این اساس صورت روان فاعل چه از 
حالت روانی باشد و يا صفت تمایل نفسانی و یا غضب و خشم سبب تام برای عمل جوارحی نخواهد بود بلکه فاصله و واسطه‌ای 
میان حالت و يا صورت روانی و میان عمل و حرکت ذاتی است بنام اختیار یعنی صدور حکم بصلاح عمل و ابرام آن آخرین عمل 
روانی است آنگاه عمل جوارحی آغاز می‌شود. 
گفتهشته مقاد آیه ل کل تققل غلی شاکلین بیان آشستکه عمل جارس لام صورت روانی از عادت یر قفاوت هر فردی انیت 
که بر حسب خلقت در آن نهاده شده و با بر حسب قضاء حتمی است که در باره هر فردی در نظر گرفته شده باشد ناگزیر عمل 
نیک و بد و صالح و طالح نیز لازم و پرتو آن خواهد بود در این صورت عمل جوارحی هیچ سمت نداشته جز اینکه شاهد و قرینه بر 
سعادت و با شقاوت فاعل می‌باشد. 
این نظر بر خلاف صریح آیه و خلاف حکم خرد است زیرا اساس دین اسلام بر دعوت بتوحید و بوظایف دینی و باخلاق فاضله 
است و چنانجه سعادت و شقاوت ذاتی و بر حسب خلقت و با بر حسب قضاء حتمی باشد مانند صفات طبیعی و ذاتی دعوت بتوحید 
و بوظایف دینی و ارسال رسولان بیهوده خواهد بود با توجه به این که بحکم خرد زند گی و سیر و سلوکک بشر بسوی کمال و 
فضیلت بر تعلیم و آموزش نهاده شده و تنها از این طریق در مقام کسب فضیلت بر میآید هم چنانکه آیه (و آن یس اسان ال ما 
سعی) حقیقت انسانی و فعلیت او را وابسته بسعی و کوشش و کسب فضیلت وی نموده و گر نه بشر بر حسب ذات فاقد هر گونه 
سعدٌ وجودی و فضیلت و سعادت می‌باشد و در عوالم دیگر نیز بصورت حرکت و محصول سعی خود خواهد انوار درخشان, ج ۱۰» 
۳ 
در آمد نتیجه آنکه آیات کریمه برای دعوت و رهبری و تعلیم اجتماعات بشری و سوق افراد به سوی سعادت و قرب رحمت 
پرورد گار تام است و نقصی در آن نیست و اختلادف نظر مردم سبب تفاوت استفاده از آیات قرآنی است گروهی هدایت يافته 
مشمول رحمت شده و گروهی شبهات آنان رفع گشته و گروهی دیگر بر ضلالت آنان افزوده می‌شود. 
رک أغلمبعن هو آغدی یل 
مبنی بر حصر است شاکله و صورت روانی بطور اقتضاء پایه صدور عمل اختیاری است ولی حقیقت آن احاطه شهودی کبریاتی 
است بر گروهی که صورت روانی آنان هدایت‌پذیر است و آنان که بضلالت افتند. 
یشتلونک عن الوح: 
دانشجویان مکتب عالی قرآن از نظر رشد علمی از رسول اکرم (ص) از مسائل چندی سوال نموده مانند پرسش از انفال و از انفاق 
مال و کمک به بینوایان و از ماهها و اوقات و از محیض و در اين آیه سوال از حقيقت روح شده آیه خطاب برسول گرامی نموده 
مبنی بر اينکه در پاسخ آنان بگو روح عبارت از نیروی غیبی و از عالم امر و ماوراء عالم طبع است و در آیات کریمه مکرر نام از آن 


برده شده و دارای درجات بی‌شماری است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۷۲ از ۲۵۱ 
از جمله ارواح قدسیان و فرشتگان مقرب است که نیروی مجرد از ماده و منزه از تعلق بعالم طبع هستند و از عظمت مقام آنان مأمور 
اسفرای قنسیر کر ایند نصهان هبتال 
و از جمله آن ارواح قدسیه رسولاتن و پیامبران است که تعلقی و ببدن عنصری آنان وابسته و علاقه دارد اين دو مقام از ارواح 
فرشتگان مقدس و رسولان طاهر و منزه از قذارت معنوی و خلقی و عملی هستند. 
و از جمله مقامات روح آنستکه ببدن عنصری بشر تعلق دارد و القاء می‌شود و این قسم روح آغاز قوه محض و صرف نیرو است و 
هیچ گونه صورت ادراکی انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۴۴ 
و فعلیت تعقل نداشته و در آن قابلیت زیاده بر تصور بودیعت نهاده شده و بوسیله سعی و حرکت فکری و جوارحی می‌تواند حقایقی 
را درک کند و بیابد و نظر به این که نیروی غیبی دارای درجات پی‌شمار است شدت نیروی آن سبب کثرت و تعدد روح نمی‌شود. 
مثلا ارواح قدسیه رسولان که زیاده واجد مقاماتی از قدرت علمی و با تعلیمات غیبی و الهامات ارتباط کامل دارند سبب کثرت و 
تعدد ارواح آنان نخواهد شد و بر حسب آیات کریمه مقامات بسیاری برای روح معرفی شده. 
از جمله نیروی غیبی و مجرد فرشتگان حامل عرش پرورد گارند که کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون نمودند و درجات 
دیگر که مأمور اجرای تدبیر پرورد گار در جهانند از شوائب طبع و ماده بری و منزه‌اند و بر حسب آیه (عباد ُکرَمون لا بد بو 
بالْموْلٍ) موجودات قدسیه و مظاهر قدرت کبریائی هستند و لحظه‌ای بر او سبقت نجویند و دیگر مقامات ارواح قدسیه رسولان که 
تعلقی و با بدن عنصری ارتباط داشته و تدبیر می‌نمایند پرورد گار قدس روح و خلوص در عبودیت را در آنان بودیعت نهاده و از 
قذارت ش رک و خلق نکوهیده و گناهان بری و مره هستند و بر این اساس است که وظیفه تعلیم و دعوت سلسله بشر را بتوحید و 
بارکان آن عهده دارند و از جمله آنها ارواح سایر افراد بشر که نیروی غیبی و قوه محض است و آغاز هیچ گونه صورت و فعلیت 
ادراک و شعور ندارد و وجود آن تعلقی است و در اثر علاقه و وابستگی ببدن عنصری و استفاده از قوا و نیروهای احساسی بتدریج 
به پاره‌ای از حقایق راه می‌یابد و بصورت تعقل در می‌آید. 
و نیز از جمله انواع نیروهای غیبی ارواح بشر است هنگام که دوره سیر و تکامل آن بپایان میرسد و در آستانه م رگ در میآید روح 
بدن عنصری خود را که مورد علالقه و تدبیر او بوده رها نموده خود استقلال یافته و در عالم برزخ دیده شهود خواهد گشود و 
بزند گی خود ادامه می‌دهد. انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۴۵ 
قل ارو من آثر ربّی: 
مبنی بر پاسخ از سوال حقیقت روح است و در آیات قرآنی مقامات و- درجات بیشماری برای آن معرفی شده است و بطور اجمال 
روح نیروی غیبی از عالم ملکوت و عالم امر و فوق عالم طبع و زمان و مکان است و ساحت پرورد گار بدون شرط و وابستگی روح 
و نیروی غیبی را بمجرد اراده قاهره ایجاد می‌نماید و مقامات روح چه ارواح قدسیان و فرشتگان و هم چنین ارواح قدسیه رسولان و 
نیز ارواح سلسله بشر همه از این مقوله و از عالم ملکوت و ظهور امر و خواسته کبریائی می‌باشند و تفاوت مقامات آنها بر حسب 
شذت و ضعف وجود نیروی غیبی روح است بدون اینکه سبب تعدّد و کثرت روح گردد همچنانکه در سلسله بشر آغاز آفرینش و 
دمیدن روح بجنین قوّه محض و نیروی عاقله محض بوده و هیچگونه صورت ادراکی و شعوری و فعلیت تعقل نداشته است. 
بلکه فقط در کمون و در انتظار دارد و در باره فرشتگان مقرب فعلیت محض و نیروی تام و کامل و غیر مستکمل است یعنی کمال 
دیگری را ه ررگز در انتظار ندارند و بامر پرورد گار کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون می‌نمایند. 
و هم‌چنین در باره ارواح قدسیه رسولان از آغاز کامل و مکمل بوده و نیز مستکمل خواهند بود و هر لحظه از نظر قیام بدعوت بحق 
و مبارزه با دنیای شرکک و کفر کمال و قدس زیاده بر تصوری را کسب می‌نمایند. 


خلاصه از نظر اينکه روح عین حیات و قدرت و احاطه است می‌توان بر تعلیمات و الهامات ربوبی که برسولان افاضه می‌شود روح و 
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وحی تعبیر کود و در اثر تعلیمات غیبی پیوسته بر نیروی شهود و احاطه روحی آنان افزوده می‌شود و آیه (و کذلک تن ایک 
روحا ‏ آثرنا» 
همین حقیقت را بیان نموده در اثر وحی و نزول آیات قرآنی که بر اساس تعلیمات حقایق و معارف و موهبت وجودی است بر 
نیروی شهودی و قدس روح انوار درخشان, ج ۱۰ ص: ۱۴۶ 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله افزوده می‌شود و از ج جمله وسائل استکمال رسولان همانا تعلیمات غیبی و الهاماتی است که پیوسته 
و رت وسودی وسجه ررسی و مود ورانی او ماه راید بدرت که سیب که زر و انتاز دراک ۲ از کر کرودو 
گفته شده که بر قرآن کریم نیز کلمه روح گفته شده طبق آیه «و کذلک ینایک وحم من آرناه مبنی بر اينکه آیات قرآنی را 
پرسول اکرم صلی اه علیه و آله وحی نمودیم. 
و بر حسب آیه باتک ین ین لسن عکیم لیم ) نظر به این که نزول آیات کریمه بر اساس تعلیم و موهبت وجودی است 
روح با مرتبه و درجه بالانتری بر رسول گرامی صلی ال علیه و آله القاء و موهبت می‌شود پس مراد اژ کلمه روح قرآن نیست بلکه 
مراد نزول و تعلیم وجودی آیات و القاء روح بالاتری و شهود بر نیشتری پرسول:صلی الله غلیه و آله می‌ناشد, 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت سال نمودم از امام صادق علیه السلام از آیه (َستلونک عن اوح قل الوم 
ین أثر ربّی) فرمود روح مخلوقی است که بالاتر و ارجمندتر از جبرئیل و میکائیل می‌باشد با رسول اکرم صلی ال علیه و آله و نیز با 
اوصیا علیهم السلام است آواز ملکوت است. 
من آقر رَبٌی: 
امر بمعنای فرمان و بقرینه سیاق عبارت از مشیت و اراده پرورد گار است و فعل کن ایجاد و هیچ واسطه و سبب در میان نخواهد بود 
و عالم امر و اراده فوق عالم خلق و طبع است و از مقام کبربائی شرف صدور می‌بابد و غیر زمان و زمانی است و روح بشر از نظر 
اينکه نیروی غیبی و کمالات و قدرت زیاده بر تصوری در کمون نهفته دارد در اثر تعلق به بدن عنصری و حرکت روانی و نیز با 
حرکت و صدور افعال اختیاری می‌تواند پاره‌ای از آنچه در کمون از استعداد دارد بظهور برساند و بسوی مقصدی که بر گزیند 
حرکت کند و راه کمال که در نظر گرفته بپیماید انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۴۷ 
و بدان نائل شود و روح نسبت ببدن عنصری خود عالم امر و ملکوت آنست و بدن عالم خلق است از اين رو هنگام که جنین سیر 
کمالی خود را بتدریج طبیعی پیموده و نیروی نباتی ماده تناسلی برشد رسیده و آماده شد که روح بآن دمیده می‌شود و ببدن تعلق 
می‌یابد و آنرا بطور ایجاب و قهر تدبیر می‌نماید و بسوی مقصدی که در پیش خواهد گرفت روانه شده بتکاپو در میآید و راه کمال 
که در نظر گرفته خواهد پیمود. 
رَبّی: رب صفت مشبهه و اسم مصدر آن ربوبیت بمعنای مالک است و از ماده تربیت نیست و لمزم صفت ربوبیت و مالکیت 
پرورد گار همانا رابطه ایجاد و آفرینش است و قوام آن بدو مرحله است یکی عالم امر و فرمان که فقط مستند بساحت کبریائی است 
و همان ایجاد و آفرینش است که از آن تعبیر به کن ایجاد می‌شود و بطور اطلاق عوالم امکان را از مجردات و قدسیان و عالم طبع 
را فرا گرفته است و دیگر مرحله تدبیر و گسترش موهبت هستی است و ساحت پرورد گار در بر هر موجود طبیعی هر لحظه بطور 
تجدد امثال بهره‌ای از هستی نهاده است. 
و بدین وسیله هر یک از موجودات عالم طبع را بسوی کمال متناسب سوق می‌دهد و از جمله موجودات عالم طبع بدن عنصری بشر 
است که هر لحظه در اثر تدبیر روح بطور تجدد امثال بهره هستی همه ذرات اعضاء و جوارح درونی و بیرونی را فرا گرفته و در 
تحول و تبدل بوده‌اند. 


نتیجه آنکه انسان مر کب از روح مجرد و نیروی غیبی است و از عالم امر و آفرینش شرف صدور یافته و ایجاد شده است و دیگر از 
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اعضاء و جوارح مادی است که تحت احاطه و تدبیر روح فرا گرفته و نسبت روح ببدن بطور ایجاب و قهر و تدبیر است و نسبت بدن 
بروح بطور اعداد است و هر یک از اعضاء و جوارح بدن انسان نیز از هر دو جهت استناد بپرورد گار دارد یکی از نظر رابطه ایجاد 
که از عالم امر و ملکوت و بمنزله کن ایجاد است و دیگر از جنبه مادیت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۴۸ 
و جسمانیت آنها که بوسیله علل و اسباب تحقق یافته و از نظر خلق و تدریجی بودن آنها استناد بپرورد گار دارند و بمنزله فیکون و 
مبنی بر اخبار از وقوع و تحقق آنها است. 
و ماع من الم لا 
بیان آنستکه یگانه فضل پرورد گار که سرتاسر عوالم امکانی را فرا گرفته و شعاع تابانی است که صحنه‌های عوالم را از ازل تا ابد 
درخشان نموده همانا موهبت روح ارجدارترین اثر ساحت کبریائی است و همه مراتب و درجات بیشمار آنرا بساحت کبریاتی نسبت 
داده در آیه (و نفخ فیه من رّوحی) و بدین نیروی الهی عوالم امکان را مسطوره نظام ربوبی معرفی نموده است بر این اساس ه رگز 
بشر نمی‌تواند بحقیقت آن احاطه بیابد هم چنانکه فرمود «من عرف نفسه فقد عرف ربه» هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است. 
و لین شا نذعب بای أوعینا الیک: 
آیه خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده و مبنی بر تعلیم توحید افعالی پرورد گار و صحت شرط مبنی بر ملازمه میان شرط 
و جزاء است گرچه تحقق شرط در خارج محال باشد و آیه از نظر تا کید سوگند یاد نموده چنانچه بفرض اراده کبریائی تعلق بیابد 
آنچه را از نزول آیات کریمه و روح القاء وجودی و تعلیمات غیبی بتو ارزانی داشته آنها را از تو باز گیریم و فراموش نمائی بطور 
حتم تحقق خواهد یافت و هرگز نیروئی نمی‌تواند از خواسته کبریائی مانع شود. 
تم لا تجد لکک به علینا و کیل: 
مبنی بر تأ کید توحید افعالی پرورد گار و نیز سلب قدرت بطور اطلاق از رسول گرامی است که در این صورت هرگز نیروئی که 
بتواند بر ساحت کبریائی اعتراض نماید و با آن روح و نیروی غیبی را که از تو سلب نموده بار دیگر بتو باز گرداند محال است و 
هرگز این چنین فرضی تحقق نخواهد یافت. انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۱۴۹ 
از آنیعه گفته شد استفاده می‌شود آنبعه دانشجویان مکتب عالی فر آن از رسول. گرامی صلی الله لیه و آله سوّال نموده از مطلق 
روح است و خلاصه پاسخ نیز آنستکه روح نیروی غیبی شعور و ادراک است و دارای مراتب و درجات بیشمار خواهد بود و مرتبه 
نازل آن بر حسب آیه أأناة فا آخر نبروی شعور و ادراک است که بجنین دمیده می‌شود و قوه محض بوده و فاقد هر گونه 
ادراک و شعور می‌باشد و وجود آن نیز بطور تعلق ببدن عنصری است ناگزیر از روزنه‌ها شنوائی و بینائی و مانند آنها و تماس با 
موجودات صحنه جهان بتدریج به حقایق و اسراری راه میابد و بحد رشد و کمال که خود برگزیده نائل خواهد آمد و از طریق 
حرکت روانی و افعال اختیاری به مقاصد و هدفها که خود برگزیده از سعادت و يا شقاوت میرسد و پس از آنکه دوره آزمایش هر 
یک از افراد بشر بپایان رسد و دوره وجود تعلقی روح نیز وجود تعلقی آن بصورت وجود مستقل خواهد در آمد. 
و درجه عالی از روح تعلقی ارواح قدسیه و نیروهای غیبی تعقل است که برسولان موهبت شده مانند عیسی مسیح علیه السّلام که در 
نوزاد گی دعوی نموده. 
و بر حسب آیه اعلاسم داشت (قال ۴ غود 1 آتانی الکتاب و جعلنی تب ۳۳-۵۹ و در اثر قیام رسولاعن بوظایف دعوت بحق و 
مبارزه با شرکک و کفر نیز بکمال زیاده بر تصور که در انتظار آن بوده نائل خواهند آمد. 
و نیز درجه عالی ارواح قدسیان و فرشتگان مقّب هستند که فوق عالم طبع و نیروهای علم و قدرت زیاده بر تصورند و از جمله آنها 
فرشتگان که مأمور اجرای تدبیر جهانند و هیچ حادثه کوچک و بزرگ رخ نخواهد داد جز اينکه از طریق آنها بموقع اجراء گذارده 


خواهد شد و در کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون نمودند. 
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و مرتبه دیگر ارواح قدسیه‌ای است که در اثر تعلیمات ربوبی برسولان و پیامبران موهبت می‌شود و بر نیروی قدس ذاتی و هم چنین 
بر نیروی شهود آنان پیوسته افزوده انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۵۰ 
می‌شود بدون اينکه تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی سبب تعدد روح آنان گردد و روح بطور اطلاق عبارت از نخستین قدس نیروی 
اتصال بساحت قدس کبریاتی است که در اثر تعلیمات معارف و حقایق قرآنی برسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم 
الشلام اختصاص داده شده و اقصی مقام روح تعلقی است. 
و روح بطور اطلاق که در آیه از آن پاسخ داده شده مقابل وجود و هستی صامت و اجسام بی‌خبر از خود هستند و بر حسب آیه (و 
اد الدَار الَخرَهٌ لهی الحوانْ) موجودات در نظام قیامت دارای ادراک و نیروی شعور هستند می‌توان از آیه استفاده نمود سرتاسر 
موجودات عالم قيامت از نظر سیر و تکامل موجودات صامت دنیوی آنها بمرتبه وجود نطق و ادراک و شعور نائل آمده دارای حیات 
احساسی و ادراکی خواهند بود. 
و نیز بر حسب آیه (َطا له ای أطق کل شیء) مبنی بر اينکه موجودات نظام آخرت وجود ادراکی و نطقی است که لازم 
نیروی روح است و می‌توان از آنها اجسام زنده (و مروح) تعبیر نمود بر این اساس نظام آخرت کاملترین نظام امکانی ثابت و مستقر 
و غیر قابل تحولند و موجودات آنان بطور اصالت همانا رسولان ارواح قدسیه و اهل ایمان دانشجویان مکتب توحید و دانشگاه قرآن 
هستند و نظام بهشت و دوزخ بتبع زندگی و بمنظور سکونت همیشگی سلسله بشر خواهد بود. 
بیان اجمالی از عالم امر و عالم خلق امر بمعنای فرمان است که هر موجود و پدیده‌ای از نظر رابطه هستی آن که از ساحت پرورد گار 
شرف صدور يافته بآن امر گفته می‌شود بلحاظ اينکه فعل حقیقی پرورد گار و آنی و دفعی یعنی آفرینش است و فقط وابسته باراده و 
مشیت کبریائی است و وابسته بشرط و قیدی نیست زیرا از عالم امر و فوق زمان ایجاد و هستی صدور یافته است و خلق نیز بمعنای 
آفرینش و تحقق وجود و هستی در خارج است مثلا پیوست شده ماده تناسلی مرد و زن بیکدیگر هر یکک از آندو رابطه‌ای با اراده و 
امر پرورد گار دارد که آنرا خواسته و انوار درخشان» ج ۸۱۰ ص: ۱۵۱ 
آفریده است و از نظر پیوست آنها بیکدیگر و انضمام آندو و رشد که بتدریج تحقق می‌یابد بر آن خلق گفته می‌شود و مفاد امر و 
خلق هر دو بمعنای خواسته و آفرینش است و از یکدیگر انفکاکک ندارند و فقط تعدد آندو بلحاظ فرض و اعتبار است. 
و بر حسب آیه (و ما زنل وا کلم بالبضر) تعریف نموده امر بمعنای فرمان و خواستن است که انشاء و دفعی و آنی و تدریج 
پذیر نیست و برای تقریب بذهن و تتزل امر معقول بمحسوس آرا تشبیه بفرو بستن دید گان نموده است زیرا ایجاد فعل حقیقی 
کبریائی و ظهور فعل و اثر آن در عالم امکان است و بلحاظ صدور و رابطه آن امر و فرمان و ایجاد گفته می‌شود و بلحاظ تحقق آن 
موجود در خارج که بتدریج و وابسته بقید اسباب و زمان و مکان است عبارت از خلق و آفرینش تدریجی و انضمام اجزاء بیکدیگر 
است بالاخره امر و خلق بر حسب تحلیل و اعتبار می‌توان آندو را از یکدیگر جدا و تفکیک نموده مانند مصدر که جهت صدور از 
فاعل است و اسم مصدر بلحاظ وقوع 20 خارج است. 
و از آیه (لقَ الّماواتِ و الَض فی سب یام ۷- ۴ نیز خلق تدریجی استفاده می‌شود که امر و ایجاد یعنی خطاب بوده باش به 
و 
متحرک و پدید آمدن کرات بطور تدریج و ارتباط بیکدیگر مقام خلی و آفرینش و وقوع تدریجی آنها است در صورتی که هر 
لحظه نیز تکرار و ادامه ایجاد و بلحاظ بقای وجود هر یک از ذرات و اجزاء ریز و کلان آنها ظهور فعل واحد و مقرون بعالم امر و 
نیز بعالم خلق است. 
و نیز از آبه اشتوی علی لش بر لت ۷- ۵۴) از ادامه آفرینش و تجدد و افاضه پی در پی که تدبیر نظام جهان بر آن استوار 


است می‌توان مفهوم امر و فرمان را استفاده نمود. 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۵ 
و گفته شده آیه (آلا له لح و اش ۴- ۵۷) که ذیل آیه است عطف بیان و انوار درخشان؛ ج۱۰» ص: ۱۵۲ 
تفسیر است و عطف شاهد بر مغایرت خلق از امر نیست ولی بر حسب ظاهر و تحلیل خلق و امر مانند مصدر و اسم مصدر متعدد و 
بفرض استوار است مانند کلمه امر که بمعنای تکوین و کن ایجاد است و کلمه خلق بمعنای آفرینش و بوجود آمدن است بعبارت 
دیگر امر عبارت از ایجاد و افاضه هستی از ساحت کبریائی است که فعل دفعی و فوق زمان و مکان است و خلق گسترش هستی 
است که موجودات را فرا میگیرد و صحنه امکان را بهم پیوند داده از آغاز تا ابد فرا گرفته و عين ربط و تعلق محض بآفرید گارند و 
پرتوی از صفت ربوبی و ظهوری از حسن تدبیر اویند و چنانچه لحظه‌ای شعاع فیض او بر صحنه هستی نتابد نظام امکان گسیخته 
خواهد شد. 
رخ من رکه امه کال علیکک کییا 
آیه مبنی بر منت است که در اثر نزول آیات قرآنی و تعلیمات غیبی برسول گرامی ساحت پروردگار او را یگانه مسطوره صفات 
کبریائی معرفی نموده و این فضل بی‌نهایت را باو اختصاص داده است. 
ین اجتععت لاش و اْجنْ علی آن با بمثل مذا لآ لا یو بمثله و ز کال بَضهُم لیقض ظهیرا 
آیه خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده در مقام تعجیز و اثبات رسالت خود بدنیای بشریت از اولین و آخرین اعلام بنما 
چنانچه برای هميشه مردم هر عصر و زمان گرد هم آیند و هم فکر و هم انديشه شوند در مقام مبارزه با هر یک از صفات اعجاز 
آمیز آبات قرآنی حقایقی را انشاء نمایند و با با یکی از صفات و یا فصاحت و بلاغت اعجاز آمیز آن معارضه نمایند و این تحدی و 
خطاب تعجیزآمیز عمومی و جهانی و همیشگی است. 
و کم صوَْنا لاس فی ها لقن من کل عئل فبی أَکتَه لاس لا کفورا: 
از نظر تأ کید سو گند یاد نموده که ساحت کبریاثی بمنظور تعلیم معارف انوار درخشانه ج4۱۰ ص: ۱۵۳ 
و تربیت و رهبری بشر بسوی خداپرستی و نیز بلحاظ تنزل حقایق بامور محسوس مثالهای بسیاری را در آبات قرآنی بیان نموده و 
بسیاری از مردم فرومایه در برابر چنین نعمت هدایت مبارزه نموده در مقام انکار و کفران بر ميآیند. 
وقالوا آن تم لکک عّی تفیجر نا ين الَأزض یوعا 
مردم فرومایه قریش در مقام لجاج و انکار آیات معجزآسای قرآن کریم بر آمده امور خارق عادت که بر اساس هوی‌پرستی و بر 
خلادف نظام است درخواست می‌نمایند مبنی بر اينکه هرگز دعوی رسالت تو را تصدیق نخواهیم نمود جز هنگامی از سرزمین 
سوزان مکه چشمه‌ای آشکار نمائی که برای همیشه آب از آن فوران نموده جریان داشته باشد. 
آو تکون لک من من تخیل و عب جر اهاز خلالها تفچیر 
خطاب تعجیزآمیز دیگری برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده که دعوی رسالت تو را هنگامی تصدیق خواهیم نمود که بستان 
خرم و بزرگ داشته باشی که درختان خرما و تاک آنرا از هر سو فرا گرفته و نهرها و جوی بارها در میان آنها برای هميشه جریان 
داشته باشد. 
و تَقط الشماء کما رَعَمت عَلینا کسفا: 
کار قریش خطاب تعجیز و مسخره آمیز دیگری برسول اکرم صلی الّه علیه و آله نموده هنگامی دعوی رسالت تو را تصدیق 
خواهیم نمود که قطعه‌ای از کرات آسمان را بر ما فرود آوری هم چنانکه در آیات گذشته در مقام تهدید کفار یاد آور شده‌ای. 
و ی له و الْلانکة فلا 
سخنان دیگر کفار است به این که دعوی رسالت تو را در صورتی می‌پذيريم که ساحت کبریائی و فرشتگان را برابر ما آوری و آنها 
را مشاهده نماییم. 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۵ 
و یکون لک بیث من خرف و توقی فی الّماء و ن من تیک علّی رل انا کناب وه 
و نیز در صورتی دعوی رسالت تو را تصدیق می‌نمائیم که گنجی از طلا داشته انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱5۴ 
باشی و يا بآسمان بالا روی و برای اثبات اینکه بآسمان بالا رفته‌ای کتاب بهمراه خود بیاوری و ما آنرا قرائت نمائیم. 
قل مَیحان یی هل کنث بر زشولا 
آیه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده نظر به این که کار قريش از نظر لجاج قدرت بی‌نهایت در باره رسول پنداشته از 
وی درخواست‌ها نموده‌اند. 
ای رسول گرامی ساحت کبریائی را تنزیه بنما از اي پنداشت‌ها که در باره تو نموده‌اند و بگو این درخواستها از بشری مانند من 
سفهی است زیرا بشر چگونه می‌تواند صفت خالقیت و آفرینش را بعهده بگیرد تا چه رسد باموری که ممتنع و محال است. 
هم چنین این پنداشت‌ها از رسول پرورد گار نیز شایسته نیست زیرا وظیفه رسول فقط دعوت مردم بخداپرستی و تهدید مخالفان 
بعقوبت است. 
و ما مغ اس نوا جاعَم لهُدی ال آن قالوا بت ال بر ولا 
بیان آنستکه بت‌پرستان از نظر پنداشت اينکه بشر صلاحیت آمیز آنرا ندارد که از جانب پرورد گار برسالت و دعوت مردم 
بخداپرستی اعزام و فرستاده شود زیرا بشر موجود طبیعی و مادی است با ماوراء اين عالم ارتباط نخواهد داشت هم چنانکه سار افراد 
بشر ارتباط ندارند بر این اساس در مقام انکار رسالت رسولاءن عموما و رسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله بخصوص 
برمی آیند. 
لز کانّ فی الَْض ملابکة ینوت مطعیین را یه من الشماء تلکا ولا 
آیه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که در پاسخ گفتار بت‌پرستان بگو چنانچه فرشتگان مانند بشر در زمین استقرار 
بيابند و زند گی نمایند بطور حتم ما برای تعلیم و تربیت و انتظام زندگی و سعادت آنان در دو جهان فرشته‌ای را بسوی آنان خواهیم 
فرستاد که آنها را هدایت و رهبری نماید و حرف لو شرط در مورد امر انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۵۵ 
محال بکار می‌رود و صحت قضیه شرطیه بر ملازمه میان شرط و جزاء استوار خواهد بود گرچه تحقق شرط در خارج تحقق‌پذیر 
نباشد و نزول و استقرار فرشتگان در زمین امر محال است. 
زیرا فرشتگان موجودات مجرد و نیروی غیبی بوده و در زمین سکونت و استقرار نخواهند یافت و از نظر اینکه سکونت و استقرار 
زندگی در زمین بمنظور آزمایش و تعلیم و تربیت است بفرض که فرشتگان نیز در زمین استقرار بیابند ناگزیر برای تعلیم و هدایت 
آنان فرشته‌ای را از آسمان خواهیم اعزام نمود که آنالا)را هدایت نمایند و بخداپرستی و قیام بوظایف دعوت نماید. 
و از نظر اينکه زندگی سلسله بشر بطبع مدنی و بطور اجتماع خواهد بود در اینصورت برنامه انتظام زندگی و تعیین حدود و حقوق 
افراد و وظائف سپاسگزاری از نعمتهای پرورد گار و وظایف فردی و خانوادگی و اجتماع محتاج بدستورات آسمانی است و بحکم 
خرد تشریع دین و برنامه اعتقادی و عملی جامعه بشر باید از ساحت پرورد گار اعلام شود. 
زیرا بیان وظایف سپاسگزاری بشر از نعمتهای پرورد گار و هم چنین تعیین حدود و حقوق افراد نسبت بیکدیگر از شئون آفرید گار 
است و تصرف مردم در تعیین هر یکک از آنها بدعت در دین و تصرف در شئون پرورد گار معرفی شده و حرام است نا گزیر تشریع 
برنامه اعتقادی و عملی جامعه بشر از ساحت پرورد گار توسط فرشته‌ای بسوی جامعه بشر نازل و فرستاده می‌شود. 
و نیز همه افراد جامعه از لحاظ سعادت و شقاوت و خبائت و پلیدی و خوی پسندیده و رذیله مانند یکدیگر نخواهند بود بلکه 
مباینت با یکدیگر داشته‌اند بدین لحاظ فرشته دین آسمانی و احکام الهی را بفردی نازل و اعلام می‌نماید که از هر جهت شایسته و 


قابل باشد که احکام را گرفته و بمردم برساند و بتواند با فرشتگان که موجودات مجرد هستند تماس بگیرد و با قلب خود حقایق و 
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احکام را تلّی نماید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۵۶ 
و آن فرد ممتاز بنام رسول است که خلیفه و نماینده پرورد گار در جامعه بشر و رهبر معرفی می‌شود و سایر افراد بیشمار از اجتماعات 
بشری از نظر اينکه قلوب آنان تیره و علاقه قلبی آنان بمال و منال و بزند گی است بطور حتم بی‌بهره خواهند بود از درک تعلیمات 


غیبی و آموزش و استفاده از فرشتگان بلکه ناگزیر از رسول که از تعلیمات غیبی استفاده نموده باید پیروی نمایند. 


آیه خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده پس از احتجاج بدلایل آشکار چنانچه بلجاج و محاجه خود ادامه دهند از نظر 
این که حجت بطور کامل ذکر شد آخرین دلیل که احتجاج بآن پایان یابد آنستکه ساحت کبریائی برای اداء شهادت کافی است و 
هاش هی ده رضهته ععو رسالت مدق آينکه ابر از پرست نات فرب اعاطه وروی | که اس ۶ تال دی ار 
و من بل کلن تجد لَهْع لاه من ذونه: 

آیه مبنی بر حصر است هدایت یافتن و رسیدن بسعادت و تقرب پرورد گار در اثر آنستکه در مقام پذیرش برآید و بدلایل توحید و 
صحت رسالت رسول گوش فرا دهد و هر که را پرورد گار بضلالت افکند از نظر آنستکه در مقام لجاج بر آمده راه ضلالت پیموده. 
پرورد گار نیز صورت روانی او را که خود برگزیده باو موهبت فرماید و آیه از نظر توحید افعالی هدایت همچنین صورت ضلالت 
که فقدان و تیره گی قلبی است بساحت پرورد گار نسبت داده است. 

و رهم بوع اقیامة علی ژجومهم نا وبْکماً و صا 

بیان سیرت لجاج بت‌پرستان است از نظر تکذیب آیات کریمه و اعراض از دعوت رسول و همچنین بنظام یکنواخت عالم توجه 
نمی‌نمایند سیرت این لجاج آنستکه بر حسب صورت و ظاهر با همین حالت نکبت‌بار که فاقد همه شئون قدرت انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۱۵۷ 

است در صحنه‌ای که اولین و آخرین حضور می‌یابند محشور خواهند شد. 

مأوامغ جهتم کما عبث زذناهم ر 

منزل و جایگاه همیشگی آنان دوزخ است هر گاه شعله‌های آتشین آن فرو نشیند بار دیگر بر افروخته خواهد شد و نظر به این که 
عناد با ساحت کبریائی قلوب آنان را فرا گرفته و پیوسته در تجدید نظر ثبات شرک و عناد را ابرام نموده و لحظات بیشمار زند گی 
خود را بدین منوال سپری نموده سیرت استقرار عناد در قلوب آنان همچنین استقرار در شقاوت و در شعله‌های آتشین دوزخ خواهد 
بود. 

ذلکک جراهم هم کروا با 

سیرت عناد و انکار دلایل توحید خلود در شقاوت و سکونت در دوزخ خواهد بود. 

و قالوا أ اذا کنا عظاماً و زفاناً آ ا لََعوبُون فا جدیدا: 

غرض اصلی از اظهار عناد بت‌پرستان بطور صریح انکار روز قيامت است باستناد این سخن بی‌پایه که می گویند هنگام که بدن و 
اعضاء و جوارح ماو همچنین استخوانهای بدن ما پوسیده و نابود شده چگونه تصور می‌رود بار دیگر زنده و برانگیخته شویم و 
زندگی خود را تازه شروع نمائیم و نیز غرض اصلی از این سخنان رفع مسئولیت از خود و از اندیشه و اعمال جوارحی خودشان 
می‌باشد. 

وله ون ال نذٍی علن السّماوات و ار قادر علی آن یَحلق مثْلهُ: 

آیه مبنی بر توبیخ و تهدید است این گروه بت‌پرستان مگر مشاهده ننموده‌اند صحنه جهان پهناور آفرینش را که ساحت کبریاتی 


کرات آسمان و زمین پهناور را از جمله بت‌پرستان را آفریده همچنین قدرت دارد که خاک هر یک از اعضاء و جوارح آنانرا بار 
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دیگر بهیئت سابق و بصورت هر یک از جوارح آنان در آورد و بیافریند. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۵۸ 
و آیه مبنی بر احتجاج و اثبات امکان برانگیختن بشر است بار دیگر پس از مرگ در پاسخ استبعاد آنان که گفته‌اند در صورتی که 
اعضاء و جوارح ما و همچنین استخوانهای بدن ما پوسیده و نابود گشته و بصورت خاک در آمده چگونه تصور میرود بار دیگر 
خاک بهیشت سایق اعضاء بدن دنیوی ما درآبد. 
و آیه در پاسخ آنان احتجاج نموده به اين که ایجاد بدن و اعضاء و جوارح اولین بار برای انسانها شاهد حتمی است که ساحت 
پروردگار میتواند مثل و مانند آنها را بار دیگر بیافریند و برای برانگیختن صحنه قيامت آماده فرماید نتیجه آنکه بدن در آخرت 
بلحاظ اینکه خاک اعضاء بدن انسان که بار دیگر بهیئت همان اعضاء آفریده شده مثل و مانند بدن دنیوی است. 
همچنانکه آهن که ذوب و گداخته شود بار دیگر بهمان قالب ريخته شود مثل و مانند آن خواهد بود ولی نظر به این که وجود 
انسان مر کب از روح و اعضاء بدن است و قوام و شخصیت انسان بروح است و تحت نظارت ملک الموت محفوظ بوده و در آستانه 
قیامت که خاک اعضاء و جوارح بصورت سابق آنها بار دیگر آفریده شده روح بآن تعلق و احاطه خواهد یافت آنگاه عين انسان 
است که در دنا میزیسته است نه مثل و مانند آن انسان است. 
همچنانکه در دنیا با تحولات پی در پی که بر اعضاء عارض میشود شخصیت انسان در همه ادوار زندگی کودکی و جوانی و پیری 
باقی و محفوظ است و از نظر اينکه بت‌پرستان شخصیت انسان را همان اعضاء و جوارح پنداشته در باره خلقت دوباره آن استبعاد 
نموده‌اند. 
و آیه فقط بلحاظ گفتار آنان احتجاج نموده که آفربد گار میتواند خاک بدن آنان را بار دیگر بهیشت همان اعضاء بدن در دنیا 
بيافریند و گر نه آنچه را که کبریائی در آستانه قيامت بيافریند و روح بر بدن خود احاطه بیابد عين همان شخصیت انسان است که 
در دنیا میزیسته است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۵۹ 
و جقل له أَجلا لا ریب فیه: 
آفرید گاری که بشر را آفربده و برای هر یک اجل و مدت مشخص برای پایان زند گی او مقرر فرموده که تغییرناپذیر است و هر 
یک از افراد بشر نیز پس از سیری شدن دوره زند گی وی در آستانه مرگ خواهد در آمد. 
اشاره به این که بشر در باره حبات و زندگی خود و همچنین در باره مدت زندگی در دنیا و پایان حبات خود قدرت و اختیاری 
نداشته و بکار نبرده و پیوسته در حبطه تدبیر آفرید گار همه عوالم را خواه ناخواه پشت سر خواهد گذارد و شاهد بطور حتم است 
که بشر پس از اينکه در آستانه مرگ در آید روح او که حقیقت و شخصیت انسان است و حیات او ذاتی و فناءناپذیر است بعالم 
دیگر بنام برزخ انتقال خواهد یافت. 
در حالیکه علاقه تدبیر او از بدن و جوارح خود گسیخته شده وجود او مستقل خواهد بود و بدن و اعضاء و جوارح او که بمنزله 
نیروی عامل برای روح بوده محکوم نظام طبع و تحولات آن خواهد گردید و نیز برای همه افراد بشر از اولین و آخرین زند گی و 
حیات بار دیگر در عالم قيامت بطور ابد و کاملتر مقرر فرموده است. 
روح بشر نیروی ناپیدا و مجرد و حیات حقیقی است آغاز از صفر شروع بحرکت مینماید و نیرو و قدرت زیاده بر تصوری در کمون 
بودیعت دارد و در اثر استفاده و بکار بردن نیروها و عوامل ظاهری خود مانند شنوائی و بینائی و نیز از بکار بردن نیروهای باطنی 
مانند نیروی خیال و حافظه از این روزنه‌ها بصحنه جهان و بگوشه و کنار آن توجه نموده استفاده و بهره‌ها خواهد داشت. 
و از حرکت جوارحی بنام افعال اختیاری میتواند بسوی مقصدی که در نظر گرفته روانه شده و نتیجه و فایده آنرا و نقص خود را در 
اثر یافتن آن فائده رفع نموده بکمال برسد و آنرا جایگزین نقص خود نماید. انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۱۶۰ 


فعل اختیاری که قوام آن بحرکت است بر حسب تحلیل دو سنخ حرکت از آن بوجود میآید. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۵۱ 
۱- حرکت اعضاء و جوارح که بطور تدریج است و هر جزئی از حرکت پپایان میرسد جزء دیگر بوجود خواهد آمد مانند حرکت و 
انتقال از مکان بمکان دیگر که بطور تدریج است و قوام آن بزوال جزئی و وجود جزء دیگر خواهد بود ۲- حرکت ذاتی و روانی 
است که روح در اثر تدبیر و ایجاب و قهر اعضاء و نیروهای خود را بکار می‌بندد بمنظور آنچه را که فاقد بوده بیابد و بدان حقیقت 
نائل آید و ادراک کند حرکت اعضاء در فعل اختیاری بتدبیر و فرمان روح تحقق مییابد و بر اساس تبدل اجزاء حرکت بطور تدریج 
صورت میگیرد ولی روح از فنعل اختیاری خود رو برشد نهاده و نیروی ادراک آن افزایش مییابد بالاخره جوارح در انجام فعل 
اختیاری خود نیرو صرف مینماید ولی روح از عمل اختیاری خود نیرو کسب مینماید و بر نیروی معنوی خود میافزاید و از تکرار 
عمل و کسب یرو از قوه بفعل و از ضعف و حال بمرتبه ملکه و بصفت نائل میشود بمنظور اينکه همان عمل اختیاری را بدون تروی 
و تفکر بتواند انجام دهد. 
ی السَالمون الا کفورا: 
مبنی بر توییخ است از نظر اينکه نزول آیات قرآنی و تأسیس مکتب عالی توحید و دعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله جامعه 
بشر را بپیروی از برنامه مکتب قرآن کاملترین نعمت و غرض از خلقت بشر است ولی کفار قریش و بت‌پرستان از نظر عناد و 
وتان زاین میت پا 3 روز من تور رده کفراق و مب ای ۳۰7 او تصور نمیرود. 
وم تعلکون زاین رخمذ ربّی |ذ سکم حفةاتغات: 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که خود را از هر نعمت محروم و بی‌بهره 
نموده از جمله از نظر خودستائی و بخل انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۱ 
چنانچه همه خزائن بی‌پایان و سرشار آفرید گار در اختبار آنان نهاده شود از نظر رذیله بخل و خودستائی از کمک بزیردستان و 
نیازمندان دریغ خواهند داشت 
همچنانکه از نظر لجاج و خودستائی نعمت بیمانند نزول آیات قرآنی و رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را انکار نموده و 
خود را از هر گونه هدایت و کمک بنیازمندان محروم نموده و از تأمین صلاح شخصی و مصالح عمومی نیز خودداری مینمایند. 
و کانّ الَانْسانْ قتّورا: 
مبنی بر توبیخ است بشر از نظر اینکه در روان او نیروی جلب نفع و دفع ضرر نهاده شده و در بکار بردن اين دو نیرو افراط مینماید و 
بجای اینکه از رذائل خلقی خودداری کند از کسب فضیلت امتناع میورزد. 
در کتاب کافی بسندی از ابی هاشم از امام صادق علیه الم لام روایت نموده فرمود کفار و اهل دوزخ بدین جهت بطور خلود در 
دوزخ خواهند زیست از نظر اینکه نیت و قصد آنان چنانستکه هر چه در دنیا زندگی نمایند بکفر و ناسپاسی خود ادامه دهند اهل 
بهشت نیز بدین نظر بطور خلود در بهشت سکونت خواهند گزید از نظر قصد و نیت آنان که هر چه در دنیا زند گی نمایند 
ور را سامت پم خر کرو درا سوت وا ری وتو در 9 ز یی واهت و9 ز 7 
(عز ب بقل علی شاکیه) را قرائت فرمود هر کس بر نیت خود خواهد بود برای توضیح بیشتری امور چندی را پ پس از پایان سوره 
یادآوری مينمائيم 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۲ 
(آیات) 


[ سوره الاسراء (۱۷): آبات ۱۰۱ تا ۱۱۱].... ص : ۱۶۲ 


و لقذ آئینا موسی تشع آیات بینات فتکل نی !شرائیل اد جاءهغ فقال له فرعَونْ ای لک یا موسی مشخورا (۱۰۱) قال لَق لت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۵ 
ما رل مژّلاء الا رَبٌ السّماوات و الَأَض بصائر و نی لک با فرعَن تور (۱۰۲ راد آن یرهم من الأض فعرفاهُ و من 
فة یم (۱۰۳) ول ین هم ی رال اشکا َوض تا جاء و لجع جش یکم یا (0۰۴ و ال رن و ان رل 
و ما آَسلناک الا او ی ۳۵ 
و وآنا قرفْنا تفه علی لاس علی مُکث و تاه تلزیل (۶ ۰ اش آیو به لئان ای وتو ال ین یلها یی عیهم 
یرون فان شتّداً (۷ ۰ و یقن شبحان را ان کال وغذ ریا لول (۸ ۰) و یَحون للأدْقان کون و یرمع معا (۰۹ ۰( 
قل او له آو اذغو الم یا ما تَذغوا له الأشماء نی ولا تج بضلایک ولا تخافث بها ویّغ ی الک عیبلا ( ۰( 
ول امد له ای غیخد ولد وم بکن له شریکک فی که و لم یک له ول من ال و که تکبیر (۱۱۱) 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۶۳ 
(شرح) وق یا موسی تفع آیات بیْناتِ فشئل بنی !شرائیل اد جاءشُم: 
آیه مبنی بر پاسخ از درخواست کفار قریش است که در آیات گذشته تصدیق دعوی رسول اکرم را وابسته بارائه معجزات چندی 
نموده و از نظر بهانه جوئی امور خارق عادتی را خواستار بودند آیه در مقام تکذیب و رد آنها است که برای اثبات دعوی رسالت 
موسی کلیم علیه الرلام نیز معجزات نه گانه‌ای را ارائه و اظهار نمودیم و از نظر اينکه دین اسلام مکتب عمومی و جهانی است باید 
مستند بدلایل قطعی غیر محسوس باشد که هميشه دعوی رسالت رسول را تصدیق نماید و یگانه دلیل که بتواند هميشه دین اسلام و 
دعوی رسول اکرم را اثبات نماید همانا آیات قرآنی است و شرح آیات و معجزات نه گانه که برای اثبات رسالت موسی کلیم علیه 
۱ اعراف شرح آنها گذشت. 
ال له فعَونْ ای لک یا موسی مشخورا: 
با این معجزات و امور خارق عادت که در دوره زمان دعوت موسی علیه الّرلام پی در پی بفرعون و ساکنان کشور مصر ارائه 
می‌شد و ساحران را بسجده در آورده بود معذلک فرعون از نظر لجاج در مقام انکار بر آمده موسی علیه ال لام را ساحر خواند و 
معجزات شگفت آور او را سحر و جادو معرفی کرد و بر حسب آیه ۲۷/۲۶ موسی علیه الشلام را مجنون خواندند و همه اين دلایل 
خارق عادت نظر به این که امور محسوس انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۴ 
و زود گذر است در صورتی مورد تصدیق است که آیات قرآنی بصحت آنها گواهی می‌دهد و آیات تسع و امور خارق عادت 
نه گانه معرفی مینماید و چنانچه آیات قرآن بصحت آنها شهادت نمی‌داد دلیل بر وقوع آنها نبود ولی آیات قرآنی از نظر اینکه 
دلائل علمی و معجزه همیشگی است قابل تکذیب نبوده و دلیل قاطع و قائم بخود می‌باشد پس با نزول آیات معجزه آسا که طنین 
دعوت آن اقطار جهان را فرا گرفته درخواست قریش ارائه معجزات دیگری جز بهانه جوئی نیست. 
ال لد علمت ما رل مولاء رب الشماوات و لأض بصایر و نی لک با فعَون مورا 
فرعون و قبطیان با مشاهده این امور خارق عادت بی‌شمار که دسترس عموم نهاده شده بود معذلک در مقام انکار ب رآمده موسی 
علیه ال لام نیز از نظر وظیفه رسالت خود و اتمام حجت بفرعون و عموم مردم قبط فرمود ارائه این دلائل معجزه آسا فقط بمنظور 
بصیرت یافتن شما و دعوت بخدایرستی است و خود شما می‌دانید که این امور خارق عادت جز بمشیت ساحت پرورد گار محال 
است تحقق بیابد و بطور حتم لجاج و انکار شما سبب هلاکت خود و قوم قبط خواهد شد و نظر به این که موسی کلیم علیه الّلام 
در تهدید فرعون استناد بعلم او نموده شاهد آنستکه خطاب تهدید آمیز بعموم قبطیان است زیرا همه مردم قبط اجرای امور خارق 
بت 
راد آن : رهم من الَأَض فعرفناة و من مَعهُ جمیعا: 


از نظر عناد و لجاج فرعون پس از مشاهده اجرای امور خارق عادت تصمیم گرفت که موسی علیه الّرلام و پیروان او را از کشور 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۵۱ 
مصر اخراج نماید در اندیشه اجرای اين نیرنگ و مجازات بود که ساحت پرورد گار ناگهان فرعون و همرهان او را بکام امواج 
خروشان رود نیل افکند و نظر به این که فرعون را جدا از همرهان او ذکر انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۵ 
نموده شاهد آنستکه غرض اصلی از اجرای عقوبت همانا فرعون بوده است. 
و قلنا من بقده لینی |شرائیل اسکنو الَص فُاذا جاء وغذ ال حرة چا بکع آفیفا 
پس از اجرای عقوبت و غرق فرعون و همرهان او به بنی اسرائیل امر نمودیم که بسوی بیت المقدس روانه شده در آن سکونت 
گرینند زیرا فرعون مانع بود که بنی اسرائیل از کشور مصر خارج شده و بسوی بیت المقدس هجرت کنند و نیز بآنان اعلام نمودیم 
هنگام که حادثه دیگری رخ دهد و بنی اسرائیل به هیشت جمعی مورد عقوبت و اسارت قرار خواهند گرفت و بسوی کشور کلده و 
شهر بابل سوق و رانده شده اسیر و زندانی خواهند شد. 
و باْعق أَنرلناة و بالعق تزّل: 
در آیات کریمه گذشته بپاره‌ای از صفات قرآن کریم اشاره نموده که سبب شفاء و رحمت و فضل برای پیروان آنست و از جمله 
آنکه چنانچه اجتماعات بشری در هر عصر و زمان گردهم آیند و با کمک یکدیگر بمبارزه قرآن برآیند هرگز نتوانند با آن معارضه 
نمایند و این آیه نیز اعلام نموده که ساحت پروردگار آیات قرآنی را بر اساس حق و حقيقت و بطور ابت و خلل‌ناپذیر بر رسول 
گرامی صلی اه علیه و آله فرستاده بمنظور تأسیس مکتب و دانشگاه عالی تعلیم و تربیت سلسله بشر که در جهان پاینده و ثابت 


بماند و دانشجویان را بًموزش از تعلیمات و پیروی از برنامه آن دعوت نماید و همچنین ايمن از هر خطر تغییر و تحریف خواهد 


مبنی بر اعلام رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و نیز منصب او بشارت دهنده بپیروان مکتب عالی قرآن است گروهی 
که دعوت رسول را پذیرفته و از برنامه آن پیروی نمایند در دو جهان بسعادت نائل خواهند بود و در باره گروهی که در مقام انکار 
و مبارزه برآیند آنها را تهدید بعقوبت و شقاوت ابدی نماید پس صدور انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۶ 

آیات کریمه از ساحت کبریائی و تنزل معانی از عالم امر بصورت الفاظ و عبارات بر اساس حق و ثابت است. 

همچنین نزول آیات برسول گرامی و القاء وجودی باو نیز بر اساس حق و ثابت خواهد بود نظر به این که طنین دعوت مکتب قرآن 
جهان بشریت را فرا گرفته از این رو بنا گذاری دانشگاه عالی قرآن غرض از خلقت معرفی می‌شود و چنانچه مکتب تعلیم آسمانی و 
کتابهای الهی فاقد مکتب قر آن بود اثر قابل توجه بر آن مترتب نبود. 

و فآنا قرفْناة ره علی الّاس علی مکت: 

عطف تفسیر برای جمله و بالحق نزل است از جمله شئون قرآن کریم که حق و ثابت است آنکه از مقام جمعی تنزل داده شده 
تفصیل یافته و بصورت کلام تصوری و تصدیقی و جمله‌ها و عبارات در آمده بمنظور اینکه بمعرض تعلیم و تربیت در آید و بشر 
بتواند از آنها استفاده نماید و از جمله آنکه در همه شثون زند گی بشر فردی و اجتماعی و اقتصادی و عبادی و سیاسی دخالت دارد 
و یگانه برنامه انتظام زندگی و محور سعادت بشر است. 

و از جمله آیات از یکدیگر جدا و هر آیه در محور توحید و در پرتو آن سایر تعلیمات را نیز در بردارد و از جمله بتدریج و در ایام 
و هفته و ماه بطور درس روزانه آیات نازل شده و رسول گرامی صلی اه علیه و آله آنها را از جبرئیل امین علیه التر لام تلقی نموده 
برای دانشجویان شرح و تفسیر و تأویل و تنزیل آنها را مطرح نماید و از جمله وقایع و حوادث نیز سبب نزول آیات بوده مانند حکم 
صلح و جنگ و حکم انفال که در جنگ بدر مورد نیاز بود و از جمله در اثر اينکه دانشجویان مکتب قر آن سوالاتی را مطرح نموده 


بر طبق آن پاسخ داده می‌شد و از جمله آیاتی در باره معارف و توحید ذات و صفات و بسیاری در باره توحبد افعالی است و از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۸۲ از ۲۵ 
جمله در باره وظایف عبادی و عملی و عهود و التزامات داد و ستد است و از جمله تاریخ و انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۷ 
سرگذشت رسولان و مبارزه مردم با آنان و احتجاج رسولان بآنها حقایقی از معارف برای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. 
و ره تلزیا: 
آیات قرآنی بدینمنوال بطور تدریج بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله نازل شده بیدرنگ برای حاضران و دانشجویان قرائت 
نموده بتوانند پاره‌ای از معانی و تفاسیر آنها را بیاموزند و ضبط نموده دسترس دیگران گذارند این پاره‌ای از مفاد نزول قرآن بحق و 
بطور ابت است که مکتب عالی و برنامه آن بطور ثابت و خلل‌ناپذیر در جهان داثر و جهان بشریت را بپیروی از آن دعوت نماید و 
طنین آن اقطار جهان را برای هميشه فرا بگیرد و برای احدی عذر باقی نگذارد. 
فنْ آمثوا بهآز لا توالت لین وا للع من یله زد بثلی علیهم حون دقن شجد 
آیه برسول گرامی صلی اه علیه و آله خطاب نموده که بکفار قريش از نظر تهدید اعلام بنما چه بدعوت قرآن کریم پاسخ داده 
بپذبرید و رسالت مرا قبول نمائید نفع و سود آن بخود شما خواهد باز گشت همچنین در صورتی که از نظر عناد انکار نماد ضرر و 
خطر آن بخود شما خواهد باز گشت و بغیر ضرری نمیرسانید و گروهی از دانشمندان کتاب آسمانی که اخبار و مژده‌های آسمانی را 
در باره بهشت و رسالت رسول گرامی اسلام و نزول آیات قرآنی را بر او از کتاب آسمانی استفاده نموده و اوصاف محمد رسول 
له صلی الله علیه و آله را خوانده و تصدیق مینمایند بر این اساس پس از بعثت رسول و نزول آیات قرآنی چنانچه برای آنها آیات 
خوانده میشود بیدرنگ بسجده در میایند. 
و یلو هیحان ربا ان کان وَغ ریا لمفعول: 
در حال سجده ساحت کبریائی را تسبیح و تنزیه می‌نمایند از نقض و از خلف وعد و نیز تصدیق مینمایند که وعد و مژده‌ای را که 
در باره بحشت رسول و نزول آیات انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۶۸ 
قرآنی فرموده تحقق پذیرفته است. 
و یوت للدْانِ کون و یدمع شُموعا: 
در حالیکه بسجده درآمده و رخسار خود را بخاک نهاده گریان هستند که شاهد زیادی انقیاد قلبی و تصدیق آنان میباشد و غرض 
از تصدیق گروهی از دانشمندان آنستکه شاهد بر صدق دعوی رسول و صحت نزول آیات قرآنی از جانب پرورد گار است و گر نه 
صحت و صدق آیات قرآنی هرگز نیاز بشهادت و ایمان آنان ندارد زیرا هر یک از آیات قرآنی معجزه آسا و قائم بخود و دلیل هر 
حق و حقیقت است بلکه قرآن کریم شاهد بر صحت اعتقاد و تصدیق آنها است. 
قل ادعوا ال آو ادعوا الرخمتَ: 
ابر کی ری رک ره ایکا ماو ترش اس سنوت ان انس کرواش و تاره سا هه 
تعلیم بنما که اسماء و صفات ذات و همچنین صفات فعل پرورد گار را بخوانند و یاد آورید سپاسگزاری همین است به اين که نام 
ساحت پرورد گار و يا صفات کامله را بخوانید و او را بعظمت یاد نمائید و هر حاجت که خواهید درخواست نمائید لفظ الله نام 
کبریائی و علم است و مستجمع صفات کمال می‌باشد و صفت استحقاق در آن اخذ نشده الرحمن نیز صفت فعل پرورد گار است و 
رحمت اسم مصدر بمعنای نعمت وجود و هستی گسترده و بطور اطلاق است و نظام امکان و سر تا سر آنرا قرار گرفته است. 
یا ما توا که السماء اخشنی: 
ایاما کلم موصول و شرط و جمله فهو الاسم الاحسن جزاء آنست و بمعنای نام ذات و صفات کمال واجب است و جمله فله الاسماء 
بیان علت آنست الحسنی جمع و مفرد آن احسن بمعنای نیکوترین صفت کمال است و صفت بر دو قسم است صفت نیک و 
پسندیده که حکایت از کمال موصوف مینماید و دیگر صفت احسن بطور اطلاق صفت کمالی است که در آن شاثبه نقص نباشد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۵ 
بلکه کمال محض انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۱۶۹ 
و صدق کمال است و صفت حسن مانند عالم و قادر که به بشر گفته میشود از نظر اينکه علم عبارت از صورت تصدیقی حاصله از 
شیء خارجی است علم فقط تصدیق است. 
زیرا تصور نیز قائم بتصدیق است مانند تصور زید بر حسب تحلیل تصدیق اينکه زید است که در ذهن تحقق یافته و پدید آمده و 
این قسم از علم مقرون بنقص و محدودیت و امکان است و ساحت پرورد گار منزه از نقص و امکان است بلکه صفت عالم بطور 
اطلاق که به ساحت پروردگار گفته میشود علم شهود ذاتی و با قید صفت سلبی است مانند عالم لا بخفی علیه شیء و در آن شاثبه 
جهل و نقص نباشد صفات پرورد گار احسن بطور اطلاق است از نظر اينکه در صحنه عوالم امکان بینهایت ظهور دارد و همه صفات 
کمال موجودات. 
از جمله بشر پرتو و نشانه‌ای از صفات درخشان اویند صفات کبریائی قاهر و موجودات و شژن وجودی آنها مقهور بقهر خلقت و 
تدبیر و پرتو اویند صفات کبریائی واجب و عین ذات هستند و موجودات و صفات آنها محدود و زاید بر ذات و عاریتی و آمیخته 
بنقص و امکان است و لازم قاهریت پرورد گار آنستکه هر چه در صحنه امکان پدید آید هستی آن عاریتی و از پروردگار افاضه 
شده و هر چه از کمال مانند حیات و قدرت و علم و رزق و رحمت و عزت دیده شود ظهوری از فیض و پوتوی از صفات کبریائی 
است بنام وجود و هستی ساری در موجودات و فیض و کن ایجاد است و آنرا ظهوری از صفت ربوبیت و ملکوت می‌توان تعبیر 
نمود. 
زیرا جمله فله الاسماء الحسنی حرف لام برای اختصاص است و اسماء جمع اسم و از ماده و سم گرفته شده بمعنای نشانه و علامت 
است و هر یک از اسماء و نامهای صفات پرورد گار چه صفات ذات باشد و يا صفات فعل طریق توجه بمعنا و موصوف است و 
بوسیله هر یک از اسماء و صفات ساحت پرورد گار خوانده و سپاسگزاری می‌شود و تصریح بآنستکه اسم و نام در برابر مسمی 
استقلال وجودی ندارد و نباید مانع شود از توجه بمعنا بلکه یگانه وسیله توجه بساحت پرورد گار خواندن اسماء انوار درخشان؛ 
ج ۰۱۰ ص: ۱۷۰ 
و نامهای صفات او میباشد مانند یا خالق و یا رازق و یا غنی و قوام دعاء بر اساس عبادت و اظهار حاجت است و آیه طربقه هدایت 
را بر اساس دعاء و خواندن اسماء و صفات پرورد گار معرفی نموده و اينکه اسم و نام تلقی شود و وسیله توجه بمسمی و بساحت 
پرورد گار باشد بدون اینکه غرض توجه باسماء و صفات باشد و آنها را مستقل پنداشته و عبادت نمایند و از آنها اظهار حاجت 
تاتنت: 
هر یک از اسماء و صفات ساحت کبریائی تعین خاص و ظهوری است که عالم ربوبی بمرحله‌ای از امکان ارتباط میباید و چنانچه 
داعی اسم و صفت خاص از صفات حسنی پرورد گار را بخواند و بدانوسیله توجه کامل بساحت ربوبی بنماید و حاجت خود را 
بخواهد بر حسب تحلیل توجه او از طریق آن صفت بساحت پرورد گار تحکیم یافته بطوریکه توجه و فضل پرورد گار را بخواسته 
خود جلب مینماید پرورد گار نیز فیض وجود را بر حسب خواسته داعی در اين نظام اجراء میفرماید و اجابت دعا و خواسته داعی 
بآنستکه فیض پرورد گار از طریق اراده و خواسته داعی اجراء شود و اراده داعی رشحه و ظهوری از اراده قاهر کبریائی و مرتبه نازلی 
از اراده مقام کبریائی گردد. 
و آیه مبنی بر تکذیب مرام بت‌پرستان است که اسماء و صفات پرورد گار را عبادت مینمایند و فرشتگان را مظاهر آنها پندارند و در 
نظام جهان موثر بوده هر یک قسمتی از امور جهان را بعهده گرفته‌اند نیازمندان بآنها اظهار حاجت مینمایند و چنین پندارند که ذات 
کبریائی از نظر اینکه ارجدارتر از آنستکه مورد احاطه و فکر و وهم و احساس و يا تعقل قرار گیرد مورد عبادت و درخواست قرار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۵ از ۲۵ 
فرزندان خود معرفی نموده و از ساحت ربوبی اشتقاق يافته و در نظام جهان مشارکت و دخالت دارند و اظهار حاجت و پرستش بان 
اسماء و فرشتگان متوجه است زیرا زمام تدبیر در حیطه قدرت و اراده آنها است و عبادت و درخواست حاجت نیز متوجه بآنها 
خواهد بود و آنها اسماء و مظاهر در جهانند از انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۱۷۱ 
اینرو آلهه و خدایان خیالی بسیاری پندارند که هر یک مظهری و اسمی از اسماء پرورد گارند و مورد عبادت و پرستش و اظهار 
حاجت قرار میگیرند. 
این نظر بر خلاف خرد و بر خلاف صریح آیات قرآنی است از نظر اينکه اسماء پرورد گار عبارت از تعینات و مظاهری است برای 
ساحت کبریائی در نظام امکان و هر یکک از اسماء نام و نشانه ساحت پرورد گار که از آن طریق فیوضات پرورد گار موجودات را فرا 
میگیرد و خواندن هر اسمی توجه بذات پرورد گار است بدون اينکه غرض اصلی خواندن اسم و یا صفت باشد زیرا نام طریق توجه 
بمسمی است و نام و اسم در برابر مسمی استقلالی ندارد بلکه طریق و نشانه محض است پس خواندن اسماء و صفات پرورد گار 
سبب تعدد پرستش و کثرت معبود نمیباشد و همه اسماء و صفات نام و نشانه ذات واجب است. 
و اما شبهه اينکه تعینات اسماء بصورت فرشتگان مقرب و از ذات اشتقاق یافته و بنام فرزند معرفی شده در تدبیر نظام جهان دخالت 
دارند. 
این دعوی نیز باطل و بر خلاف صریح خرد و آیات قرآنی است زیرا هیچ مخلوق و آفریده‌ای با مقام کبریائی در هیچ امری 
مشارکت نخواهد داشت زیرا شرکت و اشتقاق از ذات و با صفت و یا در کمال خلف فرض و مخالف با مخلوقیت است زیرا مخلوق 
ربط محض است و آنچه دارد عاریتی و افاضه پروردگار است و بر حسب آیه (لْ اد کرو لا َو بقل و مغ بر 
یَتلو) فرشتگان در تدبیر جهان بطور استقلال تأثیر ندارند و در مقام معارضه با مقام کبریاتی ه رگز برنميایند زیرا از خود اراده 
ندارند بلکه دستورات پرورد گار را اجراء مینمایند و بر خواسته و امر او سبقت نخواهند نمود و پیوسته پس از صدور دستور در مقام 
اجراء آنها بر ميًیند با اينکه مخلوق و آفریده‌اند چگونه با مقام کبریائی در باره تدبیر قسمتی از نظام جهان معارضه خواهند نمود. 
۳ ورگ تجهر بضلاتک و لا تخاف بها و ایغ ین ذلکث سب 
بیان شرط نمازهای پنجگانه شبانه‌روزی است از نظر جهر سوره و يا اخفات انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۷۲ 
و آهسته خواندن آن بلکه طریقه عدل و میانه‌روی را اتخاذ بنما بعض را بجهر و بلند خوانده و بعض دیگر آهسته خوانده شود. 
ول الم له الذی لیخد ود 
آیه خطاب برسول اکرم نموده که خاتمه سوره را حمد و ثناء ساحت کبریائی قرار بده و از نقص و امکان او را تنزیه بنما از نظر 
اينکه وجود او واجب و ازلی و ابدی است هرگز برای تصدی جهان فرزندی اتخاذ ننموده که پس از فرا رسیدن مدت تصدی خود 
فرزند او متصدی نظام جهان گردد و یا در تدبیر نظام جهان شرکت داشته باشد. 
ول یکن له ریک فی المْلک: 
و نیز برای تنظیم امور جهان شریک اتخاذ ننموده به این که موجود و آفریده‌ای را بعنوان شرکت در امور نظام عالم اتخاذ نماید. 
وم یکن له وق من ال 
همچنین برای تصدی نظام جهان که خود عاجز از تصدی آنست موجود قوی و نیرومندی را بررگزیند که نظام امور جهان را 
عهده‌دار گردد. 
آیه مبنی بر اعلالم برسول گرامی است از نظر اینکه ساحت کبریائی را توصیف نموده که صفت ذاتی وحدانیت و بی‌همتائی 
پرورد گار هررگز موجود و یا فرشته‌ای را از نظر تشریف و يا اشتقاق ذاتی بفرزندی اتخاذ نفرموده و از نظر اطلاق ملک مخلوق و 


آفریده‌ای را بعنوان مشار کت در تدبیر قسمتی از جهان در نظر نگرفته و همچنین از نظر عجز و تأمین نظام جهان تصدی امور جهانرا 
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بمخلوقی واگذار ننموده که بطور اطلالق ولاعیت داشته و فرمانروائی کند و هر یک از این سه صفت سلبی لازم وحدانیت و 
بی‌همتائی کبریائی است و نیز لازم اطلاق ملک و قدرت ساحت پرورد گار خواهد بود. 
و کیره تکبیرا 
پس از تنزیه ساحت کبریائی از نقص و امکان باز ساحت قدس او را انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۷۳ 
بغیر قاس ارجدارتر از افی توصیف و تنزیه معرفی بنما زیرا توصیف تحدید و بیان حدی است که تصور شده و مستلزم نقص و 
امکان است و مقام پرورد گار منزه از آنست که در حیطه تصور و تصدیق و تحدید درآید در باره آیه (اذا کا عظاماً و رآ 
لمَیعونُون لقاً جدیدا .)٩٩(‏ 
و نیز آبه ( وم بروا نله الُذی علق الّماواتِ و الأرْض قادژ علی آن یل هم و جعل له أَجل لا ریب فیه) بمنظور توضیح 
بیشتری امور چندی را یاد آوری مینمائیم پر حسب آیه ( عرض امن علی المَّماوات و لأض و الجبال ین آن یخملنها و أشفن 
منها و مها اسان ان کا طلوماً جوا ۳۲ ۳ اموری چند استفاده می‌شود. 
۱-امانت ساحت کبریائی یگانه موهبت پرورد گار و از هر نعمت فزونتر است و بقرینه آیه (و تحت فیه من روحی) آنرا پرتوی از 
ساحت کبریائی معرفی نموده است و هیچ یک از موجودات جهان توان حمل و پذیرش آنرا نداشته جز بشر که در اثر قبول آن 
یگانه محصول جهان خلقت گردید و شایستگی بهترین نعمت را یافت و از نظر تا کید در باره آن تعبیر بامانت فرموده و روح و پرتو 
خاص کبریائی و از همه آفریده‌های نظام امکانی فضیلت و برتری دارد. 
و چنانچه روح از ساحت کبریائی بصحنه امکان تنزل نمی‌نمود و به سلسله بشر موهبت نمی‌شد عوالم امکان نمونه و مسطوره‌ای از 
کبریاتی او نبود و فضیلت به چشم نمیخورد و عالم ابدی بهشت و دوزخ که بهترین و خلاصه عوالم است صورت نمیگرفت. 
و لها الانسانْ؛ بشر بگانه آفریده و موجودی است که قابلیت دارد امانت کبریافی را بپدذبرد نه بطور عاریت بلکه بدان حقیقت 
درآید و مسطوره صفات جمال و جلال کیریائی خود را ارائه دهد. 
یه کانَ طلوماً جه و لا: 
بسپاس این نعمت بیمانند بشر باید به سعی و کوشش و تکاپو درآید و نعمت انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۱۷۴ 
روح موهبت وجودی است که بشر نمی‌تواند بسپاس آن قیام نماید و هر چه سعی کند بازار فضیلت خود کاسته و هر آنچه در اثر 
این نعمت در کمون او نهفته تقصیر خواهد نمود جز ارواح قدسیه در اثر تعلیمات ربوبی از این نعمت لحظه‌ای غفلت نمی‌نمایند و 
آیه (و آن لیس للنسان ال ما شعی و أن یه موف پری ۴۰- ۵۳) از جمله تعلیمات ابراهیم خلیل علیه ال لام بجامعه بشر آنستکه 
فقط از نیروی سعی و حرکت روانی و جوارحی میتوان بمقامی از انسانیت نائل آمد و سعی و کوشش بشر از طریق نیروی اراده و 
نیروی عمل حرکت طولی و ذاتی و جوهری است و هر فعل ارادی و اختیاری بشر سیر بسوی جوهر وجودی است که آنرا بیابد و 
نقص وجودی خود را رفع نماید و شخصیت خود را تتمیم کند. 
از ذکر این مقدمه استفاده می‌شود که انسان فقط از طریق افعال اختیاری میتواند در مقام سپاس و اداء وظایف و کسب مقام انسانیت 
برآید و هر عمل اختیاری حرکت ذاتی و جوهری و خودیابی است ناگزیر در روان و جوارح فاعل مختار اثر خواهد گذارد. 
۲- هر فعل اختیاری دو نیرو در آن بکار رفته یکی اراده و دیگر حرکت جوارحی و اين دو نیرو توأم و مرتبط بیکدیگرند و هیچ گاه 
انفکاک‌پذیر نخواهند بود یعنی قوام عمل و حرکت جوارحی بنیروی اراده و اختیار است هم چنانکه عقیده بدون حرکت خارجی 
ببهوده است مانند ایمان باصول توحید بدون انجام وظایف سپاس بیهوده و ایمان حقیقی نخواهد بود زیرا تخلف او از وظایف 
سپاسگزاری مسطوره ش رک است. 
۳- آنچه روح و روان از کمالات و فضایل و با رذیله خلقی کسب کند با کمک نیروی جوارحی و حرکت و عمل خواهد بود هم 
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چنان اعضاء و جوارح آنچه از قدرت و نیرو کسب کند در اثر نیروی اراده است و با کمک یکدیگر هر فعل اختیاری نیک و بد را 
انجام می‌دهد و محال است هر یک از روان و اعضاء کمال و فضیلت انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۱۷۵ 
و پا رذیلت و یا قدرت کسب کند بدون کمک نیروی دیگری. 
۴- روح در اعضاء و جوارح خود آثار و نشانه‌هائی بودیعت خواهد نهاد ذات و ذاتیات خود را با بکار بردن هر دو نیرو کسب 
خواهد نمود در اثر اينکه روح ما به الوجود و نیروی حیوانی و جوارح موجود بالعرض است تاثیر روح در اعضاء خود بطور قهر با 
ادراک و ایجاب است و نیروی جوارح بدون ادراک بطور اعداد و آماده فرمانبری روان خواهد بود و همانطور که در این نظام عمل 
و آزمایش بر دو نیروی روان و جوارح سعادت و شقاوت بشر پایه گذاری می‌شود و بر این دو نیرو استوار است در عوالم آینده نیز 
رابطه روح با بدن عنصری ابدی خواهد بود از نظر اینکه نظام جزاء طبق نظام عمل و ظهور و نصاب است. 
یعنی رابطه ذاتی روح با بدن و جوارح خود و يا خاک و تحولات آن محفوظ خواهد بود زیرا روح در اثر استقلال وجودی بنفوس 
کلیه الهیه ملحق شده و محکوم بنظام کلی بوده و رابطه جاذبیت خود را با بدن و جوارح و یا خاک و یا تحولات آنها بر حسب نظام 
کلی بکار میبرد در صورتی که بر حسب نظام طبع رابطه روح از بدن گسيخته شده است و رابطه ذاتی و جوهری هر دو با یکدیگر 
همانا رابطه جاذبیت در نظام کلی است. 
و سَفیةُ موف بُری: 
سعی محتمل است بمعنای مصدر باشد به این که نیروی روانی و نیروی جوارحی را بکار بندد و در مقام عبودیت و اداء وظایف و 
کسب فضیلت صرف نماید سیرت این انقیاد در برزخ و قیامت قدرت روحی و اراده بطور اطلاق است که هر چه را اراده کند 
بیدرنگ پدید بیاید بر طبق آیه له ما یاون فیها و لین مزیدّ) و چنانچه سعی بمعنای اسم مصدر و مفعول باشد مفاد آنستکه 
عملی که سعی و کوشش خود را در آن صرف نموده سیرت آن عمل صالح از اهل ایمان که بطور تجسم و بصورت نعمت گوارا 
خواهد در آمد. 
و مفاد آیه (لَُم ما یَشاوْنَ فیها و لین مزیٌ) حرف لام بمعنای اختصاص و ملکیت انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۱۷۶ 
ات بة این که اهل انمان و ففری در قانت مالک اراده تبروتد و مقیت بطور اطااق خواهند بودتو از نظر قدرت»و فقرد آراده هر 
چه را اراده کنند از نظر اينکه ظهوری از اراده پرورد گارند بیدرنگ و بدون وسیله پدید میآید این قدرت روانی اهل ایمان و تقوی 
ظهور سیرت نیروی اطاعت و انقیادی است که در عالم اختیار پیوسته بکار برده‌اند و اراده بطور اطلاق و نیروی روانی اهل ایمان و 
تقوی اقصی مرتبه تعالی بشری است که در آخرت بدان نائل خواهند آمد. 
وف پری: 
تسویف و تراخی بر اساس آنستکه نظام جهان بر حرکت و تحول استوار است عمل صالح و یا طالح بشر مانند هسته‌ای ماند که در 
زمین آماده افشانده شود پس از تحولات بیشماری از تاأثیر عوامل طبیعت و گذشت ماهها به ثمر می‌نشیند و محصول آن بدست 
می آید. 
همچنین عمل اختیاری بشر از همان لحظه رو برشد و حرکت خواهد گذارد و پس از تحولات بیشمار هنگام قیامت که نظام (ان 
اوفی) و بهترین نظام است رشد حقیقی آن آشکار می‌شود و مفاد جمله (یری) آنستکه از هنگام صدور عمل اختیاری در نظام وجود 
و دفتر تکوین ثبت و ضبط شده در روان خود نیز عمل را يافته و انباشته و قابل انقلاب و یا انکار نخواهد بود و حقیقت و سیر آن در 
نظام بهتری بصورت ابدیت ظهور خواهد نمود. 
نظام جهان بر حدوث و حرکت است که هر موجود باید متحرکک باشد و لازم حرکت رسیدن به غرض و کمال ذاتی است و 


حرکت بسوی نقض مفهوم ندارد به این که نتیجه حرکت گذشته را از خود سلب کند و خلف فرض است و نیز لازم حرکت 
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آنستکه غایت و غرض کاملتر از حرکت باشد زیرا حرکت بمنظور رسیدن بکمال است نه رو بنقص همچنانکه قاعده کلی آنستکه 
غایت هر حرکتی فاعل آن حرکت است و فاعل هر حرکت غایت و غرض آنست غرض از خلقت جهان و حرکت آن سیر و 
حرکت بشر است بسوی کمال و حرکت بشر نیز بر اساس افعال انوار درخشان» ج ۰ ص: ۱۷۷ 
اختیاری او استوار است که حرکت ذاتی و طولی و برای رسیدن بحقیقت انسان است که خود را پیابد. 
حرکت جهان بسوی کمال است و کاملتر از جهان متحرکک عالم آخرت است که حرکت از تزلزل بصورت ثبات و از بی‌خبری 
بسوی ادراک و از فصل باتحاد و از بسط بقبض و از موت بحیات و زندگی همیشگی و از جهل و قصور بعلم و شهود خواهد بود و 
هر نوعی از اجزاء جهان متحرک بسوی غایت متناسب خود آنست و هر حرکت ذاتی و جوهری است و پس از وصول بغرض 
شخصیت خود را می‌یابد و بکمال می‌رساند و مقدمه بصورت نتیجه و عمل و حرکت بسیرت جزاء ثابت و مستقر در خواهد آمد و 
هستی گسترده بی‌ادراک موجودات این جهان بصورت هستی و حیات و ادراک در می‌آید نظام خلقت برای بشر که غرض اصلی 
است نظام عمومی قرار داده و همه افراد را محکوم نظام کلی جهانی نموده هم چنین برای هر یک از افراد بشر نظام خاصی مقرر 
داشته که بر اساس حرکات ذاتی و افعال اختیاری ذات و ذاتیات خود را کسب کند و جوهر وجود خود را بیابد و طریقه سعادت و با 
شقاوت را که خواهد پیماید هر یک از نفوس بشری و قوا و نیروهای باطنی معنوی و جسمانی درونی و بیرونی تصرفاتی در بدن 
می‌نمایند چه تصرفات طبیعی فطری که مورد ادراک و شعور نفس نخواهد بود مانند نیروهای هاضمه و ماسکه و دافعه و نیز 
تصرفاتی بر مبنای اختیار که مورد ادرااک و شعور است مانند عمل جوارح که باختیار آنها را بکار می‌بندد و بسوی غرضی که 
جوهر ذاتی است سوق می‌دهد و بدین وسیله نفس و روان انسانی حقیقت خود را می‌بابد. 
همچنین هر فردی از بشر پیوسته محل تصرفات نفوس کلیه دیگر قرار میگیرد که جوارح انسانی را بکار می‌بندند و اين نفوس 
فرشتگانی هستند که عامل و مدبر خصوص عمل اختیاری خواهند بود در حقیقت افعال اختیاری بشر تحت کنترل دو نیروی غیبی 
قرار گرفتهاند یکی نفس و روح انسانی است و دیگر فرشتگان که مو کل تدبیر و انجام اینگونه وظایف جزئی هستند و از نظر اينکه 
هر یک از اعضاء انسان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۷۸ 
دارای بیرف ین هنت کعیر بفرششکان مقر نله 
ممچنانکه از آبه (عّی |ذا ما جاوُها شَهد علیهم مهم و أبْصارْهمُ و جودمع بما کاوا یلو فصلت ۴۱) استفاده می‌شود که در 
دنیا بهر یک از اعضاء و جوارح انسان نیروی ادراک و شعور موهبت شده که در پیشگاه کبریاتی قیام بشهادت می‌نمایند و چنانچه 
در دنیا هنگام عمل بصیرت و ادراک و شعور نمی‌داشتند در قيامت قیام باداء شهادت علیه فاعل مفهوم نداشت خلاصه هر یکک از 
اعضاء و جوارح که مباشر عمل اختیاری هستند گرچه بصورت ظاهر فاقد ادراک و شعور بنظر می‌رسند ولی از آیه استفاده می‌شود 
که همه آنها بنیروهای ادراک و شعور مجهز هستند. 
و از آیه (نْطقن له الذّی أَنِ کل شی) استفاده می‌شود که نیروهای هر یک از اعضاء و جوارح بدن که در اجرای فعل اختیاری 
بکار می‌روند دارای نطق و شعور هستند ولی در دنیا این نیروی نطق و شعور بطور مرموز بوده و فاعل مختار از آن غافل است و هر 
یک از جوارح خود را جسم بی‌روح می‌پندارد ولی در نشته قيامت نیروی هر یک بظهور می‌رسد و در مقام اداء شهادت بآ نچه در 
عمل اختیاری در دنیا شرکت داشته قیام بشهادت می‌نمایند. 
با توجه به این که نیروی نطق و ادراکك جوارح نیز از شئون نیروی عاقلة و ناطقه فاعل مختار است مانند نیروی واهمه و خیال و 
نیروی مصوره هم چنین نیروهای طبیعی درونی و بیرونی جوارح قوای عامل نفس ناطقه و از مراتب نازل آنست و آثار آنها نیز 
مرتبه‌ای از فعل و اثر نفس است مانند نیروی جاذبه و هاضمهة و دافعه فضول و مولدة بر حسب آیه (نٌ الدَار خر لهی الحبوانْ) 


نظام جهان از کرات بالا و زمین پهناور و پدیده‌های آن پیوسته در حرکت حیاتی و جوهری خود بسوی عالم آخرت ادامه میدهند و 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۵ 
نظر به این که حبات و ادراک منتها سیر وجود و هستی است هستی گسترده این جهان بسوی کمال و نظام آخرت که بر اساس 
حیات و شعور و ادراک است رهسپار می‌باشد و هر یکک از موجودات جهان نیز بسوی غرض حیاتی خود در حرکت بوده و پس از 
وصول شخصیت آن تحقق يافته بکمال مناسب نائل خواهد آمد. انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۱۷۹ 
از جمله بدن عنصری بشر پس از قطع رابطه روح از آن و هم چنان اجزاء آن که بصورت خاک در آمده موجود شخصی ممتازی 
است که از روان خود در اثر حرکات که روح بر آن تحمیل نموده آثاری از حبات و شعور و تخصصاتی کسب نموده جوهر 
وجودی و حیاتی خود را یافته و با روح خود آميخته و این رابطه ذاتی و نا گسستنی است در عالم برزخ و قيامت نیز وحدت و اتحاد 
بیشتری از آندو بظهور خواهد رسید در اثر اينکه هر یک سهم بیشتری از حیات و ادراک و تعقل خواهند داشت. 
نفس جزئی هر یک از افراد بشر بدن عنصری خود را در نظام جزئی شخصی تدبیر می‌نماید ولی پس از قطع رابطه روح از بدن؛ 
روح استقلال خواهد یافت و اثر استقلال آنستکه روح بنفوس کلیه الهیه اتصال می‌یابد و سمت آنها تدبیر در نظام کلی جهان است 
بدین جهت ارتباط روح با بدن عنصری و خاک آن از طریق نظام کلی جهانی خواهد بود که تحت تدبیر نفوس کلیه می‌باشد و در 
نظام کلی نفس جزئی با نفوس کلیه اتصال و ارتباط یافته است در این صورت تاثیر و جذبه روح نسبت ببدن عنصری و يا خاک آن 
از طریق بسط نظام کلی است که بدن عنصری و یا خاک آنرا نیز فرا می‌گیرد و حرکت و تأثیر و جذبه آن بر طبق نظام کلی خواهد 
بود بدیهی است ارواح قدسیه شهداء بر اعمال و عقاید مردم ارتباط آنان و احاطه بر ابدان طاهره خودشان بر حسب نظام جزئی است 
زیرا نظام کلی از پرتو آنست آیه فُْ ها کم ملک الْوت ای کل یکم تم ولی ربکم توِجشوّ السجده- ۱۷- ۳۷ آیه بیان آنستکه 
عزرائیل (ع) قابض ارواح پیوسته بر همه افراد بشر احاطه و ولایت و نظارت دارد از جمله از هنگام قبض ارواح هر یک از افراد تا 
هنگام گسترش صحنه قيامت در حیطه ولایت و نظارت عزرائیل خواهند بود و بر حسب روایات که اشاره میشود ارواح پلید کفار را 
فرشتگان اعوان ملک الموت قبض می‌نمایند. 
از آیه چند امر می‌توان استفاده نمود. 
۱- ملک الموت بر همه افراد بشر در زندگی دنیا و همچنین در عالم برزخ انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۱۸۰ 
تا آستانه صحنه قيامت ولایت و نظارت و سرپرستی دارد همچنانکه در روایات اهل بیت علیهم الشلام رسیده که هر روز چند بار 
عزرائیل علیه الشلام بهر یکک از افراد بشر نظارت می‌نماید. 
۲- بشر دارای دو نیرو و م رکب از روح و دیگر جسم و بدن عنصری است و هر دو در تحت نظر و حبطه عزرائیل علیه ال لام 
می‌باشد روح از نظر اينکه مجرد است بطور مستقیم در حبطه و ولاعیت او است ولی بدن عنصری بتبع و در پرتو روح تحت نظر و 
ولایت عزرائیل علیه اللام و اعوان او خواهد بود. 
۳- روح پس از قطع علاقه تدبیر طبیعی از بدن عنصری خود بر حسب آیه نامبرده با روح قدسیه الهی و عزرائیل و اعوان او اتصال و 
ارتباط خواهد داشت زیرا نفوس جزئی بشری از پرتو و قوای نفس کلیه الهیه است و پیوسته با آن ارتباط دارند و هنگامی که علاقه 
نفس از بدن عنصری قطع شود بعالم نفس کلیه الهیه در نظام کلی خواهد متصل گشت بدیهی است ارواح قدسیه در نظام کلی که 
بالاتر از عالم طبع است در باره بدن عنصری و هم چنان خاک بدن آنان نظارت و سرپرستی و احاطه داشته و در نظام کلی در حیطه 
نظارت ارواح قدسیه ملک الموت و اعوان او خواهند بود و لازم آن آنستکه ارواح اهل ایمان و تقوا متتعم بنعمتهای روانی در اثر 
اتصال با ارواح قدسیه الهیه خواهند بود و بدن عنصری و يا خاک بدن آنها نیز در پرتو ارواح آنان در نظام کلی نفوس قدسیه الهیه 
تحت نظارت و ولایت آنان خواهد بود. 
در روایات متواتره اهل بیت علیهم الّرلام رسیده است که قبور اهل ایمان حدیقه و بستانی از بستانهای بهشت است و قبور بیگانگان 


حفره و گودالی از گودالهای آتشین خواهد بود و شاهد آنستکه ارواح در عين تجرد و اتصال با نفوس قدسیه الهیه ملک الموت و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ٩۰‏ از ۲۵ 
اعوان او ارتباط خاصی با بدن عنصری خود و یا خاک بدن خود خواهند داشت ارواح اهل ایمان در سعه و سرور و نعمتهای مثالی 
بسر میبرند و ارواح پلید کفار در ضیق و آتش حسرت روانی در سوز و گداز خواهند بود: 
و بر حسب آیه (قل بُخییها نی نها رل مَرَ) از آغاز علقت بشر که نیروی انوار درخشان, ج ۱۰» ص: ۱۸۱ 
ناطقه و روح بجنین دمیده می‌شود آیه تعبیر بانشاء نموده از نظر اينکه روح نیروی محض و قوه اندیشه و قوه تفکر بوده بدون اينکه 
خود را بیابد و یا حقیقتی را درک نماید ولی پس از رهگذر از عالم طبع که در آستانه عالم برزخ در آمده و پس از پیمودن عالم 
برزخ که در آستانه صحنه قيامت در آید و باذن پرورد گار روح بار دیگر ببدن سابق خود تعلق بیابد آیه تعبیر باحیاء و بجمله بحییها 
نموده از نظر اينکه زند گی بشر در دنیا از طریق حرکات جوارحی و افعال اختیاری جوهر و خود را یافته و حقيقت خود را کسب 
تموده است و مصات بشتر ی یافته است: 
در کتاب احتجاج از امیر ممنان علیه التر لام روایت نموده که سوال شد از او از آبه له ی انس حین مَوتهاه و نیز از آیه «قَل 
وا کم مک ال وت الّذی ول بکغ؛ و آیه وف شلناه و آیه لین َوَفْم لماک در آیه‌ای قبض ارواح را به پرورد گار 
سبت داده و در آبه دیگر بملک الموت. 
و در آیه دیگر برسولان و فرشتگان و در آیه دیگر بفرشتگان؛ امام فرمود بدرستیکه پرورد گار اجل و اعظم است که ارواح را قبض 
فرماید بلکه عمل رسولان و فرشتگان عمل او است زیرا همه بامر او رفتار می‌نمایند بدین جهت از فرشتگان برگزید واسطه میان 
خود و بند گانش فرمود (للیضطفی من الملیْكة رش و ین الّاس). 
پس هر که اهل اطاعت و ایمان باشد فرشتگان رحمت روح او را قبض می‌نمایند و هر که اهل معصیت باشد روح او را فرشتگان 
نقمت و غضب پرورد گار قبض می‌نمایند و برای ملک الموت اعوانی از فرشتگان رحمت و نقمت است که بامر او رفتار می‌نمایند و 
فعل آنها فعل منسوب باو است و چنانچه فعل آنها عمل ملک الموت باشد پس فعل ملک الموت نیز فعل پرورد گار است و بوسیله 
هر که بخواهد روح او را قبض میفرماید هم چنانکه فرموده (و ما تشاوّن ال آن بَشاء ال 
در کتاب فقیه از امام صادق علیه الشلام روایت نموده از این حقیقت سژرال شد انوار درخشان» ج۱۰ ص: ۱۸۲ 
فرمود پرورد گار برای فرشته ملکک الموت اعوان و انصاری قرار داده که ارواح بشر را قبض می‌نمایند مانند صاحب شرطه که اعوان 
و یارانی از بشر دارد و بمنظور اجرای دستورات خود اعزام می‌نماید و فرشتگان ارواح بشر را قبض می‌نماید ملک الموت آنرا قبض 
نموده و ساحت پرورد گار نیز از ملک الموت قبض می‌نمایند نیروها که در اعضاء و جوارح درونی و برونی سریان دارد و همه آنها 
را فرا گرفته مراتب سریان نفس انسانی است که به قوا و نیروهای نباتی و حیوانی و ادراک ظهور می‌نماید بهمین قیاس و نفوس کلیه 
الهیه بر نفوس بشری سریان و احاطه دارد و پس از قطع علاقه تدبیر نفس از بدن عنصری روح استقلال یافته بعالم نفوس کلیه الهیه 
رجوع نموده بدان اتصال خواهد یافت و روح از طریق بسط نفس کلیه الهیه در نظام کلی نسبت باعضاء و خاک آن که مرتبه نازل 
آنست تدبیر و تربیت می‌نماید. 
هر یک از اجزاء و اعضاء بدن هر فردی خصوصیت و تخصصی در آن اخذ شده که سایر اجزاء فاقد آن خصوصیت هستند مثلا 
ناخن خصوصیتی دارد چنانچه بدل ما یتحلل برای آن صورت بگیرد فقط بصورت ناخن در میآید و هررگز از بدل ما یتحلل ناخن 
بصورت گوشت و پوست نخواهد در آمد بهمین قیاس همه ذرات اعضاء این تخصص طبیعی را دارند که فقط بدل ما یتحلل را 
بصورت همان جزء تحلیل رفته در آورد این حکم طبیعی در تمام ذرات بدن هر عضوی از افراد بشر فرمانروا است و تخلف‌پذیر 
نخواهد بود بهمین قیاس مجموع اعضاء و جوارح هر فردی از بشر با روح او همین حکم در آن فرمانرواست که هر لحظه روح 
اعضاء و جوارح خود را از طریق افعال اختیاری بمنظور رسیدن بمقصد و کسب ذات و ذاتیات و جوهر خود بحرکت در میآورد و 


ثابت شده که هر حرکت ارادی و اختیاری حرکت ذاتی و جوهری روح است و سیرت و خواسته خود را بظهور ميرساند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۵ 
بر این اساس هر یک از نفوس بشری تأثیر خاصی در اعضاء خود خواهد داشت که آنها را بسوی مقصد و کسب ذات و ذاتیات 
خود سوق میدهد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۸۳ 
این چنین رابطه تدبیری که زید مثلا با جوارح خود دارد هیچ یک از نفوس بشری این رابطه تدبر و تخصص را با جوارح زید 
نخواهند داشت این سیر صعودی و ارتقاء جوارح بدن هر فردی است که روح در اعضاء بدن خود تأثیراتی بودیعت می‌سپارد و از 
طریق افعال اختیاری خصوصیاتی در آنها بجا میگذارد و بدین وسیله رابطه تدبیر خود را با اعضاء بدن خود تحکیم می‌نماید و اين 
رابطه ذاتی روح با بدن و جوارح خود نا گسستنی است و پس از مرگ و قطع رابطه تدبیر روح از بدن عنصری که سیر نزولی بدن 
ات سشانته تصورت ضا که در آ ید تراني ایشا که شم داتات قرو را حقط خراهند کرع مانشت اهاز ذر اتف طلا و 
نقره و مس از خاکک و ذرات خاک بدن زید. 
مثلا در اثر همین رابطه ذاتی و جوهری بصورت همان اعضاء و جوارح سابق خواهد در آمد بار دیگر مورد تدبیر و تعلق روح قرار 
تحو‌اهند. کرفنته, 
پس از قطع رابطه روح از بدن عنصری و سیر نزولی بدن در اثر کثرت رابطه ذاتی بدن با روح از نظر اينکه بدن نیروی اعداد نسبت 
بروح بوده و نسبت روح ببدن تدبیر با شعور و ایجاب است بر حسب حرکت ذاتی بدن متوجه بسوی روح خواهد بود زیرا بدن مرتبه 
نازل و پرتو روح بوده و این چنین رابطه با هیچ روح دیگری ندارد بر این اساس غایت از حرکت و تکامل بدن بآنستکه بار دیگر در 
اثر جذبه ذاتی روح آنرا بطور مستقیم تدبیر کند بروح بپیوندد و با آن در وجود بار دیگر متحد گردد به این که روح موجود و 
مجعول بالذات و بدن موجود و مجعول بالعرض گردد. 
حرکت ذاتی و دوری چنانچه منشاً آن ذات متحرک است نا گزیر حرکت آن دائم خواهد بود و مادام که ذات متحرکک از داثره 
وجود خود خارج نشود حرکت آن زوال نپذیرد و متحرک چنانچه مستکفی بذات خود و بمبدء باشد نا گزیر حرکت آن بطور دائم 
خواهد بود و خلود اهل دوزخ در عقوبت از اين قبیل است و حرکت آنان چشیدن عقوبت بطور اتصال و تجدد خواهد بود. 
زیرا نورانیت و رابطه با مبدء نداشته توان خروج و صعود به نشثه رحمت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸۴ 
هرگز نخواهند داشت و برای آنان رافع داخلی و یا مانع خارجی نبوده بر اين اساس دردها و عقوبتها از آنان زائل نمی‌شود بلکه 
پیوسته عذاب بحرکت دوری بانها باز میگردد در اثر اينکه بعالم طبیعت تعلق داشته و جز تجدد و تحول در آن فرمانروا نخواهد بود 
و آیه (کلما تضجث ججلودهم باه مجلوداً یرما لدوقوالعذاب ۵۶ النساء) باین حقیقت ناظر است. 
ترکیب نفس با قوه حیاتی بدن بطور اتحاد است و تر کیب آن بالذات طبیعی است ولی ترکیب اعضاء و جوارح اعتباری و رابطه آنها 
با نفس طبیعی بالعرض خواهد بود اعضاء و جوارح از شرایط حصول روح بخاری که حامل نفس و روان است و این قوه اتحاد با 
نفس است و اتحاد از جهت قوه است پس تر کیب اتحادی میان نیرو و قوه‌ای است که در بدن است و ترکیب آنها تر کیب طبیعی 
بالذات است و اما ترکیب صور اعضاء اعتباری بالذات است و میان آنها و نفس طبیعی بالعرض است بر این اساس تغییرات در بدن 
ضرری بوحدت شخص انسانی ندارد هم چنین ت رکیب مراتب نفس و قوای آن تر کیب حقیقی بالذات و فوق بعض دیگر است با 
اننکه همه این,رائب در ونجود تفسانی که در همه مراتب‌سریان دارد معحدند نقسن پوسخه در انز افعال اشتباری ,در اعضام بدان شود 
فعالیت می‌نماید و بافعالی که مستلزم ملکاتی است جوهر ذات خود را می‌یابد و بدن نیز بطور اعداد آماده فرمانبری روح است و 
تأثیر نفس در بدن نیز بطور ایجاب و تدبیر است و بدن بطور اعداد هم چنانکه صاحبان صنایع کارهای صنعتی و حرفه‌ای را بدون 
توجه و تفکر انجام میدهند با اینکه کاری دیگر مشغول باشند آن عمل را بسهولت انجام میدهد در صورتی که قبل از حصول ملکه 
نمی توانستند این چنین عمل را بجا آورند. 
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است که بدون ادراک و شعور انجام میدهند مانند نیروی ماسکه و هاضمه و دافعه و از جمله تصرفات اختیاری که بر اساس شعور و 
ادراک است و همه مراتب نفوس بشری نیز مورد تصرف نفوس انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸۵ 
کلیه الهیه است که وظیفه آنها تدبیر زندگی و افعال بشری است و در نتیجه برای اعضاء و جوارح انسانی دو مخدوم و دو نیروی 
مدبر است که تأثیر آندو قهر بر جوارح است یکی نفس و روح عاقله است و دیگر فرشتگان موکل و مدبر و عموم مردم تدبیر نفس 
و روح را نسبت ببدن عنصری خود میدانند و محسوس است ولی نسبت بنیروی فرشتگان مدبر بسیاری از مردم جاهل هستند. 
جز آنانکه معتقدند که برای ساحت کبریائی جنود و قوا و نیروهای بیشماری است که هر یکک وظیفه خود را انجام میدهند چه وظیفه 
خود را ادراک کنند و يا ادراک ننمایند و این حقیقت چنانچه مورد تصدیق بیگانگان قرار نگیرد در محشر پیشگاه ساحت کبریائی 
از اعضاء و جوارح و نیروها مورد سوال و شهادت قرار میگیرند بدیهی است شهادت فرع آنستکه در عملی دخالت داشته و ادراکك 
نموده باشد و این از نظر اتصال تدبیر و امکان اشرف است. 
روان و روح عاقله در اعضاء و جوارح بدن خود مستقیما تصرف نمی‌نماید جز از طریق عوامل مثلا برای ادراک معانی نیروی واهمه 
را بکار میبرد و برای ادراک صور جزئی نیروی خیال را و برای اتصال و ارتباط آنها بخارج نیروی شنوائی و بینائی و مانند آنرا بکار 
میبرد و برای اجرای نیازهای طبیعی هر یک از اعضاء درونی و بیرونی بدن خود را بکار خواهد برد و همه اين افعال مختلف مستند 
پنفس است در اثر اتصال تدبیر که نمونه‌ای از نظام کلی جهان است. 
روح از طریق صورت علمی و تحریک اعضاء و صدور افعال اختیاری بسوی جوهر ذاتی خود حرکت می‌نماید و بدان می‌رسد و 
صورت علمی و حقیقی و جوهری خود را می‌یابد. 
اعضاء و جوارح نیز در اثر فرمانبری و حرکت بسوی مقاصدی که روح جوهر خود را از آن افعال کسب می‌نماید صورت حقیقی 
اعضاء و جوارح خواهد شد یعنی سبب امتیاز اعضاء و جوارح زید مثلا می‌شود و از اعضاء بدن عمر و امتیاز ذاتی می‌یابد همچنانکه 
روح زید از نظر صورت علمی و عملی از صورت اعتقادی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸۶ 
و عملی عمر و امتیاز و تباین ذاتی دارد و این صورت که برای اعضاء زید پدید میآید صورت ذاتی و جوهری است و قابل زوال و 
انفکاک نخواهد بود. 
بدین جهت بدن عنصری زید که بصورت خاک در می‌آید در این سیر نزولی صورت حقیقی و جوهری خود را حفظ می‌نماید 
مانند خاک طلا و نقره بر این اساس نیز روح علاقه تدبیر ذاتی نا گسستنی خود را نسبت باعضاء خود حفظ می‌نماید مانند نیروی 
مغناطیسی پیوسته خاک اعضاء خود را بسوی قطب که خود در نظام کلی در آن رهسپار است جذب می‌نماید و رو بتکامل 
می‌گذارد. 
در آستانه قیامت نیز خاک اعضاء بدن زید در اثر همان تخصص ذاتی و جوهری که دارد پرورد گار آنها را بار دیگر بصورت 
اعضاء سابق زید در دنیا در میآورد و روح بر آن احاطه می‌یابد و با آن در وجود متحد می‌شود قدم بصحنه قیامت می گذارند و 
چنانچه فرض شود که خاک اعضاء زید مثلا صورت ذاتی خود را از دست بدهد و مانند خاک دیگر طبیعی گردد. 
لازم این فرض آنستکه روح از خاک بدن خود. رابطه او گسسته شود در این فرض در آستانه قيامت که بار دیگر باید روح زید 
ببدن سابق خود احاطه بیابد ناگزیر خاک مطلق باید بصورت اعضاء بدن زید آفریده شود و این خلف فرض است زیرا خاک مطلق 
ارتباط ذاتی با روح زید ندارد. 
و چنانچه خاک بهئیت بدن زبد در آید باید خاک از طریق نطفه پدر زید و علقه و مضغه درآید و سایر مراحل زندگی زید را 
بپیماید آنگاه تناسب با روح زید داشته باشد و این محال گذشته از اينکه آستانه عالم قيامت است نه دنیا بدن شخص دیگری غیر 


زید خواهد شد. 
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خلا.صه بر حسب برهان که اشاره شد خاک اعضاء بدن زید در سیر و تحولات نزولی که بهثیت خاک در ميایند صورت ذاتی و 
جوهری خود را بطور حتم حفظ می‌نماید و محال است که خاک اعضاء بدن زید صورت جوهری که نیروی اعدادی انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۸۷ 
روح زید است از دست بدهد و از آن زائل شود خلاصه حشر افراد بشر در صحنه قیامت بر اساس ارتباط ذاتی خاک اعضاء هر یک 
از افراد بشر است با روح خود او و ارتباط ذاتی و ناگستنی میان روح و خاک بدن عنصری هر فردی باقی میماند. 
هر یک از نفوس بشری تحت حبطه و تربیت نفس کلیه الهیه‌ای است و سمت تدبیر و تربیت آنرا بعهده دارد و پس از قطع علاقه و 
مفارقت نفس از بدن عنصری روح استقلال خواهد یافت و با همان نفس کلیه مرییه که پیوسته آنرا تدبیر و تربیت می‌نمود اتصال 
خواهد یافت و بدن عنصری نیز محکوم نظام طبع بوده رو بفساد و انحلال میگذارد. 
ولی در اثر رابطه جوهری و ناگسستنی که با نفس ناطقه خود دارد در پرتو آن در نظام کلی بحرکت جوهری بسوی غایت ذاتی 
خود بحرکت خواهد در آمد و محرک آن نیز همان نفس کلیه الهیه‌ای است که مربی نفس خود بوده است و لانزم رابطه جوهری 
نا گسستنی بدن با نفس ناطقه آنستکه بدن نیز اتحاد وجودی با نفس و روح خود خواهد داشت هم چنانکه هر دو از پرتو نفس کلیه 
الهیه مربیه و اصل آن دو می‌باشد. 
و آیه (بزع مجد کل تُلس ما عمث ین خر خضر) بیان آنستکه بشر در اثرافعال اخیاری سیر استکمالی و حرکت چوهری خود را 
پیوسته ادامه میدهد و آنچه در قوه و کمون هر فردی نهاده شده از طریق نیروی اراده و نیروی عمل سرت نهفته خود را بتدریج 
بظهور می‌رساند و هر مرتبه‌ای از ظهور سیرت واجد همه مراتب و آثار نازل آن خواهد بود. 
از نظر اينکه حرکت طولی است و آنچه در کمون او بودیعت نهاده از طریق نیروی اراده و عمل آنرا بصورت فعلیت در میآورد بر 
این اساس هر عمل اختیاری بمنظور استکمال و کسب جوهر وجود است ناگزیر همه حرکات ارادی او در روان فاعل مختار ضبط و 
محفوظ خواهد بود و همه افعال اختیاری که حرکت وجودی او است در نفس حاضر خواهد بود و مراحل وجودی خود را هر یک 
پس انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸۸ 
از دیگری پیموده بصورت جمعی و اجمالی در روان موجود و حاضر خواهد بود مانند دوره جنین و نوزادگی و کودکی و جوانی و 
پیری که هر فردی از بشر همه این مراحل را پیموده در شئون وجودی خود بوجود جمعی حاضر دارد و همه آثار آنها را بصورت 
عالی و بهتری واجد است و این حرکت استکمالی و سیر وجودی از آغاز تکلیف و بلوغ بحد عقل تا هنگام که به بن بست میرسد و 
بآستانه م رگ در میآید ادامه خواهد داشت. 
بعبارت دیگر پرورد گار در کمون هر فردی از بشر آنچه بودیعت و فطرت او نهاده انسان از طریق بکار بردن نیروی اراده که نیروی 
داوری است در باره عمل خود اظهار نظر کند و حکم بصلاح و خیر آن نماید و سپس نیروی جوارحی خود را بکار بندد بالاخره با 
دو نیروی مقننه و مجریه هر چه در کمون دارد بصورت ظهور و فعلیت در میاورد. 
و این حرکت طولی و جوهری در ذات انسان محفوظ خواهد بود زیرا افعال اختیاری عرضی و عاریتی نخواهد بود با توجه به این که 
دوره حرکت جوهری اختصاص بنظام جهان عمل و آزمایش دارد و هنگام که با ستانه مرگ در آید پایان می‌یابد و صحنه برزخ 
هنگام شهود سیرت و حر کات جوهری است که در روان خود بوجود جمعی و ذاتی آنرا مشاهده خواهد نمود. 
نسبت نفوس بشری با نفوس کلیه الهیه فرشتگان که مدبر عالم کبیر هستند مانند نسبت قوای ادراکک و تحریکک جزئی بنفوس و عقل 
بشر در اين عالم صغیر است هم چنانکه افعال اختیاری صادر از جوارح بسوی فاعل مختار و روان او صعود می‌نماید و در اثر تکرار 
و تمرن و مراقبت بآنها بنصاب ملکه نفسانی میرسد و اعمالی مانند آنها از طریق جوارح بدون تفکر و رویه سهولت صادر میگردد. 


بهمین قیاس آنچه از نفوس بشر صادر می‌شود بسوی نفوس کلیه الهیه صعود می‌نماید و در آن مقام عالی محفوظ خواهد ماند و نیز 
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سبب نزول فیض از نفوس کلیه الهیه بسوی نفوس بشری خواهد شد با تفاوت اينکه اعمالی که از انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۸۹ 
نفوس بشری صادر می‌شود از طریق وسائل است. 
ولی نفوس کلیه الهیه از نظر اینکه وجود آنان کافی و مستکفی است تنزل اعمال محفوظه و تدبیر و فیوضات آنان بنفوس بشری 
دفعی است و از نظر کمال ارتباط نفوس بشری با نفوس کلیه الهیه در باره هر فعل اختیاری که از نفوس بشری صادر می‌شود در اثر 
صعود و نزولی است که از نظر وساطت در فیوضات و اجرای تدبیر دستور از نفوس کلیه صادر می‌شود و نفوس بشری نیز در باره 
پذیرش و فعل اختیاری خود عقل عملی را بکار می‌بندد و بصلاح و فساد فعل خود حکم می‌کند و محتمل است بدین مناسبت در 
آیه ( کل انسان شاه یره فی عه) از کتاب نفوس بشری طاثر تعبیر نموده است. 
بر حسب آیه لین مهم الک ظالمی نیتم و آیه شلوا کم مک الموت الذی کل بکم) و آیه (آشرجوا لت کم) 
استفاده می‌شود که فرشتگان غلاظ و شداد اعوان الملک الموت ارواح پلید کفار و بیگانگان را با سختی قبض می‌نمایند و در حیطه 
و قدرت آنان برای هميشه در عقوبت و عذاب خواهند بود. 
و نظر به این که فرشتگان و نفوس کلیه اعوان قابض ارواح که ارواح پلید کفار را در تحت نظر و سرپرستی دارند مأمور اجرای 
عقوبت بر آنها هستند ارواح پلید آنها در نظام کلی بشرحی که اشاره شد ببدن عنصری خودشان ارتباط دارند ارتباط نا گسستنی و 
ذاتی در اثر همین رابطه در قبر مورد پرسش و سژال نکیر و منکر قرار میگیرند و در اثر جاذبیت روان پلید آنان در نظام کلی بدن 
عنصری و خاک بدن و اعضاء خودشان را بسوی بعد و حرمان ابدی از رحمت و خلود در شقاوت در پرتو خود جلب می‌نمایند و 
هنگام که در آستانه قيامت در آیند خاک بدن و جوارح کفار بهیشت سابق بمشیت پرورد گار در مییند و روح پلید ببدن خودشان 
اتصال می‌یابد و بطور اتحاد وجودی بدان احاطه می‌یابند و در اثر جاذبیت روان بدن و اعضاء آنان نیز مرتبه‌ای از شعور و ادراکک را 
واجد شده که سبب زیادی عقوبت آنان خواهد گردید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۱۹۰ 
و بر حسب آیه (ِن الدَار ال خرة هی الوانْ) خاک بدن که بار دوم بهیشت اعضاء و جوارح سابق در آمده شخصیت آن تمام و 
بمرتبه کمال رسیده زیرا بدن عنصری سابق از خود بی‌خبر و بدون شعور بوده ولی این هیثت بدن و جوارح که در آستانه قيامت 
است دارای شعور و ادراکک و حیات بیشتری خواهند بود. 
و جمله (لهی الحبوان) با تا کیدی که در بردارد مبنی بر حصر و مبالغه مرتبه حباتی است نیروی و نفس حیاتی که متعلق باعضاء و 
جوارح بدن انسانی است از قبیل حیات عالم آخرت است ولی از نظر اتصال آن ببدن عنصری نیروی حیاتی آن کاسته شده و در 
عالم قیامت نیروی حیات انسانی است مانند اعضاء و پوست بدن که قیام بشهادت می‌نمایند. 
بر حسب آیه (لم شهدئم علینا قالوا آَطَ له الذی آنطق کل شینء) و نیز از آیه (لیزم تیم علی أموامهم و تکلمنا آبدیهع و تشد 
رهم بما کاثوا یکیبوق). 
چند امر استفاده می‌شود- نطق بمعنای ادراک کلی است که هر عضوی آنچه باراده روح حرکت نموده و عملی بجا آورده حسن و 
قبح آنرا بفهمد و در پیشگاه پرورد گار باداء شهادت قیام نماید. 
بدیهی است شهادت اعضاء و جوارح هر فردی از بشر از حرکات خود مبنی بر اقرار است ولی نسبت بروح که بطور تدبیر و اراده آن 
عضو را بحرکت ارادی واداشته شهادت محسوب می‌شود. 
عضوی از اعضاء بدن که باراده روح بعمل اختیاری اقدام نموده آن عمل و حسن و قبح آنرا بخاطر داشته در پیشگاه پرورد گار باداء 
شهادت قیام می‌نماید هر عمل اختیاری که بر اساس تدبیر روح باشد دو سیر و حرکت از آن پدید میآید یکی حرکت ارادی روح 
که بآن عمل اختیاری بسوی کمالی که در نظر گرفته بدان مقصد برسد و نقصی که دارد در اثر رسیدن بمقصد بآن کمال نائل 


گردد. 
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۲- حرکت جوارحی است که اعضاء نیز در اثر پذیرش و قبول حرکت که بر اساس اراده و تدبیر روح است نا گزیر سیر کمالی عضو 
و جوارح بدن خواهد بود انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۹۱ 
و در آن تأثیر خواهد گذارد و چنانچه روح با بدن و اعضاء خود در این دو قسم سیر کمالی ارتباط نمی‌داشت شهادت هر یک از 
اعضاء و جوارح بهر یک از اعمال و حرکات اختیاری خود مفهوم نداشت بالاخره استفاده می‌شود که هر عمل اختیاری دو حرکت 
از آن پدید می‌آید یکی حرکت روح بسوی کمال ذاتی و روانی و دیگر حرکت اعضاء و جوارح فاعل مختار بسوی کمال ذاتی و 
در پیشگاه پرورد گار هر دو مورد بررسی و شهادت قرار می گیرند. 
هر فردی از بشر که در زند گی دنیوی خود بدین منوال بافعال اختیاری سر گرم گردد هنگام که در بستر مرگ قرار گیرد مثلا روح 
زید و اعضاء او کمال ارتباط و تأثیر در یکدیگر داشته که با هیچ موجود دیگری این چنین ارتباط نداشته و بدین وسیله تشخصات و 
آثار بسیاری هر یک از روح و اعضاء با یکدیگر خواهد داشت. 
زیرا روح زید مثلا از طریق اعضاء و جوارح و نیروی شنوائی و بینائی خود استفاداتی نموده و تشخصاتی یافته هم چنین اعضاء و 
جوارح او از تدبیر روح و حرکات ارادی و اختیاری خود تشخصاتی يافته و کسب نموده از نظر اتحاد وجودی که داشته‌اند زیرا روح 
ما با لذات بوده و همه اين تشخصات نیز ذاتی هر یکک از روح و اعضاء خواهد بود بدلیل اينکه تشخصات هر یک از روح و اعضاء 
در پیشگاه پرورد گار مورد پرسش و شهادت قرار می گيرند. 
هر یک از روح و اعضاء و جوارح انسان در اثر حرکات ارادی و افعال اختیاری تشخصاتی کسب نموده و تشخص وجودی يافته و 
بآنها معرفی می‌شوند مثلاء صورت و سیرت روح زید همان حرکات ارادی و افعال اختیاری و مقاصدی است که در نظر گرفته و 
بدان نائل گشته. 
هم‌چنین صورت و تشخص وجودی اعضاء و جوارح هر فردی از بشر همان صفات و افعال و تشخصاتی است که در اثر پذیرش از 
روح خود حرکاتی بجا آورده و همه حرکات اختیاری حرکت ذاتی و اکتسابی روح و اعضاء و جوارح است. 
بالاخره هیچ یک از صفات و عوارض که پرورد گار بهر فردی از افراد بشر انوار درخشان» ج۰۱۰ ص: ۱۹۲ 
موهبت فرموده مانند رجولت و انوئت و سفیدی و سیاهی و سایر عوارض در پیشگاه کبریائی هرگز مورد بررسی و پرستش قرار 
نمی گیرد جز آنچه را که بشر از طریق حرکات اختیاری کسب نموده و بمقاصدی نائل گشته فقط مورد بررسی و شهادت قرار 
می گيرند. 
روح هر فردی از بشر و اعضاء و جوارح او که از طریق افعال اختیاری هر یک تشخصاتی کسب نموده و بدان معرفی و شناخته 
می‌شوند کمال ذاتی و اکتسابی هر یک بوده چنانچه کسی باستانه مرگ درآید همه تشخصات اکتسابی هر یک از روح و اعضاء 
کمالات ذاتی آندو بطور حتم معرفی می‌شوند و پس از آن لحظه دیگر قابل تبدل و تحول نخواهد بود. 
مسئولیت انسان در پیشگاه پرورد گار فقط در اثر عمل قلبی و عمل جوارحی او است از نظر اينکه هر یک از افعال اختیاری بشر بر 
اساس بکار بردن دو نیروی روانی و جوارحی تحقق می‌بابد. 
پرورد گار از نظر فضل برای هر یک از اعمال صالح اهل ایمان اجر و ثواب مقرر فرموده و آنرا غایت و غرض از عمل صالح و 
سیرت آن معرفی نموده و هر عمل اختیاری حرکت ذاتی و استکمال روانی است با حرکات فکری و جوارحی و نیز برای اجرای 
پاداش و واب اعمال صالحه نیز عالم دیگری مقرر فرموده که از هر لحاظ اشرف و ارجدارتر از عالم تکلیف است از جمله زند گی 
هتکن و ان اتمه 
هر یک از افراد بشر که در این جهان صحنه متحرک در صف متحرکات قرار میگیرد و در شعاع خواسته‌های نفسانی و بر اساس 
عواطف از مجرای اختیار بحرکت در میآید ناگزیر هر یکک از افعال اختیاری نیک و بد او حرکت بسوی غرض و نیل بمرتبه عالی 
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وجودی است که خود برگزیده و بطور حرکت طولی بآن برسد و نقص خود را رفع نموده بکمال منظور نائل گردد. 
هر فعل اختیاری استکمال وجودی و حرکت ذاتی است که با کمکک نیروی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۹۳ 
اعضاء و جوارح بعرصه ظهور و فعلیت در میاآید از روان ظهور نموده سبب کمال روح خواهد شد و بان نیز باز خواهد گشت و نظر 
به این که صراط مستقیم ربوبیت کبریائی بآنستکه حرکت طولی و تعالی در همه شنون نظام جهان اجراء گردد پرورد گار جهان 
آزمایش و سیر بشر را بعالم دیگر و نظام بهتری در میآورد که از هر لحاظ ارجدارتر از جهان تکلیف است و همه اجزاء جهان از 
کرات بیکران و زمین پهناور که در حرکت هستند بسوی عالم بهتر و اشرف متوجه شوند هم چنانکه سیرت اعمال صالح و طالح بشر 
را بصورت نعمت و عقوبت زیاده بر تصور و همیشگی خواهد در آورد. 
زیرا غرض ذاتی از حرکت لا- محاله اشرف از حرکت است و حرکت روح حرکت جوهری و استکمالی است و آنچه در کمون 
نهفته داشته بظهور در میآورد با استفاده از حرکات فکری و اعمال جوارحی خود و علاقه تدبیر روح نسبت ببدن عنصری طبیعی 
است. 
زیرا تصرف روح در بدن بطور ایجاب و قهر است و بدن عنصری نیز نسبت بروح بطور اعداد خواهد بود و بدن در صورتی نیروی 
اعداد و فرمانبری را برای روح بکار میبرد بشرط اينکه اسباب طبیعی مربوطه نیز وجود داشته باشد و در عالم آخرت تعلق روح ببدن 
خود هم چنین بطور ایجاب است و انقیاد بدن نسبت بروح بطور استکفا و خود کفائی است و احتیاج بوجود شرط و موافقت اسباب 
ندارد. 
زیرا نظام عالم آخرت نظام اسباب نیست بلکه نظام کامل و خود کفا و مستکفی خواهد بود یعنی نهایت قدرت و ارتقاء روح اهل 
ایمان بآ نستکه هر چه را اراده کند بطور اراده مطلقه بوده بوجود بیاید بدن نیز بطور مستکفی در مقام اعداد بوده محتاج بوجود شرط 
و فقد مانع نخواهد بود و همه اعضا و جوارح اهل ایمان ارتقاء يافته دارای نیروی ادراک و شعور شنوائی و بینائی و خود کفاتی 
خواهند بود بعبارت دیگر تصرف و تدبیر روح در بدن عنصری تصرف ذاتی وجودی است که در اثر علاقه ذاتی میان آندو می‌باشد 
به این که روح و بدن با هیچ چیز دیگری اینگونه انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۹۴ 
علاقه نخواهند داشت روح ما به الوجود برای بدن بوده و هر دو متحدند ناگزیر وجود یکی از آندو موجود بالذات و دیگری موجود 
بالعرض می‌باشد. 
زیرا دو موجود بالذات و متأصل و یاد و مجعول بالذات هرگز در وجود متحد نخواهند بود. 
بر حسب روایات متواتر در باره سوال از میت در قبر شاهد آنستکه روح پس از مرگ و قطع رابطه تدبیر از بدن عنصری باز ارتباطی 
بطور نا گسستنی روح مجرد با بدن عنصری خود دارد با اينکه هنگام سوال در قبر بطور حتم روح با بدن خود بطور تدبیر طبیعی 
ارتباط ندارد یعنی نیروی شنوائی گوش و بینائی دید گان از کار افتاده و در پاسخ بکار نمیرود بلکه در قبر از روح پرسش می‌شود و 
استفاده می‌شود روح نیروی شنوائی و پاسخ گوئی خود را بکار می‌برد و پاسخ روح نیز از طریق تلفظ با زبان نیست. 
چنانچه شخصی در آن مکان باشد پاسخ را نمی‌شنود بلکه پاسخ روح پاسخی است که متناسب با فرشته نکیر و منکر سائل و عالم 
برزخ خواهد بود و سوال فرشته از روح در قبر نزد جسد انجام می‌یابد این شاهد قطعی است که روح برای هميشه با بدن مادی خود 
ارتباط دارد و هرگز زوال‌پذیر نخواهد بود این غیر از ارتباط بطور تدبیر طبیعی است زیرا از نیروی شنوائی گوش و یا از نیروی 
بینائی دید گان و یا از نیروی زبان و تلفظ برای پاسخ استفاده نمی‌شود. 
مفسر گوید پس از قطع علاقه روح از بدن روح استقلال یافته هم چنین فرشته نکیر و منکر مجردند فوق زمان و مکان هستند و هر 
دو در حیز مکان نخواهند بود در اینصورت در روایات تعبیر شده بسئرال از میت در قبر بلحاظ ارتباط خاصی است که روح مجرد با 


بدن عنصری خود برای هميشه دارد و محال است روح که علاقه طبیعی خود را از بدن عنصری قطع نموده و محکوم بم رگ شده بار 
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دیگر بطور موقت برای پاسخ بسئوالات فرشته نکیر و منکر ببدن عنصری باز گردد زیرا عود روح بقهقراء بوده یعنی باز گشت بدنیا 
خواهد بود و این محال است زیرا انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۱۹۵ 
حقیقت و قوام حرکت بسوی کمال آینده است و باز گشت ندارد. 
مست از زرد که نت ۶ اون ) مشر مرو امک دوک رده که تام فک ی اساین کت واه قفه ی در فبل ز 
اثر پرورد گار لغو و بیهوده نخواهد بود و برای این جهان که بر اساس تحول و تبدل است منتها سیر آن عالم دیگری است که باقی و 
دائم خواهد بود و مقدمه دیگر آنکه اساس نظام جهان بر سوق هر موجودی بسوی هدف و کمال نوع متناسب خود آن است. 
از جمله سوق بشر بسوی سعادت بر اساس فرستادن رسولان و تأسیس مکتب توحید است و لازم آنستکه بشر در باره افعال اختیاری 
خود مسولیت دارد ناگزیر جزاء و کیفر بدنبال عمل خود دارد و جز در عالم قیامت مجازات اعمال جنایت و اجر و واب اعمال 
صالحه تحقق‌پذیر نخواهد بود. 
زیرا این جهان بمنظور امتحان و مقدمه برای آزمایش است و بطور بداهت متبدل و فانی است و ظرفیت کیفر و اجر و ثواب را ندارد 
ناگزیر عالم دیگری بدنبال خواهد داشت و نیز بشر بطور بداهت عالم طبع را مشاهده نموده و فهمیده که آفرید گار آنرا از کتم عدم 
آفریده عالم قیامت نیز بهمین قیاس خواهد بود. 
هنگام مفارقت روح از بدن در اثر علاقه تدبیری و ایجابی که روح تأثیراتی در بدن داشته چه از لحاظ تدبیر طبیعی مانند قوای باطنی 
ماسکه و دافعة و جاذبه و هاضمة که روح از آنها آگهی ندارد و نیز بلحاظ تدبیر و تصرف که اعضاء و جوارح را بسوی مقصدی 
که بر گزیده بکار می‌بندد ودائع و آثاری در اعضاء بدن نهاده است. 
زیرا قوام علاقه تدبیر روح بآنستکه جوارح نیز اعداد و آمادگی داشته باشد یعنی قوام تأثیر و ایجاب روح وابسته بقبول اعضاء و 
جوارح است بالا-خره در اثر ایجاب روح و اعداد بدن آثار و ودائعی پدید آمده و ملکاتی کسب نموده و اینگونه تأثیر اختصاص 
بروح هر فردی از بشر با بدن عنصری خود شخص دارد و هرگز حرکات و افعال شخصی در روح و روان شخص دیگر این رابطه 
ذاتی را انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۱۹۶ 
نداشته و تاأثیر و یا کمال و ملکه‌ثی را در آن ایجاد نخواهد نمود. 
بر این اساس چنانچه اعضاء و جوارح بدن هر یک از افراد بهیشت خاک در آید لا محاله همان امتیازی را که اعضاء و جوارح افراد 
از یکدیگر دارند خاک هر یک از جوارح و اعضاء آنان نیز همان امتیاز را از خاک بدن افراد دیگر خواهد داشت و همین 
خصوصیات و آثار و ودائع سبب تخصص اعضاء بدن هر فردی نسبت بروح همان شخص خواهد بود. 
بهمین قباس تحولات اعضاء و خاک آنها همین رابطه و تخصص ذاتی را با روح خود داشته و از سایر ارواح بشر نیز مباینت و 
مغایرت خواهند داشت مانند صورت فلزی طلاو نقره که سبب امتیاز هر یک از دیگری می‌شود. 
پس اعضاء بدن شخصی که در آن آثار و ودائعی از تدبیر و ایجاب روح او در آن نهاده است این چنین تحولات اعضاء و خاک 
آنها با این خصوصیات نمی‌شود ماده متحرکک شده روح شخصی دیگری را پذیرد هم چنانکه روح شخصی که از بدن عنصری 
خود مفارقت نموده ممکن نیست ببدن دیگر و یا بجنین تعلق بیابد پس خاک بدن و جوارح زید مثلا در اثر اينکه آثار و ودائعی از 
ملکات فاضله و یا رذیله و یا صنایع در آن ذخیره دارد محال است بصورت نطفه و علقه در آید و برای روح عمرو و خالد بدن و 
جوارح او گردد. 
ارتباط حقیقی که همه ذرات این جهان با یکدیگر دارند از مجموع آنها یک نظام عمومی و کامل صورت میگیرد و پیوسته تحول 
در همه ذرات آنها فرمانروا است و هنگامی که این جهان متزلزل بمرز مشترک رسید بجهانی ابت و مستقر خواهد درآمد و جهان 


آینده که بدنبال این جهان متحرک بوجود میآید و در کمون آن نهفته است از نظر اينکه محصول همه عوالم است ثبات و استقرار 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲۵ 
خواهد داشت و نواقص که این جهان دارد رفع نموده هر قوه را بصورت فعلیت در میآورد و حرکت کلی جهان هنگام که بمقصد و 
منتها رسید آیا جهان آینده ثبات و کمال نفسی و حقیقی خواهد داشت. انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۱۹۷ 
و دیگر تغیر و تحول که در این جهان اساس است پایان می‌یابد و دائره ثابت و کامل و کاملتری بجای خواهد گذارد به اين که پر 
کار رو زگار با رسیدن بنقطه نخستین حرکت و گردش آن نیز پایان می‌یابد درک این حقیقت و حقایق دیگر در این باره بغیر از 
طریق شهود و حضور میسر نخواهد بود. 
هر یک از انواع موجودات واقع در عالم حرکات و متحرکات نا گزیر حرکت آنها خواه ناخواه بمنظور وصول بغایت و غرض عالی 
وجودی آنست بطور حرکت طولی که در آینده بدان نایل آید و بکمال خود برسد بدیهی است بالاتر از این عالم نشثه آخرت ابدی 
است و حرکت نیز بصورت بات و استقرار در می آید و از مادیت و از بیخودی و بی‌خبری بعالم ادراک و شعور و از نفس تعلقی 
بصورت عقل و از انفصال و تبدل بصورت وحدت و اتحاد و بقاء و از بسط بصورت قبض و برقراری در می آید و از موت بحیات 
ابدی و جهل بصورت علم و ستر و نهانی بمرحله ظهور و انکشاف خواهد درآمد. 
اعمال قلبی و خاطرات و هم چنین اعمال جوارحی بهیئت فرق و تفصیل که در دنیا بطور تدریج تحقق یافته همه آنها و بوجوداتها در 
عالم آخرت حاضر هستند و از شئون ذاتی و مقامات روح بشمار ميیند و افعال اختیاری بشر حرکت ذاتی و بمنظور استکمال و 
رسیدن بغرض و کمال است و حضور اعمال جوارحی با لوازم تشخص زمانی و مکانی و سایر امکانات هر یک در نفس و روح 
حاضر خواهند بود و همه موجودات این عالم از نفسیات و طبایع آنها در حرکت استکمالی بسوی اغراض و هدفها متوجه هستند. 
همه اینها در قبضه قدرت کبریائی است و در قيامت در یک زمان و یک مکان در نفس فاعل قرار یافته و اظهار می‌نماید و حقیقت 
اعمال قلبی و جوارحی عبارت از حرکت ذاتی و استکمال روح فاعل است که همه با شاخصها با لوازم تشخص هر یک در روان 
حضور ذاتی دارند و از مراتب کمال روح معرفی می‌شوند. 
بعبارت دیگر اعمال قلبی و جوارحی عبارت از سیر و سل وک روح و نفس انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۱۹۸ 
انسانی است بسوی کمالی که در انتظار او است و هر یک از افعال اختیاری بتدریج در دنیا تحقّق يافته و هر یک لوازم تشخص 
داشته همه در قیامت در روان فاعل حاضر و در حیطه قدرت کبریائی و قبضه او است و همه را در روح فاعل مختار احضار می‌نماید. 
هم چنانکه از آیه ی تج کل تفس ما عم من شتر تخش رآ) استفاده می‌شود که همه اعمال بطور اطلاق با مشخصات زمانی و 
مکانی و معدات آنها در نفس حاضر هستند عامل تکامل موجودات حرکات طبیعی آنها است و در مورد انسان حرکات ذاتی و 
ارادی او میباشد. 
و شر باه اف تانق مره دوخ فیه من ژوجه و جعل تکم الشنع و النصار و لد مه هی تاش سا( 
اسان ٍنکک کادخ لی ریک دحا فملاقیه انشقاق ۶) نهایت حرکات طبیعی و ارادی بشر را رجوع بسوی کبریائی و لقاء به پیشگاه 
او معرفی نموده و از نظر اینکه افعال اختیاری بشر بر اساس بکار بردن دو نیروی روانی و جوارحی است حضور او به پیشگاه کبریائی 
نیز در صحنه قيامت روح با بدن خود خواهد بود. 
بشر بر حسب طبع و نیروی خدا داده باو پیوسته آهنگ حرکت و تکامل را دارد و لحظه‌ای باز نخواهد ایستاد آغاز خلقت او از 
کبربائی است و رجوع او نیز با استکمال وجودی بسوی ساحت او خواهد بود. 
بر حسب آیه «ل مدا الق ئ ده م یه تَرجمٌون روم ۱۱) و رجوع ابدی بشر بسوی آفرید گار همانا حیات همیشگی او است 
که با مرگ نابود نمی‌شود بلکه زندگی با شهود خود را آغاز می‌نماید و سعادت ابدی و استکمال وجودی او رابطه با ساحت 
کبریائی و ایمان و اعمال صالحه او می‌باشد که حرکات ذاتی و روانی او بسوی غرض و جوار رحمت ابدی معرفی می‌شود. 
عالم آخرت نشنه اعداد و استعداد از خارج نیست هم چنانکه دنیا این چنین است که هر استعدادی از طریق شرایط بسوی فعلیت و 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۲۵۴ 
کمال سوق داده می‌شود انوار درخشان, ج ۰۱۰ ۱۹۹۱۹ 
بلکه عالم قیامت دار استکفاء و خود کفا است یعنی روح انسان بذات خود کافی و از کمال ذاتی و اکتسابی خود تغییر نمی‌نماید و 
ممکن است نواقص و تیره گی که روح انسان دارد مانند تیره گی گناهان برطرف و زائل شود مانند هیثت ظلماتی خوی ناپسند و 
صورتهای موذی که در دنیا کسب نموده روح را اذیت و آزار می‌نمایند. 
رفع این تیره گی خوی ناپسند و گناه بوسیله مانع خارجی نخواهد بود بلکه در اثر اقتضاء داخلی مانند نور ایمان که تیره گی و ظلمت 
گناهان را از روح زائل می‌نماید گرچه بوسیله شفاعت باشد که در کمون روح این اقتضاء و نورانیت نهفته بوده است. 
ولی کفار که سیرت و صورت روان آنان ظلمت محض و در قطب مخالف در سیر و سلوک بوده‌اند تیره گی ذاتی آنان تغییرناپذیر 
است و در اثر قطع رابطه قلبی آنان با ساحت کبریائی بطور دائم و تجدد امثال محکوم بعقوبت جسمانی و حسرت روانی خواهند 
بو د. 
افعال اختیاری نیک و بد بشر از نیروی اراده روح و نفس انسان سر چشمه میگیرد روح بطور ایجاب و تدبیر اعضاء و جوارح خود را 
بکار می‌بندد و جوارح نیز بطور اعداد آماده فرمانبری روح و نفس فاعل هستند و در اثر ارتباط کامل میان روح و بدن که نفس ما 
به الوجود و روح حیوانی و بدن عنصری بالعرض است در وجود هر دو متحدند و آنچه نفس (روح) انسان استفاده و کسب نموده بر 
اساس نیروهای اعضاء و جوارح است که بکار برده شده. 
بدین جهت آ ار و ودائعی از روح در جوارح پدید میاآید زیرا از کثرت ممارست بعمل مخصوصی ملکه ثابت و یا حرفه و صنعت 
در روان انسان تحقق می‌یابد و ملکه عبارت از نیروی روانی و اتیان عملی است که بسهولت و بدون تفکر و تروی انجام دهد. 
روح از نظر تدبیر و ایجاب نسبت ببدن عنصری خود آنرا الزام بتهجد انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۰۰ 
شب مثلا می‌نماید و آنرا بسوی سعادت و صفا سوق میدهد هم چنین بدن در اثر اعداد بقیام شب برای تهجد نیروی صفا برای روح 
آماده می‌نماید پس بدن نیروای صرف نموده برای قیام بتهجد و نورانیتی کسب نموده. 
هم چنین روح همان صفا و نورانیت را اخذ نموده و در اثر تکرار عمل تهجد از حال کسالت و سستی خواب خارج شده بطور ملکه 
و بصورت عادت راسخ و ریشه‌دار در میآید و از کارهای عادی او از جمله تهجد شب معرفی شده و صفت تهجد در روح وی 
استقامت خواهد داشت و هرگز مانعی از تهجد برای او پیش نخواهد آمد. 
هنگام بیماری نیز با کمال نیرو بآن عمل ادامه میدهد از نظر اينکه روح در بدن خود تأثیر نموده و آنرا با کمال سهولت بتهجد وا 
میدارد و صفائی در آن پدید آورده که هرگز از آن غفلت نخواهد نمود هم چنین بدن نیرو صرف کرده قیام بتهجد نموده و سبب 
نورانیت قلب و روح گشته و شعار او را تهجد قرار داده. 
پس هر یک از روح و بدن در دیگری تأثیر نموده و در تصفیه و نورانیت آن تأثیر بسزائی دارند و مفاد وحدت و اتحاد حقیقی و 
اینکه روح ما بالذات و واسطه در افاضه ببدن بوده همین است که فعل اختیاری با دو نیروی روانی و جوارحی تحقق پذیرد و این 
رابطه ذاتی غیر قابل انفکاک خواهد بود یعنی در صورت قطع علاقه تدبیر طبیعی روح از بدن هنگام مرگ این رابطه ذاتی تأثیر و 
تأثر و فعل و انفعال که هر یک در دیگری نموده بطور ثابت در همه عوالم خواهد بود زیرا صورت ذاتی بهر دو استناد دارد. 
هنگامی که بشر در آستانه مرگ قرار میگیرد آنچه از اعمال خیر و تهجد مثلا بطور استقامت شعار روح او بوده در اثر استقلال روح 
در عالم برزخ ارتباط او با نفوس کلیه الهیه افزايش خواهد یافت و از نظر تجرد روح و استقلال وجودی آن رو بتکامل خواهد 
گذارد و به نعمتهای برزخی متنعم بوده آنگاه در اثر اتصال و ارتباط اعتقادی بنفوس کلیه الهیه و وساطت فیوضات ارتباطی با نظام 
کلی جهان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۰۱ 


خواهد یافت و از این طریق روح مومن متهجد نیز جاذبیت نسبت ببدن عنصری خود خواهد داشت. 
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و از این نظر است که ارواح اولیاء نسبت ببدن عنصری خود تأثیر دارند و آنها را از تغییرات عالم طبع ایمن میدارند و بدن آنان پس 
از سالها صحیح و سالم می‌مانند و اين از نظر قدرت روح و صفای بدن است که تأثیر بیشتری روح مژمن کامل در بدن عنصری 
خود می‌نماید و ساير ارواح اهل ایمان اين چنین قدرت و تأثیر را در بدن خودشان نخواهند داشت و این از نظر ضعف روح و نیز 
ضعف بدن و تیره گی هر دو است و ابدان اولیاء در قبور مانند طلا در خاک است. 
روح و نفس هنگام که وجود آن تعلقی و ببدن عنصری تعلق دارد علاقه آن بطور تدبیر و ایجاب و قهر است و بدن نیز بطور اعداد 
آماده فرمانبرداری است و قوه عمل و ظهور و رشد روح بشمار میآید و هنگامی که بشر در آستانه مرگ در آید روح علاقه تدبیر 
طبیعی خود را از بدن عنصری خود خواه ناخواه قطع خواهد نمود و ارتباط و اتصال روح از نظر استقلال وجودی با نفوس کلیه مربیه 
الهية بیشتر و افزايش خواهد یافت یعنی رابطه طبیعی روح از بدن خود گسیخته شده و در بدن و اعضاء خود نمی‌تواند تدبیر نماید 
روح در عالم برزخ بسیر و تکامل با شئون ذاتی که کسب نموده با ارتباط و اتصال کاملی که با نفوس کلیه دارد در نظام کلی در 
حرکت و استکمال خواهد بود و بر حسب تأثیرات و ودائعی که روح در بدن عنصری خود نهاده رابطه ذاتی (غیر طبیعی) روح از 
بدن گسیخته نمی‌شود زیرا در اثر اتحاد وجودی روح و بدن در هر عمل اختیاری که روح سمت تدبیر آنرا دارد بدن و جوارح نیز 
سمت اعداد و مباشرت داشته مانند کتابت و یا وعظ و خطابه و یا عمل جراحی و هر صنعت و حرفه دیگر هم چنانکه روح در اثر 
ممارست بعمل مخصوص با کمک اعضاء صاحب نیرو و ملکه همان عمل و کمال شده همانطور عضو و یا اعضاء بدن نیز صاحب 
نیروی خاص و ملکه همان عمل و کمال گشته‌اند بالاخره سیر و سلوک و استکمال ذاتی روح انسان وابسته بحرکت و سعی دو 
نیروی روانی و جوارحی او خواهد انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۰۲ 
بود نیروی محرک در حرکات ذاتی همان فاعل حرکت و روان است و هر عمل در روان فاعل ثبوتی داشته بدین جهت حرکت 
ذاتی و سیر و کمال آن معرفی می‌شود و بان نیز باز خواهد گشت و صورت آن خواهد شد. 
هر عمل اختیاری پس از تحقّق قابل انقلاب و تحول نیست بلکه در نظام وجود پدید آمده مانند سایر موجودات طبیعی در نظام کلی 
به حرکت و تکامل خواهد درآمد هم چنانکه هسته‌ای که بزمین آماده افشانده می‌شود بر حسب نظام جزئی و کلی رو برشد و نمو 
خواهد گذارد. 
و هر عمل اختیاری نیز که از نیروی تدبیر و ایجاب روح و نیز از نیروی اعدادی اعضاء بدن صورت میگیرد نظر به اين که در ذات 
فاعل مختار ثبوتی داشته و از آن ظهور و بروز نموده بار دیگر عمل اختیاری که ثمره و محصول روان است بآن باز خواهد گشت و 
ذخیره شده در رشد و تکامل خواهد بود با توجه به این که حرکت و رشد عمل اختیاری در روان انسانی وابستگی بروح فاعل دارد 
و چنانچه فاعل مختار پس از انجام عمل خیر نیروی ایمان از او سلب و مرتد شود در رشد آن عمل تأثیر خواهد گذارد. 
و عمل حبط می‌شود و استفاده می‌شود که عمل اختیاری و تکامل و رشد آن هر لحظه در حیطه نیروی روح فاعل خواهد بود و از 
شون روانی و جوارحی فاعل معرفی می‌شود و وجود عمل ربط محض بروح و روان فاعل می‌باشد و در حرکت و رشد عمل حالت 
روح تأثیر بسزائی دارد و عمل در محور روح رو برشد و تکامل می گذارد نه بطور استقلال هم چنانکه ممکن است در اثر اینکه 
روح ارتقاء و صفا بیابد عمل گناه او نیز حسنه معرفی شده و اجر و ثوابی برای آن مقرر شود روح پس از قطع علاقه تدبیر طبیعی 
خود از بدن عنصری عالم طبع را پشت سر نهاده محکوم بنظام کلی می گردد و ارتباط اهل ایمان بنفوس کلیه و انوار قدسیه فزونتر 
می‌شود بر این اساس بر قدرت آنان افزوده شده چه بسیار که حاجت نیازمندان را با گوش قلب بشنوند و بر حسب نظام کلی حاجت 
آنان را بطریق مرموز و جریان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۰۳ 
طبیعی برآورند در صورتی که قبل از مفارقت ارواح از ابدان خود و از عالم طبع بغیر طریق عادی امکان نداشت بتوانند درخواست 


حاجتمندان را بشنوند و یا حاجت آنان را برآورند وجود روح در برزخ وجود مجرد و مستقل و قائم بخود و شئون وجودی او 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۵۱ 
عبارت از صحایف اعمال قلبی و جوارحی او است که بطور عیان در خود مشاهده مینماید و عالم برزخ بقیاس عالم قیامت عالم مثال 
و نمونه‌ای است از صورت روانی خود که در قیامت بظهور میرسد و نسبت بعالم دنیا آغاز ظهور حقیقت است و حیات و زندگی هر 
یک از ارواح اهل ایمان در بهشت برزخی و نعمتهای مثالی و سرور روانی است و نمونه‌ای از نعمتهای جسمانی و روانی عالم قيامت 
خواهد بود. 
اهل ایمان که از برنامه مکتب عالی توحید پیروی می‌نمایند در پرتو نفوس کلیه و انوار قدسیه و وسائط فیوضات الهی بوده و از آنها 
استمداد می‌نمایند و حرکات و اعمال صالح آنان در اثر ترغیب نفوس کلیه در نظام کلی خواهد بود ولی پذیرش و انقیاد اهل ایمان 
بر حسب نظام خود و نظام طبع می‌باشد زیرا نفوس قدسیه موجودات مجرد و منزه از شائبه جسمانیت و نظام آنها نظام کلی است هم 
چنانکه بیگانگان با نفوس شریره ارتباط داشته و مورد تاثیر آنان قرار خواهند گرفت. 
نفس ناطقه و نیروی حیاتی بدن عنصری متحد در وجودند و از طریق نفس ناطقه ببدن هر لحظه وجود افاضه می‌شود بدین جهت در 
عالم برزخ نیز روح که در نظام کلی است جاذبه ذاتی غیر طبیعی خود را نسبت ببدن عنصری بکار میبرد بر این اساس است که 
ابدان مقدس اولیاء و شهداء و کشته شد گان راه اسلام از تحول و فساد مصون هستند هم چنانکه بدن مقدس شیخ صدوق رضوان 
له علیه در اوائل قرن سیزدهم هجری در مقبره وی در شهر ری مورد مشاهده عالم جلیل فیلسوف عالم اسلام مرحوم آي الله آقا 
علی قدس سره مدرس شبستری قرار گرفته است. 
این مشاهده قرینه قطعی و دلیل محسوس است که بطور کلی هر روح چه سعید باشد و یا پلید و شقی رابطه ذاتی نا گسستنی با بدن 
خود دارد و در منازل و مقاماتی که روح سعید و یا پلید در عالم برزخ و محکوم بنظام کلی می‌پیماید بدن خود را گرچه انوار 
درخشان» ج ۰ ص: ۲۰۴ 
تحول یافته باشد بطور سایه آنرا در محور خود بحرکت در میآورد و بدن نیز بر حسب نیروی اعدادی نا گسستنی تحت جاذبه نظام 
کلی در پرتو و شعاع جاذبه روح بحرکت در میآید از این رو بدن عنصری تحت تأثیر دو نظام خواهد بود یکی نظام طبع که محکوم 
به تغییر و فساد و سایر تحولات قرار میگیرد و دیگر جاذبه معنوی نظام کلی که بتبع روح و بشعاع آن خواه ناخواه راه کمال متناسب 
خود را خواهد پیمود چه طریق سعادت و صفا و نورانیت و درخشند گی باشد و یا شقاوت و تیره‌گی و ظلمت انسان در جهان 
آزمایش هر فضیلت و يا رذیلت کسب کند و یا به هر عمل و حرفه و صنعت تخصیص بیابد با دو نیروی روانی و جوارحی خواهد 
بود بدن و اعضاء و جوارح نیز هر یک سهم خواهند داشت و طبق قانون کلی خلل‌ناپذیر که در مراتب موجودات جهان فرمانروا 
است اعضاء و جوارح بدن هر فردی از بشر نیز محکوم این قانون کلی بوده و در پرتو جاذبیت روح خواه ناخواه در همه عوالم بسیر 
و تکامل ذاتی خود ادامه خواهد داد زیرا همه عوالم متطابق هستند و چنانچه پایان حرکت بدن عنصری اتصال بروح شخص دیگری 
باشد انحراف از مسیری است که برای آن در نظر گرفته شده زیرا علاقه‌ای میان بدن عنصری و روح آن دیگری نبوده است از آیه 
(نَ الدَارَ ال خر هی الحیوانْ) و آیةٌ (أنسا ال ای ۳۹ کل شیع) استفاده می‌شود که هر موجودی در عالم قيامت دارای یروی 
حیات و احساس و شعور خواهد بود اعضاء و جوارح انسانی نیز بطریق اولی در پرتو روح حرکات و اعمال مباشری خود را بطور 
شهود می‌یابد بطوریکه از سررگذشت خود چیزی را فراموش ننموده زیرا اعمال حرکات ذاتی و جوهری و استکمالی بوده است. 
بعض دانشمندان پندارند که عالم قیامت همان عالم دتبا است و عود و باز گشت؛ آن بصحته قیامت عبارت از باز گشت روح از عالم 
برزخ بسوی دنیا است و هنگامی که قیامت برپا می‌شود روح ببدن عنصری دنیوی خود باز خواهد گشت مانند دوره قبل که روح در 
دنیا ببدن عنصری خود تعلّق تدبیری داشته انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۲۰۵ 
بالاخره بنظر این دانشمندان عالم قيامت همان عالم دنیا است و عود بصحنه قيامت عبارت از رجوع روح بسوی دنیا است که از عالم 


برزخ بسوی دنیا با ز گشته و بقهقرا حرکت نموده و ببدن عنصری خود که در دنیا باقی مانده و متفرق و پراکنده شده پس از اینکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۵۱ 
باذن پرورد گار از صورت خاک بهیئت اعضاء و جوارح بدن بهیئت سابق درآمده روح بآن تعلق می‌یابد و بصحنه قیامت قدم 
میگذارد. 
این نظر بر خلاف حکم خرد و صریح آیات کریمه است مانشد آیه (و أقذ عم الْفة لأولی قلو لاد کذوق) مبني بر اینکه عالم 
دنیا مخالف و مغایر با عالم قیامت است و نیز از نظر اينکه روح پس از اينکه به عالم برزخ انتقال بیابد و عالم تعلق و طبع را پشت سر 
گذارد هرگز حرکت قهقرائی بسوی دنیا نخواهد نمود زیرا هرگز متحرکک بجوهر ذات خود حرکتی که سبب بطلان خود شود 
نخواهد داشت. 
بلکه اساس حرکت که قوام موجودات بر آن استوار است همانا حرکت بسوی کمال آینده است نه بسوی عود بنقص و قهقرا و فقط 
حرکت بسوی کمال فطرت و صلاح آینده است و از نظر اينکه مقام تجرد و استقلال و کمال وجودی که برای روح در عالم برزخ 
حاصل شده و بوسیله ملکات و حرکات ذاتی و یا در اثر افعال اختیاری ملکاتی کسب نموده ه رگز از مرتبه کمال وجودی بقهقرا 
بدنیا باز نخواهد گشت و عالم آخرت خود کفا است روح بوجود مستکفی خود و بذات کبریائی هر آنچه واجد شده و کمال ذاتی 
کسب نموده از دست نخواهد داد. 
بر این اساس است که بیگانگان در اثر قطع رابطه عبودیت از ساحت کبریائی عقوبت آنان رفع و یا تخفیف‌پذیر نخواهد بود بلکه 
حرکت آنان ذاتی اکتسابی و بسوی شدت عذاب و سختی عقوبت بطور تجدد و تبدل خواهد بود هم چنانکه از آیه (کلما تفه جث 
جوم یدام جلوداً غیرها لیذوقوا لعذاب) استفاده می‌شود عالم طبع بر اساس علل و اسباب است ولی عالم برزخ و قيامت هر دو 
عالم انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۰۶ 
خودکفا و استکفاء است همچنین هر موجودی نیز خود کفاء و باستناد آفرید گار مستکفی خواهد بود و برای حرکت خود بشرط و 
قیدی حاجت ندارد و حرکت ذاتی از خارج ذات خود نخواهد بود. 
بسند معتبر از امام صادق علیه الّرلام رسیده است که فرمود روح بشر در عالم برزخ در مقام خود باقی است روح اهل ایمان در نور 
و صفا و گشایش و سعه است و روح پلید کافر در ضیق و سختی و ظلمت است و بدن و جوارح انسان بصورت خاک در می‌آید. 
همچنانکه از خاک آفربده شده است و آنجه درند گان و حبوانات از بدن انسان خورده‌اند همه در خاک محفوظ است نزد 
پرورد گار که از علم و احاطه او هرگز چیزی پنهان و خارج نخواهد بود و نیز بر عدد و شماره همه آفریده‌ها و بر وزن و ارزش آنها 
احاطه دارد و خاک بدن اهل ایمان مانند طلا در خاک است و هنگام که قيامت فرا میرسد باران تند زمين را فرا میگیرد زمین رو 
برشد می گذارد و خاک بدن اهل ایمان مانند طلا که با آب شسته شود صفاء می‌یابد و خاک بدن هر یک از افراد بشر بقالب و 
مانند بدن و اعضاء و جوارح سابق خود در آمده باذن پرورد گار بسوی روح خود جلب شده منتقل می‌شود و هیئت جوارح و بدن 
آنها نیز باذن پرورد گار مانند هیئت سابق آنها بوده و روح در آن بدن وارد می‌شود و چنانچه انجام یافت هرگز چیزی را از خود 
انکار و یا فراموش ننموده است. 
بعض دانشمندان نیز گویند که بدن انسان در عالم قيامت مجرد از ماده دنیوی است که قابل تحولات و تغیر صورت و تجدد 
حرکات و معرض کون و فساد است بلکه روح فقط مجرد از ماده و دارای صورت امتدادی است یعنی بدن انسان در عالم قيامت نه 
مانند عقل مجرد است و نه مانند بدن عنصری دنیوی جسمانی و مادی است بلکه بدن انسان در عالم قيامت متوسط آندو است یعنی 
فقط مجرد از ماده و جسمانیت است ولی دارای صورت امتدادی است و عقل مجرد از ماده و از صورت امتدادی برزخی است و 
قائم بروح وجههة فاعلیت آنست مقابل بدن انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۰۷ 
عنصری دنیوی که قائم بروح و عنصر جسمانی و مادی است. 


حق و صحبح بر حسب صریح آیات قرآنی و همه دیانتهای آسمانی آن است که روح در قیامت متعلق ببدن عنصری دنیوی خود 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۳ از ۲۵ 
می‌باشد ولی در اثر رجوع و استکمال بدن عنصری گرچه بصورت خاک در آمده باشد نیروی جاذبه روح آنرا بسوی قطب که خود 
بدان متوجه است می کشاند بدین جهت خاک بدن و جوارح هر فردی از بشر باذن پرورد گار بهیشت سابق در آمده بروح خود تعلق 
يافته و در حیطه روح قرار می گیرد. 
و همچنانکه در عالم برزخ روح راه ترقی و تکامل پیموده بدن عنصری نیز گرچه بهیئت خاک در آمده باشد بشعاع و جذبه روح 
راه کمال پیموده و صفا یافته بطوری که همه اجزاء و جوارح بدن انسانی دارای نیروی ادراک و شعور و نطق خواهد بود. 
قول به این که روح بدنیا باز گشته و ببدن عنصری اولیه ناقص خود که راه کمال نپیموده منتقل می‌شود و بصحنه قيامت حضور 
می‌یابد صحیح نیست همچنانکه آیات قرآنی صریح است که عالم قيامت عالم حیات حقیقی است (و اد لد ال ره هی الْیوانْ) 
بدیهی است بدن و جوارح انسان اولی است که دارای نیروی شنواتی و بیناتی و ادراک و خودشناسی باشد. 
تشبت نفوس نشری با نفوس کلیه فر شتگان که مأمور تدییر و اجرای دستورات و اوامر پرورد گارند مانند تست فوای ادرا کف و تیروی 
تعقل نفوس بشری است هم چنانکه اعمال جوارحی مستند بنفوس و روح بشری است و ممارست باعمال و مراقبت بآنها سبب 
حصول ملکه در نفس و روح انسان می‌شود و ملکه نیز نیروئی است که سبب صدور عمل از همان سنخ عمل با کمال سهولت و 
قدرت بدون تروی و تفکر می‌شود همچنین اعمالی که از نفوس بشری صادر شود بطور نسبت طولی مستند بنفوس کلیه است و در 
آن مقام محفوظ بوده و سبب نزول فبض پی‌درپی بوساطت نفوس قدسیه بنفوس بشری و بفاعل مختار میگردد. انوار درخشان؛ 
ج ۰۱۰ ص: ۲۰۸ 
نفوس بشری که در دنیا زندگی می‌نمایند هرگز عملی را انجام نخواهند داد جز با بودن وسائل و امکانات ولی نفوس کلیه الهیه از 
نظر اینکه وجود آنان کافی و مستکفی است و فوق عالم طبع و زمان و زمانیات است اعمال بشر از مقام نفوس کلیه و بوساطت آنان 
بنفوس بشر افاضه و نازل می‌شود همچنین بافاضه کبریائی نفوس کلیه هر لحظه واسطه نزول فیوضات بنفوس بشری میباشد. 
روح و روان انسانی دارای نیروهائی است که در اعضاء و جوارح درونی و بیرونی تصرف و تدبیر می‌نماید بنام تصرف طبیعی و 
روح بآنها آگهی ندارد و سنخ دیگر تصرفات و افعالی است که بر اساس داوری و اختیار است این سنخ اعمال اختیاری همچنانکه 
بتدبیر روح عاقله است مورد تصرف و وساطت نفوس کلیه نیز خواهند بود و نفوس قدسی فرشتگان است که از جانب پرورد گار 
زمام تدبیر افعال و حرکات بشر را کنترل نموده و عهده دارند بر این اساس اعضاء و جوارح انسان دارای دو مخدوم و در حیطه 
تدبیر دو نیرو بطور طولی قرار گرفته‌اند یکی نیروی روح و نفس انسانی و دیگر فرشتگان که هر یک از نفوس کلیه مأمور اجرای و 
وساطت در افعال اختیاری فردی از بشر هستند و از آن تعبیر بملکوت می‌شود و فرشته تدبیر آنرا بعهده دارد و اولی برای فاعل مختار 
که خود باختیار افعال مباشری را بکمکک قوای عمل و جوارح خود بوجود میآورد معلوم و آشکار است ولی علم و آگهی به نیروی 
غیبی فرشتگان بر مردم مستور است جز آنانکه یقین دارند که پرورد گار دارای جنودی است و عبارت از نفوس کلیه است که 
شهادت می‌دهند به اين که جوارح آنان مرتکب گناهان شده و بجوارح خود اعتراض می‌نمایند که برای چه بضرر ما شهادت دادید 
و بر حسب آیه پاسخ گویند نله ای آْطق کل شَ) پرورد گار بر همه نیروها احاطه قیومیه دارد و ما را نیز مسخر نموده که 
آنچه که روح بنیروی اراده ما را بکار برده در این هنگام بدان شهادت دهیم. 
و آیه (مَبحاق نی ده لکوت کل شَنٍ) بیان آنستکه ملکوت هر موجود انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۰۹ 
و آفریده‌ای همان نیروی غیبی و فرشته‌ای است که شاعر و مدبر امور و متصرف در آنها باذن پرورد گار است و نیز بر حسب (ما من 
بل َُ َخذ بناصدیتها) نیروی غیبی فرشته‌ای است که زمام تدبیر هر موجودی را بعهده دارد و ناصیه عبارت از آفرینش و صدور 
کن ایجاد و ملکوت آن و در حبطه کبریائی است. 
روح بر حسب نظام حرکت بسوی کمال که اساس خلقت بر آن استوار است سیر تکاملی خود را در عالم برزخ و مثال در مسیر نظام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۰۲۶ از ۲۵۱ 
کلی چه در قطب عبودیت بوده و يا مخالف آن مراحلی را طی می‌نماید هم‌چنین در شعاع جاذبه روح که دوره برزخی را می‌پیماید 
بدن عنصری او نیز بهر هیئت که باشد بتناسب خود مقاماتی را پیموده و پیوسته محکوم جاذبه روح بوده و پس از سیر کمالی هر دو 
که لحظه‌ای بر آن خلل و یا فاصله و يا تخلف رخ نداده هنگام که نظام جهان و متحرکات واژگون گردد. 
و نیز به مشیت پرورد گار کمترین لحظه صحنه پهناور بی‌نهایت قیامت گسترده شود پرورد گار روح هر یکک از افراد بشر از اولین و 
آخرین را بر حسب جاذبه ذاتی که هر یک بر ذرات و اجزاء بدن خود داشته و از شئون وجودی روح همان شخص بوده هر روحی 
اجزاء بدن خود را بهر هیئت که باشد و در اقطار جهان پراکنده بوده مانند نیروی مغناطیسی از اقطار جهان گرد خود آورده و باراده 
پرورد گار بصورت اعضاء بدن سابق خود در آمده روح با نیروی و جاذبه خود بار دیگر بر آن تعلق و احاطه خواهد یافت. 
بر حسب صفت ربوبیت ساحت کبریائی جهان را پر اساس نظام خاصی نهاده و برای هر یک از موجودات مسیر مخصوص و هدف 
و کمال خاصی در نظر گرفته و سرنوشت خاصی در دفتر تکوین که بهر یک اختصاص داده نگاشته و فرشتگان را مأمور اجرای 
تدبیر در باره هر یک فرموده و برای سلسله بشر که غرض از خلقت جهان است دفتر مخصوص و حساب جداگانه‌ای برای هر یکك 
از افراد مقرر فرموده و بر حسب صریح آیات کریمه در باره نظام حرکت و سیر بدن عنصری انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۱۰ 
هر فردی از بشر پس از مفارقت روح از بدن عنصری خود برای هر یک از روح و بدن مسیر و کمالی در نظر گرفته و علاقه ذاتی و 
جاذبه مرموزی میان آندو برقرار نموده که هیچگاه گسیخته نخواهد شد. 
مسیر و کمال روح بآنست که در نظام کلی در پرتو نفوس کلیه درآید و آنچه از اعمال قلبی و جوارحی در وجود خود پدید آورده 
و کمال وجودی برای خود برگزیده و جوهر خود را یافته بکمال مناسب خود برسد بمنظور اينکه بار دیگر ببدن عنصری خود احاطه 
نزدیک پیابد و بزندگی ارجدارتری که برای او در نظر گرفته شده ادامه دهد و بدن عنصری او نیز که از نظری محکوم نظام طبع و 
در تحول بوده و از نظر جذبه معنوی روح در قید اسارت بسر میبرد از نظر رابطه وجودی نا گسستنی که با روح دارد بهر صورت و 
هیئت در نظام کلی درآید مسیر حرکت و تکامل متناسب خود را در نتیجه جاذبیت روح میپیماید و لحظه‌ای از آن تخلف نمی‌نماید 
و منتهی حرکت آن نیز آنستکه بار دیگر در حبطه تدبیر همه جانبه روح در آید و در وجود کاملتری متحد گردند و هنگام که نظام 
جهان واژگون گردد پرورد گار اجزاء و ذرات خاک بدن عنصری هر فردی از بشر را که در اقطار جهان پرا کنده‌اند در حیطه 
جاذبیت روح همان شخص در آورد کمترین لحظه همه ذرات خاک گرد همان روح در آیند و هر ذره بهیئت اعضاء و اجزاء بدن 
مانند هیثت سابق خود درآید آنگاه بدن عنصری هر فردی را در حیطه روح او در آورد و وجود آندو متحد گشته و بطور دسته 
جمعی افراد بشر از اولین و آخرین بصحنه قیامت قدم گذارند. 
نتیجه جاذبیت روح هنگام که دوره حیات برزخی را می‌پیماید آنستکه بدن عنصری خود را که بهر هیئت باشد در مسیر خود جذب 
می‌نماید نتیجه انقیادی و تکامل بدن عنصری نیز آنستکه خاک بدن هر فردی از بشر باذن پرورد گار بصورتی مانند هیئت اعضاء و 
جوارح سابق در آمده و در اثر پیمودن راه کمال هر یک از اعضاء و جوارح مراتبی از ادراک و شعور یافته و واجد شده. 
از این لحاظ قابل قیاس ببدن عنصری سابق نیست اما از لحاظ هیئت و شکل انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: "۳ 
مانند آنها است نه عین آنها و نیز بلحاظ اينکه اعضاء بدن افراد بشر در عالم طبع تیره و بی‌خبر از خود بوده ولی بدن و اعضاء آن که 
در آستانه صحنه قیامت بروح خود می‌پیوندد نورانی و با صفا و درخشان و از ادراک و شعور و حیات حفیقی بهره بسزائی خواهد 
تا 
هم چنانکه بر حسب آیه (و ان الدَار خر هی الیوانْ) عالم قيامت عالم حیات و قدرت و صفا و نورانیت و خود کفا و مستکفی 
است و بدن انسانی در عالم قيامت محصول و غرض اصلی از تشکیل عالم قيامت است ناگزیر سهم بیشتری از حیات حقیقی و 
ادراک و صفا خواهد داشت از نظر اینکه درخشانترین عوالم امکانی و ارجدارترین مسطوره نظام شریف کبریائی است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۵۱ 
روح که دوره نظام برزخی را پیموده و بصحنه قیامت قدم می‌گذارد از هر لحاظ قابل قیاس به هنگام مفارقت او از بدن عنصری 
خود نخواهد بود زیرا متوسط از اهل ایمان مثلا که پایه ایمان و عقد قلبی آنان بر آنستکه پیوسته در باره عاقبت خود در خوف و 
رجاء باشند و این صفت روانی بطور تساوی و تعادل استقرار داشته و هیچ گاه از خطر روانی و شیطانی از هر سو ایمن نبوده ولی 
ارواح این گروه امل ایمان که دوره برزخی را پیموده و بصحنه درخشان قیامت قدم می گذارند با کمال قدرت و اعتماد بفضل 
پرورد گار و ثبات و شهود خواهند بود. 
آیه (و ان دار ره لهی الحانْ) عالم قيامت را معرفی نموده که ظرف سکونت اهل ایمان در جوار رحمت و نیز ظرف خلود 
بیگانگان در دوزخ است و غرض اصلی تعریف موجودات و مظروف در آن نظام درخشان است که بهره بسزائی از حیات دارند در 
صورتی که ادراک و شعور و قدرت و خود کفائی و استکفا همه از شئون و از رشحات حیات و بقاء آنست. 
و جمله (لهی الحیوان) بطور اطلاق همه شون آن نظام را فرا می گیرد و از نظر اینکه حبات بهترین موهبت و فیض است حقایق و 
درجات بیشمار دارد بدیهی اوار درخشان» ج ۰۱۰ و ۲۱۱ 
است تفاوت مراتب فیض در اثر قابلیت مورد بر حسب نظام است و گر نه فیض کبریائی تام و تمام است. 
نظام آخرت بر اساس حیات و قدرت همیشگی نهاده شده بدین جهت بدن عنصری هر انسان که از بی‌خبری و تیره گی جهان طبع 
رهائی یافته و پشت سر نهاده در پرتو روح خود بصحنه درخشان ابدی قدم نهاده نا گزیر هر نیروای بمانند ملکوت آن ظهور می‌نماید 
گویا که ملکوت همان نیرو بصحنه پهناور قيامت نزول اجلال نموده و بر سراسر آن پرتو افکنده. 
و آیه (قب رک الیو حدید) نیز بدین نکته اشاره نموده و از نظر تشریف مقام رسالت و نیز وضع شگفت نیروی آهنین بینائی در آن 
نظام درخشان را یاد آوری فرموده که در اعماق معنویات و باطن سرایر نیز مانند ظاهر آنها نفوذ می‌نماید و در برابر حدت بینائی همه 
بدن عنصری پس از مفارقت روح از آن محکوم نظام طبع و تحولات آن شده بالاخره بصورت خاک خواهد در آمد اینگونه 
تحولات سبب نمی‌شود که روح رابطه ذاتی خود را از آن قطع کند زیرا این گونه تغییرات صدمه بشخصیت آن نمیزند در صورتی 
که اصل ثابت ذاتی نا گسستنی دارد. 
هم چنانکه بدن زید در دنیا پیوسته در تحول است از کود کی و صباوت بجوانی و پیری و فرسودگی متوجه است و همه این مراحل 
را می‌پیماید و وحدت و شخصیت خود را بشخصیت روح حفظ می کند و همه تحولات بدن عنصری در سایه تدبیر طبیعی روح 
است. 
ضرر بوحدت آن نمیزند هم چنین خاک بدن عنصری زید مثلا هنگام که صحنه قيامت گسترده می‌شود و خاک بهیثت بدن و 
جوارح مانند بدن سابق او و بهیت همان اعضاء و جوارح در آید مثل و مانند آن بدن و جوارح است که روح زید بان انتقال یافته و 
احاطه بآنرا باز یافته و بصحنه قيامت قدم نهاده است مانند آبی است که در ظرفی باشد در دو یا سه ظرف دیگر ريخته و تقسیم شود 
شخصیت آن محفوظ انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۱۳ 
است و هرگز آب تغییر نيافته بلکه فقط هیثت و چگونگی آن تغییر یافته است. 
ولی در باره اعضاء و جوارح با فرض تعلق روح بآنها در صحنه قيامت می‌توان گفت عین همان اعضاء خواهد بود بلحاظ اینکه 
شخصیت آنها نیز بروح است مانند تغییرات که در دوره کود کی و جوانی بر بدن رخ می‌دهد از نظر اينکه بدن عنصری پرتو روح و 
در وجود متحد با او است در این جهان نیز بدن بسیر و تکامل بسر می‌برد در سایر عوالم نیز این چنین خواهد بود. 
زیرا روح قاهر و مدبر ذاتی است و بدن نیز مقهور و قوه عامله است با اين رابطه ذاتی و اکتسابی محال است هنگام که روح علاقه 


تدبیر خود را از بدن عنصری قطع نماید ارتباط ذاتی خود را نیز از بدن خود قطع کند و بدن عنصری بحال خود بدون حرکت بماند 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲۵۱ 
و بصورت خاک در اقطار جهان پراکنده باشد بلکه در اثر ارتباط ذاتی مثر و قاهر و مقهور روح رابطه ذاتی خود را با بدن و 
جوارح خود بکار می‌برد و اين رابطه ذاتی و نا گسستنی است از نظر اتحاد وجودی که داشته‌اند و در هر حرکت و سکونی هر دو 
نیروی خود را بکار می‌بردند هم چنین در تمام سیر و تکامل تا ابد همدوش خواهند بود و اگر این چنین نبود هرگز هر یکک از 
اعضاء و جوارح برای اداء شهادت به پیشگاه پرورد گار احضار نمی‌شدند. 
از مقام نفوس کلیه الهیه صورت اعمال بنفوس بشری بطور نزول افاضه می‌شود و نزول مانند صعود بافاضه پرورد گار است و وسیله 
اجرای فیض بر سوافل و حامل آنها و موکل بر آن فیوضات نفوس کلیه فرشتگان است که تدبیر امور بعهده آنان نهاده شده است و 
آغاز صورت اعمال بنفوس بشری افاضه می‌شود و نفوس بشری نیز صورت آنها را می‌پذیرد و صورت نفسانی غیر از آنستکه بر آنها 
وارد می‌شود و صورت اعمال نازله از نفوس کلیه الهیه غیر آنستکه در موطن نفس ثابت و محفوظ است از این رو بر صورتها که 
بنفوس بشری افاضه می‌شود و هم چنین از نفوس بشری صعود می‌نماید طیران صدق مینماید و صورت اعمال نازله از نفوس کلیه 
مغایر با آنچه در موطن نفس ثابت و محفوظ است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۱۴ 
نسبت نفوس بشر بقیاس نفوس کلیه الهیه که سمت تدبیر در عالم کبیر و جهان هستی را بعهده دارند مانند قوای مد رکه و مح رکه 
بنفوس بشری در عالم صغیر و نظام جزئی انسانی است و هم چنانکه اعمال صادره از قوای علمی بشر صعود می‌نماید و بمقام نفوس 
آنان میرسد و در اثر تمرن و مراقبت بصورت ملکه نفسانی در میآید و مبدء صدور مانند همان اعمال می‌شود و از طریق قوای بدن 
بسهولت و بدون تروی و تفکر صادر می‌شود. 
هم‌چنین آنچه از نفوس بشری صادر شود بسوی نفوس کلیه الهیه صعود می‌نماید و در آن محفوظ خواهد بود و سبب می‌شود که 
فیض از نفوس کلیه مربیه بنفوس بشری نازل شود با تفاوت اینکه بشر مادام که در دنیا است در اثر ضعف و اینکه غیر کافی و غیر 
مستکفی است ه رگز مبدء اعمال اختیاری نخواهد شد جز در صورت آمادگی اسباب و امکانات آنها ولی نفوس کلیه الهیه که زمام 
تدبیر امور جهان از جمله افعال اختیاری بشر را بعهده دارند نفوس آنان کافی و مستکفی است از مقام آنها پیوسته صورت اعمال که 
محفوظ نزد آنها است بسوی نفوس بشری بصورت افاضه پی در پی تنزل خواهد نمود. 
در کتاب علل بسندی از امام باقر علیه السسلام روایت نموده میفرمود در باره نام سدرة المنتهی که بآن نامیده شد آنستکه فرشتگان 
اعمال بشر را بسوی سدرة المنتهی بالا میبرند و فرشتگان نیز آنچه از اعمال بشر را بالا برده ضبط و ثبت نموده و بسوی فرشتگان 
سدرء المنتهی خواهند رسانید. 
نفس و روح در اثر علاقه تدبیری باعضاء بدن خود در پرتو حرکت ارادی و افعال اختیاری پیوسته‌رو بتکامل و استکمال میگذارند و 
بهر سو که بحرکت در آیند هدف و غرض را از فعل اختیاری یافته و بمرتبه‌ای از کمون و ذات و ذاتیات خود را می‌یابند. 
بدیهی است حرکت بسوی کمال و یافتن شخصیت و هویت هرگز سبب خروج از ذات و ذاتیات نخواهد شد و پس از رسیدن هر 
یک از نفس و اعضاء انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۱۵ 
با کمک دیگری بآ نچه از حقیقت خود يافته نا گهان مسیر کمالی سعادت و یا شقاوت آندو بپایان میرسد و سیر کمالی و تکامل 
روح و بدن بعالم برزخ و بنظام کلی دیگری محول خواهد شد. 
روح علاقه تدبیر طبیعی خود را خواه ناخواه از بدن و جوارح قطع می‌نماید روح که چه طریقه سعادت پیموده و با طریقه شقاوت 
ملحق بنفوس کلیه الهیه گشته و روح شقی تحت نظر و حیطه نفوس کلیه و فرشتگان غلا.ظ و شداد که مظاهر نقمت و غضب 
کبریائی هستند در مایند و ارواح اهل ایمان نیز بنفوس قدسیه و کلیه مربیه ملحق شده و بان عالم قدس و نظام کلی خواهند رجوع 
نمود بدن عنصری نیز همه شون حیاتی خود را از دست داده محکوم نظام طبع و تحولات آن خواهد گشت ولی در اثر رابطه ذاتی و 
ناگسستنی از طریق افعال اختیاری که بشرکت روح و جوارح هر یک بهدفهای مشترک خود رسیده و هر یک نیز سهم خود را از 
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ذات و ذاتیات یافته‌اند در نظام کلی دیگری شروع بحرکت متناسب با این نظام می‌نماید روح بتکامل خود در پرتو نفوس کلیه الهیه 
مربیه خود در نظام کلی و هم چنین خاک بدن عنصری در پرتو جاذبیت روح در نظام کلی بسیر و استکمال خود ادامه خواهند داد 
مانند ماده خاک که در اثر عوامل نظام جهان بصورت طلا و نقره و مس در میاید. 
هنگام که عالم برزخ بپایان میرسد در آستانه قيامت قرار میگیرد نفس و روح ببدن و جوارح خود اتصال و احاطه می‌یابد و روح 
واجد همه شنون اکتسابی و ودائع و آثاری است که در اعضاء و جوارح عنصری خود نهاده بوده و در اثر جاذبیت روح خاک بدن و 
جوارح نیز متناسب با عالم قیامت شده است. 
هم چنین ملکات فطری و اکتسابی و حرکت جوهری که از طریق اعضاء و جوارح کسب نموده روح واجد آنها بوده و از شئون 
نفسانی و بدنی خود میباشد و همه اعمال اختیاری که مسیر حرکت ذاتی و جوهری روح و اعضاء و جوارح بوده بصورت جمع و 
وحدت در نفس حاضر خواهند بود. 
روح پس از قطع علاقه تدبیر طبیعی از بدن و اعضاء و جوارح خود با بدن انوار درخشان» ج۰ ص: ۲۱۶ 
عنصری خود اتحاد خواهد داشت هم چنانکه قبل از قطع و جدائی روح از بدن در نظام جزئی متحد بودند پس از قطع علاقه روح از 
بدن و جوارح خود از مجرای نظام کلی که روح با نفس کلیه الهیه مربیه خود اتصال و ارتباط می‌بابد. 
آنگاه علاقه ایجابی و تدبیر در باره جوارح و یا خاک آنها آغاز می‌شود روح بدن و جوارح و يا خاک آنها را بدنبال مانند سایه 
جذب می‌نماید و در نظام کلی بحرکت در میاورد و محرکک در حرکات ذاتی و جوهری فاعل حرکت است و درجات و مقاماتی را 
بدن باید در پرتو جاذبیت روح در نظام کلی بپیماید و از بی‌خبری بشعور و ادراک و از تحول بثبات و از عالم دنیا بعالم آخرت 
انتقال یابد و بتواند بار دیگر بروح خود بطور اعداد ارتباط بیابد و با آن متحد گردد مانند اتصال قوای ظاهری به بسط نفس و سریان 
آن و اتحاد با آن در وجود. 
بعبارت دیگر حرکات ذاتی و جوهری که جوارح در افعال اختیاری بکار برده پس از مفارقت و جدائی روح از بدن در برزخ نیز 
تابع و پیرو حرکات ذاتی روح در نظام کلی خواهد بود و رابطه جاذبیت روح نسبت ببدن از نظر اينکه ذاتی و جوهری است ادامه 
خواهد داشت تا هنگام که باذن پرورد گار در آستانه قيامت با یکدیگر بطور چشم گیری اتصال و اتحاد بيابند. 
ودائع و آثاری که روح و نفس در اعضاء و جوارح خود میگذارد حقیقی است که باید بمثال تشریح گردد مثلا اهل ایمان که بر 
حسب دستور اسلام اقدام بصیام و روزه‌داری سی روز متوالی ماه رمضان می‌نماید در اثر خودداری از صرف غذا و آب و سایر 
مفطرات روح قدرتی کسب می‌نماید و نیرومند می‌شود. 
هم‌چنان بدن او طاقت گرسنگی و تشنگی را تا چند ساعت کسب می‌کند و می‌یابد شخص صائم قبل از ماه رمضان در ظرف هشت 
ساعت که از صرف غذای او میگذشت گرسنه می‌شد و بدن او احتیاج مبرم به غذا و بدل ما یتحلل داشت ولی پس از چندین روز 
صوم اواخر ماه مبارکک بحدی میرسد که پس از چهارده ساعت که از صرف غذا گذشته آنگاه شروع باظهار گرسنگی و تشنگی 
می‌نماید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۱۷ 
استفاده می‌شود که بدن صائم نیز در اثر مداومت بسی روز صوم در برابر گرسنگی و تشنگی نیرومند گشته هشت ساعت پس از 
صرف غذا که هنگام صرف ناهار است بچهارده ساعت رسانیده که هنگام افطار است پس در اثر مدامت بصیام یک ماه روح صفاء 
یافته. 
هم چنین اعضاء و جوارح بدن صائم نیروی مقاومت با گرسنگی را برای اداء وظیفه دینی کسب نموده و دارای نیروی معنوی و شعار 
عبودیت گشته و روح و بدن هر یک در حد خود صفاء و نورانیت یافته و اين نیروای است غیر از هر یکک از جوارح درونی و 


بیرونی و ماضمه و نظایر آن از نظر اينکه گرسنگی صائم هنگام پسین و بوی خوش دهان او آنچنان لذت‌بخش است و هر لحظه که 
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بطول انجامد روح تازه باو دمیده و استقامت در برابر گرسنگی او را آرامش و وید سعادت میدهد. 
این است رابطه و حرکت جوهری هر یک از روح و بدن و جوارح که هر یک مسیر کمال خود را می‌پیمایند و در روح و اعضاء و 
جوارح رکون و استقرار می‌یابد و اتحاد وجودی خود را تحکیم می‌بخشند و در عوالم دیگر بتناسب آن محفوظ و ابت می‌مانند. 
هنگامی که در آستانه صحنه قيامت خاک بدن هر فردی بصورت اعضاء بهیئت سابق باذن پرورد گار آفریده میشود روح آنرا بسوی 
خود جلب مینماید نه بدن عنصری روح را بسوی خود جذب مینماید از نظر اينکه روح سمت جاذبه و احاطه ذاتی بر بدن عنصری 
خود دارد و آنرا باز میبابد و بدن نیز که در قيامت درخشنده و خودکفا است ولی سمت اعدادی و انقیاد خود را نسبت بروح خود 
هر گز از دست نخواهد داد. 
نهایت سیر وجودی و تکامل هر یک از روح و بدن عنصری این بوده هنگام که در آستانه صحنه قیامت قرار میگیرند نهایت سیر 
وجودی روح بآنستکه بدن سابق خود را باذن پرورد گار باز یابد و بر آن احاطه نماید و تدبیر خود را بر آن تجدید انوار درخشان؛ 
ج۱۰ ص: ۲۱۸ 
کند و بزندگی ابدی خود ادامه دهد و نهایت سیر وجودی بدن عنصری نیز از انقیاد در برابر جاذبه روح بدین منظور بوده که بار 
دیگر خود را قرین روح خود نموده اعداد و آمادگی خود را نسبت بروح نیروی حیاتی و حقیقی خود اظهار نماید و در عالم آینده 
پرتو روح خود بزند گی ابدی بار دیگر ادامه دهد تا اينکه بکمال نهائی خود نائل آید و از حالت تحول و تبدل بصورت ثبات و قرار 
در آید و از خود بی‌خبری بخودشناسی و ادراک انتقال یابد و از تیره گی و پراکند گی دنیای متحول و متغیر بصحنه پهناور و 
درخشان قیامت برای همیشه قدم گذارد. 
چنانچه جزئی از بدن انسان و با حبوان بصورت خاک درآمده از طریق نباتات صرف غذای انسان دیگر شود بدن عنصری این 
شخص مرکب از جزئی از بدن آنشخص ماکول میباشد حشر او با بدن عنصری خود که جزئی از بدن دیگری در آن مخلوط است 
کر له موش 
این شبهه اتحاد آکل و ما کول است چنانچه بدن انسان ما کول جزئی از بدن حیوانی بوده. 
آن حیوان بطور حتم حشر مانند حشر انسان ندارد و شبهه فقط در موردی است که جزئی از بدن انسان جزء گوشت و استخوان بدن 
انسان دیگر شده در همان حال بمیرد. 
پاسخ این فرض آنستکه جسد میت پس از دفن تحت عوامل طبیعی بتدریج در مدت زیادی تبدیل به نیترات و ازت در هوا پراکنده 
میشود و قسمت کمی از بدن که خشک شده پس از مدت زیادی در خاک جذب ميشود و در نظام آفرینش هر چه بوجود آید 
نابود و فناء‌پذیر نخواهد بود بلکه فقط صورت و سیرت آن تغییر می‌یابد بنابراین رطوبت و چربی بدن انسان بصورت ازت و نیترات 
و گاز پرااکنده میشود و در علم و احاطه پرورد گار محفوظ است و هنگام عود روح ببدن سابق خود اين ذرات که در هوا پرا کنده‌اند 
بقدرت کامله جزئی از بدن خواهد شد و در باره قسمت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۱۹ 
دیگر که بصورت خاک در آمده چند پاسخ میتوان گفت. 
۱- غذا بصورت جزئی از بدن انسان آ کل نشده بلکه وسیله اعدادی باشد که بدن آکل از صورتی بصورت دیگر هنگام حیات 
تحول یابد و در اندکک زمان بطریقی دفع ميشود. 
۲- شخصیت انسان و همچنین بدن با نفس و روح است نه با بدن و چنانچه جزء ناچیزی ضمیمه بدن شود شخصیت هیچیک از 
انسان آ کل و انسان که جزء آن ما کول است از میان نرفته و بدن عنصری هر دو نیز محفوظ است. 
روح عاقله (نفس) وحدت و اتحاد وجودی دارد با روح یعنی با نیروی حیاتی و نباتی که در هر یکک از اعضاء و جوارح درونی و 


بیرونی سریان دارد بر این اساس اتحاد روح عاقله (نفس) فقط با نیروی حیاتی و نباتی است که بطور قوه در همه اعضاء بدن ساری 
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است و اما ترکیب روح عاقله (نفس) با اعضاء و جوارح بدن ترکیب طبیعی بالعرض خواهد بود بهمین جهت تغییراتی که پیوسته بر 
اعضاء و جوارح انسانی بر حسب نوزاد گی و کودکی و جوانی و غیره رخ میدهد ضرر بوحدت شخص انسان ندارد. 
زیرا اعضاء بدن عضو ظاهر نیروی حیاتی و نباتی آنست تغییرات در اعضاء ربطی بوحدت روح عاقله با نیروی حیاتی و نباتی که 
ساری در همه اعضاء است ندارد بعبارت دیگر روح عاقله با نیروی حیاتی و نباتی که در اعضاء بدن سریان دارد بطور اتحاد حقیقی 


است. 

و اما اعضاء نسبت بیکدیگر تر کیب اعتباری و حامل نیروی حیاتی و نباتی است که با روح عاقله متحد است زیرا روح دارای مراتب 
کمال نباتی و حرکت احساسی باطنی مانند ما سکه و هاضمه و دافعه و نیز حرکت ذاتی و تعقلی و تفکری است که از آن تعبیر 
بحرکت اختیاری میشود بدین جهت هنگام که روح رابطه تدبیر طبیعی خود را از بدن عنصری قطع کند بدن نیز نیروی نباتی و 
احساسی خود را از دست خواهد داد و بدن انسان بهیشت جسد و جسمی در میآید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳۰ 

پس روح عاقله فقط با نیروی حیاتی و نباتی وحدت حقیقی دارد روح موجود بالذات و نیروی احساسی بالعرض و بطور ابهام است 
و اصالت و استقلال ندارد و گر نه اتحاد و وحدت دو مستقل در وجود مفهوم ندارد و رابطه روح تعلقی (نفس) ببدن و اعضاء 
بآنستکه روح نیروی تدبیر و ایجاب است و بدن نیروی اعداد و فرمانبری است و لازم وحدت حقیقی میان روح و نیروی حیاتی و 
احساسی بآنستکه چنانچه روح تدبیر خود را از بدن عنصری قطع کند کمال ذاتی روح بآنستکه بار دیگر ببدن عنصری خود احاطه 
بیابد و بر آن تدبیر و فرمانروائی کند. 

همچنین کمال اعضای بدن که رابطه روح از آن قطع شده بآنستکه بار دیگر حرکت نموده در اثر جاذبه روح خود را پروح رسانیده 
تحت حیطه و تدبیر آن در آید و نیروی اعداد و فرمانبری خود را بکار بندد و هر دو در وجود بار دیگر مرتبط و متحد شوند و 
بزند گی همیشگی ادامه دهند. 

هنگام که مومن کامل در آستانه مرگ در میآٍید و تدبیر خود را از بدن عنصر قطع می‌نماید و از تعلق ببدن بی‌نیاز گشته وجود آن 
استقلال خواهد یافت و در اثر عاری شدن از علاقه جسمانی زیاده مورد جذبه و کشش نفوس کلیه الهیه قرار خواهد گرفت و جنبه 
تجرد و نورانیت و صفا و احاطه روح زیاده شده رو بافزايش خواهد گذارد بطوریکه روح مومن کامل درخواست نیازمندی را با 
قدرت روح ميشنود و میفهمد و چه بسا حاجت او را از طریق طبیعی و مرموز برآورد و نیز سال و جواب قبر در اثر نیروی روح 
است که در مقابل پاسخ فرشتگان نکیر و منکر خواهد برآمد و چه بسا از قدرت و نیروی روح مومن کامل بدن عنصری خود را از 
تغییرات جوی و طبیعی حفظ نماید و بدن عنصری سالهای متمادی در قبر سالم بماند. 

رابطه روح با بدن عنصری خود دو سنخ تدبیر و فرمانروائی است یکی تدبیر و ایجاب طبیعی که تدبیر بدن عنصری چه بر حسب نیاز 
درونی و یا بیرونی آنرا بعهده دارد و نیز برای هر حرکت و مقصدی ناگزیر بدن خود را بکار می‌بندد و بوسیله حرکت انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۲۱ 

هر مقصدی را که بررگزیند بدان سو به تکاپو بر ميآید و بدون بکار بردن نیروی جوارح محال است کوچکترین مرحله‌ای از فضیلت 
و با رذیلت را بپیماید و بالاخره اعضاء بدن رکنی برای حرکت ذاتی و سیر کمالی روح است همچنین بدن بدون تدبیر و فرمان روح 
نمیتواند حرکت کند و یا کمالی را کسب نماید. 

سنخ دیگر رابطه و تدبیر ذاتی و ناگسستنی است که روح در بدن عنصری آثار و نشانه‌هاتی بجا میگذارد و در اثر مداومت بعمل 
ملکه و کمالی برای خود پدید میآورد مثلا واعظ و خطیب ملکه و قدرتی در روح و سرعت تفکر و سخنوری ایجاد می‌نماید 
همچنین صاحب هر حرفه و صنعت و کمالی قدرت بخصوص روح کسب مینماید و در اعضاء ظاهر خود ایجاد مینماید و ممن 


کامل در بیداری شب و خویشتن‌داری از گناهان و در برابر خواسته و تمایلات خود نیروای در روان و در بدن ایجاد می‌نماید مانند 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۵۱ 
آنکه کیمیا و طلا هستند اینگونه رابطه ذاتی از جمله لوازم تشخص و حد وجودی روح و بدن بشمار میآید یعنی کمال ذاتی و لازم 
تشخص روح به همان تشخص است و حد وجودی بدن نیز همان تشخص است اینگونه رابطه و علاقه ذاتی اصالت دارد و 
انفکاک پذیر نخواهد بود. 
تدبیر و فرمانروائی روح بر بدن عنصری بطور کلی از همان لحظه مرگ پایان می‌یابد و بدن نیز نیروی احساسی و نمو خود را از 
دست می‌دهد فقط رابطه ذاتی و حد وجودی که روح بکمک بدن و همچنین کمالی که بدن در اثر تدبیر روح کسب نموده 
تا ساسا 
این رابطه نیز بر اساس تدبیر روح نسبت ببدن و نیز اعداد و انقیاد بدن نسبت بروح خواهد بود یعنی در همه مراحل استکمال تا 
صحنه قيامت جاذبه تدبیر روح نسبت ببدن و همچنین انقیاد بدن نسبت بروح لازم ذاتی هر دو و از نظر نظام کلی حرکت و رجوع 
بسوی ساحت کبریائی معرفی میشود بدن عنصری نیز پس از جدا شدن روح از آن نیروی احساس و نمو خود را از دست می‌دهد و 
به صورت جماد در میآید و محکوم نظام کلی طبع بوده رو بفساد میگذارد ولی رابطه انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۲۲ 
و جاذبه ذاتی روح از بدن هرگز گسیخته نخواهد شد و بر حسب نظام کلی و رجوع بسوی عالم قيامت تحت تأثیر و جذبه روح قرار 
میگیرد. 
سیر ذاتی و کمال روح اهل ایمان تحت تأثیر و جاذبیت نفوس کلیه الهیه بآنستکه آنچه را از فضیلت اعتقادی و عملی کسب نموده 
بکمال برسد بر قدرت و نورانیت و صفا او افزوده ميشود. 
همچنین بدن او که بصورت خاک درآمده در اثر جاذبه روح در نظام کلی بسوی کمال و نورانیت کشیده میشود و هنگام که نظام 
طبع پراکنده و در آستانه قيامت قرار میگیرد روح باقصی مرتبه رشد متناسب خود رسیده و باذن پرورد گار بر بدن خود که مانند 
هیئت سایق آنست تعلق و احاطه خواهد یافت. 
روح اهل ایمان با کمال قدرت مورد موهبت اراده مطلقه قرار گرفته. 
بر حسب آیه (لَهمْ ما یشان فیها و لین مزیّ) هر چه را اراده کند بدون وسیله پدید میآید و بدن عنصری نیز بکمال متناسب خود 
رسیده هر چه سر گذشت داشته بر همه آنها احاطه خواهد داشت. 
بر حسب آیه (َْطن له لین کل شینب) ادراک و شعور هر عضوی از بدن نیز در اين مرحله بظهور میرسد بالاخره نظام عالم 
قيامت برای اهل ایمان کامل پس از حساب و بررسی پیشگاه کبریائی بصورت صحنه قدرت در میآٍید هر چه را اراده کند بیدرنگ 
پدید میاید و آیه (و أَشْحاتٍ یمین ما أَضْحات الیمین) اهل ایمان و تقوی را صاحب قدرت و نیرومند معرفی نموده است. 
نظر به این که حیات منشاً احساس و ادراک و شعور است بدن عنصری که در دنیا از پرتو روح عاقله حیاتی داشته و بهره ناچیزی از 
حس و شعور واجد بوده پس از پیمودن مراحلی در تحت جاذبه روح در برزخ هنگام که در آستانه قيامت قرار میگیرد و باذن 
پرورد گار بصورت و هیئت مانند اعضاء سابق خود درمیاآید لامحاله از حبات حقیقی نیز سهم بیشتری از ادراک و شعور خواهد 
داشت. انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۲۳ 
زیرا همچنانکه روح باقصی درجه تعقل خود نائل شده همچنین بدن او نیز که اتحاد وجودی با روح دارد باقصی درجه حیات و 
ادراک رسیده است و آیه (نّ لد ره آهی الحَوان) باین حقیقت اشاره نموده است. 
هنگامی که بدن مجددا در احاطه روح در میآید و از نشثه عالم طبع و بی خبری بعالم حیات انتقال می‌یابد و حبات هر چه قوی‌تر 
کشرز کی شوم ود 
لا محاله هر یک از نیروهای ظاهری مانند بینائی و شنوائی انبساط یافته و شعاعی از ملکوت و قدرت خواهد بود. 


و از آیه (فبصَ رک الیرم عدِیدٌ) استفاده می‌شود بدن اخروی مانند و بهیئت بدن دنیوی است ولی مثل آن بیخبر از خود نخواهد بود 
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بلکه حیات آن قوی‌تر و ادراک و احساس بیشتری خواهد داشت و هر چه را که در دنیا بطور مباشرت انجام داده حرکت ذاتی همان 
عضو بوده و حاضر دارد و بشهادت بآنها قیام خواهد نمود بر حسب آیه (عرگی |ذا ما جاژها شهة علنهع مغ و أصارمم و 
جلودُهم بما وا یعَلون) ۴۱. 
هر یک از اعضاء و جوارح انسان بقدر دخالت آن در صدور و مباشرت عمل نیک و بد صالح و با طالح متنعم و یا معذب خواهد 
بود همچنانکه نظام عدل حقیقی پرورد گار چنین مقتضی است هر عمل اختیاری لا محاله در روان فاعل ثبوتی بطور ناقص و قوه 
داشته و از طریق اراده و اختیار و حرکت جوارحی در خارج سیرت خود را ارائه داده و تحقق بخشیده و از نظر اتحاد وجودی که 
روح با بدن و اعضاء و جوارح خود دارد عمل اختیاری نیز حرکت ذاتی و ارادی یعنی کمال روح و رشد اعضاء نیز خواهد بود. 
بر حسب آیه (لر بُفرضون علیها دا و نا و بوع توم السَاعره آذحلوا آل فرعوت أشد ال ذاب) عالم برزخ از نظر اينکه ارتباط 
ارواح بشر از دنیا گسیخته انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۲۲۴ 
نشده و در آن آثار وجودی دارند صبح و شام و امتداد زمانی برای آنان تصور میرود و عالم برزخ از دنیا بشمار میاید. 
عالم برزخ عالم مشال و متوسط میان دنیا و آخرت و مجرد از مادیت است بر این اساس عقوبت بیگانگان از طریق ارائه و عرضه 
دوزخ است از نزدیکک ناگزیر پیوسته عقوبت روانی و وحشت آنان رو بافزایش و زیاد بر تصور خواهد بود و عالم قيامت برای 
بیگانگان دخول در دوزخ و خلود در آتشت از آیه عقوبت مثالی برزخی استفاده میشود بهمین قیاس است نعمتهای مثالی و همچنین 
سرور اهل ایمان در برزخ که پیوسته از نزدیکک بآنها عرضه میشود و بمعرض حواس روانی آنان قرار میگیرد. 
ارائه نعمتها باهل ایمان نمونه و نشانه است از رضوان و خشنودی ساحت کبریائی از آنان و بهتر و گواراترین نعمت و لذت روانی 
است همچنین عرضه دوزخ به بیگانگان نشانه‌ای است از بعد ذاتی و محرومیت آنان از رحمت و فضل پرورد گار و سخت‌ترین 
عقوبت روانی است. 
انکار و عمل قلبی بیگانگان در عالم برزخ از خاطرات شیطانی و اندیشه‌ها و همچنین اعمال جوارحی آنان که بطور فرق و تفضیل با 
لوازم تشخص هر یک در روان پلید بیگانگان حاضر است و حرکت ذاتی آن بشمار میاًید بقیاس ارائه دوزخ بآنان بمثابه ارائه اثر و 
عکس العمل خارجی است با روان تیره و ظلمانی بیگانگان بهمین قیاس ارائه نعمتهای جاودان باهل ایمان در برزخ بمثابه ارائه 
عکس العمل ایمان و اعمال صالحه بآنان خواهد بود بیگانگان در هر یک از عوالم که بسیر و حرکت خود ادامه میدهند معذب 
بتناسب همان عالم بوده همچنین اهل ایمان متنعم بنعمتها بتناسب همان عالم خواهند بود و آیه آنان را اصحاب یمین معرفی نموده و 
قدرت آنان زیاده بر تصور است این خلاصه‌ای از حرکات ذاتی و استکمالی هر بک از نفوس بشری است و در قبضه قدرت 
کبریائی هر یک بسوی هدف که برگزیده رهسپار خود بود. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۲۵ 
عمل اختیاری عبارت از حرکت ذاتی و استکمال روانی است از نظر اینکه ظهوری از ذات فاعل است و فعل اختیاری نحو ثبوتی در 
کمون فاعل داشته و از طریق شوق و اراده و اختیار بثمر و رشد رسیده بصورت فعلیت در میًید و هر حرکت ذاتی نیز بطور حتم 
بسوی مقصدی که اشرف است متوجه خواهد بود. 
اهل ایمان در اثر پیروی از برنامه مکتب عالی توحید بمرتبه‌ای از کمال اعتقادی و عملی نائل آمده و نیروی تقوی و خویشتنداری 
آنان تقویت یافته در عالم آخرت در جوار رحمت از هر لحاظ ملحق برسولان و همنشین آنان خواهند بود و ارواح اهل ایمان در 
جوار رحمت بمقام قدس اکتسابی نائل آمده‌اند بمرتبه‌ای که رسولان در دنیا در آغاز آن مقام قدس و طهارت ذاتی را بموهبت 
پرورد گار داشته و پشت سر نهاده و بمقامات بالاتری ارتقاء یافته‌اند. 
خلاصه ارواح اهل ایمان که در جوار رحمت بطور خلود هستند دارای طهارت و قدس روح خواهند بود ولی بطور طهارت و قدس 


اکتسابی و اراده آنان نیز ظهوری از اراده کبریائی خواهد بود همچنانکه رسولان نیز در دنیا اینچنین بوده‌اند. 
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بدن عنصری انسان هنگام مرگ که تدبیر طبیعی روح از آن قطع شده محکوم نظام تحول و فساد می‌شود و پس از اندک زمانی 
بصورت خاک در میآید و چه بسا در اقطار جهان پراکنده شود و هنگام که عالم برزخ بپایان میرسد و صحنه قيامت گسترده میشود 
بار دیگر ذرات خاک از اقطار جهان گرد هم آمده باراده کبریائی بار دیگر بهیئت اعضاء و جوارح مانند بدن سابق خاک هر یک 
از اعضاء و جوارح درونی و بیرونی بهیثت سابق در ميا یند فقط از نظر بدن که بار دوم آفریده شده مثل و مانند بدن عنصری است 
که در دنیا بوده زیرا جسم چنانچه هیئت و شکل آن تغیبر یابد و سپس بهمان هیئت سابق در آید بطور حتم مثل و مانند آنست نه 
عین آن مثلا قطعه آهن چنانچه ذوب و گداخته شود و سپس بار دیگر بهمان هیئت سابق بقالب ريخته شود بطور حتم مثل و مانند 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۲۶ 
هیئت سابق خواهد بود نه عين آن زیراعین آن که بطور قطع زائل و گداخته شده است. 
حقیقت و شخصیت هر فردی از انسانها بشخصیت روح و نیروی عاقله او است نه بچگونگی بدن مادی عنصری او همچنانکه در دنیا 
بدن عنصری هر لحظه و ساعت و هر ماه در تحول و تبدل است مثل بدن و اعضاء شخص جوان مثل و مانند بدن و اعضاء دوره 
کودکی او است و هرگز بدن در دو دوره از زندگی عین یکدیگر نیستند ولی از نظر اينکه حقيقت و شخصیت هر فردی قائم بروح 
و نیروی عاقله او است در کودکی و جوانی و پیری عين همان شخص باقی است و منافات ندارد که روح در اثر نیرو و احاطه فکری 
و نظری و عمل جوارحی مراتبی از کمال پیموده باشد. 
هر یک از افراد بشر از اولین و آخرین که در آستانه صحنه قیامت قدم میگذارند بلحاظ بدن هر یک مانند و مثل بدن عنصری آنان 
در دنیا خواهد بود ولی از نظر حقيقت و شخصیت انسانی همان عین افرادی هستند که در دنیا زندگی نموده‌اند با اینکه بطور حتم 
هر یک مراتبی را از سعادت و با شقاوت پیموده باشند. 
بدن عنصری از نظر مادیت و جسمانیت آن همه اجزاء و ذرات آن از یکدیگر مغایر و مباین است چنانچه جسمی مانند طلا و یا آهن 
گداخته شود و هیئت آن تغییر یابد بار دیگر بهمان قالب ريخته شود مثل و مانند آن خواهد بود ولی روح و نیروی عاقله آغاز که 
بجنین دمیده میشود در کمون آن قوا و نیروهای علمی و عملی زیاده بر تصور نهفته است و بتدریج در اثر بکار بردن نیروی شنوائی 
و بینائی و ساير اعضاء و جوارح پاره‌ای از آنها را بعرصه ظهور میتواند درآورد و بصورت فعلیت در آید و چنانچه هر کمالی را 
بدست آورد عین همان روح است که بمرتبه کمال نائل آمده است بر این اساس هر فعل اختیاری حرکت ذاتی و روانی است و 
ظهور آنچه در کمون نهفته داشته است. 
هر فعل اختیاری دو جنبه دارد یکی حرکت ظاهری به این که نیروی شنوائی و بینائی و سایر اعضاء بکار افتد و دیگر حرکت ذاتی و 
روانی است که آنچه در انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۲۲۷ 
کمون نهفته دارد و یا خود در آن ذخیره نموده و پرورانیده در اثر حرکت روانی بعض آنچه نهفته دارد بدست آورد مانند آنکه 
بوسیله فرو رفتن در دریا لول و مرجان از اعماق دریا بدست آورد فعل صالح نیز این چنین است کمال نهفته در روان خود را مییابد 
بهمین قیاس افعال طالح و گناهان بالاخره هر فعل اختیاری از نظر اينکه بقضاوت روان است سیر و حرکت ذاتی و روانی خواهد بود. 
روح اهل ایمان نسبت ببدن در عالم قیامت و بهشت بطور ایجاب و تدبیر است و بدن نیز نسبت بروح بطور اعداد و استعداد و 
آماد گی برای انجام فرمان روح است ولی از نظر اينکه نظام آخرت برای اهل ایمان سا کنان قرب رحمت بطور انقیاد است نا گزیر 
روح نیز دارای اراده مطلقه بوده همچنین بدن آنان نیز خود کفا و مستکفی خواهد بود و برای انجام دستور روح بدن محتاح باستفاده 
از اسباب خارجی نخواهد بود همچنانکه در دنیا بدن در صورتی نسبت بفرمان روح انقیاد دارد که با وسائل طبیعی مجهز باشد ولی 
در عالم قيامت نظام اسباب نیست بلکه خود کفا و مستکفی خواهد بود. 


نتیجه آیات مربوط بچگونگی زندگی اهل اصحاب یمین یعنی ایمان و قدرت بطور اطلاق آنستکه هر لحظه بخواهند بدون توسل 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۳ از ۲۵۴ 
باسباب در هر نقطه حضور خواهند یافت همچنانکه آصف بن برخیا و زیر سلیمان علیهما السلام در کمترین لحظه‌ای تخت سلطنت 
پادشاه کشور سبا را از آن سرزمین بدربار سلیمان علیه الم لام آورد اهل ایمان نیز این چنین نیروای را باراده خود که ظهوری از 
اراده قاهر است بکار میبرند ممکن است از نظر اینکه افاضه وجود بطور تجدید امثال و بمثابه تابش نور است دومین لحظه عرش 
بلقیس در دربار سلیمان علیه الّلام بوجود آمده است. 
بهشت صحنه تنازع و یا مزاحمت نخواهد بود زیرا اراده و خواسته ساکنان آن ظهوری از اراده و مشیت ساحت کبریائی است ه رگز 
به آن مزاحمت تحقق نخواهد یافت. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۲۸ 
در تفسیر مجمع از عیاشی از امام صادق علیه الترلام در باره آیه (زع تج کل تفس ... سا عمث ین شور) و آیه (وٍ کل انسان 
هی هر ]امک اسهم تور رانک شردبام تمر هرن وتا حاعی ری جااعدا خرضد 3 
یر ای تشه له تا انس که مان یقت معا را با آورده اه کفی الیل کات لا اوه هر لا کر 
خصاها). 
فعل اختیاری ظهور اراده و تحقق آن در خارج است بدین نظر حرکت ذاتی و روانی معرفی می‌شود از نظر اينکه نحو ثبوتی در 
کمون روح داشته و بعرصه ظهور رسیده بر این اساس هر یکک از افعال اختیاری صالح و یا طالح بشر در عالم قیامت که کشف سرائر 
است سیرت آن آشکار شده صورت روح و فعلیت روان خواهد بود و سبب تنعم فاعل و یا عقوبت او بوده به این که عمل صالح 
واسطه ثبوت نعمت و گناه واسطه ثبوت عقوبت فاعل خواهد بود. 
بعبارت دیگر از نظر اينکه فعل اختیاری ظهور اراده و تحقق آن در خارج است لا محاله آن فعل صالح و یا طالح نحو ثبوتی بطور 
اقتضاء در روان داشته و از طریق اراده و حرکت جوارحی تحقق یافته و در نظام وجود در آمده در قیامت نیز بصورت درخشان 
نعمت و یا بصورت تیره انکار و عقوبت فاعل خواهد درآمد. 
و بعض آبات کریمه ماتدد آبه ( توا لزع تما تون ما کتتم تععلون» و آیه ( نوی کل تفس ما تبث ۷- تحریم) مفاد 
آنها آنستکه افعال اختیاری صالح و با طالح بشر که حرکت تدریجی و بر اساس زوال است در عالم قيامت صورت تحقق بهتری 
داشته و تجسم یافته وسیله اجرای نعمت و يا وسیله اجرای عقوبت در باره فاعل مختار خواهد بود. 
و اين دو نظر در باره رشد و سیرت اعمال اختیاری بشر محتمل است بدین لحاظ باشد که هر فعل اختیاری دو سنخ وجود و تحقق 
دارد یکی حرکات جوارحی که تدریجی است و هر جزئی از حرکت پس از نابود شدن جزء دیگر پدید میآید انوار درخشان؛ 
ج۱۰ ص: ۲۲۹ 
۲-حرکت ذاتی و روانی است از نظر اينکه فعل اختیاری صادر از فاعل نحو ثبوت و تحققی در روان فاعل داشته و پس از ظهور 
عمل در آن ذخیره شده و از شون روان و ثبوت بهتر و کمال آن خواهد بود. 
محتمل است آیه (لا زوا الیوع اّما رن ما کنشم تملون تحریم- ۷) ناظر باین سنخ وجود و تحقق عمل اختیاری باشد که قائم 
بحرکات تدریجی و زوال‌پذیر است که در قیامت همان حرکات جوارحی تحقق و تجسم خواهد یافت لا محاله واسطه در اثبات و 
وسیله اجرای نعمت و یا عقوبت برای فاعل خواهد بود. 
و آیات کریمه دیگر ناظر باین سنخ از وجود فعل اختیاری باشد که در روان ذخیره شده در عالم قیامت صورت و رشد روان خواهد 
بود بر اين تقدیر افعال اختیاری واسطه در ثبوت و تحقق نعمت و يا عقوبت در باره فاعل مختار خواهد بود مثلا روح پلید بیگانه در 
اثر گناهان منشاً عقوبت و شعله‌های آتشین بوده اعضاء و جوارح آنان را فرا می گیرد نه اينکه گناهان او بصورت شعله‌های آتشین 
در میآیند و ظاهر این دو دسته از آیات کریمه آنستکه شخص مژمن پرهیز کار در پرتو اعمال صالحه خود بواسطه تجسم اعمال 


خود از خارج متنعم می‌شود همچنین بواسطه قدرت از طریق نیروی روح و اراده مطلقه او بر حسب آیه (لهُمْ ما یاون فیها و لمدینا 
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۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۵۴ 
زیدٌ) متنعم خواهد بود و هر چه را اراده کند بیدرنگ پدید خواهد آورد همچنین بیگانه گناهان او در عالم قیامت تجسم خواهد 
یافت و بصورت شعله آتشین در آمده وسیله اجرای عقوبت بر او بوده و نیز گناهان او سبب تیره گی روان و پلیدی بیشتر او شده 
شعله آتشین از درون او اعضاء و جوارح او را فرا خواهد گرفت. 
خلاصه مفاد دو دسته آیات کریمه آنستکه اهل ایمان چه بواسطه تجسم اعمال صالحه آنان در خارج متنعم شده یعنی هر یکک از 
اعمال آنان بصورت نعمت در خواهد آمد و چه در اثر نیروی روح و صفاء روان و اراده مطلقه که دارند هر نعمت که خواهند 
بیدرنگ برای آنان آماده می‌شود همچنین کافران و بیگانگان از دو طریق مورد کیفر و عقوبت قرار می گیرند یکی از طریق تجسم 
گناهان آنان در خارج که بصورت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۳۰ 
شعله‌های آتشین در آمده و دیگر در اثر پلیدی روح و سوز گداز حسرت روانی و شعله‌های آتشین که از درون آنان اعضاء و 
جوارح آنان را فرا می گیرد. 
از آیه من کال فی هم آغمی َو فیاَخرَة آغمی و سل مَبی) استفاده می‌شود عالم قيامت صحنه شهود است به این که کافر و 
بیگانه که در اینجهان با ثار و علاسیم توحید و یکتائی و بی‌همتائی پرورد گار نظر ننموده و به نشانه‌های ساحت وحدانیت او توجه 
نداشته و نادیده می گرفته و غفلت و عناد آنچنان بر قلوب آنها چیره شده که جز بخواسته و تمایلات خود توجه نداشته بالاخره کافر 
بیگانه از درک اصول توحید بوده زندگی خود را بحال عجز و نابینائی بسر برده جز خواسته و آسایش خود درک نمی‌نمود. 
چنانچه در آستانه مرگ درآید و قدم بصحنه عالم برزخ گذارد آنگاه به نابینائی و عجز و تقصیر خود آ گاه میشود و بقبح کارها و 
گناهان خود بنظر شهود مینگرد و اقرار به نابینائی و محرومیت خود مینماید و صحنه برزخ و عالم قیامت در باره بیگانگان عجز و 
نابینائی و فقر و حاجت خواهد بود و از درک حقایق و معارف بیگانه و از معرفت پرورد گار بی‌بهره بوده از نظر اينکه در دنیا بحال 
خود توجه نداشته آنگاه که در آستانه عالم برزخ در آیند بطور شهود عجز- و نابیناتی خود را مييابند که دوره فرصت و مدت 
زندگی خود را بغفلت و بی‌خبری و بیگانه از معرفت پرورد گار بسر برده‌اند. 
همچنانکه از نظر تقابل اهل ایمان که در دنیا اصول توحید اعماق قلوب آنان را فرا گرفته و شعار آنان عبودیت و انقیاد نسبت 
بساحت پرورد گار بوده هنگام که بآستانه عالم برزخ و قیامت در آیند دیده دل بصحنه شهود خواهند گشود و از ایمان و اعتقاد 
باصول توحید و معارف الهی آنچه واجد بوده و بخوی پسندیده و شعار عبودیت آراسته بوده بر بینائی و شهود حقایق آنان افزوده 
حور اه تشن 
ولی کافر و بیگانه از درک حقایق و غافل از نظام آفرینش در عالم برزخ و قیامت از شدت حسرت و ندامت و سوز و گداز توان 
آنرا ندارد که بصحنه بی‌نهایت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۳۱ 
رحمت و فضل پرورد گار بنگرد و نظر افکند بر این اساس تا ابد در عقوبت روانی و جسمانی بسر خواهد برد. 
بدن عنصری در پرتو تدبیر نفس پیوسته از طریق بدل ما یتحلل با کمک عوامل طبیعی بتدریج بصورت و هیثت هر یک از اعضاء و 
جوارح در ميایند و آماده فرمان و تدبیر روح و حرکات و افعال اختیاری خواهند بود ولی در آستانه قيامت که خاک بدن عنصری 
هر یک از افراد بشر بصورت و هیئت سابق اعضاء درونی و بیرونی آنان در ميایند بطور دفعی و آنی است. 
مگ 


انوار درخشان» ج ؛ ۱ ص! ۳۳۲ 


[سوره کهف] ۰ ص : ۳۳۳۲ 


اشاره 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۵ 


بشم له امن لرجیم (آیات) 
[سوره الکهف (۱۸): آبات | تا ۸] .... ص : ۲۳۲ 


بشم امن الجيم 
ان لبیل علی یی لاب وم جترل 4 مزجا ۱یا ندز پا ی رک ی انیت اون 
الصَالحات آأ هم را حستاً () ماکنین فیه أبدا ( و بر لین قالوا ات له ولد (۴) 

م ليم به ین علم ولا لآبنهغ کتوث کل زج ین آفوامهم ها( 
بهذا الحدیت آفا () ِا جعلنا ما علی الض زیت لها للم هم خسن عملا 00 ون لجاعلون ما عَیها ضعداً جرا (۸) 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۳۳ 

(شرح) لد له الذی یرل علی عتده اْکتاب: 

آیه مبنی بر حمد و ستایش ساحت کبریائی است که قر آن کریم را بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرو فرستاد حمد بمعنای 
سپاس از فعل اختیاری است که آثار نیک و پسندیده در برداشته باشد و آیه نزول قرآن کریم را خلاصه و محصول جهان خلقت 
معرفی مینماید. 

و اينکه غرض از نظام خلقت و آفرینش سلسله بشر و هم چنین رسالت رسولان و پیامبران آنستکه زمینه آماده شود ساحت کبریائی 
قرآن را بر رسول صلی الله علیه و آله نازل فرماید و تصریح بآنستکه محصول جهان خلقت تأسیس مکتب عالی و دانشگاه قرآن 
است و چنانچه نزول قرآن و بناگذاری این دانشگاه نبود نتیجه مثبتی بر خلقت جهان مترتب نبود. 

و همچنین کمال مترقب برای بشر در نظر گرفته نمی‌شد و یگانه وسیله‌ایکه تعالی و سعادت جهان بشریت بر آن استوار باشد مکتب 
عالی قرآن است که تا پایان جهان دانشجویان را پپذیرد و از هر گونه اعتراض مصون باشد بر این اساس شایسته است که ساحت 
کبریائی در اثر نزول قرآن و تاسیس دانشگاه عالی و رهبری بشر خود را حمد و ستایش فرماید و رسول گرامی را بصفت عبودیت 
بطور اطلاق معرفی نماید. انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۳۴ 

و لم بجْعل له عوجا: 

عطف بجمله انزل و قید سلبی است که نزول آیات قرآنی از هر گونه نقص و قصور و نارسائی مصون است و آنچه از توحید و 
معارف و بیان احکام و نصایح و سر گذشت رسولان بیان کند در آن شاثبه انحراف از حقيقت و تمایل بباطل نخواهد بود و بمنظور 
هدایت و رهبری بشر است و حق را از باطل و صحیح را از فاسد آشکار می‌نماید همچنین در باره نزول تدریجی آیات قرآنی بر 
اساس تعلیم و ارشاد استوار است که برای دانشجویان قرائت شده بیاموزند و ضبط نمایند و تفسیر و تأویل هر یک از آیات را مطرح 
تا تن 


صفت کتاب و بر حسب سیاق حال است و قیم صفت مشبهه در اصل قویم بوده و قیم بطور اطلالق عبارت از برنامه‌ای است که 
مصالح بشر را برای هميشه پابه گذاری مینماید و در آن نیز هیچگونه شالبه تزازل و نقص نباشد هم چنانکه در آیه (َقمْ جک 
لین الْقیم) دین اسلام و برنامه ق آن را قیم و حافظ مصالح جهان بشریت معرفی نموده است. 

ندز بأساً مدیداً مق له 

لام حرف غایت و غرض است نزول آیات قرآنی بمنظور اعزام و رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که جامعه بشر را 


تهدید نماید و از عقوبت گناهان که بسیار سخت و زیاده بر تصور است بر حذر دارد. 
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۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۲۵ 
و ییشر میتی لین یلو الصَالحات: 
و نیز بامل ایمان پرهیز کار که در مقام اطاعت و پیروی از برنامه مکتب قر آن بر آمده نعمتهای جاودان و خشنودی ساحت کبریائی 
را بآنان مده دهد و استفاده می‌شود که اساس نزول آیات قرآنی و رسالت رسول بر اساس انجام دو وظیفه تهدید و تبشیر است. 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۳۵ 
زیرا بر حسب نظام آزمایش و نیروی اختیار که در بشر بودیعت نهاده شده در برابر دعوت رسولان عموما و رسول گرامی اسلام 
بخصوص جامعه بشر در دو صف قرار خواهند گرفت. 
گروهین که اکر بت ضددی را تشکیل می‌دهفت اه تمرد بوده هورد نهنید فراز کین و کروه‌دیگر که .دراصت یمین و غرضن 
اصلی هستند و در مقام اطاعت و انقیاد بر ميآیند در اثر سعه وجودی و صفاء روح آنان را بنعمتهای همیشگی مژده دهد و وظیفه 
تهدید را بر تبشیر و مژده مقدم داشته از نظر اينکه تهدید در قلوب مردم تأثیر بیشتری خواهد داشت. 
هم جرا حست: 
مبنی بر تاکید است حرف لام بمعنای اختصاص و ملکیت است اهل ایمان در اثر نیروی ایمان و قدس روح شایسته‌اند که ساحت 
کبریائی برای آنان پاداش و نعمتهای زیاده بر تصور و بطور اطلاق و همیشگی مقرر فرموده و هرگز مقرون بنا گواری و یا زوال و 
نقص نخواهد بود. 
ماکئین فیه بدا 
تأکید در نعمت و اجر گوارا است که بطور ابد در همه گونه نعمتها متنعم خواهد بود و در جوار رحمت کبربائی و خشنودی که 
ارجدارترین نعمت است سکونت خواهند گزید. 
و در این قائوا اک له ود 
تفسیر تهدید است که در آیه گذشته بآن اشاره شده و از جمله غرض از اعزام و رسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله بسوی 
جامعه بشر آنستکه بیگانگان را تهدید نماید از سخنان ناروا که بساحت قدس پرورد گار نسبت می‌دهند به این که فرشتگان را از 
نظر تشریف بسمت فرزندی برگزیده و همچنین پیروان آئین مسیحیت را که عیسی مسیح را بسمت فرزندی معرفی نموده و نیز بهود 
را که عزیر کاهن را فرزند پرورد گار انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۳۶ 
پنداشته‌اند. 
ما له به من علم و لا لآبانهع کبرث کل تج ین أوامهخ: 
مرت و کال کفار و سا گوس اس که کیت روا سامت ورن رتزت کر رای برد 
فرومایه از نظر خرد و تفکر اینگونه سخنان ناروا گویند و نه پیشینیان و نیااکان آنها بر اساس خرد و تفکر بوده و چه بسیار سخنان 
هتکک آمیز است. 
افسانه‌سرائی آنان هم چنانکه در آبه نی یکونْ له ولد ول تن له صاحهٌ) صریحا تکذیب نموده به ان که آفرید گار که جهان را 
بوجود آورده و رابطه او با موجودات فقط ایجاد و آفرینش است هرگز در باره ساحت او همسر و فرزندی تصور نمی‌شود تا اينکه از 
نظر تولید و تناسل طبیعی فرزندی برای خود به وجود آورد زیرا هر چه در نظام وجود است مخلوق و آفریده او است و هر چه را 
اراده فرماید بمجرد اراده پدید می‌آورد و نیازمند بتولید از طریق طبیعی نیست گذشته از امتناع آن زیرا وحدت پرورد گار وحدت 
حقیقی است و وحدت عددی و محدودیّت نیست تا بتوان با فرض وحدت او برای ساحت پرورد گار مثل و يا فرزند و یا همسر 
تصور کرد و اینگونه سخنان ناروا و افسانه‌سرائی بر اساس آنستکه بساحت قدس او نسبت بشریت و ترکیب و عجز و حاجت و نقص 


و امکان داده شده و ساحت او منزه از نقص و امکان است. 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۷ از ۲۵ 
قلعلک باخغ تفمک علی آثارهخ نم وا بهذا الحدیث آسَفا: 
مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که اعراض مردم از قبول آیات قرآنی و مبارزه با دعوت تو سبب 
افسرد گی خاطر نشود. 
جعلنا ما علی الأزض زیهةٌ لها للم یه خسن عما: 
آیه بیان آنستکه زندگی بشر بر اساس امتحان و آزمایش قرار داده شده که هر یکک از افراد هر لحظه بمعرض آزمایش درآید با 
اينکه روح بر حسب خلقت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۳۷ 
پاکیزه و منزه از علاقه بزینتهای و نیرنگک زند گی می‌باشد ولی در اثر تعلق روح ببدن عنصری نیروی شهوت و غضب در او نیز 
بودیعت نهاده شده. 
از طرفی احتیاجات بسیار و نیازهای بیشماری که بشر در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود دارد که سبب جلب نظر او 
شده او را فریفته علاقه بوسایل آسایش زندگی از قبیل مال و منال و فرزند و خویشان نموده بطوریکه مسیر و غرض از خلقت خود 
را فراموش نماید پیوسته سر گرم گشته و اینگونه علاقه‌ها قلب او را گرفته. 
چنانچه فریفته زینتهای زند گی گردد و دوره آزمایش او بدین منوال و بغفلت از مسیر خود بگذارند تا هنگام که دوره آزمایش او 
بپایان برسد آنچه در درون خود پرورانیده بظهور رسانیده و در آستانه مرگ در می‌آید. 
آیه غرض از خلقت پدیده‌های جهان را زینت و وسیله آسایش بشر قرار داده و معرفی نموده بمنظور اینکه بشر مورد آزمایش دقیق 
قرار گیرد بدیهی است چنانچه نظام این جهان بر اساس آزمایش باشد ناگزیر بطور مقدمه بوده برای عالم دیگر که نتیجه آشکار 
گردد و غرض اصلی آن عالم قيامت بوده که ذی المقدمة است. 
و آنچه بشر در دوره آزمایش کسب نموده در عالم قيامت بمعرض ظهور و بروز درآید پس تعریف و شناسائی عالم دنیا به اين که 
غرض از زند گی بشر آزمایش او است خود دلیل گویائی است که این جهان متحرک به سوی جهانی ابت متوجه است. 
بدیهی است هر حرکتی که تحقق پذیرد و بسوی او متوجه شود رابطه ذاتی با آن حرکت خواهد داشت هم چنین نیروی محرکی که 
جهانی ثابت و برقرار بوده پررگار روز گار با رسیدن به نقطه نخستین حرکت و گردش آن پایان می‌یابد داثره ثابت کامل و کاملتری 
بجای خواهد گذارد انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۳۸ 
و پدیده‌ها در گرد دیروز و فردا نخواهند بود. 
و گروهی که بقدر حاجت و نیاز خود از وسایل آسایش زند گی استفاده نموده و پیوسته متوجه مسیر و مقصد خود بوده و در مقام 
کسب فضیلت بر آمده فریفته زینتهای دنیا نشده و پس از اينکه هر فردی از بشر دوره آزمایش خود را گذرانیده و نیروی اختیار را 
بکار برده هر یک طریق سعادت و یا شقاوت ب رگزیده و امتیاز ذاتی از دیگران خواهند یافت. 
با توجه به این که طریقه آزمایش همانا افعال اختیاری هر یکک از افراد بشر است که حرکت ذاتی و روانی است و بسوی مقصدی 
که در نظر گرفته رهسپار خواهد بود و هر فعل اختیاری عبارت از سیر و سل وک بسوی هدفی است که برگزیده و نیز سبب امتیاز 
ذاتی از سایر افراد خواهد شد. 
پس از پایان آزمایش و زندگی بآستانه مرگ خواهند در آمد و در اثر قطع علاقه تدبیر روح از بدن عنصری عللقه‌ای که بزینتهای و 
بوسایل زندگی داشته گسیخته خواهد شد و از تدبیر در باره بدن و اعضاء خود بی‌نیاز می‌شود و روح در عالم برزخ استقلال يافته و 
رابطه او با نفوس کلیه افزايش خواهد یافت. 


و صحنه پهناور از جهان که وسایل آسایش و زینتهای زند گی که جالب توجه و نظر بوده بصورت هولناکک و صحنه سوزان و 
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انوار درخشان. ۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۸ از ۲۵ 
بی آب و علف خواهد درآمد و بیگانگان که علالقه بفرزند و مال و منال و بوسایل زندگی قلوب آنان را فرا گرفته هنگام که در 
آستانه م رگ درآیند علاقه قلبی آنان از فرزندان و مال و منال گسیخته شده و از جمله صورت عقوبت و حسرت روانی آنان در 
برزخ خواهد بود. 
و از جمله افعال اختیاری آنان که بر اساس هوی و خودستائی بوده و زینت زندگی خود پنداشته سیرت ننگین آنها هنگام مرگ 
برای آنان آشکار خواهد شد و از آیه استفاده می‌شود نظام سیر و سل وک بشر بمقام انسانیت و بسعادت بر اساس نظام آزمایش 
از 
و نیز از طرفی وسایل امتحان و فریفتگی بشر را نیز دسترس او گذارده از انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۳۹ 
قبیل مال و منال و فرزند و آنها را وسایل زینت قرار داده که نظر و قلب انسان را جلب نماید و بخود مشغول و سر گرم کند و روزها 
و ماهها و سالها بر انسان بدینمنوال بگذرد و س رگرم لذائذ باشد بدون اينکه توجه بمسیر و منتهی سیر خود بنماید و در طی این 
رهگذر آشکار می‌شود که حقیقت و سیرت هر فردی اندیشه و اعمال و افعال اختیاری او است که سیر حقیقی و ظهور زینت و 
حرکت روانی او است بالاخره وسایل زند گی و زینتهای دنیوی وسیله آزمایش و اغفال هر فردی است و سبب علاقه قلبی بزندگی و 
ادامه آن می‌شود و دوره زند گی بشر پس از گذشت آن هم چه خوابی ماند که در آستانه مرگ پایان می‌یابد آنگاه بخود آمده 
بطور شهود خواهد یافت که همه لحظات زند گی و فرصت خود را بزینتهای دنیوی و خیالات بی‌پایه گذرانیده است. 
همچنانکه امیر مومنان (ع) فرمود: الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا زندگی مردم هم چه خوابی است سنگین و هنگام که بآستانه مرگ در 
آیند بیدار شده بخود آیند که فرصت از دست رفته است زخارف و زینتهای دنیا که عاریت و زوال‌پذیر است قلب بشر را فریفته و 
شیفته می‌نماید که انسانی را از یاد آفربد گار باز می‌دارد زیرا هنگام که قلب را علاقه‌ای بخود مشغول کرد دیگر ظرفیت ندارد که 
بچیز دیگر اظهار علاقه نماید و بدان متوجه گردد و گمان کند که زندگی او همیشگی است همچنین علاقه بوسایل زندگی نیز 
نا گسستنی خواهد بود نا گهان فرصت که بپایان رسد و بآستانه مرگ درآید دنیا و همه آن وسائل در نظر او تیره می گردد چنین 
پندارند که زندگی او لحظاتی چند بوده خواب او را ربوده است. 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۴۰ 
(آبات) 


[سوره الکهف (۱۸): آیات ٩‏ تا ۲۶] .... ص : ۲۴۰ 


عبت ان آَضحات کب و یم این آیاعجبً )٩(‏ زب ی الک نالا را آا ین آذنکک وخ ون 
من آثرنا رشُدا ! ۰ فَض ربا علی آذانهغ فی الکقّف سنین عَدَداً  ۱۱(‏ نامع لتفلم ی الْجزیین آخصی ما لیوا دا (۱۷ تن 
قش لک مان یذ ونم ز شم فد (۳ 
و یفن علی تیه قفا تالا را رب الوا و الَض نام من دذونه لاد قلنا ادا 
ذونهألْ زا یه بای 2 منم من افثری علی له کب (۱۵ و اذ موم و سا ییون له فا نی 
اهب یش کم ولکم ین زخعته یه وین لکم ین نکم برفقا (۱۶ و ری سس اذا طع تتراوز عن کغفهع ذات یمین و اذا 
ریت تَفرض هم ذات الشمال و هم فی فجوة مه ذلک من آیات له من یهد الق مهد و من بُض یل فلن تجد آ 4 وا مُوشدا (۱۷) 
و تخسبهم قاطا و ُع قوذ هم ذات الیمین و ذات الشمال و كلم باسط ذراعیه باصدید و اطعت علیهم ریت ملع فرارا و 
مت مهم زغبا (۱۸) 


و کذلک یعنام لیتسائلوا تم قال قائل مهم کم لبم قالوالبْنا توّما آو بَفض وم قالوا کم عم بما کم ابا أَع کم بورفکم 


2 


مططاً (۱۳) هوّلاء قوس انَحْذُوا من 


ِ 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۲۵۱ 
مه ی المدیة لیر آیها آزکی طعام کم برژي له وف و لا مر یکم اعدا 0٩(‏ اه ان هروا علیکم برجم کم آو 
ی وی ی ی 

یم رهم فقالوا ابشوا عیهم بیان رم آغلم بهغ قال لین یا علی تریغ تن علبهم تنیجداً(0۱ وونل ربعم 
و رن دا سوشهم لقع زجم ایب ویر عبط و دیمع تیآ موز ما همقل مار 
فیهغ لا براء ظاجرً ولا تفت فهع بنهع اعدا ۲0 و لا تون نم ء ی فاعل ذلک عَداً (۲۳) 
لا آن بشاء ال و اک زتک لذاتیت وف عسی وین ی رب من هذا زشدا (08 و یو فی نیع ثلاث ما زین و 
زوا تسا (۲۵)قلي للم پم لا[ یب الّماوات و الأَض أبمز به و آشمغ ما له ن دونه من وی و لا یسرک فی محکبه 
آعدا (۲۶) 
انوار درخشان ج ۰ ص: ۲۴۲ 
(شرح) م یبآ آَضحاب الکهْف و الرّقیم کاوا من آیاینا عجبا 
ام اثر قارق غادت‌و سر گذفتاسیعاب کون آست و عازشا ان شتا پرستای افت از و خاش تحار ادها :بش کهز 
مردم عزلت گزیده بغاری پناه برده در آن پنهان شده بخواب طولائی رفتند و پس از سالها که بخواب بسر برده پیدار شدند گمان 
بردند که نیمه روزی و یا یکروز بخواب بوده‌اند این سرگذشت مثالی از سرگذشت مردم در دنیا است که سررگرم زندگی و آسایش 
آن شده ناگهان باستانه مرگ در آیند و بعالم برزخ انتقال یابند گمان برند که زندگی آنان در دنیا جز لحظات و نیمه روزی و یا 
یکروز بیش نبوده است. 
آیه خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که از سر گذشت اصحاب کهف در شگفت و عجب هستی که گروهی از 
جوانان خداپرست از بیم و هراس پادشاه ستمگر و مردم که آنان را اجبار بش رک و بت‌پرستی می‌نمودند از مردم کناره گیری نموده 
و عزلت گزیده بسوی غاری از کوه نزدیکک آن سرزمین بوده پناه برده پنهان شدند بمنظور اینکه از آزار و شکنجه و اجبار بش رک 
ایمن گردند در کنار غار سالهای متمادی آنان را خواب سنگین ربوده و پس از سالها که آنها را بیدار نمودیم آنگاه از یکدیگر 
سوال نمودند که ما چه مدت بخواب بسر برده‌ايم پاسخ گویند نیمه روزی و يا یکروز بخواب رفته بودیم. 
ای رسول گرامی از جمله شگفتآور و مورد تعجب زند گی مردم مبتذل است انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۴۳ 
که سالهای متمادی در دنیا زند گی می‌نمایند و فریفته وسایل آسایش زند گی شده و از مسیر و غرض از خلقت خود غفلت ورزیده 
آنگاه که در آستانه مرگ در آمده و بعالم برزخ انتقال بيابند گمان برند که اندک زمانی و يا نیمه روزی و يا یکروز در دنیا 
زندگی نموده‌اند. 
این امر که سیره عموم مردم فرومایه است نیز شگفت‌انگیزتر است مانند خواب دامنه‌دار اصحاب کهف امور خارق عادت که بر 
حسب نظام رخ میدهد از قدرت ساحت کبریائی جای تعجب نیست بلکه غفلت مردم مبتذل از زند گی خود و از غرض از خلقت بر 
خلاف حکم خرد شایسته تعجب است. 
اد وی اه ای اْکهّف: 
بیان آنستکه جوانان رادمند خداپرست بمنظور فرار از اجبار بشرک و کفر نا گزیرتر بودند از اينکه از مردم کناره گیری نموده عزلت 
گرینند و بغاری که در نزدیکی شهر بود پناه برده پنهان شوند و نیز در اثر خوف از محیط شرکک و کفر که آن سر زمین را فرا گرفته 
و حکمفرما است و عالم را تیره نموده با یأس از اينکه در جامعه بشر خداپرستی روزی رواج یابد و بیم آنرا دارند که برای هميشه 
در آن سرزمین شرک و کفر و بت‌پرستی حکمفرما باشد و از بیم آنکه مبادا خود آنها نیز مورد خطر ش رک و يا قتل قرار گیرند 
عزلت اختیار نمودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۵ 
قالوا نا آتنا من لدّنکک رخمَةه 
هنگگام که بسوی غار متوجه و روانه بودند بساحت کبریائی تضرع و انابه نموده عرض کردند بار الها رحمت خاص خود ما را فرا 
بگیرد زیرا ناامید هستیم که از طریق عادی راه نجاتی داشته باشیم و از خطر قتل و شرک ایمن گردیم و از طریق غیر عادی راه و 
وسیله نجات و نجاح برای ما میسر فرما. 
و یی نا من آشرنا دا 
و نیز درخواست نمودند بار الها راه و وسیله رفاه و ايمن بودن از خطر ش رک انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۴۴ 
و قتل برای ما آماده فرما پرورد گار نیز آنان را بسوی غاری رهنمائی فرمود که در آن پناه برده پنهان شوند و از دسترس پادشاه 
ستمگر و مردم بت‌پرست خارج شوند و استفاده می‌شود که جوانان رادمند خداپرست از همه گونه علاقه بزند گی دنیا چشم پوشیده 
و نادیده گرفته بدون هیچگونه وسیله زند گی و تأمین غذا و خوراک تنها باعتماد و پشتیبانی ساحت کبریائی وارد غار شده در محیط 
که سکوت و تیره گی بر آن حکم فرما بوده و مهد امن و امان است عزلت گزیده منزل گرفتند. 
فضرنا ی آذانهم فی الکهف سین عَددا: 
ساحت پرورد گار نیز بر حسب درخواست آنان از نظر خستگی و رنج بدنی با استقرار فکری خواب را بر آنان مسلط نمود و در 
بهترین وسیله آسایش و مهد امان قرار داد و بمنظور اينکه بخواب سنگین فرو روند نیروهای غیبی دست مهر بر گوش آنان نهاده با 
کمال ملایمت و لطافت انگشتان خود را بحرکت درآورده مانند دست مهرانگیز مادران که بر گوش کود کان شیرخوار خود نهاده و 
بحرکت در آورد و کودک با اطمینان خاطر که در سینه مهر مادر جا گرفته بخواب راحت فرو رود و بدین منوال لحظات و 
ساعتهای بیشمار و روزها و ماهها و سالهای متمادی بانتظار بسر برد تا بتوان بر آن آ گهی یافت که جوانان دلیر را خواب راحت فرا 
گرفته بدون اینکه خستگی خواب بر آنان عارض شود. 
بعتناهع لعلم ی الْجزیین آخصی لما یواعد 
ثم حرف تراخی و بعث بمعنای برانگیختن از خواب و بیدار شدن است و جمله لنعلم لام بمعنای غایت و غرض از برانگیختن از 
خواب است که هر یک از خفتگان از مدت خواب خود باستناد قرائن خارجی نیمه روز و یا یکروز پندارند آیه بیان آنستکه آنگاه 
که سالهای بسیار بر خفتگان گذشت زمانی فرا رسید که آنان را از خواب بیدار نمائیم بمنظور اینکه هر یک در نتیجه سال و 
جواب آنان آشکار شود کدام یک مدت مجهول خواب خود را طبق واقع دانسته و اظهار نمایند در صورتی که پس از انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۴۵ 
اظهار همه آنان از مدت درنگ و خواب خود بی‌خبر بوده با اينکه سالها بر آنان گذشته بقراین خارجی یکروز و يا نیمه‌روزی 
می‌پنداشتند جز آن گروهی که علم و احاطه بر آنرا اختصاص بساحت پروردگار معرفی نموده‌اند. 
پرورد گار نیز این امر خارق عادت و اعجاززآمیز را بر این اساس ذخیره نمود که مردم این سرزمین پس از آنکه پدران و نياکان خود 
را از دست داده هنگام مقرر فرا رسید که حالت و سر گذشت خفتگان در غار آشکار گردد و ساحت پرورد گار جهان بشریت را از 
فداکاری رادمندان خداپرست آگاه فرماید که بطور این چنین خارق عادتی ساحت پرورد گار از آنان پذیرائی فرمود و آنان را در 
مهد عزت و عافیت از خطر نگهداری نمود و نشانه‌ای از صفت ربوبیت و قاهریت خود معرفی فرمود و بدینوسیله نشانه و مثالی بطور 
محسوس از حشر بشر را در صحنه قیامت ارائه نمود و گروهی معدود ساکنان همان سرزمین آن صحنه را از نزدیک مشاهده نموده 
و نیز از طریق آیات قرآنی س رگذشت جوانان خداپرست را که برای حفظ دین خود از خطر بسوی ساحت کبریائی رو آورده و 
بگوشه غاری پناه برده در این مدت مدید نیز ساحت پرورد گار آنان را پذیرفت و مهمان نوازی بی‌نظیری از آنها نمود و بسپاس از 


استقامت آنان جریان را بجهان بشریت اعلام فرمود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۵ 
این سه آیه خلاصه‌ای از ورود جوانان خداپرست را بغار بیان نموده در حالی که از زند گی دنیا چشم پوشیده و بدون تهیه هیچگونه 
وسایل آسایش وارد غار شده بمنظور اینکه از خطر اجبار بش رک و قتل ایمن گردند و دیگر بر حسب در خواست خودشان 
پرورد گار وسیله آسایش و رهائی آنان را از خطر فراهم و آماده فرمود خواب را بر آنان مسلط نمود و نیز پس از سالهای متمادی که 
بر آنان گذشت آنان را از خواب برانگیخت و بیدار نمود بمنظور اینکه هر یک در نتیجه سوال و جواب نسبت بمدت خواب 
خودشان باستناد شواهد خارجی هر یک نظر خود را اظهار نمایند و همه بر خلاف بوده جز آن گروهی که علم و احاطه انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۴۶ 
بر آن را بساحت کیریائی اختصاص دادند. 
خن تفص علیک بأهُم بالحق: 
بیان و یل روت و اعشاد قلی گروه جوانان دای ستاستو اسفاهه مشود که رسول گراتی ی الله علیهو آله‌بطوز 
اجمال از جریان اصحاب کهف استحضار داشته است. 
ساحت پرورد گار باستقامت ایمان آنان گواهی داده به این که جوانان راد مردی بودند که در ایمان به پرورد گار ثبات و استقامت 
داشته و بصفت ربوبیت و حسن تدبیر پرورد گار اعتماد نموده از همه وسایل زندگی چشم پوشیده بگوشه تیره و تاربک غاری 
عزلت گزیدند این نهایت مجاهدت در حفظ دین و استقامت در ایمان و شعار عبودیت آنها است. 
و زذنامغ هدی: 
بیان آنستکه رهنمائی بغار و پنهان شدن در آن بدون تأمین وسایل زندگی بهترین شاهد توکل و پذیرش رهنماتی پرورد گار است 
که وسیله‌ای را برای آنان پیش آورد که هرگز بخاطر آنان خطور نمیکرد که ساحت پرورد گار مجاهدت آنان را بپذیرد. 
و از جمله آیات و خوارق عادت قرار دهد و برسول گرامی اسلام صلی اه علیه و آله و بمردم جهان مجاهدت آنان را اعلام فرماید 
بخصوص در آیات قرآنی از آنان مدح و تمجید نموده و بسپاس از ثبات و استقامت آنان در ایمان و فرار از خطر ش رک تمجید 
فرماید. 
و ریَطنا علی قلویهم اد قاموا الوا ربارب الّماوات و اَْض: 
بیان چگونگی هدایت و توفیق اصحاب کهف است با اينکه در اجتماعی میزیستند که شعار آنان شرک و بت‌پرستی بوده اين گروه 
خداپرست مجبور انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۴۷ 
بودند که بظاهر مجالس خود را بتقیه بر گزار نمایند و گروهی از این خداپرستان از درباریان پادشاه و از اشراف جامعه بوده و در 
باره نارضایتی از محیط ش رک و پنهان نمودن عقیده خودشان بطور نهائی با یکدیگر مذاکراتی داشته بالاخره تصمیم گرفتند که از 
مجالس آنان برخیزند و صریحا اظهار خداپرستی بنمایند و از شرک و مرام پادشاه و مردم آن سرزمین تبری نمایند. 
پرورد گار نیز قلوب و دلهای آنان را از هر گونه تزلزل خاطر و بیم و هراس خطر ایمن داشت بر این اساس بطور اجتماع از مجالس 
آنان برخاسته و صریحا مرام خداپرستی و یکتاپرستی را اعلام نمودند و فریاد برآوردند معبود ما جهان آفرین است که کرات آسمان 
و زمین را آفریده و زمام تدبیر جهان در حیطه قدرت او است و شعار خداپرستی خود را بهیت دسته جمعی بمردم اعلام نمودند. 
در اثر این نهضت در برابر مرام پادشاه و مردم آن سرزمین ناگزیر شدند از بیم و هراس از اينکه پادشاه در باره آنان حکم قتل صادر 
نماید عزلت گزیدند و از معاشرت با مردم و حضور دربار پادشاهی خودداری نموده و در مجالس آنان بهیچ وجه شر کت ننمایند. 
نوا من دُونه الا 


مبنی بر عقد سلبی است بصراحت تبری از مرام بت‌پرستی نموده و اظهار داشتند که هرگز جز آفریدگار جهان را که تدبیر نظام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۲ از ۲۵۴ 
یکنواخت آن در حیطه قدرت و توانای او است پرستش ننموده و نمی‌نمائيم و از تهدید بقتل نیز هراسی نداریم. 
مد قلنا اِذا مططا: 
چنانچه دعوت و الزام پادشاه و مرام بت‌پرستی را بپذيريم اندیشه باطل و سخنان بیهوده‌ای را پیروی نموده‌ایم. 
مژّلاء ما انوا ین دوه لز لا نون یه بشلطان بین: 
ول در سقام مزا هراهب بربتا یرآ مه قزم شوه رکب مرا ظ رکه قوانهون د رت بر ۱۳۸ 
و خدایان خیالی را پرستش مینمایند و دلیلی بر صحت دعوی و انديشه خود ندارند بلکه بر اساس تکذیب حکم خرد و نیز انکار 
دلایل آشکاری است که همه بوحدانیت آفرید گار و بیهمتائی او گواهی میدهند. 
از جمله دلایل آنستکه ببداهت تصدیق دارند که صفت خالقیت و آفرینش اختصاص به پرورد گار دارد و اينکه کرات آسمان و 
موجودات جهان را او آفریده و بشر و حیوانات را رزق و روزی می‌دهد و هر لحظه خواسته و نیازهای آنهارا دسترس آنان 
می گذارد. 
و بر این اساس نیز هر لحظه زمام تدبیر آفریده‌ها را بعهده گرفته است و نیز دلیل بر بطلان دعوی شرک و پرستش خدایان خیالی 
آنستکه موجودی و آفریده‌ای که خود محکوم نظام خلقت مانند سایر موجودات و آفریده‌ها است هرگز نمیتواند تدبیر موجودی را 
مانند خود بعهده بگیرد و با ساحت کبریائی او معارضه نماید با توجه به این که تدبیر در باره هر موجود و آفریده‌ای عبارت از افاضه 
وجود و گسترش هستی است که آن موجود را بسوی مقصدی که غرض از خلقت آنست سوق دهد و آنرا بکمال منظور پرساند در 
صورتی که ببداهت تصدیق دارند که فیض وجود و آفرینش اختصاص بساحت آفرید گار دارد. 
منم ین افتری علی له کذبا 
مرام پادشاه و عموم مردم آن سرزمین شرکک و نسبت ناروا بساحت پروردگار است از نظر اینکه خلقت و آفرینش اختصاص 
بآفرید گار دارد و بطور افتراء تدبیر و دخالت در نظام جهان را بمخلوقی نسبت دهند ظلم و بر خلاف حکم خرد است و بخصوص 
انکار صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار افتراء و ظلم است و قبح زیاده بر این تصور نمیرود. 
و اذ موم و ما یعون له وا (لی الکقف: 
جوانان خداپرست بیکدیگر خطاب نموده تصمیم گرفتند که از مردم آن انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۴۹ 
سرزمین ش رک تبری نموده عزلت جویند بدین منظور از شهر خارج شده بغاری که در آن سرزمین بوده پناه برده پنهان شوند. 
لشز لک ربُکم من زخمیه وین کم من أقرکم مرققا 
هر دو جمله جواب امر و مجزوم است از نظر اعتماد و اطمینان خاطر جوانان که پرورد گار فضل و رحمت خود را بر آنان ارزانی 
خواهد فرمود و برفقق و آسایش وسایل عزلت از مردم و سکونت در غار را آماده فرماید و این سخنان مرام همه آنان بوده کاشف از 
استقامت ایمان آنها بوده که در آن شائبه تزلزل نخواهد بود. 
و تری اس |ذا طلَع تتراور عَنْ کغفهم ذات الیمین و ٍذا عربَْ رهم ذات الشمال: 
آیه چگونگی وضع غار را بیان مینماید و خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده که آیه برای او خوانده شده و سپس خطاب 
آیه بهر فردی است که آیه را بشنود که وضع غار را اینچنین خواهد تصور نمود هنگام طلوع آفتاب بسمت راست داخل درب غار 
شعاع میتابد و فضای غار را تا اندازه‌ای روشنائی میبخشد. 
و سپس در اثر ارتفاع آفتاب شعاع و تابش آفتاب زائل میشود بار دیگر هنگام عصر شعاع خورشید از سمت مغرب از درب غار 
شعاع بدیوار داخل سمت چپ غار میاید و مختصر روشنائی در محیط غار بوجود میآورد از وضع شناسائی آیه استفاده میشود که 


درب غار برابر قطب جنوبی بوده و میزان تشخیص سمت راست و چپ دیوار غار از نظر شخص ایستاده در غار است که برابر درب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۳ از ۲۵۴ 
آن بایستد دست راست و چپ او برابر درب غار تشخیص دهنده وضع و چگونگی غار خواهد بود و تشخیص جلو و سمت راست و 
چپ غار نیز بر این اساس است که درب غار بمنزله صورت و رخسار غار شناخته میشود بدینوسیله نیز سمت راست و چپ غار نیز 
مشخص میشود. انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۵۰ 
و هم فی فَجُوة منه: 
جمله حال و بیان چگونگی بستر خفتگان در غار است که در فضای وسیع و گشاده تیره و تاریک غار هر یک در بستر خود آرمیده 
و برای همیشه ایمن از تابش شعاع و نور خورشید بوده‌اند. 
ذلکک من آیات ال 
هر یک از خصوصیات واقعه نشانه‌ای از هدایت و رهنمائی ساحت کبریائی است که اهل ایمان را بدانسو رهبری مینماید و ضمنا 
ترغیب گروهی است که راه خداشناسی میپیماید و پیوسته از خطر شرک و کفر بهراسند و از آن کناره گیری و تبری نمایند 
پرورد گار نیز از آنان مراقبت فرموده و سپاسگزاری خواهد فرمود. 
من نهد اه هر المهند: 
بیان آنستکه تنها گروهی سعادتمند است که پرورد گار آنان را رهنمائی و روح سعادت و عبودیت بانان افاضه فرماید و از جمله 
فیوضات هدایت و رهبری در صورتی است که مورد شایسته و پذیرش داشته باشد زیرا فاعلیت پرورد گار تام و فوق تمام است و هر 
گونه شرط در باره صلاحیت مورد است. 
و من بُضل فلن تجد له و مُرشدا 
عقد سلبی و مبنی با تاأکید است و ضلالت امر عدمی بمعنای نپذیرفتن پنداشت چنانچه دلایل آشکار توحید و ساير ارکان آنرا 
نپذیرد لا محاله از حکم خرد و تهدید او چشم پوشیده انکار و عناد صورت انديشه او شده و چنانچه بهمین منوال بصورت اندیشه و 
خاطرات خود ادامه دهد و تجدید نظر نموده آنرا تأیید کند نا گزیر صورت روان او نیز بطور تجدد امثال کفر و ضلالت و انکار 
خواهد بود و هیچ نیروئی نمیتواند باو هدایت بخشد و او را بسوی سعادت رهبری و ارشاد کند. 
و تختتهم قاطا و همع رود 
خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده و بهر که آیه را بشنود چنانکه بهر یک از خفتگان نظر افکنند مشاهده خواهند نمود 
با اینکه بخواب رفته ولی دید گان انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۲۵۱ 
او گشوده و باز است. 
رتم ذات امین و ذات الشمال: 
نیروی غیبی هر یک از خفتگان را از سمت راست بسمت چپ و از چپ بسمت راست تخییر میدهند برای اينکه بدن و اعضاء آنها 
در اثر سالهای متمادی ر کود فاسد نشده و از نظر توحید افعالی بساحت پرورد گار نسبت داده است و لباس آنها نیز پاره نشود. 
و ليم باسط ذراعیه بالوَصیدٍ: 
جمله حال و استفاده میشود که اصحاب کهف سگی نیز بهمراه آنها آمده آن نیز داخل غار نزدیک درب دو دست خود را باز 
گذارده در مدت طولانی نیز بخواب رفته است. 
رات علبهم وت عفر لت ملع شب 
آیه خطاب بهر که آنرا بشنود چنانچه در غار آن اجساد بی‌حس و حرکت با دید گان گشوده را از نزدیک مشاهده نمائی از وحشت 
توان زیست نداشته فرار خواهی نمود و نیز از بیم و هراس لرزه اندام نظاره کننده را فرا خواهد گرفت بر این اساس بر خفتگان غار 


کسی دست نیافته و آنها را کسی مشاهده ننموده است. 
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و کذلک بَعناهع لیتسانلوا بیتهم: 
پس از فرا رسیدن مدت مقرر بطور اعجاز آمیزی مجددا خفتگان را از خواب بیدار نموده بمنظور اينکه از یکدیگر سوال و پرسش 
نمایند و از س رگذشت خود آگاه نشده که چه مدت بخواب رفته‌اند بالاخره برای تهیه غذا یکی از آنان سکه‌ای را ببازار برده ارائه 
داده سبب تعجب مردم شده بتدریج سر گذشت خارق عادت آنان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و مردم آن شهر بمنظور آگهی 
بنزد غار آمده پس از مشاهده قرائن و دلائل آن سر گذشت خفتگان انتشار یافت و پادشاه آن زمان نیز بنزد غار آمده و در نتیجه در 
صفحات تاریخ ثبت و ضبط و نوشته انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۵۲ 
شد و چنانچه این جریان پیش نمیآمد از سرگذشت خفتگان در غار کسی آ گهی نمییافت. 
جمله لیتسائلوا لام بمعنای غرض و غایت است از نظر اينکه جوانان خداپرست از ظهور و باطل و شرک در اجتماع مردم بسیار نگران 
بوده و افراد موحد و خداپرست اندک و مورد تهدید بقتل قرار گرفته و از زوال و تزلزل باطل و شرکث در جامعه ناامید بودند و آن 
گروه خداپرست از نظر اعراض از محیط شرکک و از مردم آن سرزمین رو به بیابان نهاده بغاری پناه برده پنهان شده و از پرورد گار 
درخواست نمودند که رهنمائی فرماید رشد و نجاح آنان را پیش آورد و حق و خداپرستی را در زمین انتشار دهد. 
پرورد گار نیز خواسته آنان را پذیرفته برای مدت مقرر آنان را خواب ربود و پس از سالهای متمادی که اهل آن زمان و همچنین 
آثار آنها محو و نابود شده بساط شرک و کفر از آن سرزمینی برچیده شد و محیط تغیبر یافت و خداپرست در آن اقطار بسیار شده 
پرورد گار از نظر حکمت خفتگان را بیدار نمود که بعیان مشاهده نمایند که پرورد گار آن محیط و سرزمین ستم و ش رک را بمردم 
دا پرست سپرده و خداپرستان:در آن سکونت گزیده‌اند و بمتظور جستج و بررسی در باره سر گذشت شفتگان به تزد غار آمده 
که از نزدیک صحت آن را تحقیق نمایند. 
قال قائل مهم کم لس الوا لا یوم َو بقض بوم: 
خفتگان پس از بیدار شدن احساس خستگی نموده یکی از آنان سژال نمود که چه مدت ما در خواب بودیم گروهی در پاسخ وی 
گفتند نظر بقرائن خارجی مانند تابش آفتاب بدیوار غار و روشنائی و تاریکی غار و مانند آن بطور حدس گفتند یکروز بطور تلفیق 
یعنی یکشب و دو نیمه روز و یا پاره‌ای از روز در خواب بوده‌ایم. 
الوا ریُکم ألم بما له 
گروه دیگر پاسخ گفتند از قرائن خارجی نمیتوان بطور دقیق فهمید بلکه انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۵۳ 
ساحت پرورد گار عالم و آگاه است که چه مدت خفته بودیم و بقرینه اينکه آغاز سائل یک نفر بود که از مدت خواب سژال نمود 
و سپس دو بار از سال او جواب گفته شد و هر دو بار بهیئت جمع و جمله قالوا ذ کر شده استفاده میشود هر دو گروه که پاسخ 
گفتند هر یک لااقل مرکب از سه نفر بودند و جمعا افراد خفتگان کمتر از هفت نفر نبوده‌اند. 
پاشخ گوشدهباز درم که گفتد (ونکم ام بما )میتی برررد گفار و پابخ بارازل است که گشتد (لها بوما از بعش جوم) 
یعنی مدت خواب ما یکروز تلفیقی یعنی دو نیم روز یا نیم روزی بوده است و باآن اعتراض نموده که پاسخ باستناد قرائن اویش 
تخلف پذیر است. 
زیرا علم بشر محدود و عاریتی است و هر لحظه صفت عاریتی نیز باید تجدید شود و حقیقت علم و احاطه و قدرت و هر صفت 
کمال حقیقی اختصاص بساحت پرورد گار دارد از جمله در انسان قوا و نیروهای درونی بودیعت نهاده شده و پیوسته بفعالیت خود 
ادامه میدهند در صورتی که انسان از آنها یی خبر است. 
اناد کم بورقکم هذءلی ال ها آزکی طعام نکم برژق مه 
این گروه پاسخ دهنده بار دوم که گفتند (ریکع َلَم بمالَشم) در طی سخنان شود گفتند به یکی از حاضران این سکه نقد سیم و 
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یا زر را بدهید و او را بسوی شهر و بازار روانه کنید بمنظور اینکه غذا تهیه و خریداری نماید بقید اينکه پاکیزه و گوارا بوده و آلوده 
بدست مردم بت‌پرست نباشد. 
یت و لابشْعرن بکم آعدا: 
و نیز بقید این که در خرید غذا کمال ملایمت و سرعت را مبذول دارد که کسی بر حال او و از تصمیم ما آ گهی نیابد که بغاری 
پناه برده در آن پنهان شده‌ایم هم ان هروا یک یرجم وکم: 
چنانچه مردم این شهر بر حال و تصمیم ما آگهی بیابند از نظر اينکه با ما سابقه انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۵۴ 
دارند و میدانند که با مرام ش رک آنان مبارزه نموده و مینمائیم و از آنها عزلت جسته کناره گیری نموده‌ايم مردم از دشمنی بسوی ما 
هجوم آورده ما را سنگ‌باران خواهند نمود. 
آو ید و کم فی بلتهم: 
پس از اينکه مردم شهر از مکان و تصمیم شما اطلاع بيابند همه شما را اسیر نموده باجبار بآئین ش رک و بت‌پرستی خواهند وادار و 
الزام نمود. 
و توا ادا بدا 
در صورتی که شما پس از ایمان بیگانگی پرورد گار چنانچه بار دیگر بش رک و بت‌پرستی گرایش یابند از نجاح و سعادت بی‌بهره 
گشته شقاوت گریبانگیر شما خواهد شد. 
گفته شده نظر به این که عقیده و ایمان قلبی قابل اکراه و اجبار نخواهد بود چنانچه کسی را اکراه نمایند که بظاهر و بزبان اظهار 
ش رک نماید ولی در قلب خود ایمان او ثابت باشد چگونه آیه آنرا سب ارتداد و شرکک خوانده و بشقاوت ابدی معرفی نموده است. 
پاسخ آنستکه گرچه ش رک قلبی قابل تحمیل و اکراه نیست ولی از نظر اينکه چنانچه خداپرست خود را باختیار مورد اجبار و اکراه 
قرار دهد بطوریکه مجبور شود که تظاهر بشرک و کفر نماید و بصورت بوظائف شرک قیام نماید گرچه در قلب او ایمان او ثابت و 
برقرار باشد این مرتبه آشکاری از شرکك شناخته می‌شود. 
در آیه (ناضوا خد کم بورفکع هذو) قید شده کسی که برای خرید غذا ببازار فرستاده میشوذ این سکه ژر و با سیم باو داده شود 
استفاده میشود که غرض و تعریف و شناسائی مردم شهر بجریان اصحاب کهف همان مشاهده سکه سیم یا زر خواهد بود که رایج 
زمان پادشاه سابق بوده و سیصد سال شمسی از آن زمان گذشته و مردم بآآن سکه آشنائی نداشته و بمجرد دیدن چنین سکه پادشاه 
سابق سبب تعجب آنان میشود و در صدد جستجو و بررسی از جریان امر این شخص که سکه در دست دارد انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۲۵۵ 
خواهند شد و در اثر تحقیق و بررسی بیشتری برهنمائی شخصی که سکه در دست دارد بنزد غار آمده از نزدیککك صحت قضیه را 
بررسی و تحقیق خواهند نمود. 
از جمله حکمت که در باره انتشار امر اصحاب کهف بکار برده شده فرستادن سکه زر و يا سیم است برای خرید غذا که سبب جلب 
توجه مردم بازار بآآن شود و در مقام جستجو برآیند و امر خارق عادت اصحاب کهف انتشار یابد. 
زیرا شخصی از اصحاب کهف که این دستور را داد که سکه را برای خرید غذا بهمراه خود ببازار برد متوجه این نکته نبود که 
دیدن مردم این سکه را سبب توجه مردم بواقعه پنهان شدن آنان در غار خواهد شد بدلیل اینکه دستور داد که در خرید مواد غذائی 
لطافت و ملایمت بکار ببرد و سبب نشود که مردم متوجه جریان فرار نمودن این گروه و پنهان شدن آنان در غار گردند. 
و همانطور که بیدار شدن خفتگان در غار سبب شد که در نتیجه سژال و پاسخ بفهمند که مدتی بخواب بسر برده‌اند همچنین جزء 


دیگر آن فرستادن سکه قدیم است ببازار که مردم با دیدن سکه قدیم از جریان جستجو نموده و در نتیجه چه برای اصحاب کهف و 
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هم چنین برای عموم مردم آن سرزمین امر بطور مشروح کشف شود و انتشار یابد زیرا اصحاب کهف نیز پس از بیدار شدن و 
فرستادن سکه ببازار برای خرید غذا نمیدانستند که چند سال است بخواب گذرانیده‌اند. 
و کذلک تون علیهم لیتلموا آََ ود الّه عتق و أنّ الشاعةً لا ریب فیها اد باون هم آفرشم: 
آیه بیان غرض و فائده‌ای است که بر بیدار نمودن خفتگان در غار مترتب میشود که پس از اینکه سالهای متمادی بخواب رفته بودند 
حکمت اقتضاء نمود که پرورد گار آنها را بیدار نماید. 
بمنظور اينکه مردم آن سرزمین که مرام آنان توحید و خداپرستی بود ولی در باره عالم قيامت اختلا.ف داشتند از نظر استبعاد 
پرورد گار نیز از نظر تعلیم آن انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۵۶ 
مردم را بواقعه خفتگان در غار آ گاه فرمود که بطور محسوس به بینند که عالم قيامت صحت دارد و خفتگان در غار را مشاهده 
نمودند با اینکه سالهای متمادی حدود سیصد سال بخواب رفته‌اند. 
پرورد گار آنها را بیدار نمود و بار دیگر روح آنان را بر بدن آنان بطور کامل مسلط نمود و عموم مردم آن سرزمین از نزدیکک 
پناهند گان بغار را مشاهده نمایند که بعث و زنده شدن مردم در عالم قيامت بهمین منوال خواهد بود که بدن هر یکک از افراد بشر بار 
دیگر در حیطه روح خواهد در آمد هم چنانکه خفتگان در غار پس از سالها که بخواب رفته بودند و روح هر یک از آنها بر بدن و 
جوارح آنان بطور کامل احاطه و تدبیر طبیعی نداشته زیرا اجسادی بی‌حس و حرکت که نمی‌شنیده و نمیدیدند بکناری از غار 
خزیده و بخواب رفته پرورد گار آنها را در اثر بیدار نمودن از خواب بار دیگر روح هر یکک از آنان را بر بدن و جوارح آنها مسلط 
نمود مانند اينکه بار دوم بدنیا آمده و سرگرم گفتگو و سژال و جواب با یکدیگر شدند. 
یرون هم آَترهم: 
هنگامی که مردم آن سرزمین که خداپرست بوده در باره روز قیامت اختلاف داشتند در اينکه عاقبت هر فردی از بشر پس از مرگ 
بزنده شدن بار دیگر در عالم قيامت است. 
پرورد گار برای حل این اختلاف اعتقادی که مردم را بخود مشغول نموده بود خفتگان در غار را بیدار نمود تا بدینوسیله بمردم آن 
سرزمین نمونه عالم قيامت را از نزدیک بهمه آنان ارائه دهد و گروه بسیاری از آن مردم از مشاهده چگونگی خفتگان در غار 
بانضمام شواهد قطعی دیگر ناگزیر بعالم قيامت مانند سایر ارکان خداپرستی ایمان آورده تصدیق نمودند و غرض از بیدار نمودن 
خفتگان اظهار حجت و دلیل محسوس برای اثبات معاد و نیز حجت بر ابطال دعوی انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۵۷ 
منکران که آنرا بعید می‌پنداشتند. 
و محتمل است مراد از جمله (یارعو یم آفرشغ) مراد امر در باره خفتگان در غار باشد به این که مردم آن سرزمین که 
خداپرست بوده ولی در خصوص عالم قيامت اختلاف و تردید داشتند ولی پس از شنیدن و مشاهده خفتگان از نزدیک با دلایل 
قطعی دیگر گروهی از آن مردم بعالم قيامت ایمان آورده و تصدیق نمودند. 
خلاصه آیه بیان غرض از بیدار نمودن خفتگان در غار است که پس از بردن یکی از آنان سکه زر و یا سیم قدیم را در بازار برای 
خرید غذا سبب شد که امر اصحاب کهف در میان مردم انتشار یابد و پس از مشاهده از نزدیکک و تحقیق و بررسی بر مردم آشکار 
شود و نمونه‌ای از عالم قیامت بر آنان محسوس گردد و اختلاف اعتقادی آن مردم در باره عالم قيامت از طریق دلیل محسوس رفع 
گردد. 
فقالوا اُوا علیهم بیان 
پس از اینکه مردم آن شهر از مشاهده سکه قدیمی در دست آنکه برای خرید غذا ببازار آمده سکه را بمردم عرضه کرد مردم 


گفتند سکه قدیمی از گنج است که بدست آورده پس از تحقیق و بررسی از وی بهمراه او بنزد غار آمده که از نزدیک تحقیقات و 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۵۱ 
بررسی بیشتری در باره صحت دعوی آنکه سکه را ببازار آورده و از جمله خفتگان در غار بوده بنمایند پس از اجتماع انبوهی از 
مردم در اطراف غار و بررسی بسیاری از مردم واقعه خفتگان در غار را تصدیق نمودند که نمونه‌ای از زنده شدن افراد بشر در روز 
قیامت است. 
و از تفریع آیه (ْقالوا وا عم بیان استفاده میشود که پ پس از اجتماع و گرد آمدن مردم آن سرزمین در اطراف غار و مشاهده 
جریان و بررسی در باره خفتگان در غار در همان روز که خفتگان بیدار شده بودند و يا فردای آنروز همه اصحاب کهف در 
تیره گی و تاریکی غار مردند. 
در آن حال مردمی که برای تحقیق و مشاهده چگونگی واقعه خفتگان آمده انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۲۵۸ 
بودند گروهی از آنان که بصحت عالم قيامت ایمان نیاورده و تردید داشتند گفتند در غار دیواری بنا گذارند که اجساد اصحاب 
و نت 
۳ أغلم بهم: 
اه 
غار بنا گذارید. 
قال لیوا علی آثرع لحدَنَ علیهم مسجدا: 
گروه دیگر که خداپرست بوده و از مشاهده غار و بررسی از نزدیک در باره اصحاب کهف (خفتگان در غار) تصدیق نمودند که 
جریان این گروه نمونه آشکاری از روز محشر و عالم قيامت است که همه افراد بشر از اولین و آخرین باید بار دیگر زنده شده و 
بصحنه محشر وارد خواهند شد و این گروه گفتند بمنظور تذکر نام نیک اصحاب کهف و تبرک محل غار مسجدی جنب آن بنا 
گذاریم که سبب توجه مردم خداپرست باین محل گردد و از اقطار جهان برای عبادت پرورد گار بدان گرد آیند. 
بیان سخنان مردم در باره تعداد و شماره خفتگان در غار است گروهی میگویند سه نفر بودند و چهارمین سگگ آنها بوده و گروهی 
دیگر گویند پنج نفر بودند ششمین آنها سگ آنان بوده ولی گفتارشان بطور حدس و بی‌اساس است. 
و یولون سبع و امهع کلیهم: 
گروه دیگر گویند هفت نفرند و هشتمین آنها سگگ آنان است و آیه قول اول و همچنین قول دوم را صریحا تکذیب فرموده که 
رجم بغیب و گفتار بدون دلیل است و در باره قول سوم بجمله و امنهم با واو عطف ذکر شده و بدون تکذیب گفتار آنان یعنی علم 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۵۹ 
بتعداد خفتگان در غار را بساحت پرورد گار محول نموده شاهد بر صحت این قول است. 
و نیز بقرینه 19( بیدا ما آزمدت مراب بکتر زور بر پاسخ دهنده آیه فرمود (قالوا با یوم آو بَغض یم لا اقل 
سه نفر بود‌آند و همچنین پاسخ دهنده دیگر آیه (قالوا را أعه بمالْع) فرمود سه نفر بودند و جمعا کمتر از هفت نفر نبوده‌اند. 

فل ری أَغله بتهم ماب مه قلیل: 
خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده و مبنی بر حصر است در پاسخ سوال کنند گان بگو علم بتعداد و شماره خفتگان در 
غار اختصاص بساحت پرورد گار دارد و گفتار مردم بی‌اساس و مبنی بر حدس است ولی گروهی اندکک از تعداد و شماره اصحاب 
کهف آگهی دارند از نظر اينکه پرورد گار بآنها اعلام فرموده است. 
و از آیه استفاده می‌شود هنگامی که مردم آن سرزمین بنزد غار آمده برای اينکه از نزدیک بر جریان واقعه و سر گذشت عجیب 


اصحاب کهف آ گهی بیابند کسی نتوانست وارد غار وسیع و رعب آور بشود جز همان فردی که از جمله خفتگان بوده و برای خرید 
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غذا ببازار رفته فقط او وارد غار شده و جز او کسی وارد غار نشده است. 
بدین جهت علم بتعداد و شماره آنها اختصاص بگروهی اندک دارد که از ساحت پرورد گار الهام گرفته‌اند ولی سر گذشت بخواب 
رفتن پناهند گان بغار در مدت متمادی و سپس نا گهان بیدار شدن آنها و پرستش از یکدیگر در باره مدت خواب که بآنان گذشته. 
و نیز مشاهده یکنفر از آنان که برای خرید غذا ببازار آمده و سکه قدیمی که برای خرید غذا داشته همه این جریان را مردم فهمیده 
و برای رسید گی و بررسی بیشتری بنزد غار آمده تصدیق نمودند که سر گذشت خفتگان در غار و پس از انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۳۶۰ 
گذشت سالهای متمادی که بخواب رفته بیدار شدن آنها باراده پرورد گار بوده و نمونه‌ای از صحنه قیامت است که همه افراد بشر از 
اولین و آخرین بدین سان در آستانه عالم قيامت زنده شده خواه ناخواه وارد آن صحنه خواهند شد. 
فلا تمار فیهم لا مراء ظاعراً و لا تفت فیهع مهم آحدا: 
خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که در باره اصحاب کهف و تعداد آنان با مردم احتجاج منما جز با سخنان ظاهر و 
در این باره اصرار منما و از مردم نیز پرسش منما زیرا که ساحت پرورد گار تعداد و خصوصیات س رگذشت خفتگان در غار را بتو 
الهام فرموده است از نظر اینکه واقعه اصحاب کهف جنبه تاربخی داشته و پس از زمان عیسی مسیح (ع) رخ داده و بر آن 
افسانه‌همائی افزوده شده و برای آزمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله خصوصیاتی بر آن اضافه نموده بت‌پرستان در باره آنها 
ممارات و محاجه می‌نمایند. 
ولا تقو لشنء نی فاعل ذلکک غُداّا آن بشاء ال 
آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی نموده و بیان توحبد افعالی پرورد گار است از جمله وظیفه پیروان مکتب قر آن آنستکه 
گفتار و سخنان خود را از شاثبه استقلال و شرک مصون دارند و هر عملی را بجا آورند وابسته بمشیت پرورد گار نمایند تا اینکه 
شعار توحید در همه شئون وجودی و عملی و افعالی و گفتار دانشجویان مکتب قر آن آشکار باشد زیرا همانطور که وجود هر فردی 
از انسانها و خاطرات قلبی و حرکات جوارحی آنان هر لحظه وابسته باراده پرورد گار و تجدید فیض وجودی است همین حقیقت را 
در گفتار و رفتار خود منعکس نموده رعایت نمایند بالاخره در تمام شئون وجودی چه ذات و يا صفت و یا فعل و حرکات جوارحی 
آنان هر لحظه وابسته باراده پروردگار و تجدید فیض وجودی است فعل و حرکات جوارحی و گفتار بشر هر لحظه در اثر فیض 
پرورد گار خواهد بود و هر موجودی در اثر حد وجودی که بآن موهبت شده با همه صفات و آثار آن ممل وک انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۲۶۱ 
پرورد گار و قائم باو است. 
یعنی یکی از آثار وجودی و یا صفت وجودی آنرا پرورد گار در کمون آن نهاده است و بقاء هر یکک از آنها نیز هر لحظه وابسته 
بمشیت و اذن پرورد گار است و هرگز پدیده و موجودی نه بلحاظ خود و نه بلحاظ صفت و آثار وجودی آن باقتضاء ذات آن 
نیست بلکه همه شئون وجودی هر پدیده و آفریده‌ای فیض است که هر لحظه بان موهبت جدید می‌شود. 
بر این اساس چنانچه شخصی اقدام بعملی بنماید و یا از آن خبر دهد و بر آن تصمیم بگیرد بر حسب توحید افعالی پرورد گار باید 
آنرا وابسته بمشیت پرورد گار بنماید تا اینکه از شاثبه ش رک و خودستائی مصون بماند و چنانچه بطور اطلاق بگوید فلان عمل را 
انجام خواهم داد در آن شاثبه استقلال بوده و منافی با توحید می‌باشد باید ساحت پرورد گار را مالک حقیقی خود و شئون وجودی 
خود بداند به این که هر چه را واجد است بموهبت و فیض پرورد گار بوده که در اختبار او نهاده است و بحکم خرد و بداهت 
صورت اعتقادی ایمان و کفر و خاطرات قلبی و اعمال جوارحی و گفتار و سخنان انسان ظهور سیرت و حرکت ذاتی و سیر و 
سل وک روانی است ولی بتملیک وجودی ساحت پرورد گار و بطور طولی است و آنچه که واجد است در اثر موهبت و تملیکک 
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پرورد گار و قائم باو است و هر لحظه نیاز بتجدد فیض وجود دارد. 
و اد کز ریک |ذا ییت: 
از نظر تأ کید در باره اينکه هر یک از اعمال قلبی و جوارحی پیروان مکتب قر آن باید آراسته بشعار توحید باشد و چنانچه در طی 
سخنان خود فراموش نمود که آنرا صریحا وابسته بمشیت پرورد گار نماید پس از توجه باین نقص بیدرنگ خدا را بیاد آورد و قلب 
خود را متوجه بوابستگی بساحت پرورد گار نماید تدارک آن نقص خواهد شد. 
وق عسی آن هدن ری فرب من هذا دا 
از نظر تعلیم و تربیت مقام رسالت دستور فرموده که چنانچه بفرض غفلت انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۲۶۲ 
بر قلب درخشان او سایه افکند بیدرنگ از ساحت پرورد گار درخواست نماید که قلب درخشان او را زیاده صفا و نورانیت بخشد و 
پیوسته متذ کر بوده و شهود عظمت کبریاتی قلب او را فرا بگیرد و صورت شهود قلبی دانم او گردد بدیهی است این دستور تعلیمی 
اقصی مقام عبودیت و ارجدارترین شعار آن است و دارای درجات بیشمار خواهد بود هم چنانکه فرمود «ادبنی ربی و احسن تأدیبی» 
این چنین تربیت و تعلیم وجودی شایسته مقام رسالت و خاتمیت او است. 
و مراد از همدایت که مورد درخواست است تذ کر و یاد آفربد گار بودن از طریق حصول معنا و با مفهوم ذهنی نیست زیرا هر چه 
فرض و تصور شود شایسته ساحت قدس نخواهد بود بلکه مراد از هدایت و یاد خدا بودن سنخ دیگر از توجه روانی بدون تفکر و 
صورت ذهنی است و عبارت از شهود رابطه آفرینش است که شخص قائم باو است و اين سنخ توجه و هدایت غیر از توجه از طریق 
فکر و دلیل است بلکه توجه ذاتی و بطور شهود روانی و عين تعلق و حاجت است مانند توجه فطری و ذاتی بخود که واجد ذات و 
ذاتیات خود می‌باشد و خود را می‌یابد که هر لحظه محتاج بفیض است بر این اساس است که ساحت کبریائی ارواح قدسیه را بخود 
اختصاص داده و در قلب تابان آنان آنچنان توجه بآفرید گار جلوه گر است که غیر او را فراموش نموده و هر موجودی را در پرتو 
معرفت آفرید گار می‌شناسند و می‌بینند و چنانچه ساحت او را توصیف نمایند بآنچه لایق و شایسته او است و با ز گوی همانستکه 
بآنان آموخته و القاء فرموده است. 
و لوا فی کْفهغ ثلاث ماه سین و ازدادوا تشعا: 
آیه بیان مدت درنگ خفتگان در غار است که سیصد سال متمادی باضافه نه سال بطول انجامید و ظاهر آنستکه مراد سال هلالی 
باشد و با اضافه نه سال بر آن حدود سیصد سال شمسی می‌شود جز چند روزی هم چنانکه در باره قرارداد استیجار موسی کلیم علیه 
الشلام با شعیب علیه الشلام که تعبیر بئمانی حجج نموده هشت سال هلالی موسم انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۶۳ 
حج است و کلمه (سنین) تمیز برای ثلائمائة نیست زیرا تمیز آن مفرد و سنهٌ مفتوح است و کلمه سنین بدل از عدد ثلائمائهٌ و بمنظور 
تکثیر آنست و دلیل آشکاری برای معاد و احتجاج بر منکران آنست. 
قل ال عم بما لو 
خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله و مبنی بر حصر است که در پاسخ از اين سوال بگو مدت درنگ خفتگان در غار سیصد 
سال هلالی باضافه نه سال بوده است و ساحت پرورد گار عالم و آ گاه بتعداد خفتگان و مدت درنگ آنها در غار است. 
له غیت المّماوات و الَرْض: 
بیان علت است حرف لام بمعنای اختصاص از نظر خلقت و آفرینش است و هرگز اختصاصی مانند رابطه آفرینش نیست و نظر به 
این که ساحت کبریائی خالق کرات آسمان و زمین پهناور است ناگزیر تنها او عالم بتعداد خفتگان و مدت درنگ آنان در غار 
است و هر یک از موجودات جهان نهانی‌ها و سراثر و اسراری در کمون دارند و بآن لحاظ غیب گفته می‌شود که بطور تحقیق 


نمی‌تواند کسی بر آنها آگهی بیابد و بر همه مراتب و اسرار پدیده‌ها احاطه علمی داشته باشد بر این اساس غیب موجودات جهان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفمه ۱۳۰ از ۲۵۴ 
غیب نسبی بلحاظ بشر است و غائب بطور اطلاق نیست و نسبت باحاطه کبریائی غیب مفهوم ندارد. 
بصو به و آشمغ: 
جمله حال است با اینکه ساحت پرورد گار بغیر قیاس احاطه علمی و شهودی بر دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها دارد چگونه بر خصوصیات 
خفتگان در غار احاطه شهودی و تدبیری نداشته باشد. 
الم مین دوه من وی 
جمله نافیه و مبنی بر حصر است جز ساحت کبریائی زمام تدبیر آنان را در حیطه قدرت ندارد و شئون وجودی شگفت آور خفتگان 
در غار بیشمار و زیاده بر انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۶۴ 
تصور است و از مراتب علمی و شهودی پرورد گار می‌باشد. 
و لا تشر کافی کید اخد: 
مبنی بر توحبد افعالی پرورد گار است در باره موجودات هر چه را حکم فرماید و فرمانی صادر نماید موجود و مخلوقی در صدور 
حکم و یا اجرای آن بطور استقلال دخالت نخواهد داشت زیرا نظام جهان بر تأثیر و تأثر و فعل و انفعال موجودات در یکدیگر 
استوار است و همه پدیده‌ها مأمور اجرای تدبیر و دستورات مقام کبریائی هستند. 
در تفسیر قمی در باره آیه آم خیتیت أَدْ أْیحاب کف فرمود پرورد گار آیات و نشانه‌های کبربائی خود را زیاده ارائه داده و 
عجیب‌تر سر گذشت قومی است که در زمان فترت بعد از عیسی بن مریم (ع) و قبل از رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
رقیم عبارت از دو لوحه و صفحه از آهن است که سر گذشت جوانان خداپرست در آنها نوشته شده که پادشاه بت‌پرست آن زمان 
بنام دقیانوس در باره آن جوانان خداپرست چه تصمیمی داشته و آنان را تهدید بقتل می‌نموده بمنظور اینکه بت پرستش نمایند. 
و نیز در تفسیر قمی روایت نموده از پدرش از ابن ابی عمیر از ابی بصیر از امام صادق (ع) فرمود شأن نزول سوره کهف آنستکه 
کفار قريش سه نفر بنام نضرین حارث بن کلده و عقبٌ بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی را بنزد علماء نجران فرستادند بمنظور 
اینکه از آنان مسائلی را سال نمایند پاسخ آنها را آموخته برای آزمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز سال کنند. 
علماء بهود گفتند از سه مسئله از او سئرال کنید چنانچه جواب داد همان طور که ما میگونیم بدانید که در دعوی خود صادق خواهد 
بود و سپس از مسئله دیگری از او سوال کنید چنانچه مدعی علم بآن بود در دعوی خود کاذب است. 
سه نفر فرستاده قریش گفتند کدام است این مسائل پاسخ گفتند سورال کنید از او از س رگذشت جوانان خداپرست در زمان گذشته 
که از شهر خارج شده و از مردم پنهان بوده و بخواب رفتند چه مدت خواب آنان بطول انجامید تا هنگام که از انوار درخشان؛ 
ج۱۰ ص: ۲۶۵ 
خواب بیدار شدند و تعداد و شماره آن جوانان چه بود و چه چیز غیر از بشر بهمراه آنان بود و قصه و سر گذشت آنان چگونه و 
بکجا انجامید. 
و نیز سوال کنید از رسول اکرم از موسی کلیم (ع) که پرورد گار امر فرمود از شخص عالمی پیروی و همرهی نماید و از او حقایقی 
و مسائلی بیاموزد او کیست و چگونه از او پیروی نموده و قصه و س رگذشت آنان چه بود و سوال دیگر آنکه کسی که مغرب و 
مشرق جهان را پیمود تا هنگام که بسد یأجوج و مأجوج رسید نام او چیست و قصه و سر گذشت او چه بوده و در باره این سه مسائل 
شرح داده و بآن سه نفر قریشی تعلیم نمودند و گفتند چنانچه همانطور که ما گفتیم جواب هر یکک از مسائل را داد بدانید در دعوی 
رسالت صادق است و چنانچه جز این جواب داد کاذب خواهد بود و او را تصدیق ننمائید. 
فرستاد گان قریش گفتند مسئله چهارم کدام است پاسخ گفتند از او سوال کنید چه وقت قیامت بر پا می‌شود چنانچه دعوی نمود که 


میدانم بدانید که کاذب است زیرا که قیام صحنه قیامت را نمیداند کسی جز پرورد گار. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۲۱ از ۲۵۴ 
فرستاد گان قریش بسوی مکه با زگشتند و نزد ابو طالب (ع) آمده گفتند برادر زاده تو مدعی است که از خبر آسمانی باو تعلیم 
می‌شود اینک ما از او مسائلی را سوال می‌نمائيم چنانچه جواب هر یکک را بطور صحیح گفت تصدیق می‌نمائيم دعوی رسالت او را 
و چنانچه پاسخ نداد او را تکذیب خواهیم نمود. 
ابو طالب (ع) فرمود از او سال نمائید از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسائل را پرسیدند رسول صلی الله علیه و آله فرمود پاسخ 
آنها را فردا خواهم گفت و کلمه انشاء الّه را نفرمود آنگگاه چهل روز وحی آسمانی از او قطع شد و رسول بسیار غمگین گشت 
بطوریکه گروندگان بوی در شک و تردید شدند و قریش خوشوقت شده استهزاء می‌نمودند و ابو طالب (ع) نیز بسیار غمگین شد 
پس از چهل روز سوره کهف نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از جبرئیل (ع) سوال نمود چه شد تأخیر نمودی عرض کرد 
هرگز پیامی را نمیآآوریم جز اينکه ساحت پرورد گار دستور فرماید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۶۶ 
و آیه را قرائت نمود (آَم حببت آَنآضحاب الکهّف تا آخر آیه من آثرنارَشدا) امام صادق علیه اللام فرمود اصحاب کهف و رقیم 
جوانان خداپرست بودند. 
در زمان پادشاه ستمگری که مردم کشور خود را به بت‌پرستی دعوت و اجبار می‌نمود و هر که نمی‌پذیرفت او را می کشت و 
اصحاب کهف مردمی خداپرست بودند و پادشاه دستور داده بود که از درب دروازه شهر کسی بیرون نرود جز اینکه به بت سجده 
کند این گروه برای شکار بخارج شهر رفتند در وسط راه به شبانی رسیدند او را بخداپرستی دعوت نموده که بهمراه آنان باشد 
نپذیرفت و شبان سگی همراه داشت آن سگ دعوت جوانان را پذیرفت و بهمراه جوانان براه افتاد. 
امام صادق علیه الشلام فرمود جوانان خداپرست که خارج شهر ببهانه شکار رفته بودند و از ترس ستم پادشاه فرار می کردند شب فرا 
رسید در آن نزدیکی غاری بود وارد شده سگ نیز بدنبال آنان وارد غار شده پرورد گار بر آنان خواب را مسلط فرمود. 
طبتی آیه (ضربنا علی آذانهم فی الْکهّف بتنیی عدد) آن گروه که بخواب رفته بودند هم چنین در خواب بودند تا هنگامی که 
پادشاه آن زمان و هم چنین آن مردم و آن زمان گذشت و زمان دیگر و مردم دیگر بوجود آمدند. 
آنگاه خفتگان در غار همه یکبار بیدار شدند بعض آنها از دیگری سوال کرد چه مدت ما خواب بودیم و بتابش آفتاب نظر افکنده 
چون بالا آمده گفتند یکروز و یا قسمتی از روز و بیکی از آنان گفتند که این ورقه سکه را ببر ببازار و بطور ناشناس برای ما غذا 
خریداری بنما و چنانچه مردم بشناسند ما را خواهند کشت و یا ما را بش رک برگردانند فرستاده ببازار آمده مشاهده کرد که هیئت 
شهر و مردم آن همه تخیر یافته نه او مردم را می‌شناسد و نه مردم او را می‌شناسند و لغت آنان را نمی‌فهمد آنها نیز زبان و لغت او را 
نمی فهمند مردم باو گفتند تو از کجا آمده‌ای نا گزیر جریان خود را بمردم خبر داد. انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۲۶۷ 
آنگاه پادشاه همان زمان با مردمی انبوه بنزد غار بهمراه فرستاده که سکه در دست داشته آمدند و بدرب غار ایستادند برای اينکه در 
باره اصحاب کهف تحقیق نمایند بعضی گفتند سه نفرند و چهارمین آنها سگ آنها است و بعض دیگر گفتند پنج نفرند و ششمین 
سگ آنها است و بعضی دیگر گفتند هفت نفرند و هشتمین سگ آنها است. 
هیچ کس نتوانست از آن مردم انبوه از ترس و وحشت وارد غار بشوند جز همان که از جمله خفتگان بوده چون وارد بر گروه 
خفتگان در غار شد آنها همه مضطرب بودند از هجوم مردم بگمان اينکه از مأمورین دقیانوس پادشاه هستند و آن که ببازار رفته بود 
بآنها خبر داد که سالها است که ما بخواب رفته بودیم و اینکه جریان خواب آنان نشانه خداپرستی است آنگاه آن گروه از پرورد گار 
درخواست کردند که بار دیگر بخواب روند. 
پادشاه که بنزد غار آمده بود دستور داد مسجدی در آن مکان بنا کنند که مردم آنان را زیارت نمایند زیرا خفتگان مردم صالح و با 
ایمان هستند و خفتگان هر سال دو مرتبه تغییر می‌یافتند شش ماه از طرف راست و شش ماه دیگر بطرف چپ می‌خوابیدند و سگك 


آنها نیز نزد درب غار دستهای خود را باز نهاده بود این است مفاد آیه تن تفص علیک هم بالق تا آخر آیات. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۵۴ 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن عباس روایت نموده گفت بهمراه معاویه بصحنه جنگ مضیق می‌رفتیم بسوی دولت روم از 
نزدیکی غاری که در آن اصحاب کهف بوده عبور نمودیم و در آیه قرآن نامپرده شده است. 
معاویه گفت چنانچه برویم نزد غار در این باره جستجو نموده آنان را مشاهده کنیم ابن عباس گفت میسر نخواهد شد زیرا 
پرورد گار به کسی که از تو بهتر بود فرمود و اْلعتَ علیهع یت منم فرارً چنانچه بخواهی آگاه شوی از بیم و هراس از آنان فرار 
خواهی کرد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۶۸ 
معاویه گفت از این مکان عبور نخواهیم کرد جز اينکه در باره خفتگان در غار جستجو کنیم گروهی از همرهان خود بسوی غار 
فرستاد برای اينکه وارد غار شده خفتگان را مشاهده نمایند ناگهان باذن پرورد گار باد تندی وزیدن گرفت و از رفتن بسوی غار مانع 
شك. 
ابن عباس شروع نمود برای معاویه جریان اصحاب کهف را بیان نمود گفت خفتگان در غار جوانانی بودند در کشوری که پادشاه 
آن بت‌پرست و ستمگر بود و مردم را به بت‌پرستی اجبار می‌ کرد این گروه جوانان خداپرست بودند از محیط شرکک و خفقان بستوه 
آمد از شهر اعراض کرده بخارج رفتند و هم‌پیمان شده و هر یک مرام و عقیده خود را گفته نرب السَماواتِ و الض). 
جوانان براه افتاده از وطن خود دور شده خانواده و بستگان هر یک در تعقیب آنان برآمده خبر آنان بپادشاه رسید دستور داد که 
نامهای آنان در لوحه آهن نوشته و در خزانه ذخیره شود. 
این است مفاد آیه (آم خیدبت ان آضرحاب الکهّف و الّقیم) و رقیم نام همان لوحه است که نامهای جوانان در آن نوشته شده و 
جوانان بنزدیکی غاری رسیدند بآن پناه برده پنهان 1 خواب آنها را ربود و چنانچه شعاع آفتاب باّنان می‌تابید بدن آنان را 
می‌سوزانید و چنانچه از دست راست بسوی چپ تغییر نمیدادند بدن آنها فاسد می‌شد این است مفاد آیه و تری الشمس: 
ابن عباس گفت زند گی پادشاه ستمگر پایان یافت نوبت پادشاه دیگری شد که مردم را بخداپرستی دعوت میکرد آنگاه پرورد گار 
خفتگان در غار را بیدار کرد بیکدیگر گفتند ما چه مدت در خواب بودیم بعضی گفتند پاره‌ای از روز بزرگ آنان دستور داد که 
این سکه را یکی از شما ببازار ببرد و غذا تهیه کند. 
یکی از جوانان سکه را ببازار برد بهر که نشان داد آنرا قبول نکرده و بنانوا داد گفتند این سکه پادشاهان قدیم است گویا گنجی 
یافته و جریان بنزد امیر رسید همه مردم از پیش آمد مستحضر شدند و بلوح که در خزانه پادشاه گذشته بود مراجعه انوار درخشان؛ 
ج۱۰ ص: ۲۶۹ 
کردند انبوهی از مردم بهمراه فرستاده بسوی غار آمده تا اينکه از نزدیک از جریان خفتگان در غار تحقیق و بررسی کنند جوان که 
از اصحاب کهف بود و ببازار رفته سکه را برده بود بمردم گفت شما نزد غار بایستید من میروم و رفقای خود را خبر دهم زیرا آنها 
از آمدن مردم بیمناک شده و نمیدانند که شما خداپرست هستید و پس از آنکه وارد غار شد بازنگشت و مردم نیز نتوانستند وارد 
غار شوند گفتند در این محل مسجدی بنا گذاریم که مردم از اقطار عالم بيایند در این مسجد پرورد گار را عبادت کنند. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۷۰ 
(آیات) 


[سوره الکهف (1۸): آیات ۲۷ تا ۳۱] .... ص : ۲۷۰ 


و ال ما آوحی ایک ین کتاب رک لا بل لکلماته ون تجد من ذونه لتعدا (۳۷) و اضبز تفسک تع الذین یعون ریم بدا 
اس اس اس آأ(أح_ 
(۲۸) و قل ال من فَمنْ شاء یمن و من شاء فلکم ان آَغذنا للظالمین نار أحاط بهغ شیرادقها و ان بش فیوا انوا بماء 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۳۲ از عا۲۵ 


کالمقیل وی موه بش الراب و ساءعث موَفقاً (۲4) لین منوا و عملواالصّالحاتِ لا لا نضدیغ جر من خسن عتلا (۳۰) 
ولیک هم جات عَدن تجری من تخبهم هار ین فیها ین آساوز من دب و شون یاب خضرا من شرس و توت کین 
فیها علی رانک نشم الوا و عشتث مَفقاً (۳۱) 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۷۱ 

(شرح) و ال ما آوجی یک من کتاب ریک اذل لکلماته: 

بیان وظیفه رسول گرامی صلی اه علیه و آله است که آیات قرآنی که بتو نازل شده برای مردم قرائت بنما و باًنان بیاموز و نظر به 
این که عبارت از حقایق و معارف الهی و احکامی است که از ساحت کبربائی شرف صدور يافته و بمنظور بنا گذاری مکتب عالی 
توحید و تعلیم و تربیت سلسله بشر بر تو نازل نموده هرگز قابل تغییر و با تبدیل نخواهد بود و از نظر قاطعیت هر یکک از آثار و 
تعلیمات پرورد گار هرگز تزلزل و يا تغییرپذیر نخواهد بود چه آنکه تغییر کلمات و تعلیمات ربوبی شاهد بر نقص است و ساحت 
پرورد گار و هم چنین مظاهر او منزه از نقص خواهد بود. 

و لن تج من ذونه مَلحدا: 

میتی بر تسلیت خحاطر رسول صلی اللّه علیه و آله است که برای ادام وظیفه طاقت‌فرسای تأسیس مکتب قرآن و دعوت جامعه بشر 
پپیروی از برنامه آن و پذیرش از تعلیمات آن باید با کمال تصمیم بدان قیام نمائی و جز تو نمی‌تواند آنرا بعهده بگیرد و جز ساحت 
کبریاتی کمک و پشتیبانی و پناهی نخواهی داشت. 

و اضبز تَفسک نع این یَذعُون رهم بدا و لش 

آیه خطاب بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وظایف رسالت او را بیان نموده که با گروهی که دعوت تو را پذیرفته و از مکتب 
عالی قرآن پیروی می‌نمایند معاشرت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۷۲ 

بنما و همت خود را صرف تعلیم و تربیت آنان بنما تا اینکه بوظایف دینی قیام نمائید و صبحگاه و پسین و شام گاه باداء فرایض و 
نمازهای پنجگانه مداومت نمائید. 

زیرا جامعه اسلامی را اين گروه پایه گذاری می‌نمایند و اولین نهضت و اجتماع اسلامی را تشکیل میدهند و صبر و بردباری در برابر 
رنج و مشقت تعلیم و تربیت مردم بسیار دشوار است و جز ارواح قدسیه نمی‌توانند آنرا بعهده بگیرند ای رسول گرامی ممکن است 
مورد اعتراض گروهی از مستکبران قرار بگیری که میخواهند با طبقه مستضعف امتیاز قابل ملاحظه‌ای داشته باشند از آنها فاصله 
گرفته و در یک صف قرار نگیرند. 

و چنانچه دین اسلام را بپذیرند با مستضعفان در یک صف قرار خواهند گرفت و اساس اعتراض این گروه از قبول دعوت بدین 
اسلام رذیله نخوت و کبر و خودستائی آنها است که مانع می‌شود که دعوت رسول گرامی را بپذیرند و در مقام بهانه جوئی بر 
میا یند. 

یرون وَجهّه: 

مبنی بر مدح و ثناء از این گروهی است که دعوت بدین اسلام را پذیرفته و باداء وظایف اعتقادی و عملی ملتزم بوده و قیام 
می‌نمایند از جمله بهترین شعار پیروی از برنامه مکتب قرآن قیام باداء فرائض یومیه است. 

و مراد از وجه ساحت پرورد گار صفات فعل و فیوضات تعلیم و رهنمائی او است و صفات فعل عبارت از تعینات وجودی است که 
آاری از آنها در مرتبه امکان بظهور برسد و سبب توجه و مسئلت مسلمانان از پرورد گار گردد و اظهار حاجت و در خواست آنان 
باجابت برسد و استفاده از فیوضات پرورد گار بهترین شعار پیروی از مکتب قرآن است زیرا فیوضات پرورد گار عمومی و بدون 


شرط و قید است و هر قید و نقصی از ناحیه مردم است که در مقام قبول و استفاده بر آیند و مفاد توجه بساحت پرورد گار مسئلت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۵۴ 
ارادی از فیوضات است که در مقام تعلم و آموزش انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۷۳ 
معارف الهی بر آیند. 
و نیز باداء وظایف دینی قیام نموده مداومت نمایند و تعبیر بوجه نموده زیرا آغاز پرورد گار بمورد قابل بذل توجه فرموده و در نتیجه 
پذیرش مسلمانان بساحت او توجه نموده در خواست رحمت می‌نماید. 
ولا تخد عیناک عتهم کرد زا الیل 
مبنی بر تا کید است چنانچه زینتهای زندگی دنیا را خواسته باشی و فریفته آنها گردی از پیروان مکتب خود دیده خواهی پوشید و از 
نظر اینکه از پیروان مکتب قرآن و تعلیم و تربیت آنها دیده نخواهی بربست رغبت بزینتهای دنیوی نیز نخواهی داشت. 
ولا تطع من أَعُفلنا له عن ذکرنا 
آیه مبنی بر تا کید و پرهیز از گروهی است که فریفته زینتهای دنیوی گشته پرورد گار نیز غفلت را بر آنان چیره خواهد نمود و آیه 
غفلت از سختی عقوبت و عدم توجه بعظمت آنرا به پرورد گار استناد داده از نظر اينکه در مقام لجاج و عناد بررآمده و در باره آن 
تجدید نظر نموده آنرا تثبیت و ابرام می‌نمایند و صورت روان خود را علاقه بزینتهای زندگی و اعراض از توجه بپرورد گار قرار داده 
و همان صفت که خود برگزیده پرورد گار صفت روانی آنان قرار میدهد. 
و ام عواة و کال أَرَه فرط 
غفلت از مسئولیت خود در برابر انديشه و اعمال و رفتار خود ناشی از غرور و خودستائی است نا گزیر هر چه را بدان تمایل داشته 
افراط خواهد نمود. 
و قل الق من ربکم من شاه لین و من شاء فلیکفر: 
دستور دیگری برسول صلی اه علیه و آله است که در مقام اتمام حجت و تهدید کفار تذ کر دهد و بآنان یاد آوری نماید آنچه از 
آیات کریمه نازل شده حق و ثابت و تغییر ناپذیر است و در محور خداشناسی و فضایل اخلاقی و وظایف دینی دور میزند انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۷۴ 
و بمنظور تعلیم و تربیت بشر و زمینه آماده‌ای برای استوار نمودن آزمایش است که هر فردی خواهد پپذیرد و ایمان آورد و هر که 
خواهد کفران و ناسپاسی کند ایمان و کفران او ظهور سیرت پاک و یا پلید خود او خواهد بود و بغیر او هیچ گونه ارتباطی نخواهد 
داشت. 
ای رسول گرامی وظیفه تو ارشاد و تذ کر حقایقی از معارف است که از نظر تعلیم و تربیت عمومی زمینه را آماده‌نمائی و تاأکید نیز 
بمنظور اتمام حجت و اينکه اساس جهان بر اساس آزمایش استوار است که هر فردی آنچه در روان خود پرورانیده سیرت خود را بر 
اساس اندیشه و اعمال قلبی و حرکات جوارحی نهاده که حرکت ذاتی و سیرت روانی او است بظهور رسانیده است. 
1 آختذها للطالمیی نار حاطٌ بهم شراوقها: 
مبنی بر تهدید کفار است برای ستمگران که با دعوت رسول گرامی ضلی الله علیه و آله مبارزه تموده محیط آئشین آماده و سرادق 
عبارت از سنگهائی است که باطراف خیمه نهاده که آنرا نگهدارد و کنایه از اينکه آتش از هر سو محیط آنها را فرا گرفته و 
نمی‌توان از آن رهائی یافت. 
و ان یَستفیتوا یْغاتُوا بماء کالمهّل: 
- از تشنگی آب درخواست نمایند آهن گداخته بآ نان داده می‌شود که بیاشامند آیه بیان سیرت مبارزه با دعوت رسول صلی 
له علیه و آله است هم چنانکه کفار را بدین اسلام و سعادت و مقامی از انسانیت دعوت می‌فرمود و آنان در مقام تکذیب و 


استهزاء بر ميآمدند و آنان را بقرب رحمت پرورد گار میخواند اعراض نموده بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته سیرت این صحنه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۲۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲۵۴ 
محرومیت ذاتی از هر گونه رحمت است و مبارزه آنان بسیرت تضرع و زاری و استغاثه برای رفع تشنگی خواهد در آمد و پاسخ آن 
آهن گداخته است که بیاشامند. انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۲۷۵ 
یشُوی اوه پشس اسراب و ساءث موَفقا 
تبری از هم‌نشینی گروهی که جامعه و اجتماعات اسلامی را پایه گذاری نموده سیرت آن در قیامت رخسار سوخته و آشامیدن آهن 
گداخته است و نیز هم‌نشینی و معارضت و زد و خورد با رفیقان بد خواهد بود. 
نی وا و وا لصالحات: 
در باره اهل ایمان که دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را پذبرفته و جامعه اسلامی را پایه گذاری نموده پیوسته باعمال 
صالحه و باداء وظایف دینی ملتزم هستند پاداش آنان سیرت اعمال نیک آنان می‌باشد و ما هرگز اجر و واب آنان را نادیده 
و در آیات قرآنی هر مورد نامی از ایمان برده شده عمل صالح نیز پیوست آن یادآوری شده از نظر اینکه رشد و تحقق ایمان در 
خارج جری عملی بر طبق وظایف ایمان است و بکار بردن نیروی ایمان و حرکت ذاتی و روانی اهل ایمان بآنستکه در خارج 
بصورت فعلیت در آید و چنانچه اعتقاد و ایمان بصورت عمل و فعلیت در بباید ظهور حقیقی نداشته تصور محض است نه حقیقت 
ایمان بلکه تکذیب عملی عقیده و ایمان است. 
هر یک از اعمال صالحه که شعار آن عبودیت و بپرورد گار استناد دارد حرکت ذاتی و سیر روانی اهل ایمان و ظهور و رشد ایمان 
در خارج است بدین جهت عمل صالح زنده بوده و مقتضی آنست که پروردگار نیز بفضل رفتار نموده سیرت آنرا در قيامت بظهور 
رساند و بصورت نعمت و رحمت در آید. 
آولنک لَْم جناث عذن تجری من تختهم از 
مبنی بر حصر است و حرف لام بمعنای اختصاص و ملک است آیه بیان آنستکه سیرت ایمان قلبی و اعمال صالحه خشنودی 
پرورد گار است و از جمله آثار و ظهور انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۳۷۶ 
آن اقامت گزیدن در جوار رحمت بهشت جاودان است که از هر سو نهرها در آن جاریست. 
یل فیها من آساوز من دعب و شون اب خضراً ین شنذس و |ٍشتبرت مکتین فیها علی رانک نغم الوا و حسنث مرتفق 
و نیز آراسته بزینتها از طلا در دست دارند و لباسهای فاخر سبز نازک و ضخیم در بر دارند در حالیکه باریکه امن و امان تکیه زده 
چه پاداش و نعمت گوارا است که منزل آنان جوار رحمت و همنشین نیکان خواهند بود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده در باره آیه (و لا تطع من عفن لب عن ذ کرنا). 
گفت آبه در نازه نی بن علف فازل شله از نظر انتکه از رسول. گرا ی آللهغلبه و آله درخواست قمود کهفم ارو بقرایان را 
از خود دور کند و آنان را نپذیرد و بزرگان قریش و مکه را نزد خود بپذیرد آیه نازل شد مبنی بر اينکه هر که قلب او را از یاد خدا 
بی‌بهره نماید و از فضیلت بهره‌ای نداشته و از آئین شرکك پیروی نماید انديشه و رفتار او از خرد بدور است. 
در تفسیر عباشی از امام باقر و امام صادق علیهما الترلام در باره آیه (واضبز تک مَع لین عون رَتهُمْ) روایت نموده که 
فرمودند مراد فرایض پنجگانه است. 
در تفسیر عیاشی از ابی حمزه از امام باقر علیه السّلام روایت نموده در باره آیه (ول ال من ربکم من شاء قیْین و من شاء 
فیکنر) فرمود مراد ولایت و وصایت علی بن آبی طالب علیه الشلام است. 


انوار درخشان» ج * ۱ ص! ۳۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۵۴ 


(آیات) 
[سوره الکهف (1۸): آبات ۳۲ تا ۴۶].... ص : ۲۷۷ 


و اضرب هم تلا زجلین جالع یجما جین ین آغناب و عقفناهما بل و جعلنا یمازعا ۳۷) کل این آنث نث آکلها رم 
تظلغ من میت و فجونا حلالهما هرا (۳۳) و کان له َو فقال لصاحبه و هو بُحاوه آنا کر ملک مالا و مر ترا (۳۳) و دح جته و 
و ظای یه قال ماظن آنْ بید هن بدا (۳۵) و ما لاعفا و یل ردذت الی ری لد یرابنا مب (۳2) 

ال له صاحبُ و و بُحاوژة ‏ فوث بلذی لک من ثراب نع ین و نم سوک وجلا ۳0 لکنا هو له ری و لا آش رک بئی 
اعدا (۳۸) و لو لا لت چتیک لت ما شاء له لاف بل له ان تون آن َقْ ملک ملا وود (۳۹ ی ربّی آن بوین یر 
من جنتک و یل علیها نبا ین الشماء قتضیع ضییداژلقً (۴۰) آو ُضیخ ماه رال تنتویع له طلب (۳۱) 

و بط بتعره فیح بل که علی ملق نها وم خاوبة علی غزونها و ول با یلم آ رک برئی آعدا ۳ نم تکن ‏ 
فد خر هون ۱۱ ۱۱۱۳ ۱۱ وک و ۱ ۱۱۳۱ 
کماء رنه من الّماء الط به تباث الض بح شیم وه الّياخ و کال علی کل شَنء مه درا (۴۵) المال و لبون یه 
ایا انا و الباقیات الَالحات کیرد ریک وبا و یز لا (۴۶) 

انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۷۹ 

(شرح) و ارت له متا ر+ ین جعنا لأعدهما جی من آغداب و ناما بخل: 

آیه برسول گرامی صلی اه علیه و آل خطاب نموده و بمنظور تنزل آمر معقول بمحسوس حقیقی را بصورت مثال در آورده و تنزل 
داده و رسول گرامی این حقیقت را بمردم بفهماند و بیاموزد مثال آنستکه چنانچه دو نفر همنشین که پرورد گار برای یکک نفر از 
آندو باغها و بستانها چندی قرار داده و آنها را بطور موقت در اختبار او نهاده و در آن درختان تاک و خرما فضای آنها را از هر سو 
فرا گرفته و در میان بستان نیز کشتزار است و همه گونه محصول و مواد خواربار از جمله عوائد بستانها است. 

همه گونه میوه‌های بستانها آماده و رسیده‌اند و هنگام چیدن و خوردن و استفاده از آنها و فروش آنها است. 

و نقص و آفتی بدان متوجه نشده و مورد رغبت و پسند است. 

و فجْزنا خلالهُما نهر 

و در میان آندو بستان چشمه‌ای است و آب در آن فوران دارد و آماده برای انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۸۰ 

سیراب نمودن بستان است. 

و کان لد اف 

برای مالک بستان میوه‌ها و محصول و عوائد بسیاری است. 

ال لصاحبه و هو یاوه آنا أَکَر ملک ماا و فا 

از نظر نخوت و غرور از روت برفیق و همنشین خود در ضمن سخنان خود با کمال نخوت گوید من از لحاظ مال و منال و فرزند و 
خدمتگزار زیاده بهرمند هستم و عایدی و بهره من بغیر قیاس از آقران و از تو و از دیگران بیشتر است. 

و دخل جِنَهُ و هو ام لَفیه 

صاحب بستانها هر وقت که وارد یکی از آنها می‌شود با کمال نخوت و خود ستائی چنین پندارد که هميشه این باغ را در اختیار 
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داشته و پیوسته بدینصورت عمران و خرمی خواهد بود و آیه یک بستان را برای ورود ذکر نموده از نظر اينکه گرچه باغهای چندی 
در اختیار داشته باشد ولی هر وقت که وارد شود بیکی از آنها وارد خواهد شد. 
قال ما أَظنْ آن یی هذه بدا 
چنین پندارد هر یک از اين بستانها دائم بوده و فناء‌پذیر نخواهد بود مانند ساير وسایل زند گی در صورتی که ببداهت درختان 
دوره‌ای ارزش دارند که میوه و عایدی و بهره می‌دهند و پس از سپری شدن مدت کوتاه بستان خرم بصورت درختزار بی‌عایدی و 
سپس بهیثت بیابان غیر مزروع خواهد در آمد. 
و ما أظْ الَاعة اه 
از نظر فریفته بودن به بستانها و بعایدی هر یکک از آنها سر گرم مناظر دلنواز آنها گشته از مرگ خود غفلت داشته و بخاطر او هرگز 
پایان عمر خود خطور ننموده همچنانکه فصل زمستان و بادهای مسموم را از نظر دور داشته که اند زمانی انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۲۸۱ 
همه را بصورت خزان در میآورد. 
و لین ردذت الی بیجن خر مها لب 
و از نظر نخوت و خودستائی چنین پندارد که بفرض زندگی او پایان بیابد در عالم قیامت نیز بهتر از بستانها که در دنیا نصیب او 
بوده خواهد داشت در صورتی که فاقد ایمان و عمل صالح است نا گزیر بی‌بهره از رحمت خواهد بود آیه برذائل چندی که نشانه 
پلیدی روان است اشاره نموده. 
۱- علاقه بباغ و بستان قلب او را آنچنان فرا گرفته که از آفرید گار غفلت نموده و بخود استناد داده در صورتی که بر حسب عوامل 
طبیعی که پرورد گار برای نظام عالم آفریده در باره باغ و بستان او نیز تدبیر خواهد نمود. 
و در جمله (مجعلنا لح دجما تین و جمله عفغناشما) از نظر توحید افعالی استناد بپرورد گار دارد و علاقه مالک بباغ و بستان بطور 
فرض و اعتبار است ولی بحقیقت بپرورد گار استناد دارد که باغ و بستان را در اختیار او نهاده و مالک بهیچیک از رابطه‌های ذاتی 
آنها بپرورد گار توجه ننموده و از نظر خودستائی و شرک بخود استناد داده و خود را مالک و متصرف بطور اطلاق می‌پندارد. 
دز یله( انا | که سک مان جفریق کلمت وسودی و ابقاال تمردهو از شفرن استههای دای غود سی‌دانت سه شجهت اظیار 
فخر و برتری بر رفیق و همنشین خود نمود بحیثیت اجتماعی او هتکک نموده است. 
۳- هنگام که مالک وارد هر باغ و بستان می‌شود آنرا بخود نسبت میدهد و از استحقاق ذاتی و بخت خود می‌پندارد و نعمت 
پرورد گار را که شماره آنها زیاده بر ریگ بیابان است انکار و نادیده می گیرد بلکه بوسائل ظاهری و عوامل طبیعی اعتماد می‌نماید 
و توجه بفضل پرورد گار ننموده و منافی با توحید افعالی است. 
۴- در جمله «قال ما أْْ أْ یی هذه باه باسباب طبیعی اعتماد نموده و خود را ابدی می‌پندارد و از مرگ خود غفلت ورزیده و 
بستان را نیز ايمن از هر خطر و از بادهای مسموم سرد و با گرم پندارد و ممکن است اندکک زمانی سرتاسر انوار درخشان» ج ۸۱۰ 
ص: ۲۸۲ 
بستان را بصورت خزان در آورد و میوه‌های آنرا فاسد کند. 
خلاصه با اینکه پرورد گار در فطرت بشر همه این احتمالات و حوادث ناگوار را نهاده که بر حسب عوامل طبیعی این خطرها پیش 
آید و مشاهده نموده که بسیار پیش آمده است مثلا بوسیله حادثه ناگهانی بیمار گردد و یا بمیرد و یا باد تند مسموم بوزد درختان را 
بخشکاند و محصول آنها و ثمره زحمات خود را در اندکک زمانی بیهوده و فاسد کند ولی از نظر خودستائی و اعتماد بخود هیچیکك 


از این حوادث ناگهانی را در نظر نگرفته و بقلب خود خطور نمی‌دهد از نظر اينکه بعقل و خرد توجه ندارد و فقط پایبند بآمال و 
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بآرزوهای دامنه‌دار خود می‌باشد. 
زیرا خردمند بطور بداهت می‌داند که نه خود زندگی و عافیت همیشگی دارد و نه وسایل زندگی از قبیل باغ و بستان و همچنین 
محصول آنها هیچیک دوام و ابدیت ندارند بلکه اند ک زمانی است که از طریق وسایل عادی بفضل پرورد گار بطور موقت باغ و 
بستان در اختیار او نهاده شده است و از محصول آنها استفاده می‌نماید. 
و نیز از آیه (و ما أظنْ السَاعةٌ قئعٌ) استفاده میشود از نظر اعتماد بصحت مزاج و تندرستی خود از حادثه آنچنان اظهار اطمینان 
مینماید که احتمال رو آوردن خطر بیماری و يا مرگ را نمیدهد و بطور حتم خود را ایمن از بیماری و عجز و زبونی میداند و کلمه 
الساعه در قرآن ذکر شده مراد هنگام قیامت است ولی در اين مورد بقرینه سیاق مراد قیامت فردی یعنی مرگ و پایان زندگی است. 
و از آیه (و ی ردذت الی ربّی لد خیرا منها مَنْلبا) استفاده می‌شود از نظر خودستاتی گوید چنانچه نا گهان بآستانه مرگ در 
آید سوگند یاد کند از کرامت ذاتی و استحقاق سعادت بطور حتم در عالم آخرت در بهترین باغ و بستان بهشت سکونت خواهد 
گزید با اينکه گمان و پنداشت بی‌اساس است زیرا با شرک و پلیدی روان او هر گز از سعادت بهره‌ای نخواهد داشت. 
و از جمله نیرنگهای شیطانی داشتن رجاء و امید سعادت است که بدون انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۸۳ 
اعتقاد و ایمان بارکان توحید و نیز بدون اعمال صالحه بمقاماتی از انسانیت و سعادت نائل خواهد شد و این نیز از پلیدی روان و 
خودستائی است که نیل بسعادت و قرب ساحت پرورد گار را امری موهوم و مبتذل پندارد و بکسب کمال و ایمان و فضیلتی وابسته 
قال له صاحة و هو یُحاورة آً کفوت بالذی لک من تراب تم من طفه تم اک وجلا: 
رفیق و همنشین مومن و مستضعف او از نظر ارشاد توجه او را بسخنان آميخته بشرک او جلب مینماید و در طی سخنان دوستانه خود 
بدون اینکه از گفتار او نگران باشد چون نظرش ارشاد جاهل است گفت ای رفیق چگونه در باره نعمتهای بیشمار که پرورد گار بتو 
ارزانی داشته کفران نموده و نادیده گرفته‌ای مگر پرورد گار ترا مانند همه افراد بشر از خاک و از مواد خواربار نيافریده و بصورت 
نطفه مادّه تناسلی گندیده در نیاورده و سپس بصورت مردی توانا تربیت ننموده و در طی سخنان خود این نعمتها را کفران نموده‌ای 
و مال و فرزند و باغ و بستان و سایر وسایل زندگی را بخود نسبت میدهی و از سعه وجودی و نیکبختی خود پنداشته‌ای در صورتی 
که هر لحظه هر موجود و پدیده‌ای نیازمند بافاضه وجود و هستی بطور تجدد امثال است. 
و زمام تدبیر خود و وسائل آسایش زندگی از جمله باغ و بستان بر حسب مشیت پروردگار است که از طریق عوامل طبیعی از جمله 
فصل بهار و تابستان و تابش خورشید و آب فراوان و سایر عوامل هر یک در موقع خود بر حسب نظام عالم که همه موجودات را 
بستان را ملک خود دانسته و متصرف در آنها هستی و محصول و عوائد آنهارا بخود اختصاص میدهی و این نعمتهای بیشمار 
پرورد گار را نادیده گرفته کفران مینمائی و چنین پنداری انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۲۸۴ 
که در اثر سعی و کوشش و مراقبت و سعه وجودی تو بوده است. 
لکنا هو ال یی و لا آشرک بربئی آعدا: 
از جمله سخنان رفیق مومن که بطور ارشاد بهمنشین خود میگوید آنستکه شعار من توحید و یگانگی آفرید گار جهان است و هرگز 
در باره افعال و آثار او شریک قائل نشده و بتوحید افعالی پروردگار معتقد بوده و همه آثار وجودی و نظام عوامل طبیعی را از 
ساحت پرورد گار میدانم و در تدبیر هیچیک از موجودات آفریده‌ای را شریکک خود قرار نداده است زیرا چگونه میشود که مخلوقی 
که محکوم نظام خلقت و آفرینش او است در تدبیر موجود دیگری با پروردگار شرکت کند و در مقام معارضه با او برآید و از 


هستی عاریتی خود چگونه بآن هستی بخشد. 
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و لو لاد خلت یتک فلت ما شاء ال 
از جمله سخنان توبیخ آمیز رفیق مومن بهمنشین خود آنستکه هنگام که وارد هر یکک از بستانها میشوی برای چه نمیگوئی ما شاء ال 
این نعمتها را پروردگار خواسته و بمن موهبت فرموده است در عوض اينکه بگوتی هرگز گمان ندارم و معتقدم که اين بستان برای 
همیشه است و یا مراقبت من هرگز خراب و فناء‌پذیر نخواهد بود چگونه گمان نموده و می‌پنداری در صورتی که همه نعمتها که 
تقو وا فر اه گرد از وت برترد کار اشرته: 
لا قرَة لا ال 
مبنی بر حصر است هر گونه نیروهای بی‌شمار و پی در پی درختان و بستان از آنها استفاده و رشد نموده مانند فصل بهار و تابستان و 
تابش خورشید و جریان آب و هوای مناسب و عوامل طبیعی دیگر که پرورد گار در هر یک اثر مخصوص نهاده و در نتیجه نیروهای 
هر یک از عوامل بستان بدینصورت زیبا در آمده و میوه‌های لُذیذ و گوارا در دسترس تو نهاده شایسته است که از پرورد گار آنها 
سپاسگزاری نمائی. انوار درخشان» ج ۰ ص: ۲۸۵ 
ن ترن آن َقلَ منک ما و دا فعسی ری آن وین شیر ین جنک و چگونه پنداری که برای همیشه من تهیدست و فاقد مال و 
کمک خواهم بود و بمن فخر و اظهار برتری نمائی و از نیکبختی خود بمن ببالی و گمان کنی که این علاقه‌ها همیشگی است و در 
اثر زحمت و مراقبت تو باغ برای هميشه معمور و آباد خواهد بود. 
امید است آفرید گار بستان بهتری بمن موهبت فرماید محصول و عوائد بیشتری را نصیب من فرماید و چه بسا بستان ترا مورد آفت 
قرار دهد و بادهای مسموم سرد و یا گرم بوزد و یا آب چشمه آن خشک شود در کمترین زمانی بصورت بیابان خشکک در آید و 
هزینه‌ای که صرف نموده و مراقبت که بکار برده‌ای بهوده گردد. 
و بل علیها خشباناً من الشّماء قح صعیداً رل 
در اثر کفران نعمت و ناسپاسی پرورد گار بستانهای ترا معرض خطر ناگهانی و حوادث آسمانی قرار دهد و بستان خرم و پر محصول 
در اند ک زمانی بصورت بیابان خشک و ریگزار درآید. 
و یْضبح ماوّها را فلن تشتطیع له طلب 
از جمله خطر آب که در جویها میگذرد ناگهان بزمین شنزار و ریگزار فرو رود و هرگز برای تو میسر نباشد که آب دریا را به بستان 
وه تا اش 
و اج بشمره: 
محصول و عایدی بستان که نتیجه هزینه بسیار و زحمت و رنج مدت سال اوست لحظه‌ای بهدر رود فاسد گردد و همچنین ویران 
گردد و از محصول ساقط شود. 
بح بل که علی ما فیها: 
از نظر اينکه ویران شدن بستان و تلف محصول آن و هدر رفتن هزینه که در ظرف سال صرف آن نموده سبب تاأثر خاطر بیشتری 
میشود چاره‌ای نداشته از انوار درخشان ج۱۰ ص: ۲۸۶ 
حیرت و سرگردانی دست خود را پیوسته بهم میچرخاند. 
و هی خاوةٌ غلی غروشها: 
پس از اندکک زمانی بستان خراب و آبادی آن بهیئت ویرانه‌ای درآید مانند عمارتی که سقف آن فرو ریزد و دیوار آن نیز خراب و 
ویران گردد و برای هميشه که از آن سرزمین گذر کند خاطره تازه‌ای روان او را تیره و افسرده نماید. 


و یفول یا یی لم آشرک پربّی آحدا: 
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پیوسته سبب تیره گی روان گشته با شکستگی خاطر گوید ای کاش لحظه‌ای بخود آمده خود را پدید آوردنده بستان نپنداشته و 
همچنین عوامل خدا آفریده طبیعت را مستقل در تأثیر ندانسته و بساحت پرورد گار هم چه خود را شریک قرار نداده بدین سبب که 
بضلالت و گمرهی دچار گشته این خاطره تیره را از روان خود هرگز نتوان زدود و در اثر عدم توجه بحکم خرد فریفته عوامل 
طبیعت گشته آفرید گار را فراموش نموده خود را از فضیلت و سعادت بی‌بهره نموده‌ام. 
و لمع تکن له فا وله من دون له و ما کا متّصرا 
مالک بستان از نظر رذیله بخل و نخوت هرگز سهمی از محصول آن بکسی نداده و فقراء و بینوایان را پیوسته محروم نموده و 
سائلان بکف را پاسخ رد داده مورد نفرت در انظار جامعه گشته هنگام که خطر از سوئی به بستان رو آورد و رو بخرابی و ویرانی 
گذارد مورد اسف نبوده و کسی بهمرهی و کمک او برنخاسته بستان که همه نیازهای او را تأمین مینمود معرض خطر قرار گرفته در 
نتیجه زند گی مالک بستان نیز بخطر خواهد افتاد. 
نالک الا له ال 
حرف لام برای اختصاص دلالت بر حصر دارد ولایت و تدبیر در باره موجودات و آفریدها لازم صفت ربوبیت و از شثون حقیقی 
آفریدگار است که آنها را بوجود آورده و بسوی کمال سوق دهد و گر نه خلقت آنها بیهوده و لغو انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۸۷ 
است و تدبیر در باره آفریده بآنستکه وجود و هستی را هر لحظه در بر آن گذارد و آنرا بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق 
دهد پس ولایت و زمام تدبیر از شنون آفرید گار و ظهور تدریجی خلق و آفرینش است. 
«کلمهة اللّه»: 
نام ذات کبریائی است بلحاظ اينکه واجد صفات واجبه است و صفت فعل که جامع صفات باشد صفت ربوبیت او است همچنین 
صفت ذات که قائم بذات و ازلی و ابدی باشد صفت حق بطور اطلاق است که نظام امکان و از جمله نظام متزلزل جهان را پیوسته 
تدبیر مینماید و انتظام می‌بخشد و همه آفریده‌هائی که صحنه امکان را فرا گرفته قائم باو و حق بغیر و ثابت ظلی و ابدی پرتو او است 
بر این اساس ولایت و تدبیر بطور اطلاق نیز از شئون آفرید گار خواهد بود. 
۲-و بر حسب حصر مفاد آیه (انما کم له و وله و لین منوا لین یُقونَ) ولامیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
همچنین ولاعیت اوصیاء علیهم الم لام از شئون و پرتو ولا-یت بطور اطلاق ساحت کبریائی است و شامل ولایت و وساطت در همه 
شون عوالم امکانی میشود از قبیل وساطت در فیوضات تکوینی در همه عوالم و آغاز و اصل آنها عالم ذر و صحنه خطاب (ا لت 
ریْکع) است که رسول صلی ال علیه و آله و اوصیاء علیهم ال لام سبقت ذاتی و وجودی جسته پاسخ بلی گفتهاند و سایر قدسیان 
رسولان و فرشتگان از آنان آموخته همچنین افراد بشر از اولین و آخرین پاسخ گفتند و از جمله شنون ولایت وساطت در سایر عوالم 
عالم تشریع و هدایت بشر بسوی کمال و رهبری آنان در نظام تکلیف است و نیز وساطت در فیوضات تکوینی نظام جهان و همچنین 
ولایت در تعریف هر یک از رسولان و پیامبران و افراد اهل ایمان است. 
وم و ناس بامامهم: 
در صحنه قيامت به پیشگاه پرورد گار هر یکک از اهل ایمان را معرفی مینمایند و همچنین ولایت و وساطت در ادامه فیوضات رحمت 
در باره سا کنان جوار رحمت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۸۸ 
ابدی و يا وساطت در اجرای عقوبت در باره بیگانگان است. 
و بر حسب آیه (منالک لول له الق اشاره بنظام متزلزل جهان نموده است که ولایت و تدبیر پرورد گار هر لحظه شامل سرتاسر 
موجودات سرابی جهان میشود و بشر از کوتاه نظری پندارد که عوامل طبیعی هر یک واجد آثاری است و بشر میتواند پاره‌ای از آنها 
را بکار بندد و بمقصدی که در نظر گرفته بدان وسیله نائل گردد در صورتی که حقیقت آنستکه هر یک از عوامل طبیعی و سرتاسر 
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موجودات جهان آ اری بر آنها مترتب میشود و در اثر حد وجودی است که پرورد گار در وجود آنها نهاده است از اینرو پیوسته باید 
آنها را تدبیر نماید و بسوی غرضی که از خلقت آنها است سوق دهد و در پرتو تأثیر و تأثر و فعل و انفعال در یکدیگر نظام حرکت 
جهان صورت گیرد و ادامه بیابد و ولاعیت و تدبیر بطور اطلاق پرورد گار نیز عبارت از افاضه وجود و هستی پی‌درپی به سرتاسر 
موجودات جهان است که هر یک را بسوی غرضی که از خلقت آنها است سوق دهد بر این اساس ولایت و تدبیر حقیقی اختصاص 
بساحت پرورد گار دارد. 
مبنی بر حصر است از جمله آ ار ولایت و تدبیر حقیقی پرورد گار آنستکه اعتقاد قلبی و اعمال اختیاری بشر را سیر و حرکت ذاتی و 
روانی هر یکک از آنان قرار دهد و در کمون نفوس بشری انباشته حفظ فرماید و در قيامت سیرت هر یکک از آنها را بظهور رساند و 
اعمال صالحه اهل ایمان را بهترین سیرت و زینت آنان قرار دهد و ولایت و تدبیر پرورد گار در باره بشر خلاصه ربوبیت و محصول 
جهان خلقت است و عالم قيامت نیز درخشانترین عوالم است که بولایت پرورد گار بشر خواهد پیمود. 
و اضرت لَهُم لالب لیا کماء نله مق السّماء خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده مبنی بر اینکه حقیقت حبات 
و زندگی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۸۹ 
عاریتی در اینجهانرا برای عموم مردم بیان نما و از طریق مثال و تنزل امر معقول بمحسوس تشریح بنما از نظر اينکه برای بشر حقیقت 
زندگی مجهول و لا-ینحل است بدینجهت در باره آن بسیاری بخطا رفته و بضلالت و گمرهی دچار شده‌اند حیات و زند گی 
موجودات جهان مانند قطرات باران است که از طبقات بالا بتدریج ریزش می‌نماید و در اثر برخورد و احاطه بذرات خاک و دانه و 
هسته‌ها که درون خاک پنهان هستند آنها را فرا گرفته و بحرکت در میآورد و هر ذره از خاک و هسته‌ای را بر حسب استعداد آن 
نیروی حیات میبخشد و تعبیر باختلا.ط قطرات باران با خاک و هسته‌ها شده از نظر آنستکه آنچه نیرو و حیات بخش است همانا 
قطرات باران است که بهر ذَرّه یرو میبخشد و آنها را بحرکت در می‌آورد و بسوی کمال سوق می‌دهد. 
ذکر این مشال محسوس وسیله از آیه نظام نباتات است و از این مثال حیات حقیقی که پرورد گار سرتاسر موجودات جهان را نیرو و 
حیات می‌بخشد استفاده می‌شود همچنانکه در آیه (و کان عَرْشه علی الماء) ذکر شد مبنی بر اينکه نظام جهان امکان بر گسترش 
هستی در بر هر ذرّه و هر موجود از ریز و کلانن استوار است پرورد گار در اثر وجود اطلالقی و گسترش نعمت هستی هر ذرّه و 
پدیده‌ای را بحرکت در میآورد و تعلق وجود بهر ذه سبب موهبت حیات و نیرو بآن می‌شود و آنرا فرا میگیرد و بآن نیرو و حیات 
می‌بخشد و آنرا بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق می‌دهد آیه نظام خلقت در باره نباتات و رستنیها را یاد آوری نموده بهمین 
قیاس نظام کلی جهان استفاده میشود که در اثر نزول وجود از عالم ماوراء طبیعت و عالم کن ایجاد بهر ذره و پدیده‌ای نیرو و حیات 
بطور عاریت میدمد و کثرت انواع بی‌شمار پدیده‌های جهان مستند بهمان نیروای است که دارای مراتب و درجات بی‌شمار می‌باشد 
و هر ذره و پدیده‌ای از نعمت هستی بطور محدود هر لحظه و باندازه‌ای از حیات و نیرو می‌پذيرد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۹۰ 
مثلا عالم نباتات از وجود گسترده فقط نیروی حیات و رشد در مدت کوتاهی می‌پذیرد تا هنگام که غرض بر آن مترتب شده نظام 
جهان که بر آن استوار است صورت بگیرد و عالم حیوانات از نیروی حبات بهره بیشتری را می پذیرد و عبارت از نیروی رشد و 
ادراک و حرکت بسوی مقصد است و عالم انسانی بهره زیاده بر تصور از وجود می‌پذیرد و زیاده بر نیروی رشد و نمو و ادراک 
حرکت نیروی تعقل و احاطه بر کلیات را نیز می‌پذیرد و از نظر اينکه حبات بشر حیات تعقل و احاطه معنوی و روانی است بر 
نیروهای رشد و نمو و حرکت بسوی مقصد احاطه دارد و آنها را استخدام می‌نماید و بکار می‌بندد بالاخره نعمت وجود هر لحظه و 
پی در پی مراتب و انواع بی‌شمار پدیده‌ها را فرا میگیرد و بهمان اندازه ظهور می‌نماید مانند فرو باریدن قطرات باران که هر هسته‌ای 


را بقدر استعداد آن و بهمان صورت بحرکت در میآورد و با همان نیرو بسوی مقصد رهسپار می‌شود. 
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الط به تباث الأأٍضص: 
در اثر فرو باریدن قطرات باران هر ذره از خاک و يا هسته که درون خاک است آنرا فرا میگیرد و نیروی حیات و رشد می‌بخشد و 
راه کمال پیش میگیرد از این مثال محسوس استفاده می‌شود که بهره وجود که از عالم ماوراء طبیعت و از سنخ کن ایجاد است آن 
نیز چنین است و هر ماهیتی را هر لحظه و پی در پی فرا بگیرد بآن نیرو می‌بخشد و حیات میدمد و بسوی مقصد و کمالی که برای 
آن در نظر گرفته شده رهسپار میگردد. 
بالاخره عرش آفریدگار و نظام پهناور جهان بر گسترش هستی استوار است که به هر ذره تعلق بیابد و آنرا فرا بگیرد و هر لحظه بان 
احاطه نماید بقدر استعداد و آماده گی آن نیرو و حیات می‌بخشد. 
ی عشیماً تذزوة الزیاخ: 
نتیجه فرو باریدن قطرات باران که ذرات خاک و هسته‌ها را فرا میگیرد آنستکه پس از رشد و حرکت بسوی مقصدی که از آن در 
نظر گرفته شده سیر کمالی انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۲۹۱ 
آن پایان می‌یابد نا گزیر رو بزوال نهاده حوادث جوی از هر سو از قبیل وزیدن بادهای مسموم پائیز و زمستان به نیروی حیات نباتات 
خاتمه میدهد. 
این دوره‌ای از حیات و روان بخشی بنوع نباتات است و محصول آنها از مواد خواربار و غیرها که ذخیره و باقی مانده در انتظار بهار 
آینده است تا اينکه قطرات روان بخش فرو بارد و به نباتات و درختان حیات تازه بدمد و حشر آنها را تجدید نماید. 
حیات و روح تعقل و حرکت ذاتی و روانی بشر در جهان نیز بهمین قیاس است ناگزیر بسوی مقصدی که برای او در نظر گرفته شده 
و خود او نیز تصویب نموده در نظر میگیرد و بحرکت در میآید و از طریق انديشه و صورت اعتقادی و اعمال اختیاری حرکت ذاتی 
و روانی خود را آغاز و بسوی مقصدی که بررگزبده و ابدی است بتکاپو در میآید و لحظه‌ای از سیر و حرکت باز نخواهد ایستاد 
آنگاه که دوره تکامل و حرکت تعقل و ملکات فاضله و یا رذیله او بنصاب برسد بآًستانه مرگ در میآید و بحیات و زندگی دیگری 
که باتمام نیروی روانی و جوارحی آنرا بر گزیده کسب نموده و يافته انتقال می‌بابد. 
و کانّ ال علی کل مینٍء متدرا: 
بیان صفت فعل پرورد گار و قدرت و احاطه ذاتی است که نعمت وجود و رحمت هستی را آنچنان گسترده و بطور اطلاق بسط داده 
و هیچ قید و شرطی برای آن مقرر نفرموده جز پذیرش از اینرو مثال و نمونه‌های بیشمار از آنرا ارائه داده از جمله خورشید جهان آرا 
که لحظه‌ای از فیض و بسط نور و حرارت و نیرو افشانی دریغ ننموده و نخواهد نمود و لازم ذاتی و لا ینفک آن معرفی نموده است 
چنانچه لحظه‌ای از نورافشانی و از بسط فیض دریغ نماید تیره گی و نابودی جهان را فراخواهد گرفت و افاضه وجود را میتوان قیاس 
بتابش نور خورشید نمود که هر لحظه تجدید میشود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۲۹۲ 
اْمال و ابو زیتة الا الا 
از جمله آنچه که بشر بآن علاقه می‌یابد مال و منال و وسایل آسایش زند گی است و بطور فرض بخود اختصاص میدهد همچنین 
فرزند محصول زندگی و تربیت پدر و مادر است و از نظر اينکه بقاء نوع بآن استوار است فرزند وجود نازل و زینت او معرفی شده 
مورد علاقه قرار میگیرد و همه این علاقه‌ها بفرض و زوال پذيرند. 
و الاقیات الصّالحات: 
ایمان باصول توحبد و فضائل خلقی و اعمال صالحه از نظر اینکه حرکت ذاتی و کمال وجودی است و استناد به پرورد گار دارد 
دارای حیات ابد و نیروی بقاء خواهد بود ساحت کبریائی آنرا پذیرفته و سیرت آنها را در عالم قيامت بظهور میرساند و عمل صالح 


از اهل ایمان که برای خشنودی پرورد گار نباشد فاقد نیروی حیات بوده زوال‌پذیر خواهد بود و فاعل در برابر عمل صالح خود اجر و 
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وابی نخواهد داشت 

زیرا که خود انتظار آنرا نداشته و مسئلت ننموده است هم چنانکه عمل خیر و با ارزش که از بیگانه صادر شود از نظر اینکه حسن 
فاعلی نداشته استناد به پرورد گار ندارد و فاقد نیروی حیات است اجر و پاداشی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد. 

عییر ند ریک توابا و یر ما 

خیر صفت مشبهه و بطور اطلاق بمعنای سعه وجودی ایمان و تقوی و اعمال صالحه که حرکت ذاتی و کمال روانی بشر معرفی شده 
و نهایت آرزو و مقصدی است که بشر سعادتمند در نظر گرفته و بلحاظ استناد آنها بساحت کبریائی نزد خود بامانت پذیرفته دارای 
نیروی حیات و رشد ابد و بقاء همیشگی خواهد بود بر این اساس اهل ایمان و تقوی مسطوره‌ای از صفات کمال و ابدیت ساحت 
ربوبی خواهند بود. 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۹۳ 

(آیات) 


[سوره الکهف (1۸): آبات ۴۷ تا ....]۵٩‏ ص : ۲٩۹۳‏ 


و یز یبال و ری ازض با و عنام قلع دز مهم دا ۳0 و مرضو علی زبک همق جقمون کم کم 
ول مرو بل رعته من تجعل تکم مود (۴۸) و وضع الکتاب فری المْجَ رین مشفقین ما فیه و یوت با یتنا ما لهذا الکتاب لا 

یز خی لا کی لا آنحصاها و جوا ما عبلوا حاضراً و لالم ریک أعدً (۳۹ و دقن لملایکة اسجذوا لدع فسجذوا لا 
تس کال می اج فََسق عن آثر ربهآ فتَخذونه ودره ولياء من ُونی و هُغ لکم عدوٌ بشش ی للالمین بدلا ( ۰ ما آنهذتهع ی 
السّماوات وضو لاعلی آنفیهم و ما کلث شخ المضلین عضدا (۵۱) 

وزع ول ناو شوکایی لین عم فلوم فلع بنتجیرا هم و ديفم مزا (۵0) و رای امجرش_ون زو 
مُواقغوها و لم یَجدّوا عنها مضرفاً (۵۳) و لد ح ون فی هلان لس ین کل وک اسان کت شنم جنلا (۵۳ و ما نت 
لاس آنْ بوذ جاءه شم دی و نکففروا رهم لا آن هم ت این آو ایهم ُم یداب قبلا (۵۵) و ما توسل الموسرلین الا 
۳ رین و ملذرین و یجال ایکا ابا لیذجضوا ها و توا آیتی و ماو مرا (ع۵) 

من ثم ین ذکر پیات وف اخرض لها و کر ها کت ث یداه جعلنا علی قلوبهع أکهة أَن یَفْقَهُوةٌ و فی آذانهع ور ون 
دهم الی دیف یهتذوا اند ۵0) و ریک اور دوالرخ: لز واخذهم بما کت بوا سل له لْیذاب بل له مَعَدٌ أنْ 
جوا م من ونه موئلا (۵۸) و تلک القری انم لا لوا و جعلنا لمَهلکهخ موعداً (۵4) 

انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۲۹۵ 

(شرح) و یوم سیر الجبال و تری َض باررة 

آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده و عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده‌ای رسول گرامی بیا 
آور هنگامی را که کوهها را پهن نموده و در سطح زمین گسترش دهیم آنگاه مشاهده خواهی نمود که آنچه در کمون خاک و 
زمین نهفته و خواسته پرورد گار بوده بتشریح همه را بظهور در آورده و ارجدارترین ظهور و بروز آنچه در کمون زمین و خاک 
نهفته و پنهان است سلسله بشر از اولین و آخرین است که از خاک آفریده شده و در زمین نیز زندگی نموده و در آن دفن و پنهان 
گشته و آثار وجودی خود را در آن نهاده و باقی گذارده تا هنگام که در آستانه قيامت درآیند. 

و نامع فلم تغادز مهم آعدا: 

از جمله آثار آن همه افراد بشر را از اولین و آخرین در آن روز صحنه قيامت احضار خواهیم نمود و هرگز فردی از آنان را نخواهیم 
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وا گذارد. 
شرضُوا علی ریک صَفّا 
:ای رسول گرامی در آن روز در صحنه قيامت همه بیگانگان به پیشگاه پرورد گار احضار و جلب میشوند در حالیکه همه در یکك 
صف قرار گرفته‌اند استفاده میشود که احضار شد گان بطور اجبار در صحنه قيامت به پیشگاه پرورد گار جلب انوار درخشان» ج ۱۰ 
ضی ۰ ۳۹۶ 
شده مانند بیگانه و گناهکاران که برای بررسی باندیشه و اعمال ناشایسته و صدور حکم محکومیت و اجرای عقوبت در باره آنان 
جلب می‌شوند و همه در یک صف قرار گرفته و امتیاز از یکدیگر ندارند از نظر اينکه همه در قطب مخالف پرورد گار راه پیموده و 
در اثر علاقه بزینتهای دنیوی از توجه بآفرید گار غفلت ورزیده و از درک فضیلت و معارف بیگانه بوده‌اند و بطور حتم همه محکوم 
بعقوبت خواهند بود. 
جقتمونا کما ناکم أَول مر 
ادر صحنه قيامت خطاب تهدید آمیز به بیگانگان می‌شود همچنانکه پرورد گار هر یک از شما را آفرید در صورتی که فاقد نیرو و 
فضیلت بوده‌اید و وسایل آسایش زندگی را برای هر یک آماده نمود بمنظور اينکه هر یک در مقام کسب فضیلت برآئید و 
خداشناس و سپاسگزار شده سعادت خود را تأمین نمائبد ولی پیوسته بزند گی در دنیا و بوسایل آسایش و علاقه بمال و فرزند 
سرگرم گشته فرصت را از دست داده اینک که به پیشگاه آفرید گار جلب شده‌اید فاقد هر گونه فضیلت هستید و تشبیه از نظر 
آنست همان طور که در آغاز خلقت اختیاری نداشته و فاقد هر فضیلت بوده‌اید حال نیز آنچنان هستید و هیچ قدرت و فضیلتی 
کسب ننموده فقدان حقیقی و شقاوت همیشگی همین است. 
"زعمتم آلن تجعل کم مزعدا 
نبا اينکه بحکم خرد بشر محکوم انديشه و اعمال اختیاری خود میباشد و در برابر هر یک از اعمال جوارحی و قلبی خو مسئولیت 
دارد ولی در اثر علاقه بزند گی دنیا و پپیروی از تمایلات سرگرم گشته بحکم خرد توجه ننموده و بتهدید رسول گرامی گوش فرا 
نداده مبنی بر اينکه پس از مرگ به پیشگاه پرورد گار برای بررسی بعقیده و اعمال خود احضار خواهند شد این تهدید رسول را 
نادیده و نشنیده گرفته چنین پنداشته که پس از مرگ نابود خواهند شد و برای بررسی باعمال و اجرای عقوبت احضار نخواهد شد و 
اساس تیره بختی و شقاوت بشر انکار عالم قيامت و غفلت از آنستکه حکم خرد و تهدید پیامبر گرامی و اعلام آیات قرآنی نادیده 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۲۹۷ 
گرفته چنین پندارد در برابر اعمال اختیاری و جنایتهای خود مسولیت نداشته و خود را مسئول نداند. 
و وضع الکتاب فتّری المجْرمین مشفقَینَ ما فیه: 
آیه خطاب برسول گرامی است از جمله وقایع و س رگذشت صحنه قیامت آنستکه هنگامیکه بررسی باعمال و گشودن کتاب اعمال 
هر یک از افراد بشر فرا می‌رسد خواهی مشاهده نمود گناهکاران که بسیار خائف و لرزان هستند از آنچه در کتاب اعمال آنان 
ضبط و نوشته شده همچنانکه در خود سیرت ننگین اندیشه و اعمال نکبت بار خود را می‌یابند. 
و یلو ا وَبلنا ما لها الکتاب لا غاد صفیرءٌ و لا کبرة لا آخصاها: 
بیگانگان و گناهکاران که در یک صف قرار گرفته و محکوم بعقوبت هستند از این نظر امتیازی از یکدیگر ندارند آرزو کنند که 
هلاک شده این منظره را مشاهده نمی‌نمودند گویند چه کتابی است که هر یک از اعمال ما را نوشته و ضبط نموده و گناهان 
کوچک را فرو گذار ننموده و نادیده نگرفته تا چه رسد بگناهان بزرگ. 


و وَجدُوا ما عملوا حاضرا: 
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از جمله س رگذشت و وقایع عالم قیامت آنستکه اعمال خود را از خیر و شر و صالح و طالح می‌یابند و نزد آنان حاضر و مورد شهود 
است زیرا اعتقاد و عمل اختیاری حرکت ذاتی است و بر اساس داوری و اختیار نهاده شده و آنچه در کمون خود پرورانیده بصورت 
عمل خارجی در میآورد و بآن تحقق می‌بخشد و ظاهر از کلمه وجدوا وجدان و یافتن است و این معنا تحقق نمی‌یابد جز آنکه همه 
حرکات جوارحی و افعال اختیاری حرکت ذاتی و سیر وجودی بوده و در خود می‌یابند و صورت روانی واجد آن هستند. 
و لا یلم ریک آحدا: 
بر اساس این که کفر و گناهان شنون ذاتی و روانی است که کسب نموده و واجد انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۲۹۸ 
تیره گی گناهان بوده از اینرو عقوبت نیز لازم ذاتی آنان میباشد در اینصورت ساحت کبریائی هرگز تصور نمیرود که بر مردم بیگانه 
و گناهکار ظلم و ستم روا بدارد زیرا عقوبت جسمانی و آتش حسرت در خود آنها است و از درون خود آنها شعله‌ور است. 
و اقلا لْملائکة اسشجذُوا لدع مَمجذُوا لا الیش کان مق الْجنْ ففسق عَنْ آنر ره 
آیه خطاب برسول گرامی و جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که از نظر آزمایش پرورد گار 
بفرشتگان امر فرمود که برابر آدم بسجده در آئید فرشتگان پذیرفته بسجده در آمدند جز ابلیس که از نوع جن و نیروی پلید است از 


امر ساحت کبریائی امتناع ورزید در مقام عداوت با سلسله بشر بررآمده با آنان طرح دشمنی افکند. 


۳1 
2 ۶ 


خذوله ودره لاه ین ذونی و هم لکم َو 

مبنی بر توبیخ و تهدید است با اينکه ابلیس نیروی پلید و پیوسته در مقام عداوت با هر یک از افراد بشر بر ميآید و هر نیرو که در 
اختیار دارد به فتنه‌جوئی گمرهی بشر بکار میبرد و در اثر امر پرورد گار که باآدم سجده کند اظهار برتری بر او نمودهء از سجده برابر 
او تمرد کرد و بامر پرورد گار اعتراض نمود این سبب شد که طریقه عناد و دشمنی با آدم و فرزندانش پیش گیرد و در قطب 
مخالفت با ساحت پرورد گار برآید و در باره همه افراد بشر همت گمارد که هم آئین و هم کیش خود نموده در مقام مبارزه ب رآیند 
در این زمینه چگونه بشر از کوتاه فکری فریفته نیرنگ شیطان گشته او را بولایت و تدبیر امور جهان پذیرفته او را پرستش و پیروی 
مینمایند و از ساحت کبریائی آفرید گار اعراض مینمایند. 

ابلیس نیروی پلید مجرد است از طریق تولید و تناسل داشتن ذُریه و فرزند برای او مفهوم ندارد بلکه نسبت ذریه باو از نظر آنستکه 
قدرت و نیروی آنان سنخ انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۹۹ 

ابلیس بوده ولی از نظر ارتباط آنان با خاطرات بشر مانند ابلیس نیست بدین مناسبت نوع جن ذریه و وابستگان باو معرفی میشوند. 

و محتمل است کلمه ذریه افراد فتنه جو و اشقیاء از سلسله بشر را نیز شامل گردد از نظر پذیرش و سنخیت افکار و خاطرات آنان با 
نیرنگهای شیطانی که از او الهام میگیرند و از خاطرات و حلقوم آنان القائات و نیرنگهای شیطانی در جامعه مردم طنین‌انداز است و 
القاثات او هررگز بر اساس خیر و صلاح نیست و پیوسته در مقام فتنه‌جوئی و اظهار دشمنی با هر یکک از افراد بر میآید و با خاطرات 
پلید بشر سنخیت دارد و آنرا بفساد و گناهان و پیروی از تمایلات تحریکک و ترغیب مینماید. 

اولیاء جمع ولی صفت مشبهه موجود نیرومندی است که زمام تدبیر امری را در حیطه قدرت خود داشته در باره آن تدبیر نماید و 
بسوی غرضی که از آنست سوق دهد ناگزیر با ساحت پرورد گار مبارزه خواهد داشت. 

از نظر اینکه همه مراتب ولایت و تدبیر از شئون آفرینش است و احتصاص بآفرید گار دارد زیرا تدبیر بطور اطلاق از شئون آفرینش 
است و انکار آن ش رک حقیقی است و مرتبه نازل پنداشته آن آنستکه علل و عوامل طبیعی که آفریده جهان آفرین هستند در 
معلولها و آثار خود بطور استقلال تأثیر مینمایند و منافی با توحید افعالی پرورد گار و از اقسام شرکک است. 

وم لک نو 

ابلیس از نظر عداوت و دشمنی که با افراد بشر دارد پیوسته میکوشد و هر نیرو که در اختیار دارد بکار میبرد که خرمن زندگی و 
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سعادت بشر را بآتش کشد زیرا تمرد از امر پرورد گار مبنی بر اقرار بفضیلت آدم و رسولان و سجده بآدم سبب شد که از رحمت 
کبریائی برای همیشه رانده شود. 
امر ساحت کبریائی بفرشتگان بسجده آدم علیه الشلام آنستکه قبل از خلقت آدم (ع) (نخستین انسان کامل) شعار عبودیت فرشتگان 
فقط تصدیق و ایمان بیگانگی انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۳۰۰ 
پرورد گار و بصفات واجبه او بود فرشتگان و همچنین ابلیس که در صف آنان میزیست هر یک بوظایف خود قیام مینمودند و پس 
از خلقت آدم قید دیگری بر شعار عبودیت نسبت بساحت پرورد گار افزوده شد به اين که بفضیلت آدم و پیامبران ایمان آورند و 
آنان را وسانط فیوضات الهی در همه عوالم بدانند فرشتگان در اثر پذیرش امر پروردگار و سجده بآدم انقیاد وجودی و صفاء 
عبودیت خود را بصورت فعلیت در آوردند ولی ابلیس در اثر تمرد از امر پرورد گار و انکار فضیلت آدم به خبث سیرت محکوم و 
آنرا بصورت فعلیت در آورد و در نتیجه تمرد از سجده بآدم و تخلف از امر پرورد گار سیرت او پلید گشت و از مقام قدس و از 
صف فرشتگان رانده شد و بر حسب سوگند که به پیشگاه پرورد گار یاد نمود گفت آنچه نیرو در اختیارم نهاده‌ای در باره گمراهی 
افراد بشر بکار خواهم بست و هر یک از آنان را جز بند گان خالص تو همه را هم آئين و هم کیش خود نموده و مانند خود بمبارزه با 
کبریاتی تو خواهیم برخاست و شرح زیاده بر این در سوره اعراف نگاشته شده است. 
و یز طبی آیه مه غعمیق ‏ عباقکه) اسفاده ميشود هر گوثه غوابت و گمرهی مانتد ش رکداو کفر باصول توحید و یا 
گناهان که کفر عملی است همه آنها با کمک و ترغیب شیطان صورت میگیرد و هر عمل اختیاری از افراد بشر از گناهان بز رگ و 
یا کوچک نیست جز با دعوت شیطانی تحقق می‌پذیرد. 
و بعبارت دیگر از نظر قوه معنوی و جاذبه شیطان و سنخیتی که نیروی پلید او با افکار و خاطرات پلید افراد مبتذل دارد الهامات 
شیطان نیز سهم بسزاتی در هر یک از گناهان بشر خواهد داشت و همه جنایتها و گناهان که در جهان صورت میگیرد از کفر 
اعتقادی و عمل کفر جوارحی همه بدعوت و نیرنگ شیطانی است و بمنظور توضیح میتوان این حقيقت مرموز را قیاس برشد و نمو 
نباتات نمود که از نیرو و حرارت خورشید استفاده می‌نمایند مانند نیروی رشد و نمو و حرکت هر یکک از نباتات و رستنی‌ها که در 
آنها سپرده شده با کک 2 آنیرو و جاذبه روشناتی و حرارت خورشید است که در اثر ارتباط با نیروی نباتی آنرا تقویت نموده بسوی 
کمال انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۰۱ 
و رشد سوق میدهد و از آیه. 
( هدوت ودره لاه من ذونی). 
میتوان استفاده نمود که در مقام توبیخ و تهدید بیگانگان و افراد مبتذل از بشر است که چگونه از نیروی جاذبه و الهامات ابلیس 
استفاده نموده بش رک و کفر اعتقادی میگرائید و بکمک او بمبارزه با ساحت کبریائی قیام می‌نمائید و در مورد گناهان نیروی خدا 
داده خود را صرف پیروی از تمایلات نموده و با کمک جاذبه شیطانی و پذیرش الهامات او بگناهان اقدام می‌نمائید در صورتی که 
جاذبه معنوی شیطانی جز در طریق تمرد و مخالفت پرورد گار بکار نمیرود و جز بمنظور عداوت و دشمنی او با هر یک از افراد بشر 
و برانگیختن فساد و اختلال نظام بشری و انتقام‌جوئی صورت نمیگیرد. 
بشس للظالمین بل 
بیگانگان و گناهکاران که ظلم و ستم بخود روا میدارند در عوض اينکه نیروی خدا داده خود را با کمک نیروی غیبی فرشتگان و 
حکم خرد و تأثیر عوامل طبیعی صرف صلاح خود و اجتماع نمایند. 
و این نیروهای بیشمار خدا داده را بکارهای خیر و پسندیده و بصلاح فرد و اجتماع صرف نموده بکار بندند از این نیروهای خداداد 


که زیاده بر تصور است چشم پوشیده و کفران نموده در مورد کارهای ناپسند و گناهان و ضررهای عمومی و اختلال نظام اجتماعی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۵ 
بکار میبرند و از نعمتها سوء استفاده می‌نمایند. 
ما آنهدتم علی الشماوانت و لَض: 
آیه مبنی بر ابطال مرام بت‌پرستان است که تدبیر امور کرات آسمان و موجودات در زمین را بشیاطین و جن و فرشتگان و یا 
موجودات علوی دیگر وا گذارده است بدلیل اينکه تدبیر و تصرف در امری فرع آنستکه بر چگونگی خلقت آن کاملا احاطه داشته 
باشد در صورتی که آفریدگار آفرینش کرات بالا انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۰۲ 
و زمین را هرگز بخدایان خیالی و شیاطین و يا جن و فرشتگان ارائه نداده چگونه می‌شود که تدبیر بعض امور جهانرا بآنها وا گذارد 
گذشته از اينکه خلقت زمین اختصاص بدریاها و کوهها و بیابانها ندارد که از خلقت همینطور بوده و هستند با مختصر تغییراتی در 
آنها بلکه تدبیر در باره زمين عبارت از تدبیر معادن و عالم نباتات و رستنی‌ها و عالم حیوانات و حشرات و عالم انسان است و خلقت 
هر یک از اینها همان آفرینش تدریجی است که در زمان ممتدی صورت میگیرد مثلا خلقت عالم نباتات هر روز و هر هفته و هر ماه 
و هر سال بطور تدریج و پی در پی است و تدبیر در باره آنها انفکاک با ایجاد و خلقت آنها ندارد: 
همچنین عالم حیوانات خلقت آنها قائم بگسترش وجود است بهر یکک از حیوانات هر لحظه و هر ساعت و آنها را بدینوسیله بسوی 
غرضی که از آنها است سوق دهد پس از وا گذاردن پرورد گار تدبیر امور کرات آسمان و زمین و معادن و نباتات و حیوانات و 
عالم انسانرا بفرشتگان و یا جن و یا شیاطین سخن افسانه‌ای است که نمیتوان آنرا با قانون صحیح تطبیق نمود زیرا بت‌پرستان تصدیق 
دارند که خلقت و آفرینش اختصاص بآفرید گار دارد ولی پس از خلقت آنها تدبیر روز مره آنها را ساحت پرورد گار محول 
بشیاطین و یا به جن و یا بفرشتگان مینماید بدیهی است که خلقت هر موجودی اختصاص بهمان لحظه آغاز پیدایش موجود ندارد 
بلکه خلقت عبارت از ایجاد پدیده‌ای است که آنرا هر لحظه از وجود بهره‌مند سازد و هر گونه نیاز دیگر از شرایط و امکانات دارد 
بر آن گذارد و آنرا با این شرایط بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق دهد مثلا نباتات و رستنی‌ها را در هر سال فصل بهار هر 
یک از آنها را حیات تازه بخشد و پی در پی آنها را از وجود بهره‌مند سازد و با سایر شرایط از قبیل تابش نور خورشید و فرو 
باریدن باران و هوای مناسب و فصل تابستان که به پایان برسد آنگاه محصول نباتات و درختان به کمال می‌رسد. انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۳۰۳ 
ولا علق أنشسهم: 
پرورد گار چگونگی خلقت هیچیک از شیاطین و یا جن و یا فرشتگان را بآنها ارائه نفرموده و هیچیک بچگونگی خلقت خود و ذات 
خود آگهی ندارند چگونه پرورد گار تدبیر امور جهان را بهر یکک از آنها خواهد وا گذارد. 
و ما کت مخ الْنضلین عضدا؛ 
آیه مبنی بر تنزیه ساحت پرورد گار است از اینکه از شیاطین و یا جن کمک اتخاذ فرماید برای اينکه جهانرا پس از اينکه آفریده و 
به شیاطین و جن نیز نیروای بخشد که بتوانند پاره‌ای از امور جهانرا باراده مستقل خود تدبیر نمایند زیرا شیاطین و افراد جن بر حسب 
پنداشت بت‌پرستان پرورد گار تدبیر جهانرا بعهده آنها نهاده ولی از نظر اينکه موجودات پلید و رانده هستند و جز فساد و اخلال نظام 
بشی مقصد و مرامی ندارند از این روی شایسته آن نیستند که پرورد گار وظیفه تدبیر جهان را بعهده آنها گذارد. 
فرشتگان از نظر اينکه موجودات مجرد و انقیاد محض نسبت بپرورد گار هستند و اراده‌ای جز آنچه را که بآنها دستور داده شده 
بموقع اجراء گذارند عملی انجام نمی‌دهند و بالاخره در اجرای دستورات پرورد گار هیچگونه استقلالی ندارند. 
همچنانکه آیه (لایَشبقونَه بقل و هم بأشرو یعون) بای حقیقت گواهی داده که فرشتگان هرگز بر اراده و دستور پروردگار 
سبقت نجویند بلکه وظایف آنها از شئون تدبیر و فرمانبری امر پرورد گار است. 


وزع ول اشوا شُرکایی لین زکرم تلم بستجیوا له 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۲۵ 
بیان آنستکه در صحنه قيامت هنگام بررسی باندیشه و اعمال بشر از ساحت پرورد گار به بت‌پرستان خطاب تهدید آمیزی شرف 
صدور می‌یابد مبنی بر اينکه شیاطین و یا جن را که پرستش می‌نمودند بگمان اینکه در تدبیر جهان با پرورد گار انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۳۰۴ 
شرکت دارند و همواره بآنها پناه برده و نیازهای خود را از آنها خواستار بودند و ارتباط خود را با آفریدگار نادیده گرفته آنها را 
بخوانید و احضار نمائید پس از اینکه آنها را بخوانند که حاضر شوند پاسخ ندهند شاهد آنستکه هیچیک از آنها در تدبیر جهان با 
ساحت پرورد گار شر کت نداشته و چنانچه شرکت داشتند نا گزیر بودند از اينکه پاسخ داده و حاضر شوند. 
و جعلنا هم موبق 
بیان آن است که آنگاه رابطه بت‌پرستان را با معبودهای خود از شیاطین و جن و يا فرشتگان که مورد پرستش آنها بوده خواهیم قطع 
کرد و نیز آشکار شود که بت‌پرستان بی‌اساس اینچنین می‌پنداشتند و آنها هرگز در تدبیر جهان شرکت نداشته و مورد عبادت و 
پرستش آنان قرار نگرفته و از اين اتهام بری هستند. 
و رآی المجرون ار وا هم مُواقغوها و لَم یَجدُوا عنها عضرفاً بیان آنستکه بیگانگان و همچنین گناهکاران از نظر اینکه انديشه 
شرک و کفر و گناهان خود را در روان خود می‌یابند بهمین نظر آتش دوزخ را مشاهده می‌نمایند به طور حتم می‌یابند که آتش 
غضب آنها را فرا گرفته و آنان نیز در درون آتش قرار گرفته و از آن محیط که آنان را از هر سو احاطه نموده و فرا گرفته هرگز 
رهائی نخواهند یافت. 
و مد صرَفنا فی هدّا الموآن لاس من کل عل و کات اسان کر ی جدا: 
آیه س و گند یاد نموده بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر و آشکار نمودن حقایق و معارف الهی که بشر نمیتواند آن حقایق را بطور 
کامل درک کند و بفهمد و بیابد ناگزیر برای تتزل حقایق و تمثل معقول بامر محسوس مثالهائی را بمناسبت ذکر نموده که بشر 
بتواند بسهولت درک کند و آن حقایق را بیابد ولی نظر به این که بشر بر حسب رذالت طبع خود در مقام لجاج برمياید و طریقه 
جدال و معارضه را پیش می گیرد و سبب محرومیت و تیره بختی او خواهد بود زیرا تاسیس مکتب قرآن انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: 
۳۰۵ 
برای تعلیم و تربیت بشر است و بدون قید و شرط هر دانشجوئی را میپذیرد و غرض از خلقت بشر نیز همین است نا گزیر بشر باید 
طریقه پذیرش و تفکر را پیش گیرد تا اینکه بهره‌ای از حقایق و معارف بیابد و درک کند بعبارت دیگر جنبه تعلیم و تربیت مکتب 
قرآن تام و فوق تمام است و هیچگونه نقصی در آن راه ندارد و هر نقص تصور رود در پذیرش مردم و دانشجویان است. 
و ما نم لاس آن یو 1 جاءَُم دی و یستَفژوا رهم 
آیه مبنی بر تهدید است چگونه رذیله لجاج و خودستائی گروه بت‌پرستان را فرا گرفته که مانع میشود از اينکه آیات قرآنی که از 
ساحت کبریائی شرف صدور یافته معجزه آسا است بشنوند و در آن باره بیندیشند و طلب آمرزش نموده هدایت یابند و بسعادت در 
دو جهان نائل آیند. 
نا آن هم سل 
از نظر نخوت و غرور جز در انتظار آنند که ناگهان عذاب دنیوی آنان را فرابگیرد همچنانکه نیا کان آنها و پیشینیان را در اثر مبارزه 
با دعوت رسولان بآن محکوم نمودیم. 
َو يم الْعذات بل 
و یا با عقوبت اخروی رو برو شده و در آن هنگام از نظر شهود حقایق بطور اضطرار ایمان خواهند آورد ولی ایمان آنان از نظر فرار 


از عقوبت است و بآنان سودی ندارد زیرا ایمان اضطراری سبب سعادت و صفاء روان نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۱۶٩‏ از ۲۵۴ 
و ما ُویل الموسلین الا مبشرین و شنذرین: 
مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی است از اينکه بت‌پرستان و کفار پیوسته در مقام مبارزه با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بر 
ميایند و مانع میشوند از اینکه بوظیفه رسالت و بدعوت قیام نماید ای رسول گرامی انکار و اعراض آنان از قبول دین اسلام سبب 
افسرد گی خاطر تو نشود زیرا وظیفه تو مانند همه رسولان قیام بدعوت بحق انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۰۶ 
و بدین اسلام است و چنانچه مردم در مقام انکار بر آیند مسئولیت متوجه تو نخواهد بود و یُجال لین کروا بالباطل لیذ حضوا به 
ال و انحْذُوا آیانی و ما لا هروا 
بت‌پرستان و کفار در مقام جدال و مبارزه با دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله برميایند برای اينکه دعوت او را که حق و 
حقیقت و توحید خالص است بصورت باطل جلوه دهند و بآنچه آنها را بعقوبت نا گهانی دنیوی و عذاب اخروی تهدید مینمایند 
تکذیب نموده استهزاء مینمایند. 
و من الم من ذکر بآیات یه فأغرض عنها و یی ماقم بدا 
پس از آنکه بت‌پرستان در باره آیات قرآنی جدال نموده آیه آنها را تهدید مینماید چه ستمکاری مانند گروهی است که آیات 
قرآنی اعجاز آمیز برای آنان خواند شده پس از شنیدن از آن اعراض نموده و آنچه از مبارزاتیکه با رسول گرامی نموده فراموش 
نموده‌اند. 
جعلنا علی قلوبهع که آن یفقهُوة و فی آذانهم وف 
انکار و مبارزه بت‌پرستان با دعوت رسول گرامی و لازم تکذیب آیات قرآنی آنستکه سلب صلاحیت و هدایت از خود نموده‌اند با 
اینکه آیات قر آنی معجزه آسا برای آنان خوانده میشود و معانی ظاهر آنها را میفهمند ولی از نظر تیره گی قلب سلب صلاحیت از 
آنان شده و بسوء اختیار خود زمینه‌ای را آماده نموده‌اند که ساحت پرورد گار آنها را مورد کیفر قرار دهد. 
بدین طریق که نیروی درک و تعقل و اندیشه صحیح را از قلوب آنان سلب نموده و تفکر آنان بر پایه صحیح بنا شده همچنین 
نیروی شنوائی را از آنان سلب نماید با اينکه الفاظ آیات را شنیده و معانی آنها را ميفهمند ولی از نظر تیره گی قلب نمیخواهند 
بشنوند و بیابند. 
بعبارت دیگر چنانچه نخستین بار شخص از پذیرش آیات قرآنی اعراض انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۰۷ 
نموده و آن تیره‌گی را ابرام و ادامه دهد صلاحیت فهم و تفکر در باره معانی اعجاز آمیز آنها را از خود سلب نموده سیرت این عمل 
آنستکه پرورد گار صورت ذهنی اعراض کننده را صورت جهالت و عناد قلبی آنان قرار میدهد و نیروی پذیرش ایمان را از آنان 
سلب خواهد فرمود و صورت کفر و انکار اعتقادی بر قلب ثابت و برقرار شده در این فرض هرگز ایمان صورت علمی و اعتقادی 
آنان نخواهد شد. 
بعبارت دیگر اعراض و عدم توجه بآیات قرآنی که محصول عمل قلبی و جوارحی است سیر و حرکت ذاتی و روانی معرفی میشود 
چنانچه لحظاتی آنها را ابرام و تداوم بخشد نتیجه این حرکت اختیاری آنستکه پرورد گار صورت اندیشه آنان را کفر و عناد قرار 
دهد و از نظر اينکه پرده بر نیروی تعقل و تفکر خود افکنده درک حقایق و نیروی شنوائی معارف از آنان سلب ميشود. 
و ان تَْعهُم الی دیف یَهیذوا (ذا دا 
نتیجه سیر و حرکت ذاتی و عدم پذیرش آیات قرآنی آنستکه کفر و عناد صورت روان شده چنانچه در دعوت آنان اصرار ورزی 
هرگز نخواهند پذیرفت. 
و ریک لور دُوالرَختَة: 


رب صفت و ربوبیت صفت فعل پرورد گار است و از نظر تشریف اضافه بضمیر خطاب شده مبنی بر اینکه تدبیر در باره سلسله بشر 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از ۲۵ 
بر اساس مغفرت و رحمت استوار است و غفور صفت فعل و از غفران و مغفرت گرفته شده بمعنای ستر و پوشیدن است از نظر اینکه 
در نظام جهان هیچ عمل قلبی ایمان و کفر و عمل خیر و شر صالح و با طالح پس از تحقق انقلاب‌پذیر نخواهد بود در طومار و 
اوراق کتاب تکوین محفوظ است. 
همچنانکه قابل انکار نخواهد بود ولی پس از توبه و باز گشت بسوی پرورد گار و باز یافتن صفاء و نورانیت قلب و زوال تیره گی کفر 
و یا گناه جوارحی انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۰۸ 
آنچه در نظام تحقق یافته پرورد گار از فضل آنرا نادیده گرفته زیرا در اثر توبه حرکت ذاتی و روانی خود را بسوی قطب عبودیت 
انتقال داده نا گزیر پرورد گار آنرا بصورت ایمان و عمل صالح در میآورد و تبدیل و تحول گناهان بصورت عمل صالح بر این اساس 
ات 
دُو ال حمَة: 
صفت فعل پرورد گار در صورتی که کافر و گناهکار از شرک و گناه خود پشیمان شده توبه نمود و صفاء و نورائیت خود را باز 
یافت آنگاه شایسته رحمت و فضل پرورد گار شده استحقاق آنان بصورت رحمت خواهد در آمد. 
بعبارت دیگر ش رک قلبی و عمل گناه بیدرنگ مقتضی عقوبت است ولی نظام تدبیر و آزمایش و سوق بشر بسوی سعادت بر مهلت 
و تأخیر اجرای عقوبت استوار است به این که بمجرد صدور شرک قلبی و یا گناه عملی بشر را مورد عقوبت قرار ندهد و مهلت دهد 
و بزندگی و به سیر و حرکت ذاتی او پایان نبخشد و گر نه جز رسولان و قدسیان همه افراد بشر مورد مواخذه و عقوبت قرار خواهند 
گرفت بر این اساس فضل پرورد گار مقتضی است که در باره کفار و گناهکاران فرصت کامل دهد و بیدرنگ آنان را مورد اجرای 
عقوبت قرار ندهد. 
یل له موعذ لنْ یَجدُوا من دنه موی 
پس از گذشت زمان مهلت پشیمانی و یا وسیله نجات دیگری هرگز نخواهد داشت برای آنان مرجع و مآلی جز ظهور کفر و 
شفاوت ابدی تصور نمیرود. 
و تلک اقری نام ما طمَوا و نا لمهلکهم مَوعدا: 
در آیات کریمه هر مورد نام قریه برده شده مراد شهر بزرگ است که بت- پرستان و گناهکاران در آن سکونت نموده و از نظر 
تحقیر بآن شهر بزرگ قریه (ده) گفته شده و هر مورد که مدینه گفته شده شهر کوچک است و از نظر اينکه مسکن رسول و یا 
پیامبری بوده و شرافت يافته بآن مدینه و شهر بزرگ گفته شده است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۰۹ 
آیه مبنی بر تهدید است پس از اينکه آن مردم مشرکک و گناهکار بمبارزه خود با دعوت پیامبران ادامه داده سالها بدینمنوال سپری 
شده و در انتظار پایان یافتن مدت ستم و مبارزه آنان بوده که مهلت و دوره آزمایش آنان پایان یابد و هنگام عقوبت آنان فرا رسد 
ناگهان عقوبت دنیوی آنانرا فرا خواهد گرفت. 
در تفسیر عیاشی در باره آیه (یا وَیَنا ما لهذا الکتاب) از خالد بن نجیح از امام صادق علیه التلام روایت نموده فرمود در روز قيامت 
بهر فردی از بشر از اولین و آخرین کتاب و برنامه اعمال او بدست او داده میشود و باو گفته میشود آنرا بخوان آنگاه آنچه در آن 
ثبت شده می‌بیند. 
و سپس گوید این کتاب همه لحظات زند گی مرا ثبت نموده و هرگز کلمه و با حرکت و قدمی را فرو گذار ننموده و همه رفتار 
خود را بیاد خواهد آورد مانند اینکه همان لحظه آنها را بجا آورده بدینجهت خواهند گفت وای بر ما از این کتاب که گناهان 
کوچک را فرو گذار ننموده تا چه رسد بگناهان بزرگ. 


انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۵ 


(آیات) 
[سوره الکهف (۱۸): آبات ۶۰ تا ۸۲] .... ص : ۳۱۰ 


ول قال موسی لته لا وخ تیلم مجمع البخرین أو آتضدی با (۶۰) لا بلغا مجمع بیبهما ییا وتهُما اند سب فی البخر 
توا ۶۱ نا جوز له اعدا لیا بخ سرا هذاتضبً (0*) قل رت ان لیذ نی بیث شوت و ما 
اي ال اسان آن َذ کرة و انح بل فی البشر عجباً (۶۲) قال یک ما ایغ ار علی آثارجما سا (۶۳) 

و دا عوداً من عباونا آئيناة رخترهُ من عثدنا و عْعناة من لا علماً (۶۵) قال 4 فوسی قَل مک علی آن من ما نت زشدا 
(۶۶) قال اک لَْ تشتطیع معی صبراً (۶۷) و کیت تضبرٌ علی ما لغ تحط به شرا (۶۸) قال مرجذنی ان شاء ال صابراً و لا آغصی 
تک آثرا (هع) 

قال فان نی فلا تن کلیی عن شیء علی أخدت لک مله وکا (۷۰ فالْطلقا عثّی |ذا زکبا فی المَفینة رها قال آ رها لُفرق 
لها قذ جنت شتا رثا (۷۱ قال ألم َقل ٍنکک لن تنرتطیع معی صيراً (۷۷ قال لا تواخذنی بما تیتیث و لا توهقنی من آفری شرا 
(۷۳ فاطلقا عثی اذا قیا غلاماً له قال أ فلت تفساً رکه بقیر تفس فد جلت میت نکر (۷۴ 

قآ لم بل لکد که تن تستطيع عمی بر (0۵ قال ون سک عن ین, بعها فلا أصاجینی ذ بلفت من نی غُذراً (۷۶مانطما 
عّی اذا یا هل قَرة استطعما لها با آن یُضیَفُوُما فوجدا فیها جدارا رید آن نمض فأقامَهُ قال لو شنت لخد علیه جرا (00 
قال هذا فراق بینی و بییکک سالک بتأویل ما َغ تترتیغ علیه صیراً (۷۸ اما الَفينة فکائث لعساکین یعون فی اأبخر رَد آن 
آعيیها و کان ورام ملک بَأحذ کل َفیة عضبا )۷٩(‏ 

و لام فکان واه مومتین فخشینا ان بِمقَهما طفینً و کفراً (۸۰ قاَذنا آن یلم ربهُما ترا مه که و قوب رما (۸۱ و 
اْجداز کال لعْلامین تتیمین فی امن و کان تته کنر لهُما و کال أَبومُما صایحا راک ریک آن بتلغا دما و بشتخرجا کنرهما 
رَخمةٌ من ربکک و ما فَعَلّ عن آشری ذلکک تأویل مالغ تسطلغ علیه صبرا (۸۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۳۱ 


۶ 
2 
6 م ۵ مم 


(شرح) وا قال موسی لها لا رم علّی أ؛ جع البخرین: 

آیه از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلی الّه علیه و آله نموده و جمله أذ کر در تقدیر گرفته شده بیان ملاقات موسی کلیم علیه 
ال لام با خضر پیامبر علیه السَلام است موسی علیه التّر لام بجوان رادمردی که همراه او و در خدمت او بود بنام یوشع بن نون که 
وصی او بوده فرمود ناگزیر بسوی مجمع بحرین تنگه دو دریا روانه شده و سفر نمائیم. 

اوقت شم 

و یا از آن مکان زمان طولانی بگذریم استفاده می‌شود که موسی علیه الّرلام پیش بینی نموده که از مجمع بحرین که موعد است 
کش که اهتن تمودر 

و گفته شده که مراد موسی بن میشا فرزند یوسف صدیق است و از پیامبران بنی اسرائیل بوده ولی مستند بدلیل نیست و ظاهر 
آنستکه مراد موسی کلیم علیه الّرلام باشد زیرا در آیات کریمه قریب یکصد سی بار نام او برده شده و چنانچه پیامبر دیگر بنام 
موسی باشد باید بقرینه‌ای یادآوری نماید و نیز ظاهر آنستکه فتی که نام آن برده نشده یوشع بن نون وصی موسی علیه ال لام و 
پیوسته بهمراه و در خدمت او بوده است و فتی گفته شده بلحاظ فضیلت او است و مراد از مجمع بحرین تنگه دو دریا از سواحل 
دریای شام و فلسطین بوده است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۵۴ 
هنگام که موسی علیه الشلام و یوشع بآن محل و موعد خاص مجمع بحرین (تنگه دو دریا) رسیدند بر حسب آیات که ذ کر می‌شود 
هر دو در کنار و نزدیکی آن تنگه مدتی استراحت کردند و ماهی که غذای آنان بوده و بهمراه آورده بودند در روی سنگی نهاده 
بود ناگهان یوشع مشاهده کرد که ماهی زنده شده خود را بدریا افکند راه دریا را پیش گرفت رفت ولی بوشع فراموش نمود که 
مشاهدات شگفت آور خود را در باره ماهی بموسی خبر دهد. 
در این حال هر دو موسی علیه السلام و یوشع علیه التلام از آنمکان مجمع بحرین حرکت کرده براه افتادند و موسی علیه التلام نیز 
فراموش کرد از یوشع سژال کند از ماهی که بهمراه آورده بودند که چه شد. 
اند بیلهٌ فی البخر سرب 
هنگام که موسی علیه الّرلام و یوشع علیه ال لام در نزدیکی و ساحل دریا استراحت نموده بودند ناگهان یوشع مشاهده نمود که 
ماهی راه دریا را پیش گرفت و رفت و ظاهر از این جمله آنستکه ماهی در خارج آب که بی‌جان بوده ناگهان زنده شده خود را 
بدریا افکنده راه دریا را پیش گرفت و رفت. 
قَلعّا جاوزا قال لفتاة آتنا غداء‌نا لمَذ لقینا من سنا هذا تصبا: 
پس از آنکه هر دو از آن مکان مجمع بحرین حرکت کرده براه افتادند موسی علیه لام بیوشع فرمود چون در این سفر بسیار 
خسته شده‌ايم غذا و نهار ما را بیاور صرف نمائیم و استفاده می‌شود که روز بوده که ناهار تعبیر فرمود و مراد ماهی بریان شده بود 
که بهمراه آورده بودند. 
قال آ ری اد ین ی السُحرة ای ی الحوت: 
یوشع در پاسخ بموسی کلیم علیه النّرلام عرض نمود هنگام که در کنار دریا استراحت کرده بودیم و ماهی نیز در روی سنگ 
بزرگی نهاده بودم نا گهان مشاهده نمودم که انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۳۱۴ 
ماهی خود را بدریا افکند غائب شد بدینجهت غذا نداریم ولی من در آن وقت فراموش کردم آنچه از امر شگفت آور ماهی دیده‌ام 
بشما خبر دهم. 
و ما أنسانية ال السَیطانْ آن أَدکرة و انح سببلهٌ فی البشر ععب: 
پوشع در ضمن پاسخ بموسی عرض کرد شیطان مرا بخود مشغول کرد و فراموش نمودم که جریان آنچه از امر ماهی مشاهده نمودم 
بشما خبر دهم و جریان آن بود که ماهی که در روی سنگ بزرگک نهاده بودم خود را بدریا افکند و اين امر شگفت‌آوری بود که 
مشاهده نمودم. 
بوشع بن نون از پیامبران و وصی موسی کلیم علیه ال لام بوده چگونه خبر میدهد که شیطان بر او تسلط یافته و او را بخود مشغول 
نمود از اينکه تا همان زمان جریان امر شگفت آور ماهی را بموسی علیه الشلام عرض کند. 
پاسخ آنستکه قلب و روح پیامبران مصون و ایمن است از وسوسه و نیرنگهای شیطانی در مورد تبلیغ احکام و تعلیمات و سخنان و 
رفتار و گفتار آنان زیرا ساحت پروردگار آنان را از اين گونه لغزشها ایمن داشته و تضمین فرموده است ولی ممکن است از نظر 
عداوت و آزار لحظاتی چند شیطان بر قلب تابناک آنان سایه افکند و آنها را برنج کشاند همچنانکه بر حسب آیه (و اذکو عَبّنا 
شتا افن ان ممّیی المْیطانْ بَضب و عذاب ص- ۴۲). 
ایوب پیامبر در اثر آزار و اذیتی که شیطان بوی از طریق بیماری و از همسر او رسانیده به پیشگاه پرورد گار زبان به شکایت گشود. 
قال ذلکک ما کنّ تم قاتا علی آثارهما قصصا: 
فزیسیی که لت او زر سوه ضباقنکان که در کتار درم راستراحت شود روشاه به دزیا انکنته غاب کل دا 


وعده گاهی است که در این سفر در جستجوی و شناخت آن هستیم. 
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استفاده می‌شود که ضمن وحی پرورد گار بموسی کلیم علیه الشلام چنین وعده گاهی انوار درخشان, ج ۱۰ ص: ۳۱۵ 
نامبرده شد که کنار مجمع بحرین و ماهی بدریا افتد و مورد فراموشی قرار بگیرد و نظر به این که موسی کلیم علیه ات لام فراموش 
کرد که از یوشع سوال کند و از آن مکان حرکت کردند. 
چنانچه موسی علیه الشلام از پوشع سژال مینمود از ماهی و جریان را می‌شنید وعده گاهی را میشناخت بدین جهت موسی کلیم علیه 
الّلام فرمود که بهمان مکان مجمع بحرین باز گردیم و وعده گاه ما در این سفر همان است و به نشانه که هنگام رفتن داشتند بسوی 
همان نقطه باز گشتند جریان ماهمی و خصوصیات آن که وسیله معرفت و شناخت موسی کلیم علیه الشلام است نسبت به خضر پیامبر 
علیهما الشلام رمزی است لا ینحل. 
فُوَجدا عَبداً مر عبادنا نام رمَهٌ من عندنا: 
موسی کلیم و بوشع علیهما ال لام هنگام که به مکان سابق که مجمع بحرین بود و ماهی را از دست داده بودند وارد شده مشاهده 
کردند رادمردی از پیامبران در آن مکان است و مورد نعمت موهوبی پرورد گار است و دارای مقام نبوت و با تعلیمات غیبی و 
الق ثات ربوبی ارتباط دارد. 
و اتف الم 
پرورد گار از علم خاصی از تعلیمات غیبی او را بهره‌مند فرموده است و کلمه (من عندنا) و همچنین کلمه (من لدنا) تصریح بآنستکه 
رحمت که در آن بهره‌مند است از قبیل نعمت و رحمت ظاهری و مادی نبوده که بر اساس کسب و بکار بردن نیروی حواس ظاهری 
شنوائی و با بینائی و یا بر اساس نیروی حواس باطنی مانند تخیل و تفکر باشد بلکه از جمله تعلیمات ربوبی است که اختصاص 
بدانشجویان مکتب ربوبی دارد و جز آنان از این قبیل نعمتها پی‌بهره‌اند. 
مفسر گوید موسی کلیم علیه الشلام و پوشع پیامبر است که اولین لحظه دیدن و ملاقات آن شخص مقام معنوی و نبوت او را فهمیده 
و بدین صفت و فضیلت او را یافته انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۱۶ 
و تصدیق نمودند. 
ال له موسی هل نک علی آن من ما مت زشدا: 
موسی کلیم علیه الشلام بآن عالم بنام خضر علیه ار لام با کمال ادب فرمود اجازه میدهی من از شما پیروی نموده و با همرهی و 
مصاحبت شما استفاده نمایم و از آنچه از علم خاص که پرورد گار بشما تعلیم فرموده مرا بهره‌مند فرمائی و از علم و احاطه بارتباط 
حوادث جهان با یکدیگر بهره‌ای داشته باشم. 
قال اک لَنْ تشتطیع معی بر 
با تا کید چندی که در بردارد عالم بنام خضر علیه التّرلام بموسی کلیم علیه الترلام فرمود تو استطاعت آنرا نداری که بهمراه و 
بمصاحبت من بسر بری و باعمال من بنگری و از وظایف و کارها که باید انجام دهم و می‌دهم صبر آنرا نداری که مشاهده نمائی و 
اعتراض نفرمائی و خضر علیه الشرلام نفرمود که ظرفیت علم و آموختن مصالح و تاویل اعمال مرا نداری بلکه فقط فرمود وظائف و 
اعمالی را که انجام می‌دهم بامر پرورد گار به مصلحت و تأویل مرموز آنها توجه نداشته اعتراض خواهی نمود زیرا بر حسب ظاهر 
امر عجیب و شگفت آور بنظر میرسد و بر خلاف عمل عادی است ولی سیر مرموز دارد. 
مفسر گوید از پاسخ عالم بنام خضر علیه الترلام استفاده میشود که موسی کلیم (ع) را شخصا شناخت و بمآموریت او نیز پی برده و 
فهمید که از ساحت کیربائی دستور دارد. 
و کیت تَضبرٌ غلی ما لم نحط به ترا 
چگونه میتوان صبر نمود در باره عملی که بظاهر بیهوده یا زباندار و یا جنایت است از مثل تو کسی که رهبر و رهنمای بشر هستی و 
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وظیفه تو ارشاد و تهدید و تعلیم و تبلیغ وظایف و احکام الهی و منع از جنايتها و گناهان است. 
قال مَعَجدنی ان شاء ال صابراً و لا أغصی لک را 
موسی کلیم علیه السلام فرمود بر حسب مشیت پرورد گار مرا خواهی صابر و بردبار انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۳۱۷ 
يافت و در باره هر عملی که بدان اقدام نمائی پذیرفته در مقام اعتراض بر نیایم و صبر خود را وابسته بمشیت پرورد گار نمود. 
عالم خضر پیامبر علیه السّرلام با کمال ادب فرمود چنانچه تصمیم داشتی که با من همرهی نموده مصاحبت داشته باشی هر عملی را 
که اقدام نمودم اعتراض منما و مصلحت و غرض از آنرا خواهم بشما یادآوری نمود از این شرط استفاده میشود که عالم پرنامه 
عملیات خود را بیان نموده که از سنخ وظایف و اعمالی است که بر حسب ظاهر بیهوده و یا زیاندار بنظر میرسد و مقتضی است که 
از حکمت آن پرسش شود با اعلام برنامه عملیات خود بطور شرط درخواست نمود که بیدرنگ بوی اعتراض ننماید و پس از انجام 
عمل بغرض و مصلحت عمل خود اشاره خواهد نمود. 
فانطلقا عّی |ذا زکبا فی الَفيه عرقها قال آ رفتها لفق هلا لد جنت شیتا ار 
در نتیجه ارام موسی کلیم (ع) و اختیار مصاحیت با عالم عضر علیهما لام هر دو از آن ملائاتگاه برهافتادند استفاده میشود که 
پوشع بن نون رفیق موسی کلیم (ع) با آندو همرهی و مصاحبت ننموده است موسی کلیم (ع) و عالم خضر علیه ال لام هر دو راه 
پیموده بساحل دریا رسیدند بر کشتی که آماده حرکت بود سوار شدند پس از اندک زمانی خضر علیه الشلام کشتی را سوراخ نمود 
موسی کلیم علیه الّلام بیدرنگ بعمل او اعتراض نمود فرمود آیا غرض از اين کار آن است که اهل کشتی را در دریا غرق نمائی و 
بهلادکت افکنی سوال و اعتراض موسی کلیم علیه التر لام نه بمنظور آن است که غرض خضر نیز چنین بوده بلکه غرض ظاهر از 
اینعمل است. 
قال آلمآقل نک لن تمتطیع معی صیرا 
عالم خضر پیامبر علیه الشلام بموسی کلیم (ع) فرمود مگر که تذ کر ندادم که انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۱۸ 
تو نمیتوانی به همراه من باشی و بکارهائی که اقدام می‌نمایم اعتراض ننمائی. 
ان لا نی بما تبث و لا یی بش آثری نا 
موسی کلیم (ع) در پاسخ بطور اعتذار فرمود مرا ماخذه مفرما زیرا توجه کامل بوعده خود نداشتم و بر من دشوار بود که اين چنین 
عمل خطرناکی را مشاهده نمایم و مصلحت و غرض آن بر من پنهان باشد. 
مفسر گوید نسیان بقرینه مقام بمعنای فراموشی خاطر نیست بلکه مراد ترکک وفاء بوعده‌ایست که موسی کلیم علیه الّلام بطور کلی 
داده است و نتیجه مشاهده اینعمل عیب رسانیدن بکشتی در این هنگام آنستکه هر دو با ساکنان کشتی یکباره محکوم بهلاکت 
۳ 
اْطلقا علی اذا آقیا غلاما له قال لت تفس رکه بقیر تفس لد جلت شیاً نکر 
موسی کلیم علیه الشلام و خضر پیامیر علیه الشلام هر دو از کشتی پیاده شده برهافادند در اثناء راه جوانی را ملاقات نموده ناگهان 
خضر آن جوان را بقتل رسانید بیدرنگ موسی کلیم علیه لد لام بوی فرمود چگونه جوان بی گناه و بی‌تقصیری را بقتل رسانیده 
بدون اینکه کسی را کشته باشد این عمل جنایت و ناسزا را چگونه میتوان پذیرفت قال ال آکک انکک آن تنتطیع عمی بر 
خحضر در پاسخ باعتراض موسی کلیم فرمود با تأ کید زیادتری مگر که من نگفتم که تو نمیتوانی عملیات مرا دیده زبان باعتراض 
نگشاتی و ضمیر لک افزوده شده بمنظور تصریح به این که خطاب من متوجه شخص تو است. 
قال ان سالک عَن شیء بغدها لا تصاحینی قذ بت من َدنی دراه 
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موسی کلیم فرمود بعد از اين لحظه هر عملی را از شما مشاهده نمودم چنانچه در مقام اعتراض بر آمدم با من همرهی و مصاحبت 
منما و عذر مرا الان بپذیر. انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۳۱۹ 
عالطا حّی |ذا نیا آغل قوَه استطعما لها ابا آن بَضَُوُما: 
موسی کلیم و عالم خضر پیامبر علیهما الّدلام پس از آن هر دو براه افتاده وارد بر اهل قریه‌ای شده از ساکنان قریه درخواست 
نمودند که آنان را ضیافت و میهمان نموده برای آنان غذا آماده کنند اهل قریه از میهمانی آندو امتناع ورزیدند. 
وجدا فیها جداراً برض فأقَامَهُقال و شنت لیذ عَلیه جرا 
در آن قریه دیواری در شرف خرابی بود خضر (ع) شروع کرد دیوار را بنا نهاد موسی کلیم علیه ار لام یاد آوری نموده فرمود آیا 
میخواهی اجرت عمل خود را گرفته غذا خریداری نموده ناهار صرف نمائیم. 
ال هذا فراق نی و بیبکک سیک بتأیل مالغ تستطغ علیه صبرا 
خضر (ع) در پاسخ سژال موسی کلیم (ع) فرمود گفتار تو سبب شد که دیگر بهمرهی و مصاحبت با تو پایان بخشم و از یکدیگر 
جدا شویم در این حال تأویل و غرض از هر یک از عملیات که بآنها مبادرت نموده و تو صبر ننموده و بر من اعتراض نمودی تقدیم 
مینمایم. 
ما اسف فکانث لمساکین عون فی اأبخر رد آن آعیبها و کان ورام علکک یذ کل سفیة عطبا 
جریان عملی که در باره کشتی نمودم آن کشتی مال گروهی از بینوایان بود که در دریا باربری و کالا-حمل و نقل مسافربری 
مینمودند و با اجرت کار خود اعاشه مینمودند و در دنبال آنان عمال پادشاه بود که میخواستند هر کشتی سالم را گرفته ببرند کشتی 
را من معیوب نموده که عمال پادشاه آنرا غصب ننمایند و رسانیدن عیب بکشتی را بخود نسبت داده با اينکه بر حسب امر پرورد گار 
تووه آسک: 
و ما لام فکان بو مومتین فخشینا نیما طفینً و کفرا 
و در باره آن جوان که او را بقتل رسانیدم برای او پدر و مادری است که هر دو از اهل ایمان و خداپرست هستند و از نظر علاقه‌ای 
که پدر و مادر بوی دارند بیم انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۰ 
ات ات آندو را از طریق خدایرستی بشرکک و کفر سوق دهد. 
ردنا آن جدلهما روما عبر مته ژکاء و آزت زغما: 
خواستم که پرورد گار بوسیله قتل آن جوان رفع خطر ش رک از پدر و مادر او نموده فرزند بهتری بآندو موهبت فرماید که رعایت 
حقوق آندو را بنماید و ایمان پدر و مادر او مورد تقدیر پرورد گار بوده و خطر اجبار فرزند را از آندو رفع نمود بدین جهت 
پرورد گار امر فرمود که آن فرزند کافر و طالح را بقتل برسانم. 
و ما الجداژ کات لْلامین بتیتین فی المِیبة و کال تحت کر لَُما و کان َبوهُما صالحا: 
در باره بناء و ساختن دیوار که در شرف خرابی بود این مکان ملک دو کودک یتیم بود که پدر آندو فوت شده در زیر آن دیوار 
گنج نهفته‌ای برای آندو کودکک نهاده بود و نظر به این که پدر آندو کودک صالح و خداپرست بود پرورد گار اراده فرمود که این 
گنج برای آندو کودک پنهان بماند تا هنگام که بحد رشد رسیده و گنج را بدست آورند و من بخاطر خود باين عملیات اقدام 
ننموده‌ام بلکه هر یک در نظر بدوی عمل طالح و ناسزا بود ولی پس از اظهار تأویل و سیرت آنها آشکار شد که بر حسب نظام 
جهان و اساس تدبیر جریان یافته است و از ذکر کلمه فی المدینه استفاده میشود که آندو کودک ساکن شهر بوده و حضور 
نداشته‌اند و آن قطعه زمین و دیوار که ملک آندو کودکک یتیم بوده و گنج در زیر دیوار بوده واقع در قریه‌ای است که موسی کلیم 
علیه الشلام و خضر پیامبر علیه اللام بر اهل آن قریه وارد شده‌اند. 
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فأراة ریک آن بلغا ما و پشتخرجا کنرهما: 
غرض از مسافرت موسی کلیم و خضر پیامبر علیهما اللام باین سرزمین و ورود آنان باین قریه و مشاهده دیوار که در شرف خراپی 
است و - خضر (ع) آنرا بنا نهاد بمنظور اجرای تدبیر پرورد گار است که در اثر کمال ایمان پدر صالح اندو کودکک گنج برای آن دو 
محفوظ و پنهان بماند تا اینکه پس از رشد و بلوغ هر دو آنرا انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۳۲۱ 
بدست آرئد معیشت آنان تأمین گردد پر ا پن اساس خحضر آنرا نسبت به پرورد گار داده است. 
مه من ربکک: 
ایمان و اعمال صالحه پدر مقتضی است که این گنج برای دو فرزند او ذخیره شده هنگام رشد آن را اخراج نمایند و از آیه استفاده 
میشود که ایمان و صلاح پدر چه بسیار مقتضی میشود فرزند که محصول وجودی و مره زندگی پدر است از زحمات و ثمره 
زند گی پدر نیز در زند گی بهرمند گردد. 
و ما فعَل عن آثری: 
خضر (ع) در پایان سخنان خود بموسی کلیم علیه الشلام فرمود من هرگز باراده خود اقدام باین عملیات ننموده‌ام. 
ذلک ول مالغ تشطغ علیه صیرا 
اعمالی که مشاهده فرمودید بر اساس تاویل و سیرت آنها استوار است نه بر آنچه بنظر رسید که هلاکت سرنشینان کشتی و با قتل 
جوان بی تقصیر و با عمل بیهوده و بنای دیوار بمنظور اخذ اجرت باشد خلاصه میتوان چنین استفاده نمود که موسی کلیم علیه اللام 
و سایر رسولان علیهم السّرلام مآمور دعوت بحق و باحکام الهی هستند و در هیچ مورد تأویل و یا مصلحت مجوز اقدام بجنایت و به 
گناه صریح نخواهد بود ولی در باره خضر علیه الّرلام اوامر و دستورات خاصی صادر فرموده گرچه بصورت جنایت و ناسزا بنظر 
میرسد ولی از اهتمام بمصلحت بر حسب نظام تام امر باقدام بآن عمل فرموده پس برنامه وظاتف خضر پیامبر علیه الم لام دستورات 
خاصه‌ای است که در باره شخص او صادر فرموده و در باره سایر رسولان هرگز اینچنین دستوراتی صادر نفرموده است. 
بعبارت دیگر موسی علیه الرلام اعمال و افعالی را از عالم خضر پیامبر علیه الشلام مشاهده نمود که سطحی بنظر میرسد ولی حقایق 
و اسراری در برداشت و نظر به این که ظاهر آن انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۲۲ 
اعمال موسی علیه السلام را بخود مشغول میکرد و او را از توجه بباطن و مطویات آنها بازمیداشت 
بدینجهت بیدرنگ از خضر غرض از آن عمل را بطور اعتراض سوال مینمود در صورتی که خضر باو تذ کر داده بود و موسی کلیم 
علیه ال لام نیز وعده صبر داده که مبادرت بسوال و اعتراض ننماید تا هنگام که خضر غرض و تأویل هر یک از اعمال خود را بیان 
کند و نظر به این که توجه بظاهر هر یک از اعمال خضر علیه الترلام موسی کلیم را از توجه بوعده صبر که داده بود باز داشت 
بیدرنگ مبادرت بسژال و اعتراض نمود و پس از آنکه سه بار اعتراض بر کار خضر تکرار شد 
آنگاه خضر علیه التلام اقدام بشرح و تأویل هر یک نموده آنگاه قلق و اضطراب موسی کلیم علیه الشلام رفع شده تصدیق نمود که 
اعمال و وظایف خضر مانند کلمات سنخ دیگر از آیات و کلمات الهی است که اختصاص باو دارد و از مقاصد و اسراری کشف 
مینماید و از شئون و از وظایف خضر علیه السلام است خلاصه دعوت رسولان و وجود آنان همچنین و مرام آنان بر اساس اعجاز و 
خارق عادت است در باره خضر علیه الّلام افعال او نیز بر اساس اسرار و رموزی است و اختصاص باو دارد. 
در تفسیر قمی از امام صادق علیه التدلام روایت نموده فرمود سبب نزول آیات نامبرده آنستکه پرورد گار با موسی کلیم سخنانی 
فرمود و الواح توري را بر او نازل نمود موسی کلیم علیه المّلام بسوی قوم خود بنی اسرائیل باز گشت و بر منبر بالا رفته و بقوم خود 
خبر داد که پرورد گار تورية را بر او نازل نموده و بخاطر خود خطور نمود که از بند گان صالح پرورد گار فردی اعلم از او نباشد. 


پروردگار به جبرئیل علیه السّرلام فرمود دریاب موسی را خاطر ناروائی در قلب او خطور نموده و اعلام بنما که نزد مجمع بحرین 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۲۵ 
نزدیک صخره‌ای شخصی است که عالم‌تر از تو است بسوی او برو از او علومی را بیاموز جبرئیل نازل شد بموسی کلیم گفت و باو 
خبر داد موسی اندوهناک شد که خطاء نموده بر او رعب عارض شد بوصی خود یوشع فرمود پرورد گار مرا امر فرمود به این که 
بروم نزد مجمع بحرین انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۳ 
و از شخصی که در آن مکان است علومی بیاموزم پوشع آماده شد ماهی بریان شده و نمکک زده بهمراه پرداشت. 
موسی کلیم علیه الّلام و یوشع هر دو براه افتادند و بان مکان مخصوص رسیدند شخصی در آنجا بطور مستلقی بخواب رفته بود او 
را نشناختند پوشع ماهی را را با آب دریا شستشو داد و روی سنگی نهاد پس از اند ک زمانی از آن مکان حرکت کردند در حالی 
که ماهی را فراموش نموده و آن ماء حیات بود که ماهی زنده شده و داخل آب رفته بود. 
موسی کلیم و یوشع پس از آنکه از آنمکان حرکت نموده راه پیمودند بسیار خسته شدند موسی کلیم بیوشع فرمود غذای ما را بیاور 
در این سفر بسیار تعب دیده‌ايم آنگاه یوشع بخاطرش آمد که ماهی را فراموش کرده و ماهی را در روی صخره نهاده بود موسی 
کلیم فرمود همان شخصی که نزد آن صخره بود شخصی است که در جستجوی او هستیم بهمان نشانه که رفته بودند بهمان مکان 
باز گشتند نزد همان شخص در حالیکه او بنماز مشغول بود موسی کلیم در آنمکان مدتی نشست تا اينکه از نماز فارغ شد بآندو 
سلام گفت. 
مفسر گوید ماء حیات آب سیال نیست بلکه روح و روان موهبت خاص الهی است که پی در پی افاضه فرماید و در باره زنده شدن 
ماهی ممکن است امر خارق عادتی باشد و نشانه ملاقات شخصی است که ساحت پرورد گار معرفی فرموده که موسی کلیم (ع) 
بملاقات او برود. 
در تفسیر قمی از محمد بن علی بن بلال از یونس روایت نموده در نامه‌ای که بحضور امام رضا (ع) نوشته و سوال نموده از عالم که 
موسی کلیم بملاقات او رفت کدام یک اعلم بودند آیا جایز است که در زمان رسالت موسی کلیم رسولی بر او حجت باشد 
حضرت در پاسخ مرقوم فرمود موسی کلیم (ع) بملاقات آن عالم آمده او را در یکی از جزاثر دریا یافت یا در حالی که نشسته بود و 
يا تکیه زده بود پس موسی انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۴ 
کلیم باو سلام گفت و او پاسخ نداد زیرا در آن سرزمین سلام نبود فرمود تو کی هستی فرمود من موسی بن عمران هستم فرمود 
همان موسی کلیم اللّه فرمود بلی فرمود چه حاجت داری فرمود آمده‌ام بمنظور اينکه مرا تعلیم فرماتی از بعض علومی که پرورد گار 
بتو ارشاد فرموده است خضر فرمود من وظایف و دستوراتی دارم که تو طاقت آنها را نداری و تو نیز وظایفی داری که من طاقت 
آنها را ندارم تا آخر حدیث. 
تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود موسی کلیم (ع) اعلم از خضر بود. 
و در تفسیر عیاشی از ابن حمزه از امام باقر (ع) روایت نموده فرموده وصی موسی کلیم یوشع بن نون بوده و مراد از کلمه فتاه که در 
قرآن کریم ذکر شده او است. 
در تفسیر عیاشی از عبد له بن میمون قداح از امام صادق از امام باقر علیهما الشلام روایت نموده که فرمود در آن هنگام که موسی 
کلیم در میان بنی اسرائیل نشسته بود کسی از او سوال نمود من احدی را بساحت پروردگار از تو اعلم ندیده‌ام» موسی فرمود 
ندیده‌ام ناگهان پرورد گار بوی وحی فرمود بلی عبد من خضر است در مقام ملاقات او بر آی و ماهی نشانه او است که آنرا 
فراموش نموده از دست بدهی و در باره او پرورد گار در آیات ذکر فرموده است. 
در کتاب در منثور از ابی روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود هنگام که موسی کلیم بملاقات خضر رسید در 
آن هنگام پرنده‌ی منقار خود را بدریا فرو برد خضر پیامبر بموسی کلیم فرمود چه گفت این پرنده فرمود چه می گفت خضر فرمود 
گفت علم تو و همچنین علم موسی در برابر علم پرورد گار نیست جز مانند قطره‌ای که منقار من از رطوبت دریا گرفته است. 
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از محمد بن عماره از امام صادق علیه السلام رسیده است که خضر پیامبر و انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۵ 
رسول بود پرورد گار او را بسوی قوم خود فرستاد مردم قوم خود را دعوت بتوحید و خداپرستی و نیز اقرار بهمه پیامبران و بهمه 
کتابها می‌فرمود و نشانه رسالت او اين بود هر کجا که می‌نشست چه بر چوب خشک و يا زمین سفید بی‌علف بیدرنگ بصورت 
سبزه در می آمد و بدینجهت خضر نامیده شد در صورتی که نام او تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفحشد بن سام اپن نوح بوده است. 
مفسر گوید محتمل است صدور امر ساحت پرورد گار در باره موسی کلیم (ع) به این که بملاقات پیامبری هم چه خضر (ع) بشتابد 
و نشانه مخصوصی نیز برای ملاقات با او مقرر فرمود و پاره‌ای از علوم غیبی را از او بیاموزد با اينکه موسی کلیم علیه الترلام رسول 
اولو العزم و صاحب دین و کتاب آسمانی است بمنظور اينکه بفهمد و بیابد که مقام کبریائی او امر و دستورات سنخ دیگری غیر از 
وظایف الهی و ظواهر احکام دینی در جامعه بشر دارد که موسی کلیم علیه التّرلام را بآن سنخ وظایف محول نفرموده و اینگونه 
وظایف اختصاص به خضر پیامبر علیه الشلام دارد و او را آماده اینچنین دستورات و وظایف خاصه فرموده است. 
بر حسب روایات که از اهل بیت علیهم الّرلام رسیده خضر پیامبر علیه السَلام هنوز در قید حیات بوده و زنده است بر این تقدیر از 
پیروان مکتب قرآن خواهد بود. 
خلاصه وظیفه خضر علیه الشلام که باو اختصاص دارد و سایر رسولان اینچنین وظیفه‌ای نداشته‌اند آنستکه چه بسا بر حسب تأویل و 
مصلحت خاصی که بر عملی مترتب شود و بر حسب نظام مقتضی باشد پرورد گار چنانچه بدان امر فرماید آن عمل را انجام می‌دهد 
گرچه بر حسب ظاهر عمل جنایت پنداشته شود بر این اساس مجوز عمل جنایت همانا تأویل و مصلحتی است که نظام آنرا اقتضاء 
دارد ساحت پرورد گار نیز بدان امر فرموده باشد. 
در تفسیر قمی از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود گنج دو کودک عبارت بود از لوح و صفحه‌ای از طلا در آن نوشته بود بشم 
1 ال خمن الرّحیم ۱- ۴ لا اله لاله محمد رسول اللّه عجب دارم از کسیکه می‌داند می‌میرد و مرگ حق است چگونه انوار 
درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۳۲۶ 
خشنود است عجب دارم از کسیکه ایمان دارد بقدر و به تقدیر چگونه محزون خواهد شد عجب دارم از کسی که بخاطر توجه دارد 
بآتش دوزخ چگونه می‌خندد عجب دارم از کسی که تحولات زندگی را پی در پی می‌بیند چگونه بزند گی در دنیا اطمینان می‌یابد. 
و نیز عیاشی از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود پرورد گار فرزند ممن صالح را تا هزار سال حفظ می‌نماید و آندو کودک در 
آیه با جد صالح خود هفتصد سال فاصله بود. 
تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت نموده نموده پرورد گار در اثر صلاح شخص مژّمن امور فرزند او را و فرزند فرزند او را 
اصلاح خواهد فرمود و همه همسایگان او را حفظ می‌فرماید و پیوسته در حفظ پرورد گار خواهند بود و در اثر کرامتی که ممن 
صالح به پیشگاه پرورد گار دارد دو کودک در آیه را بسپاس پدر و مادرشان آندو را گرامی داشت. 
در کتاب علل از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود در آیه (قردْتُ أحیَها) عیب را بخود و بمباشرت خود نسبت داده و توجه 
شود بحسن گفتار و رعایت ادب در سخن. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۷ 


(آیات) 


[سوره الکهف (۱۸): آبات ۸۳ تا ۱۰۲].... ص : ۳۲۷ 


ی 


و پشتلوتک عَنْ ذی این قمل الوا علیکم من ذکرا (۸۳ ال مک له فی الأْض و آتیناة من کل شییء سریاً (۸۳ نم سا (۸۵) 


عتّی اذا یم مَغرب الشُمس وَجدها فرب فی عین مه و وَجد علدها قومًقلنا يا ذ لقن اما آن ۱ 


۰۴ 
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(۸۶) قال نا من لّم قسزف تیه ثم تم برد الی رَیّه یه عذابا نکر (۸۷) 
و3 م ول ماه ینیشن ره بر هه نع ما( عش نع تفع «قمي ووده 
بط علی ملع تعل هم ین فوزها بر ۰ کذیک و قطن بم له سر 6٩۱‏ یج عبً )٩0‏ 

عثی ها ین سین وعو نفوییما وا یک هون هوق ولا (8۳ عاو با لین جرج و عاجوج نیون فی 
الَرض هل تغل لک رجا علی آن تجعل نا وب تم مدا ٩۳(‏ قال ما مکی فیه ری یز قأعینونی بو معل بیتکم و يم رذمً 
)٩۵(‏ آئونی ژر ید عثّی |ٍذا ساوی ین السَدمین ال وا عتّی |ذا له نااقال آثونیأَرغ یه قظراً )٩۶(‏ ما اشطاغوا ان 
جَظهنوهُ و ما اَتطاعوا له تب )٩۷(‏ 
قال هذا رَخحعة من ری فٌاذا جاء وغل ربّی جعلهُ 5 کاء و کان وغل یی عفَا (۹۸) و ترکنا بقض پم یوم تذ یوج فی بَعْض و نفخ فی 
اور عنام جنعاً (۹9) و عرضنا هم تین للکافریی عوضاً (۱۰۰ لین کانث آغفرم فی غطام مین ذگری و کاوا لا 
بستطیفون سغعاً ٩۰۱(‏ آفحیست لین کَروا آَنْ بَخدُوا عبادی من دُونی لام أغتذنا جهن للکافرین تلا (۱۰۲) 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۲۹ 
(شرح) و یستلوتک عْ ذی رنف الوا علیکم له زرا 
گفته شده که یهود از طریق کفار قريش از مسائل چندی از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سال مینمودند از جمله آنها سررگذشت 
اصحاب کهف بود و نیز از روح و دیگر از س رگذشت ذی القرنین است و بهیئت استقبال ذکر شده از نظر اصرار و ابرام آنانکه در 
باره سوّال است داشته‌اند. 
آیه خطاب برسول گرامی نموده که از سر گذشت ذی القرنین از تو سوال نمایند پاسخ آنان بگو در اینباره آیات کریمه چندی را 
مس ات 
مک له فی الَأّض و آتیناة من کل شین سا 
مبنی بر منت بر ذی القرنین است که پرورد گار بوی از قدرت و تصرف و وسایل در اختیار او نهاده بود بطوریکه بهر چه از مصالح 
عمومی تصمیم میگرفت و اراده وی باو تعلق مییافت مانع و مزاحمتی نداشت و آنچه در سلطنت و قدرت لازم است مانند عقل و 
علم و نیروی جسمانی و حسن تدبیر در باره اداره کشور و زیادی لشکر و ثروت و تجهیزات کشورگشائی نیز در اختیار داشت. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳۰ 
ای سیب یلع عغرب لهس وجدها نرب فی عین عبت 
تصمیم گرفت که با قطار غربی و سرزمین مغرب سفر کند با وسایل و اسباب حمل و نقل بدان سو رهسپار گردید و بساحل دریای 
سیاه و گرم رسید که حدود خط استواء و سرزمین افریقا است و سمت دیگر دریا زمین دیده نمشد و آنچه مشاهده مینمود دریا 
میدید بطوریکه افق آسمان بدریا متصل بنظر میرسید بدینجهت دیده میشد که آفتاب در دریا فرو میرود. 
و وَجْد عندها قوما هنگام که بساحل دریا رسید و کسی نمیتواند از دریا عبور کند دریای اقیانوس کبیر را که در آن جزاتر خالدات 


بوده مشاهده مینمود و بعدا آن جزایر در دربا فرو رفته‌اند. 
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و وج نها قوماًقلنا یذ الق ما آن تعذب و نا آن تخد فیهم خشنا: 

در آن سرزمین قومی را یافت که لباس آنان پوست حیوانات درنده و غذای خود را از دریا و آنچه بخارج پرتاب میشود تأمين 
مینمایند و همه آن مردم بت‌پرست هستند آنگاه پروردگار ذو القرنین را مخیر فرمود به اين که اين مردم را پ پس از آنکه آنها را 
بخداشناسی دعوت نمود چنانچه بکفر باقی بمانند بقتل برسانند و یا بر آنان منت گذارد و آنان را عفو نماید همچنانکه رسول اکرم 
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پرورد گار باو وحی شده در صورتی که ذو القرنین پیامبر باشد و یا بر حسب دستور پیامبر هم زمان خود قیام باین دعوت مینمود. 
قال أما من طلم فسوف تب 
مقرر داشت هر که بکفر و ش رک خود باقی بماند او را بقتل میرسانم و سپس در آخرت نیز بعذاب الهی محکوم خواهد بود. انوار 
درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۳۱ 
و ما من آمن و عمل صالحا له جزاء نی و سول له من آثرنا شرا 
ذو القرنین بدینگونه قضاوت نموده و اعلام نمود هر که بیگانگی پرورد گار ایمان آورد و عمل او صالح و پسندیده باشد شایسته 
واب بوده و از نعمتهای جاودان بهره خواهد داشت و وظائف سهل و آسان بر آنان مقرر خواهد شد از قبیل خراج و زکات و غیر 
ات دشوار نباشد. 
ره را تصمیم گرفت که بدان سو رهسپار گردد و وسایل سفر را برای او فراهم نموده بسمت مشرق رهسپار 
رفن 
پس از پیمودن راه و بیابانها بسرزمین مشرق رسید که اقوامی بادیه‌نشین در آن بیابان وسیع و پهناور زندگی مینمودند مسکن و خانه 
و ساختمان نداشته عریان و بی‌لباس بودند و روزها از تابش آفتاب پنهان می‌شدند. 
وجدها تلع علی قَزم لم تجعل هم من دونها سثرا 
اقوام و طوائفی را مشاهده نمود که صحرانشین و بدوی بودند و بر حسب کوتاه فکری هنوز ساختن خانه نیاموخته و همچنین بریستن 
پارچه و بافتن لباس پی نبرده بودند بدینجهت خانه‌ای که خودشان را از تابش آفتاب ایمن بدارند و نیز پوشاکی که بدن خود را 
نو نا تقلا قلعت 
کذلک و قَذ أَطنا بما له شیر 
در حالی که پرورد گار بر همه وسایل که بسوی مغرب سفر نموده و همچنین بسوی مشرق متوجه بود احاطه علمی داشت و همچنین 
9 
۷ ۳۳۲ 
برای او فراهم بود. 
عّی اذا بمب السَدین وجد من دونهما قزما لایکادونّ یعون و 
پس از پیمودن راه و عبور از بیابانها بسر زمین پهناور میان دو کوه واقع بود که از هر دو طرف راه را سد نموده و اقوامی در آن 
سکونت داشتند از همجیت و توحش سخن کسی را نمی‌فهمیدند و لفت آنان وحشی بود کسی آنرا نمی‌فهمید قالوا یا ذ امین 
وج و ما نجوج مسیون فی ال ْض: 
همان قومی که ساکن آن سرزمین بودند بذی القرنین گفتند در نزدیک ما اقوامی هستند در پشت این کوهها بمنظور فتنه‌انگیزی و 
غارتگری بسرزمین ما هجوم می آورند و از قتل نفوس و غارت اموال ما خودداری نمی‌نمایند. 
هل تجعل لک غرجا علی آن تجعل بیتا و هم سنا 
از ذو القرنین در خواست نمودند چنانچه میسر است سدی میان این دو کوه بنا گذاری و ما مخارج و هزینه ساختن سد را بعهده 


میگيريم بمنظور اينکه از هجوم این اقوام همج جلوگیری کند و نتوانند بسرزمین ما هجوم آورده نفوس و اعراض و اموال ما را 
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بمعرض خطر و غارت در آورند. 

قال ما مکی فیه ی خز 

ذو القرنین در پاسخ درخواست آنان فرمود آنچه پرورد گار از مال و ثروت و نیرو در اختیارم نهاده نیاز بکمک مالی ندارم و از این 
لحاظ بی‌نیاز هستم و هزینه ساختن سد راه را عهده میگیرم. 

ولی بمنظور ساختن سد نیاز بافراد بسیاری دارد که در اختیارم بگذارید که بتوانم بمباشرت آنان سد بسیار محکم بنا گذارم. 

آتونی یرالد ید: 

همچنین قطعه‌های آهن دسترس من بگذارید که از جمله لوازم مصالح ساختمانی انوار درخشان» ج۱۰ ص: ۳۳۳ 

است و لوازم دیگر مانند سنگ آماده بوده و بمباشرت کا رگران بپایه گذاری سد مشغول شده بنای آن بالا آمد. 

حتّی اذا ساوی ین الصَدفین: 

اک ۹ را و و اک امن ریس و 
فاصله‌های سنگها ريخته شود که نهایت محکم و مستحکم گردد. 

ال اقحوا عثّی |ذا له ااقال آئونی رخ علیه قطر 

مانند اينکه دیوار یکپارچه با آهن گداخته ساخته شده و هیچ منفذ و سوراخی در دیوار باقی نماند. 

ما اشطاغوا آن بَظَهَرُوهٌ و ما اشْتَطاغُوا له تا 

در نتیجه استحکام دیوار میان دو کوه از نظر ارتفاع و بلندی دیوار اقوام یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن دیوار بالا رفته باين جانب 
کوه بیایند و سرازیر شوند همچنین از نظر استحکام نتوانستند دیوار را سوراخ نمایند و راهی بگشایند که باین سمت بتوانند بيایند و 


باین سرزمین هجوم آورند. 


۰ 


1 


قال هذا رَحْمَهٌ من ربّی فاذا جاء وغْذ ربّی جَعلهٌ 5 كاء و کان وغد رَبّی حما: 


۶ 


پس از اينکه ساختمان سد پایان یافت ذو القرنین در مقام سپاسگزاری بر آمده اعلام نمود که این سد از رحمت و فضل پروردگار 
است که انجام شد و پایان یافت و همه این طوائف و اقوام از ظلم و غارتگری اقوام وحشی یأجوج مأجوج رهایی یافتند و این سد 
محکم باقی خواهد بود تا هنگام که پرورد گار وعده فرمود فرا رسد آنرا بکوبد و خراب کند و یا مراد آنستکه هرگز خراب نخواهد 
شد جز هنگام که سر تا سر زمین و کرات از هم پاشیده شوند و در آستانه قيامت گسترده شود و آنچه پرورد گار وعده فرموده بطور 
حتم تحقق‌پذیر است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳۴ 

محتمل است مفاد آیه آن باشد که پرورد گار آن اقوام وحشی را بخودشان واگذارد و از اضطراب خاطر مانند دریائی خروشان که 
امواج پی در پی بر یکدیگر فرو ريخته میشوند بهمین طور زند گی آنان بر اساس هرج و مرج قرار داده شده و از نشانه قبل از قیامت 
خواهد بود و محتمل است مراد هنگام رستاخیز باشد که نفخه صور دمیده و صحنه قيامت گسترده شده و اولین و آخرین از بشر در 
آن صحنه احضار شده گرد هم آیند. 

و عرضنا هم ی للکافرین عرضا: 

در آیه عرضه دوزخ به بیگانگان در صحنه قيامت یاد آوری شده بی‌نهایت وحشت‌زا بوده همچنانکه از مشاهده سیرت تیره و ننگین 
خود زیاده وحشت خواهند داشت. 


لین کاث أَغيهع فی غطام عن ذکری و کاوا لا بستطیفون سفعا: 
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بیان حال و سیرت بیگانگان است گمرهی و شقاوت آنان از نظر آنستکه بر دید گان خود پرده افکنده و همچنین نیروی شنوائی از 
آنها سلب شده و نظر به اين که نامی از سد برده شد آیه فکر و نظر بشر را به سد و پرده حقیقی روانی جلب نموده که بدلایل 
آشکار یگانگی پرورد گار لحظاتی توجه نمی‌نمایند و خود را از نیروی بینائی و شنوائی بی‌بهره مینمایند و بطور حتم از سعادت 
محروم گشته‌اند. 
زیرا حیات و رشد انسان بعقیده قلبی و تعلق او بآفرید گار است و مبادی آن یا از طریق حس بینائی که بصحنه جهان و با ثار و علائم 
ساحت کبریاتی بنگرند و حسن تدبیر و نظام یکنواخت که در جهان فرمانروا است از هر سو مشاهده نمایند و یا از طریق حس 
شنواتی که رهنمائی و مواعظ آیات کریمه را بشنوند و نیروی باطنی خود را نیز بکار بندند و تهدید فطرت را بپذیرند و یگانگی 
آفرید گار را بحکم فطرت و خرد بپذيرند. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۳۵ 
فحیت الذینَ کفروا آن نوا عبادی من دُونی لیا 
مبنی بر توبیخ است بت‌پرستان و بیگانگان چنین پنداشته چنانچه خدایان خیالی و پدیده جهان با اینکه محکوم نظام خلقت هستند 
بسمت ولایت پذیرند و حسن تدبیر جهان را از آنها پندارند آیا آنان را از عقوبت روانی و عناد ایمن خواهد داشت. 
1 یدنا جهن للکافریق تل 
دوزخ و شعله‌های آتشین برای بیگانگان جایگاه آماده‌ای است با یافتن سیرت تیره و ننگین خود چگونه اولیاء آنها میتوانند آنان را 
از آتش حسرت درونی که اعضاء و جوارح آنان را فرا میگیرد رهائی بخشند. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳۶ 


(آیات) 
[سوره الکهف (۱۸): آبات ۱۰۳ تا ۱۰۸] .... ص : ۳۳۶ 


عل نکم بالختدرین آغمالا (0۰۳ این ضصل سعیه فی الْعیاة الا و مغ بختبون له بهیدئون ضثماً (۰۶ آولیک لین 
کقروا بآبات رهم و لقانه فحطث أَغمالهم فلا قیم لهم بوم القیامة ون (۰۵ ذلک جراوْْم جهن بما کْرّوا و انوا آیاتی و 
رشلی هروا ٩۰۶(‏ اد لین آموا و عملوا الَالحاتِ کانث لَهُم نات ادوس لا (۱۰۷) 

خالدین فبها لا بو عنها حولا (۰۸) 

انوار درخشان: ج۰ ص: ۳۳۷ 

(شرح) قَللْ کم بل خترین آغمال 

آیه خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده و بت‌پرستان را تهدید می‌نماید به این که اندیشه و اعمال آنان سیب بعد و 
محرومیت آنان از مقام انسانیت خواهد بود زیرا بشر بحکم خرد پیوسته در طلب سعادت و نیک‌بختی می‌کوشد و هرگز بضرر و 
زیان خود اقدام نمی کند و چنانچه مقصد و هدفی در پیش گیرد و بدان سو رهسپار گردد هر لحظه که بان مقصد نزدیک شده از 
مقاصد دیگر بازمانده و اعراض نموده است و چنانچه سعی و کوشش خود را صرف توجه بمقصد کند ولی از نظر جهالت در 
ب رگزیدن طریق بخطاء تطبیق کند چون طالب حق بوده ناگزیر ضلالت او عملی و مستضعف معرفی می‌شود و خسارت و زیان او 
قابل تدارک و سیر او قابل باز گشت است که طریقه سعادت و حقیقت را بیاموزد و از آن پیروی نماید. 

و چنانچه طربقی را که می‌پیماید با اينکه دلایل حق بسیار است ولی طریق ضلالت و هوی را سعادت پندارد این ضلالت حقیقی 
است که از حق و دلایل آن گریزان و از پیروی آن رو گردان است و تا هنگام که بر این اندیشه است محکوم بخسران خواهد بود 
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و بهمین اندازه که بر حسب اندیشه و عمل توجه بضلالت نموده از حقیقت اعراض نموده و موصوف به قبح فعل و نیز به قبح فاعلی 
بوده و بعناد با حق و حقیقت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۳۸ 
معرفی می‌شود خلاصه خسران حقیقی انحراف عقیده و عناد با حق و حقیقت است از نظر اينکه انسان بطور اصالت نسبت به عقیده و 
صورت روانی خود مسئولیت دارد و طریقه ضلالت را هدایت و سعادت پندارد و از دلایل حق و حقیقت اعراض نماید. 
ی ل سعیهم فی یاه الا و مغ تخبون هم ییون نع 
ضلالت حقیقی بر اساس دو ضلالت یعنی خطاء در عمل و پیروی از خواسته‌هائی است و دیگر ضلالت در عقیده به این که ضلالت 
را سعادت و گمرهی را هدایت پندارد این دعوی بر اساس آنستکه انسان دارای دو نیروی روانی و جوارحی است و افعال اختیاری 
نیز در اثر اینکه بر پایه این دو نیرو نهاده شده حرکت ذاتی و روانی خواهد بود و کمال و سعادت انسانی بر تحکیم رابطه با 
آفرید گار استوار است یعنی ایمان بتوحید و بارکان آن و تصدیق عملی و جوارحی و قیام باداء وظایف الهی است بهمین قیاس 
حرمان از سعادت بر دو رکن استوار است ضلالت اعتقادی و دیگر ضلالت عملی و جوانحی و چنانچه بر حسب اداء وظیفه بخطا 
رفته باشد ولی پیوسته در مقام جستجوی حقیقت باشد و بفرض بان دسترسی نداشته ضلالت حقیقی نبوده قابل تدارک است به این 
که حقیقت را بیابد و بر طبق آن قیام باداء وظیفه نماید و حقیقت ضلالت قطع رابطه اعتقادی و ناسپاسی از نعمتهای آفرید گار است. 
بعنی انکار دلایل توحید و انکار آیات قرآنی و تکذیب دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و انکار قیامت که بر اساس 
خودستائی و غفلت از مسیر و از غرض خلقت خواهد بود و با اينکه دلایل آشکار آفاقی و انفسی بیشمار است انکار آنها لامحاله بر 
اساس عناد با پرورد گار و علاقه قلبی بزند گی دنیا خواهد بود. 
انسان چنانچه بر طبق تمایلات از طریقه باطل پیروی کند و از حق رو بگرداند با تصدیق به این که باطل است و حق را فراموش 
ننموده باشد در این صورت در باره او امید می‌رود که بسوی حق که از آن بدور افتاده با زگردد و از طریق ضلالت رو بگرداند و 
بسوی حق رهسپار گردد ولی در صورتی که معتقد شود که حق باطل انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۳۹ 
است و آنچه از آن پیروی می‌نماید حق است و چنین پندارد که طریقه هدایت بوده در صورتی که ضلالت و گمرهی او را فرا 
گرفته است در این صورت بحقیقت بضلالت افتاده باز گشت او بسوی حق و رستگاری هر گز میسر نخواهد بود. 
بشر سیر و سل وک او بر طبق فطرت بوده از جمله آنکه انقیاد نمی‌یابد جز برای حق و جز صدق و حقیقت را نخواهد پذیرفت و اراده 
نخواهد کرد جز آنچه خیر و صلاح خود باشد و چنانچه بر طبق فطرت پیرو طربقه هدایت و جستجوی حقیقت برآید و جز 
آفرید گار را پرستش ننماید همان حق و حقیقت است که بفطرت نیز در جستجوی آن بر میآید و حیات و زند گی سعادتمندانه 
همیشگی را در بردارد و چنانچه از طریقه فطرت انحراف بیابد و بسوی باطل و شقاوت رو آورد و از خیر و صلاح رو بگرداند و از 
سعادت بسوی شقاوت روانه و متوجه شود لازم این سیره شیطان است که بعلائق زندگی پابند می‌شود و گمان کند که پیروی از 
حق و حقیقت می‌نماید و از شر و رفتار ناسزا پیروی نموده بگمان اینکه راه خیر و سعادت او است در اینصورت ادراک فطری او 
محفوظ است گرچه آنرا بغیر مورد تطبیق می‌نماید بالاخره انسان محال است بر خلاف فطرت از باطل پیروی کند چونکه باطل است 
و بسوی شقاوت که بزیان اوست. 
ولیک لین کوا بآیاتِ ریم و لقائه: 
سبب خسران و زیان انسان انکار حق و تکذیب آیات قرآنی و مبارزه با دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله است و لازم آن 
انکار روز قيامت خواهد بود یعنی بشر از نظر خودستائی مستولیت خود را در باره اعمال خود نادیده میگیرد. 
اعمال این گروه بیهوده و ظهور کفر و شرک است زیرا عمل ظهور و رشد عقیده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بر این اساس عمل باطل سیب بعد از حق و حقیقت می‌شود بفرض که عمل انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۳۴۰ 
اختیاری دارای مصلحت فردی و با اجتماعی باشد ولی از نظر اينکه شعار آن کفر و ش رک و سبب انتشار آنست حبط و بیهوده 
خواهد بود. 
فلا تقیم لَهْم یوم القيامة وزنا 
سیرت اینگونه اعمال نیکك که آميخته بش رک و کفر است در قيامت ظهور نموده سب تیره گی روان خواهد بود. 
ذیک جراوهُم جهن بما کفروا: 
بیان بعد ذاتی و محرومیت ابدی است زیرا کفران نعمت پرورد گار و ناسپاسی و مبارزه با دعوت رسول گرامی سبب قطع رابطه با 
آفرید گار و شقاوت حقیقی است و در قيامت بصورت محرومیت از رحمت در میآید که از آن تعبیر بعقوبت روانی و حسرت میشود 
و سوز گداز و شعله‌های آتشین صورت آن خواهد بود: 
و ادا آباتی و زشلی هروا 
زیاده بر انکار در مقام دعوت مردم بش رک بر ميآیند و آیات قرآنی و دعوت رسول گرامی را بر حسب گفتار سبکک شمرده و 
اشقذام متمایند. 
لد لین منوا و عملوا الصَالحاتِ کانث لَهُم نات ادوس رل 
نظر به اي که از شرکک و اساس شقاوت بشر نامبرده شده که پایه اختلال نظام اجتماع است آیه اساس سعادت را نیز بر ایمان با رکان 
توحید و بر التزام باعمال صالحه نهاده است و بر دو نیروی روانی و جوارحی معرفی نموده بدیهی است لازم و سیرت تحکیم رابطه 
اعتقادی با ساحت کبریائی که وابسته بعقیده و عمل است سیرت و رشد آن بهشت جاودان جوار رحمت و فضل پرورد گار خواهد 
بود که از جمله آثار آن اراده بطور اطلاق است که هر چه را اراده کنند بی‌درنگ و بدون وسائل آماده خواهد شد این وصف 
آخرین مرحله کمال انسان است. 
خالدی فیها لا ییون عنها حو: 
جمله حال است برای اهل ایمان و آن که بطور خلود در بهشت قرب رحمت انوار درخشان» ج۰ ص: ۳۴۱ 
پرورد گار سکونت گزینند و هرگز معرض تحول و زوال قرار نخواهند گرفت زیرا خلود در بهشت لازمی از لوازم خلود در سعادت 
است و خلود در سعادت نیز ظهور استقرار ایمان و استقامت در عبودیت است. 
در تفسیر عیاشی از امام بن ربعی روایت نموده گفت: ابن کوا بحضور امیر ممنان (ع) آمد سژال نمود مرا خبر بده از مفاد آیه (قل 
مَل کیلکم خرن ماه 
امام فرمود مراد اهل کتاب هستند که آیات پرورد گار را انکار نموده و احکام الهی را تغییر داده بدین جهت اعمال آنان در اثر کفر 
حبط و بیهوده گردید و جنگجویان در صحنه نهروان نیز از آنها و در صف آنها محشور خواهند بود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی طفیل روایت نموده گفت شنیدم از امیر مومنان علی (ع) در پاسخ ابن کوا که از مفاد آیه (قل هل 
کم بالخْترینَ آشمانا» سال می‌نمود امام فرمود مراد کفار قریش هستند. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از امیر ممنان (ع) روایت نموده که میفرمود مراد از آیه (قل هل یلکم) رهبانان مسیحیت است که 
خودشان را بطور بدعت در سور و چهار دیوار غارها حبس میکردند. 
در تفسیر برهان بسندی از حارث از علی (ع) روایت نموده میفرمود برای هر چیزی خلاصه‌ای است و درون بهشت فردوس است و 
از آن محمد و آل محمد علیهم السلام است. 


در کتاب در منثور بسندی از ابو هریره روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود چنانکه از پرورد گار بهشت 
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مسئلت نمودید فردوس را در خواست نمائید زیرا که وسط بهشت و اعلای آن و بالای آن نیز عرش رحمن است و سر چشمه 
نهرهای بهشت است. 
در مجمع است عباد بن صامت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نموده میفرمود بهشت دارای یکصد درجه است و فاصله 
هر دو درجه آن مانند فاصله میان آسمان و زمين انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۴۲ 
است و فردوس بالا-ترین درجات آنست سر چشمه نهرهای بهشت چها رگانه است چنانچه از پرورد گار بهشت را مسئلت نمودید 
فردوس را درخواست نمائید. 
در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده گفت سوّال نمودم از مفاد آیه (نَ یت ار غمارا 
الصَالحاتِ کات هم جات وس رُلّ) فرمود آیه در باره‌ی ابی ذر و سلمان و مقداد و عمار بن یاسر است زیرا بهشت فردوس را 
برای آنان منزل مقرر فرموده است. 
مفشر گوید مراد فردوس برای اهل ایمان کامل است مانند این افراد. 
انوار درخشان. ج ۰۱۰ ص: ۳۴۳ 


(آیات) 
[سوره الکهف (۱۸): آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰].... ص : ۳۴۳ 


فلز کات از مداد لکلماتِ رب نفد الب قبل آن تقد کلماث وبّی و ز جنابمثل دا (۱۰۹ فُلْ نما نا بر کم وحی ای 
نما الک له واحذ عم کال جوا لقاء ره یل عملا صالحً و لا بشرک بعباقة ره عدا (0۱۰) 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۳۴۴ 

(شرح) قل لو کال ایغ متداداً لکلمات ری لد البشر قبل آَنْ تقد کلماث ری حرف لو در مورد امر محال بکار میرود آیه حطاب 
برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و بیان توحید افعالی پرورد گار است که بجامعه مسلمانان از نظر تعلیم و ارشاد این حقیقت را بیان 
کن و بآنها بیاموز چنانچه بفرض قطرات آبهای دریاها که در سطح زمین و اعماق آن هستند بمنزله مداد قرار داده شوند آثار و 
نشانه‌های ساحت کبریائی بوسیله آنها ضبط و نوشته شوند بطور تحقیق قطرات آبهای دریا پایان می‌پذیرد بدون اینکه نعمتهای 
پرورد گار پایان بیابد زیرا نعمت و آفریده او در صحنه عوالم قابل احصاء و احاطه نخواهند بود زیرا احصاء و شمردن نعمت کبریائی 
بهترین نعمت است. 

و کلمات جمع کلمه و بمعنای نشانه و علامت عظمت کبریائی است چه از قبیل حوادث باشد که هر یک کلمه و نشانه‌ای از قدرت 
و قهر پرورد گارند و با مانند هر یک از رسولان و پیامبران که همه آثار الهی هستند و بقرینه سیاق مراد از کلمات همه آثار و ظهور 
صفات پروردگار که صحنه امکان را ازل تا ابد فرا گرفته شامل می‌شود و سرتاسر عوالم امکانی را ساحت کبریائی باراده قاهره و 
کن انشائی ایجاد نموده و پدید آورده و در اثر تعلق و تنزل اراده صحنه امکان را گسترده و بر حسب قابلیات بی‌نهایت موجودات 
امکانی تا ابد مسطوره صفات بوده و آنها را هر پدیده‌ای بر حسب سعه وجودی خود ارائه می‌دهد بلکه صفت اراده و قهر کبریائی 
خود را نیز بکار نبرده و خرد اراده و مشیت و قهر او را انتزاع می‌نماید بر این اساس انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۴۵ 

ساحت کبریائی است از هر سو و صحنه عوالم امکانی و موجودات آنها از سوی دیگر از جمله صفت ابدیت است که صحنه پهناور 
عالم قیامت مسطوره‌ای از صفات کامله ابدیت کبریاتی است در اینصورت چگونه با قطرات محدود دریا گرچه امثال بیشماری بر 
آنها افزوده شود سرتاسر نعمتها و پدیده‌های و آثار عظمت کبریائی را می‌توان احاطه و احصاء نمود و بر شئون وجودی هر یکك 
احاطه بافت بلکه تحولاتی که بر هر یک از قطرات از آغاز خلقت بر آنها عارض و نعمت محسوب شده محال است بتوان بر آنها 
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احاطه یافت و احصاء نمود. 
چنانچه بفرض امثال بیشماری از دریاها بر آن افزوده شود باين تقریب بر استحاله احاطه افزوده خواهد شد. 
خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله و ار کان توحید را یاد آوری نموده است بیان آنستکه رسول از جانب پرورد گار فردی از 
بشر است که محکوم نظام طبع بوده و محتاج بآنچه بشر بدان نیازمند است و زندگی او ملکوتی نیست که از لوازم طبیعت بی‌نیاز 
باشد از این رو از او نمی‌توان درخواست بکار بردن قدرت غیبی نمود و انتظار داشت چشمه آبی مثلا از زمین شورزار پدید آورد. 
وحی ال 
فقط امتیاز او از سایر افراد بشر آنستکه با تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی ارتباط کامل دارد و تربیت شده مکتب ربوبی است بر این 
اساس بسمت رسالت معرفی شده تعلیم و تربیت بشر تا پایان جهان بعهده او نهاده شده و واسطه فیوضات تکوینی در همه عوالم و 
تشریعی در این جهان تکلیف خواهد بود. 
نما لک لد واحدّ: 
پس از دعوت رسالت و اثبات آن در مقام اجرای وظیفه رسالت بر آید انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۴۶ 
و باصول توحید جامعه بشر را دعوت نماید که آفریدگار جهان حق و واحد حقیقی است و هم‌چنین در تمام صفات کمال نیز یکتا و 
بیهمتا است از جمله صفت ربوبیت و معبودیت او است و در شئون وجوب وجود و لوازم آن برای ساحت کبریائی شریک مفهوم 
ندارد. 
من کان یَرجُوا لقاء رب 
از جمله صفت فعل پرورد گار بر حسب آیه (اٍلی ریک الجحی) 
آنستکه سلسله موجودات که خلاصه آن سلسله بشر است بسوی ساحت کبریائی او باز خواهد گشت بر این اساس از جمله اصول 
اعتقادی توحید رجوع ابدی و باز گشت همیشگی افراد بشر از اولین و آخرین بطور اصالت بسوی آفرید گار خواهد بود از نظر اینکه 
محصول و غرض اصلی عوالم امکانی است. 
و بر حسب آیه (سجُر کم ما فی الّماوات و ما فی اّرض) سلسله موجودات جهان نیز بطور تبعی از بشر و ضمنی پیوسته بسوی 
آفریدگار متوجه بوده و بساحت کبریائی او باز خواهند گشت لقاء و باز گشت بطور اطلاق سلسله بشر بسوی پرورد گار همانا در 
عالم قيامت صحنه ابدی خواهد بود و اين نیز شاهد آنستکه عالم قیامت محصول و در کمون این جهان نهفته است و زند گی بشر 
کمال وابستگی میان زند گی او در اين جهان و عالم دیگر دارد. 
تفریع بر لقاء به پیشگاه پرورد گار است از جمله لازم اعتقاد بمعاد و لقاء بحضور کبریائی آنستکه بشر باید در مقام سپاس از نعمت 
آفرید گار برآید و بهترین شعار او عبودیّت ارادی و انقیاد جوارحی او می‌باشد هم چنانکه شعار وجودی او عبودیت دای استتا: 
بر این اساس در باره همه خاطرات قلبی و حر کات جوارحی خود به پیشگاه پرورد گار مسئولیت خواهد داشت. 
زیرا سیر و سل وک بشر در این صحنه آزمایش و توجه او بکمال فقط از انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۴۷ 
طریق حرکات اختیاری و افعال ارادی او خواهد بود ناگزیر بحکم خرد باید در مقام سپاس از نعمتهای پرورد گار بر آید و شعار خود 
را عبودیت و انقیاد قرار دهد تا اينکه زندگی و رجوع ابدی او به پیشگاه پرورد گار بطور صالح و سیرت شایسته بوده و نمونه‌ای از 
صفات کامله کیریائی باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۵ 
و لا تشر که بعیادة ند اعدا 
قید سلبی برای عمل صالح است که قوام آن پرهیز از ش رک است زیرا توحید در صفت معبودیت پرورد گار نیز مقتضی است که 
اعمال صالح توآم با ش رک و د و گانه‌پرستی نباشد و نظر به این که صلاح عمل دارای مراتب بیشمار است و مرتبه عالی آن خلوص 
از شائبه شرکک است. 
ولی بعض مراتب ش رک نهائی و خطوری منافات با صلاح عمل نخواهد داشت مانند پراکند گی فکر و عدم توجه قلب در عبادات و 
یا اخذ اجرت در کارها و مصالح اجتماعی هم‌چنین قصد واب و یا فرار از عقوبت که خلوص از آندو و اقصی درجه عبادت و 
اختصاص باولیاء دارد هم چنانکه فرمود «ما عبدتکک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا فعبدتکک». 
تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق علیه الّلام روایت نموده امام فرمود ساحت پرورد گار میفرماید من ارجدارترین شریکک هستم 
هر که در عمل خود جز مرا شریک قرار دهد هرگز آنرا نخواهم پذیرفت جز آن عمل که خالص بجا آورده شود. 
در کتاب در منشور بسندی از سعید بن جبیر در باره آیه روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود پرورد گار 
میفرماید من بهترین شریک هستم هر که برای من در عمل خود شریک قرار دهد تمام عمل را برای او قرار میدهم و عملی را قبول 
نخواهم نمود جز اینکه خالص باشد و آیه امن کانّ جوا لقاء ربّه یرل عَمَلما صالحا و لا یش رک یعباكة ره آدا) را قرافت 
فرمود. 
و الا هگا 


انوار درخشان» ج ؛ ۱ ص! ۳۴/۸ 


[سوره مریم] .... ص : ۳۴۸ 

اشاره 

بشم ال لرَحْمن الرَحیم (آیات) 

[سوره مریم :)۱٩(‏ آبات تا ۱۵] .... ص : ۳۴۸ 


بشم الله الرخمن الرّحیم 
کهیعص (۱) ذکر رَخمت ریک عبِدَهُ زکریّا (۲) اد نادی رب نعداء کنیا (۳) قال رب نی وَعَنَ الم منی و اشتعل الرآس شیباً ول 
أَکن بعانک رب ميا (۴) 
و نی خف الْموالی من ورائی و کانتِ افرأتی عاقراً تب لی من دنک ولا (۵) ری و یرت من آل یَعوب و اجعلةُ رب رَضيّا (۶) 
زرا رک لام اشقةبخبی لجع له ین قبل سب 0 قال زب ی کون بی ام و کات اف تی عاقراً و قذ بت من 
ی 

رب امجعل لی یه قال آشک لا تلم لاس ثلاث لیا وا ۰ فخرخ علی قّمه ‏ المخراب رَحی ایهم آن 4 ۱ 
اه 7 صَیٌا (۱۲ و حنانً من لذنا وکا و کانَ 7 ما نا (۱۳) رز بواهو ع کت جر 
عصيّا (۱۴) 


۱ 


۱ 


و سلام یه یرم ولَ و یَزع یوت و یم بیع عّا (۱۵) 


انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۵ 


(شرح) کهیعص: 

م رکب از پنج حرف هجا و مقطع است و بر حسب روایات هر یک از حروف مقطعه رمزیست که با آیات مربوطه سوره تناسب دارد 
و جز مخاطب آیات کریمه معانی رمز را نمیتواند حل کند بدینجهت استفاده از این حروف بطور کلی اختصاص برسول اکرم صلی 
له علیه و آله و اوصیاء علیهم الَلام دارد و مفاد حروف مقطعه هیچگاه قابل حل و فهم نخواهد بود. 

کر رخمت ریک عَب4 زکر پا 

کلمه ذکر اسم مصدر و خبر برای ضمیر هذا و اشاره بیان آنستکه اعلام فضل و رحمتی است که پرورد گار به عبد خالص خود بنام 
زکریا مبذول فرموده است و خطاب ربک از نظر تشریف برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله توجه دارد. 

اد نادی رب نداء خفیّا: 

بیان رحمت و فضل است که بر حسب مسئلت بوده یعنی نداء و درخواست نیز جزء سبب نزول رحمت و فضل است که زکریا پیامبر 
علیه الّ لام بآن اقدام نمود و نداء بمعنای فریاد و درخواست با صدای بلند است و ندای خفی بمعنای آنستکه در حال خلوت از 
مردم این درخواست را انجام داده است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۱ 

قال رَبْ نی ون اْعظمْ منی: 

برای تمهید مقدمه ضعف و ناتوانی خود را عرضه میدارد که بار پرورد گارا در اثر پیری و فرسود گی استخوانهای جوارحم سست 
گشته عجز و زبونی اساس وجودم را فرا گرفته و عمرم بپایان رسیده و بر پایه‌ای استوار نیست. 

و اشتَل اس شا 

از جمله نشانه پیری و فرسودگی آنکه موهای سرم سفید گشته و بدوره کهولت و شیخوخیت قدم نهاده و موهای سرم شعله تابان 
تا 

وم آکن بذعاتک رب شفیّ 

جمله سلبی مبنی بر اظهار تشکر و سپاس از نعمت زیاده بر تصور است بار پروردگارا عاجزانه درخواست مینمایم در صورتی 
هیچگاه نشده است که از ساحت کبریائی تو حاجت و درخواستی نموده باشم مرا بی‌بهره و محرومم فرمائی بلکه پیوسته هر چه را 
که حاجت داشته و بدعاء اظهار نموده مرا سر افراز و سعادتمندم فرموده‌ای. 

رب: صفت مشبهه صفت فعل و مبنی بر اظهار حاجت و سپاس از استجابت دعاء است. 

و ی خْت الْموالی من ورائی: 

برای اظهار حاجت خود سبب دیگری را یاد آوری مینماید از نظر اینکه از خویشان و پیروان خود بیمناک هستم که پس از 
د رگذشت من از دنیا طریقه مرا فراموش نمایند و از مکتب دعوت من بتوحید و خداپرستی تمرد کنند و رنجها و مشقتهای مرا در 
دعوت مردم بهدر دهند و حاجت من برای پیش‌بینی است که قیام من بدعوت خویشان خود و مردم ادامه بیابد از جمله موجبات 
درخواست ‏ زکریا (ع) از ساحت کبریائی آنستکه عرض کرد بار پرورد گارا خویشان من از زمره شرار بنی اسرائیل هستند بیم آنرا 
دارم که پس از رحلت من از دنیا زیاده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۲ 

شرارت نمایند و در قبیله من شخص صالح نباشد که شون و شخصیت مرا رعایت بنمایند و امور مالی و نفوذ و فرمانروائی مرا در بنی 
اسرائیل بعهده بگیرند و نظر به این که در زمان زکریا پیامبر و همچنین یحبی علیهما السلام دولت روم بر بنی اسرائیل حکومت و 
فرمانروائی داشته بر این اساس نفوذ و امور مالی و موقعیت زکریا اختصاص بجامعه بنی اسرائیل خواهد داشت. 

و کانت اثرآتی عافرا: 


جمله حال است و استفاده میشود که از ساحت پرورد گار فرزند برومند لایقی در خواست مینمود زیرا همسرش عقیم و نزا بوده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۶۹ از ۲۵ 
اینک دوره پیری و فرسودگی وی فرا رسیده است. 
هب لی من دنک وا یی و یرت من آل یَغُوب: 
جمله تفریع و بیان نتیجه مقدماتی است که زکریا (ع) طرح نمود حاجت و نیاز خود را اظهار داشت به اين که بار پرورد گارا از فضل 
خود فرزندی بمن موهبت فرما که وارث و جانشین من و همچنین وارث آل یعقوب باشد و در باره جمله (ولیا پرئنی) اختلاف شده 
است. 
بعض از مفسران اهل سنت گفته‌اند که ظاهر از ولایت که زکریا (ع) از ساحت پرورد گار درخواست مینمود ولایت بر دعوت جامعه 
بشر بحق و بتوحید و تعلیم و هدایت بشر است. 
همچنانکه خود این امر را متصدی بود و نیز از نظر اينکه مقام زکریا پیامبر علیه السلام ارجدارتر از آنستکه از ساحت پرورد گار با 
این مقدمات که یادآوری نموده درخواست نماید که فرزندی بوی موهبت فرماید که جانشین او باشد و پس از رحلت او که اموال 
و یا ریاست و فرمانروانی او را در جامعه بشر بعهده بگیرد زیرا بطور حتم زکریا ریاست و فرمانروائی نداشته است. 
و این نظر بر خلاف ظاهر آیه و قرائنی است که در باره درخواست ز کریا علیه السلام در آیات کریمه ذ کر شده زیرا بر حسب آیه 
(مناییک دعا زکرّا ره قال رب عب لی من لک دی یم بطور صریح جریان درخواست ززکریا را انوار درخشان» ج۱۰» ص: 
۳۵۳ 


9 
2 


مشروحتر بیان نموده و خلاصه آیه (و کْلها کربّا کلما دح علیها رکریّا المخراب وج عندها رزقاً قال يا مریم آنی کک هذا قالث 
َو من عند الّه ۸۳ ۳۲) آنستکه زکریا علیه اس لام که تصدی و مراقبت امور مریم صدیقه علیه السَلام را در مسجد اقصی بعهده 
داشت و برای او محل عبادتی آماده نموده که هیچگاه کسی بآن محل دسترس نداشت و فقط زکریا شوهر خاله مریم صدیقه بود 
که برای سرپرستی و مراقبت از مریم بمحل عبادت او میرفت در این مدت متمادی زکریا علیه السّرلام هر وقت بمحل عبادت او 
میرفت میوه‌ها و غذای بهشتی را در نزد او مشاهده میکرد سبب تعجب زکریا میشد که هیچگاه مریم نیاز بغذای طبیعی ندارد در مقام 
برآمد که از پرورد گار درخواست فرزندی بنماید و آیه (عا رکریّا رب قال رب هب لی من لدنکک درب یه این جریان را ذکر 
مینماید صریح است در اينکه زکریا (ع) از پرورد گار فرزند صالح و منزه از خلتی نکوهیده درخواست نمود و در آیه (فَهَبٌ لی من 
دنک ولا رنّئی) همین حقیقت و دعا را بجمله (یرثنی) تعییر نموده است گرچه ولی بمعنای سرپرست و جانشین و معنا چند دیگر 
برای آن تصور میرود ولی بقرینه آبه ذریه طیبه صریح است در خصوص فرزند پسر که لازم عرفی آن ورائت از پدر است که بنظر 
عرف هر فرزند جانشین پدر خود خواهد بود و آنچه از علاقه مالی و اجتماعی واجد است مانند مال و منال و ثروت و نفوذ و 
فرمانروائی باو انتقال مییابد بر این اساس مفاد جمله برثنی ورائت عرفی و عادی که فقط مال و ثروت و فرمانروائی میباشد و جمله 
یرثنی قرینه آنستکه مراد از ولایت خصوص جانشینی فرزند از پدر بنظر عرف در باره مال و ثروت و فرمانروائی میباشد. 

و در جمله (انی خثْ الْعوالی من ورائی) نیز شاهد دیگری است که مراد از جمله ولیا یرثنی فرزند صالح است که چنانچه 
درخواست زکریا این بود که بیم آنرا داشت که در زمان او و یا پس از وفات او خویشان او منصب ولا-یت باطنی و معنوی را از 
جانب پرورد گار بعهده داشته باشند مقام ز کریا منزه است از اينکه در باره خویشان خود بخل انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۴ 

ورزد که بمقامی از معنویات نائل شوند نا گزیر هراس او از این بود که خلافت و جانشینی ظاهری از او مانند علاقه فرمانروائی و مال 
و ثروت و شهرت باشد و خویشان او صلاحیت آنرا ندارند بلکه مراد از جمله یرئنی همان ورائت طبیعی اموال و علاقه اعتباری است 
که بفرزند انتقال مییابد و مفاد جمله یرثنی تصریح بفرزندی است که لازم وجود او در نظر عرف جانشین از پدر در مال و ثروت او 
باشد و زکریا پیامبر نیز هرگز فرمانروائی و سلطنت نداشته تا اینکه فرزند صالح او متصدی آن گردد. 


خلاصه مفاد جمله ولیا پرثتی بقرینه آیه (عت لی من للنک ذرَیة طیِه) فرزند است و قرینه آنستکه مراد از ورائت در جمله برثتی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860/60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۰ از ۲۵ 
ورائت طبیعی فرزند از شئون مالی و فرمانروائی و نفوذ پدر است زیرا ولایت و مقامات معنوی مانند رسالت و پیامبری فقّط از طریق 
موهبت پرورد گار و صلاحیت ذاتی است مانند آیه (و ال نا من نک وَلّا) و هرگز از طریق ورائت نخواهد بود و ورائت عرفی 
و جانشینی فرزند از پدر در مورد امور عرفی و علالقه اعتباری مانند مال و منال و فرمانروائی و نفوذ است و از نظر اينکه اعتباری 
است بورائت بفرزند انتقال میيابد بر اين اساس آیه (عب لی من لذنک ذُریٌطِب) قرینه آنستکه مفاد جمله (ولیا برتتی) درخواست 
فرزندی است که لازم آن آنستکه ورائت مال و فرمانروائی و شئون اعتباری زکریا علیه ال لام باشد و جمله (و اجعله رضیا) نیز 
درخواست آنستکه فرزند مورد رضایت و خشنودی ساحت کبریائی باشد و در آیه آل عمران از آن تعبیر بکلمه طیبه نموده که از 
شرک و اخلاق نکوهیده پاک و پاکیزه باشد. 
بعبارت دیگر آنچه مورد درخواست ‏ زکریا علیه الشرلام بوده بر حسب آیه (رَب عب لی من دنک در طیبِ) که بطور مشروح 
خواسته خود را اظهار نموده فرزند صالح است که مورد قبول قرار گرفته و از طریق وحی نیز مژده آن داده شد و نام آن نیز تعریف و 
نهاده شد بنام یحبی علیه التّرلام و ز کریا علیه التّرلام در درخواست خود نظری بورائت مال و شئون دیگر خود نداشته و قرینه 
آنستکه در جمله (ََبِ لی من دنک انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۵۵ 
لیر یی) 
نظری بورائت مال و غیر آن نداشته بلکه قید صفت ورائت بمنظور آنستکه قرینه باشد که مراد از ولایت خصوص ولایت نسبی و 
نژادی است یعنی خصوص فرزند نسبی که لازم آن ورائت مال پدر است و زکریا علیه الترلام در دعای خود نظری باین صفت برای 
فرزند خود نداشته و قید ورائت معرف و قرینه آنستکه مراد از ولی فرزند نسبی و نژادی است و لازم فرزند آنستکه وارث مال و 
علاقه اعتباری پدر خواهد بود. 
بعبارت دیگر قوام ورائت به ترکک و بانتقال مال و یا حق بدیگری پس از فوت مورث است بدینجهت باید در مورد امور اعتباری 
باشد که قابل ترکک و انتقال بغیر است مانند مال و ثروت و نفوذ و فرمانروائی. 
و اما رسالت و نبوت و ساير کمالات و فضایل از نظر اينکه موهوبی از جانب پرورد گار و یا اکتسابی است ورائت صدق نمیکند جز 
بطور مجاز مانند اعزام رسول پس از فوت رسول سابق و یا بجای او که بطور مجاز گفته ميشود. 
و نیز گفته شده که مفاد جمله هب لی من لک وا بریی) آنستکه از پرورد گار درخحواست نمود که بوی فرزندی موهبت 
فرماید که وارث علم و رسالت و فضائل اخلاقی او باشد پاسخ آنستکه علم و رسالت و هیچیک از مقامات معنوی موروثی نیست 
بلکه مقام رسالت موهوبی است و مراتب نازل از فضائل اخلاقی اکتسابی است. 
و نیز گفته شده که مفاد جمله (ولیا یرثنی) آنستکه از پرورد گار درخواست نمود که فرزندی بوی موهبت فرماید که مانند قرب و 
کرامت و منزلت مریم صدیقه و نیز مقام فضیلت که خود دارد بورائت بان فرزند انتقال یابد. 
پاسخ آنستکه مقام عالی از کرامات و مقامات معنوی فقط از طریق موهبت و صلاحیت وجودی است و مراتب نازل آنها اکتسابی 
است و هیچیک بورائت قابل انتقال و یا انصاف نخواهد بود فقط علاقه اعتباری مانند مال و ثروت و فرمانروائی قابل انتقال بورائت 
میباشد و نیز گفته شده که مراد از کلمه آل یعقوب. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۵۶ 
یعقوب بن ماتان برادر عمران پدر مریم صدیقه است و همسر زکریا نیز دختر عمران و خواهر بزرگ مریم صدیقه است ولی این نظر 
بر خلاف ظاهر است زیرا کلمه آل یعقوب همان اسرائیل فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیهم الّرلام که مکرر در آیات کریمه از 
یعقوب نامبرده شده و چنانچه مراد شخص دیگری بود باید قرین‌ای ذکر شود و گفته شده که ز کریا دختر عمران خواهر مریم 
صدیقه را بحباله نکاح خود داشت و نسب عمران بداود و سلیمان علیهما الشرلام میرسد و نسب زکریا بهارون برادر موسی کلیم 
علیهما الشلام میرسد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۵ 
و اجعَلةٌ رب رَضیّا: 
و نیز درخواست نمود که بار پرورد گارا فرزندی که موهبت فرمائی مرضی و مورد خشنودی و رضایت ساحت کبریائی تو باشد و 
هیچگاه مورد خشم و غضب تو قرار نگیرد زیرا مرضی بطور اطلاق ارواح قدسیه رسولان و پیامبران خواهند بود یا رکریا لب شک 
بْلام اش یخی لم تجعل له من قبل سییّا 
حطاب از ساعها پروره گان شرت صت وی باقع برش فتاه کر قیر کرش ده ک زا مود شارت مهف بر ززدی که تام زر 
را یحیی خواهیم نهاد در صورتی که کلمه یحیی برای کسی نام نهاده نشده است و اين سبب شرافتی است که نام او از مقام کبریائی 
اعلام شده است. 
و از امام صادق علیه لام روایت رسیده که لفظ حسین نیز قبل از امام حسین نام برای کسی نهاده نشده بود و آسمان گریان نشد 
جز بر قتل یحیی و حسین علیهما الّرلام و چهل روز گریان بود و گفته شد بامام صادق علیه الترلام چگونه آسمان گریست فرمود 
که خورشید سرخ طلوع میکرد و همچنین سرخ غروب میکرد و قاتل یحیی زنازاده بود همچنین قاتل حسین علیه الشلام زنازاده بود. 
ساحت پرورد گار در باره بحبی بن ز کریا امتیازاتی باو اختصاص داد از جمله بر حسب آیه (و یناه کم صَبّ) هنگام کود کی 
بمقام نبوت و پیامبری انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۷ 
تافا. کشت و نید بر حسب آبه (شکدا و خضورا) بلحاظ زهد از هر کز همسری اششار تیوه 
و نیز بر حسب آیه (و لام عَلیه یم ولد و یم َو و یم بیع عّا) 
ساحت کبریائی در هر سه عوالم باو سلام و درود فرستاد هنگام ولادت و هنگام موت و دیگر هنگام که بصحنه قيامت برانگیخته 
ی پس از او بدنیا آمده باین صفت امتیاز یافت با تفاوت اينکه بر حسب آیه (و المَلامْ 
علی یوم وْلذتْ و یوم م وت و یرم بت عیّ) در باره بحیی ساحت کبریائی سلام و درود در هر سه مورد فرستاد ولی در باره عیسی 
مسیح علیه ال لام شخص او از جانب مقام کبریائی بخود سلام و درود فرستاد بدیهی است این مقام و امتیازی است که اختصاص 
ات 
ق ای وان عم و کات |12 تی عاقراً وق بت من الکبر عیّ: 
با اينکه زکربا بطور حتم میدانست که ساحت پرورد گار با درخواست او موافقت فرموده و بآن مژده داده و از نظر اطمینان خاطر 
بیشتری عدم اقتضاء طبع خود و همسرش را یاد آوری مینماید شاهد بر تعجب و شگفت است و ضمنا مبنی بر اينکه موهبت بر خلاف 
اقتضاء طبع و جریان طبیعی است عرض کرد بار پرورد گارا چگونه فرزندی بمن موهبت فرمائی در صورتی که همسرم در جوانی 
عقیم و نزا بوده و من نیز اینک پیر و فرسوده هستم. 
از ساحت کبریائی پاسخ شرف صدور یافت مبنی بر حتم بودن مژده است و ضمیر کذلک خبر برای مبتداء است که خواسته تو 
تحقق‌پذیر است همچنانکه بدان مژده داده شد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۵۸ 
قال ریک هو علی ین ود خلفلک من قبل وم تک شا 
در پاسخ تعجب زکریا مقام کبریائی فرمود اینکک آفرینش یگانه فعل و ظهور صفات کبریائی است در آن باره وجود شرط و یا فقد 
مانع تصور نمیرود از جمله قاس بخود بنما مقام کبریائی چگونه ترا آفرید در حالیکه هیچ اثر وجودی از تو در هیچیک از عوالم 
نبود. 
در سوره آل عمران در پاسخ ام نو اطهتان تفه( نک له م2 د ی ی را مق قافن ربا ۲ 


تعلق بیابد بموقع اجراء خواهد درآمد زیرا فعل و ظهور اراده او فقط ایجاد و آفرینش است مانند کن بوده باش و شگفت آنکه 
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ساحت کبربائی است و خواسته و جز آندو ثالثی نخواهد بود و صفت قهر و اراده و مشیت و تدبیر و حکمت نیز پس از تحقق 
خواسته عقل و خرد بدان حکم مینماید بدون اينکه ساحت کبریائی آنها را بکار برد و یا در انتظار آنها باشد زیرا ساحت پرورد گار 
منزه از نقص است. 
قال رب ابعل بی یه قال آیتک آا تلم لاس ثلاث لیا سوب 
زکریا پیامبر علیه الش لام عرضه داشت بار پرورد گارا نشانه‌ای اعلام فرما که انجاز وعد مژده را بطور مشخص بدانم و نیز خاطرم 
اطمینان یابد پاسخ فرمود نشانه‌ای است که از تسویلات شیطانی دور است به این که سه شبانه روز نمیتوانی تکلم نمائی و سخن 
بگوتی جز ذکر و تسبیح پرورد گار و مراد از لیالی شبانه‌روز است و اختصاص بشب ندارد. 
و بر حسب آیه (قال ینک لا تکلع لاس لاله اما رز در ظرف سه روز نتوانی سخن بگوتی جز بطور اشاره نشانه‌ایکه بزکریا 
اعلام شد مینی بر این که قدرت بر سنخن با مردم از تو سلب می‌شود و زیان تو در باره سخن با مردم لکنت میابد امر خارق عادتی 
است که جز از ساحت پرورد گار میسر نیست زیرا ابلیس نمیتواند نسبت بامور خارجی بطور مستقیم تأثیر و یا تصرف نماید فقط با 
خاطرات و اندیشه مردم ممکن انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۳۵۹ 
است تماس بگیرد و بر روح و روان تابان پیامبران هر گز نمیتواند سایه افکند. 
حرج علی تیه من امخراب قْحی ایهم آن بْخوا بِکرة و عا 
جمله تفریع است زکریا علیه الترلام در اثر مژده از جایگاه عبادت خود به قوم خود رو آورده آنچه وحی شده بود فرمود که 


صبحگاه و شامگاه و پیوسته بذ کر و تسبیح پرورد گار قیام نمایند. 


بیخبی خذ الکتاب بر 

از نظر اختصار و ایجاز جمله (و وهبنا له بحیی و قلنا له) در تقدیر گرفته شده یعنی پس از انجاز وعد و اينکه به ز کریا فرزندی بنام 
یحبی موهبت نموده باو خطاب شد که احکام تورب؛ٌ و معارف آنرا با نیروی احاطه و زوال‌ناپذیر بپذیر و محتمل است امر تکوینی 
باشد که کتاب تورية و کتابهای آسمانی سابق بر آن بر حسب شهود علمی و خلق و عمل بیحیی اعلام و موهبت شد و مشعر 
بآنستکه بمقام رسالت نائل گشت زیرا هر یک از رسولان و پیامبران که پیرو دیانتهای آسمانی بوده و قیام بدعوت بتوحید مینمودند 
احکام و معارف الهی را فقط از طریق تعلیمات غیبی یافته‌اند و مفاد آیه نیز تعلیم وجودی است که بحبی در نتیجه آن قیام بدعوت 
بحق و توحید نماید. 

و تین کم صَبّ: 

از جمله نعمتها که پرورد گار بیحبی هنگام کودکی موهبت فرمود علم بمعارف الهی و شهود حقایقی از امور غیبی بود از جمله 
حکمت و حکومت بطور اطلاق بر مردم است که بمعنای نبوت بر اساس کمال عقل و تعلیمات غیبی است. 

و قاتا من نت1 

از جمله نعمتها که پرورد گار ببحیی موهبت فرمود او را مورد رحمت خاص خود قرار داد که اساس محبت و رحمت او بمردم و 
بجامعه توحید بوده و نیز سبب محبت مردم است نسبت باو و هر که با او تماس میگرفت صفا و نورانیت انوار درخشان» ج ۱۰» ص: 
۳۶۰ 


و عاطفه او قلوب مردم را بخود جلب مینمود. 
من لدنا و زکاه: 
هر نعمت که او را فرا میگرفت بغیر طربق وسایل عادی و طبیعی بود و فقط بطور موهبت وجودی بود از جمله او را رشد و نمو 


شهودی و اخلاقی ارزانی داشته و از زمان کود کی فضایل و خوی پسندیده از او آشکار بود و نیز سب نمو و برکت و خر مردم بود 
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همچنانکه عیسی مسیح علیه الّلام در نوزادگی رسالت و مقام عبودیت خود را نسبت بپرورد گار بعموم مردم اعلام مینمود. 
و کال تفا 
بهیئت اقصه و تقی صفت مشبهه از تقوی و وقایت گرفته شده منزه از خاطرات بیهوده و از معاصی و لغزش عملی بوده است. 
و برّا بوالد یه 
نب بفتح صفت مشبهه و اسم مصدر آن بر بکسر بمعنای خوشرفتاری است و بپدر و مادر خود نهایت حسن سل وک داشت و پس از 
اقرار به عظمت کبریائی عبادت و سپاس از نعمت پرورد گار مانند حسن سل وک و بزر گداشت پدر و مادر. 
و للم یکن جتارا عصیّا 
:صفت سلبی تأکید در باره رآفت و مهر او نسبت بعموم مردم است و هرگز بر مردم اظهار نخوت و برتری و بزرگی نمینمود و 
سخنان و گفتار او با مردم بر اساس نصیحت و پند بوده و در رفتار نیز فروتن و متواضع بود. 
و لام له ی ولد و یز یوت و یَرمَعث عی 
:سلام اسم مصدر بمعنای سلامت و ایمن بودن از هر خطر و لغزش و ضرر است آیه بیان آنستکه ساحت کبریانی هنگام ورود بحیی 
بهر یک از اين عوالم و نشاآت بر او سلام و درود فرستاد و او را بطور موهبت وجودی از مخاطرات و لغزشهای دنیا و لوازم طبع ایمن 
فرمود هم‌چنین هنگام رحلت او را از مخاطرات و نا گواریهای انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۶۱ 
عالم برزخ و خاطرات نفرت آمیز صحنه مثالی ایمن فرمود. 
و نیز هنگام ورود بصحنه قيامت بر او مجددا سلام و درود خواهد فرمود و در هر یکک از این عوالم و نشتآت که بشر باید بپیماید و 
بسیر و سل وک و تکامل ادامه دهد و هر لحظه خود را از مخاطرات عالم طبع ایمن و مصون بدارد. 
ساحت کبریائی از نظر تشریف. بحیی علیه الّلام را مورد فضل و موهبت خاص قرار داده و او را از هر گونه مخاطرات روانی و 
لغزشهای فکری و عملی مصون داشت و از همول و وحشت صحنه قيامت ایمن فرمود با توجه به این که سلام و درود پرورد گار 
ظهور فعل دفعی و آنی است و مصون از تحول و تدریج است و توجه سلام باو در هر یکک از عوالم یکسان است. 
در کتاب احتجاج بسندی از عبد له بن الحسن از اجداد گرامی خود علیهم الشلام روایت نموده هنگام که ابو بکر خلیفه دستور منع 
عمال صدیقه طاهره علیها الشرلام را از تصدی فد ک صادر کرد و این خبر بصدیقه طاهره عليها التّر لام رسید نزد ابو بکر حاضر شد 
فرمود ای ابن قحافه آیا بر حسب قرآن کریم است که تو از پدرت ارث ببری ولی من از ارث پدر بزرگوارم محروم و بی‌بهره باشم 
این چه بهتان بزرگی است که بقرآن کریم نسبت داده‌ای بچه جهت کتاب قرآن کریم را بکنار نهاده و از آن اعراض نموده‌اید در 
آن که قصه زکریا و یحبی را حکایت مینماید و فرموده: 
هْب ی من دنک ول ری و یرت من آل یَقوب) احتجاج صدیقه طاهره علیها الترلام با با بکر بآیه شریفه در باره اعتراض بر 
منع عقرال صدیقه طاهرة علیها التر لام از تصرف در فدک خبری است که بطور استفاضه از طرق امامیه و اهل سنت روایت شده 
است. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از فاریابی از ابن عباس روایت نموده گفت زکریا پیامبر علیه اس لام فرزندی نداشت و از پرورد گار 
پر حسب آیه شریفه (َهْب لی من لدنک ولا بریی و یرت من آل یَعوب). 
عرض کرد بار پرورد گارا فرزندی بمن موهبت فرما که مال مرا بارث ببرد انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۳۶۲ 
و از آل یعقوب نبوت و پیامبری را بارث ببرد و علماء امامیه باین آیه استدلال نموده‌اند به اين که پیامبران مال بمیراث میگذارند و 
ورائت در آیات و روایات بکار نمیرود جز بموردی که قابل انتقال از مورث بوارث باشد مانند اموال و حقوق و در غیر مال که قابل 


انتقال بغیر نیست ورائت صدق نمی کند جز بطور مجاز و يا قرینه. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۵۴ 
فخر رازی گفته است چنانچه گفته شود نبوت و رسالت چگونه مورد ارث قرار میگیرد یا اينکه موهوبی است. 
پاسخ آنستکه مال که مورد ارث فرزند قرار میگیرد بلحاظ آنستکه فرزند مقام پدر می‌نشیند و برای فرزند است آنچه برای پدر 
حاصل بوده است و ملک مال نیز از جانب پروردگار است همچنین در صورتی که فرزند پیامبر باشد بجای پدر بنشیند بلحاظ 
آنستکه فرزند بوظایف دعوت بتوحید قیام می‌نماید جایز است گفته شود که فرزند وارث پدر است پاسخ کسیست که گفته است 
قیاس ارث رسالت و نبوت صحیح نیست زیرا مقام رسالت و پیامبری امر وجودی و جوهر نفسانی است و اقصی مقام انسانیت و 
بموهبت پرورد گار و نقل و انتقال آن مفهوم ندارد ولی ملکیت امر اعتباری و فرضی است ممکن است امر اعتباری آغاز از جانب 
عرف و عقلا باشد مانند خرید و فروش که سب اعتبار دیگری برای خریدار عین ممل وک می‌شود. 
و نیز ممکن است حکم شرعی باشد مانند اعتبار ملکیت دیگری برای وارث هنگام فوت مورث از اين بیان استفاده شد که هیچ قید و 
ری روش کیت زارف کیت سور وان وی ورام باکت اع ارس مالک وحن تم کف یتسه برا متا شر ند 
عین مثلا- مالک آن تغییر بیابد اعتبار ملکیت نیز تغییر می‌یابد و ملکیت دیگری برای خریدار فرض می‌شود غیر از آنکه فروشنده 
داشته است هم چنین قوام ورائت بانتقال ملک از مورث بوارث هنگام فوت انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۳۶۳ 
است پس قوام ورائت بانتقال مال بوارث هنگام فوت مورث است نه در اثر تعتّد حکم. 
در کتاب کافی از معصوم رسیده است از جمله مواعظ ساحت پرورد گار به عیسی علیه الشلام آنستکه فرمود در میان خلق من مانند 
تو یحبی است که او را هنگام پیری و فرسودگی مادرش باو موهبت نموده بمنظور اينکه عظمت و قدرت خود را ارائه دهم و نیز در 
باره تو قدرت من ظاهر شود. 
در تفسیر امام در مورد آیه (و استَشهدُوا شهیدین من رجالکم) فرمود پرورد گار کودکان را ملحق و مانند افراد کامل عقل و خردمند 
قرار نداد جز چهار فرد را عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا و دیگر حسن و حسین علیهم الشلام است. 
مفسر گوید همه رسولاعن و بالامخص اوصیاء رسول اکرم صلی اه علیه و آله از نوزادگی و کودکی کامل بالذات بموهبت 
پرورد گار و مکمل بوده‌اند و بر حسب نظام اتم در باره عیسی علیه السلام و یحیی علیه الشلام ظهور بارزی داشته است. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن عباس روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود هیچ یک از افراد بشر نیست 
جز آنکه عمل خطاء نموده و یا بدان همت گمارده باشد جز بحبی بن زکریا که هرگز بخطینه‌ای همت نگمارد. 
مفسر گوید مراد افراد بشر غیر رسولان و اوصیاء علیهم الشلام است. 
در تفسیر مجمع از امام صادق (ع) روایت نموده قاتل بحیی بن زکریا زنازاده بود و قاتل حسین (ع) نیز زنازاده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که پروردگار برسول اکرم صلی اه علیه و آله وحی فرمود که در اثر قتل 
یحبی بن زکریا هفتاد هزار نفر را بقتل رسانید و در اثر قتل فرزند دختر تو نیز هفتاد هزار نفر را بقتل خواهد رسانید. 
در کتاب کافی از ایی حمزه از امام ابو جعفر حضرت باقر علیه ال لام روایت نموده گفت سژال نمودم معنای آیه کریمه در باره 
بحیی و (خنانا من لسن ور کا) چیست فرمود تحنن و مهر پروردگار است سوال نمودم بچه حد بود فرمود هر وقت بحبی انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۶۴ 
عرض میکرد يا رب ساحت پرورد گار میفرمود لبیکک یا بحیی. 
در عیون اخبار الرضا بسندی از یاسر خادم روایت نموده گفت شنیدم از امام ابو الحسن الرضا (ع) میفرمود وحشت‌زاترین مقامات 
برای مردم سه هنگام است روزی که از مادر متولد میشود و روزی که میمیرد و جهان آخرت و اهل آنرا مشاهده مینماید و هنگامی 


که در قیامت برانگیخته میشود و نظامی را مشاهده خواهد نمود که در دنیا هرگز نفهمیده بود پروردگار در هر سه اين عوالم به 


ِ‌ 


مش 


یحیی سلام و درود فرستاد و او را از هر بیم و خطر ايمن داشته و آیه فرمود (و لام له یوم ول و یوم یوت و یوم بیع عیّا) 


۳۴۲6۵86۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۵ از ۲۵ 


ات ی ی ی ی 
ویَزم بت تعث حا) 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۳۶۵ 


(آیات) 
[سوره مریم :)1٩(‏ آبات ۱۶ تا ۴۰] .... ص : ۳۶۵ 


و اذ کز فی الکتاب میم اذ اد من آهلها مکاناً وا (۱۶ فانحدْن من ذونهم حجابا سنا البها ژوعنا فلا بَشراً موی 
(۱۷) قالّث نی ود بالخمن ملک زِن کنت تفا (۱۸) قال اّما آنا رشول ریک لب لک غُلاما َکّا )۱٩(‏ قالث نی یِکونٌ ی 
عْلامٌ و لَم یمسنیی یم و لم آک با (۲۰) 

قال کذلک قال ریک هو علی ین و لجعله ره ناس و رخعه با و کان آثرا 2 مَْضویا (۲۱) فتلتهُ فائم ذث به مکاناً قصدیّا (۲۷) 
تج السخاض الی جع ان لثب یی بث بل هذاو نك تم منیتیا (۲۳) نناداها من تختها آلا تخزنی قد جعل ریک 
تک سرا (۲۴) و هُزّی ایک یک بجذع الخة نساقط علیکک با یا (۲۵) 

فکلی و اشوبی و ری اه تین ناو دا ولی ی رت من ضوما تن آکلم ای انسیا (۲۶ فان به قَتها تَمله 
راشف چلت شیا قرب 0 با آشت ماژون ماکان وک انعم وم کاث که (0۸ نز ثْ الیه قالوا کیت 
3 کانٌ فی المهد صبّا (۲۹) قال نی عَبٌ له آتانی الکتاب و جعلنی تب (۳۰) 

و ععلی ماک ان ما کت و ژصانی بالصّلاة و راز ما دنت عا (۳۱) و را پالذتی و لغ نی جبارا نا ۳۷۱ و المع 
زع وت و یزمآموث و یز دك عا (0۲ خاک جیت ی ان مریم قولّ الق الذی فیه یرون (۳۴) ما کال لآ ند من ولد 
بحانهُ زد قضی آتر تما ول له کن فیکون (۳۵) 

ود له ری و کم اوه هذا معراط شتتقيم (۳۶) شاختلت َخراب من بیبهم و لین کفروا ین مهد وم عظیم (۳) 
آشمغ به و بو یوم توا لکن اون یم فی ضلاي مین (۳۸ و رمع یوم کنو ذ دی او شم فی لو ومع لا 
تون (۳۹ انح تر الَض و من علیها و نیون (۴۰) 

انوار درخشان؛ ج۰ ص: ۳۶۷ 

(شرح) و اذ کز فی الکتاب مریم اذ ات من أهلها مکاناً وا 

پس از ذکر سلب و چگونگی ولادت یحبی بن زکربا که از جهاتی بطور خارق عادت بوده اینک از نظر کمال شباهت ولادت 
عیسی مسیح را با آن در این آیات یاد آوری فرموده چه بلحاظ اينکه عیسی در نوزاد گی بنبوت و رسالت نائل شده و از جهات دیگر 
که ذ کر می‌شود کمال شباهت با یکدیگر داشته و معاصر و هر دو در یک زمان بوده و یحیی بن زکریا رسالت عیسی علیه الشلام را 
تصدیق نموده و از پیروان دین او و داعیان بحق و بتوحید بوده است و آیه برسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم خطاب نموده که 
در این سوره از آیات کریمه خواهی توجه نمود بسر گذشت و چگونگی زند گی مریم صدیقه دختر عمران که در کفالت ‏ زکریا 
پیامبر علیه الّر لام شوهر خاله خود درآمد و در قسمتی از شرقی بیت المقدس مسجد اقصی سکونت گزید و از مردم بطور عموم 
عزلت اختیار نموده و کناره گیری می‌نمود. 

و بر حسب آیه (و کفلها رکرّا کلما کل علیها زکریاالمشراب وج عندها رزقاًقال يا میم آنی لکك هذا قالث هو من عنذ الّه) در 
تمام مدت که مریم صدیقه در آن بالا حجره از مسجد سکونت داشته از مردم عزلت اختیار نمود و جز زکریا پیامبر علیه التّر لام 


شوهر خاله او در امور مریم دخالت و اطلاعی نداشته و در تمام این مدت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص! ۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۵ 
هر وقت که زکریا از مریم دیدن می‌نمود نزد او از غذا و میوه‌های بهشتی مشاهده می‌نمود و زکریا بطور تعجب سوال می‌نمود از 
مریم که این غذا و میوه‌ها از کجا نزد تو آماده است مریم پاسخ می گفت از موهبت پرورد گار است که بمن ارزانی فرموده است. 
استفاده میشود که در تمام مدت سکونت مریم در حجره‌ای از مسجد اقصی هیچگاه کسی او را مشاهده نتموده و نیز او کسی را 
مشاهده نکرده جز زکریا پیامبر علیه النّرلام که بمنظور کفالت و رسید گی بامور مریم و نیازهای او بدان حجره حضور مییافت و هر 
وقت که زکریا بنزد مریم صدیقه میرفت غذای بهشتی و میوه‌ها را مشاهده مینمود بطور حتم استفاده می‌شود که بر مریم صدیقه (ع) 
حالت و عادت زنانگی و يا عوارض خوردن غذای طبیعی که منتهی بدفع فضلات باشد نداشته و غرض اصلی و ضمنی از تذکر آیه 
نیز طهارت ذاتی و نیز عارضی مریم صدیقه بوده که از عوارض طبیعی و از صرف غذای جسمانی بی‌نیاز و منزه بوده است و لازم 
آن نیز آنستکه هرگز بتبعات آنها دچار نبوده و طاهره ذاتی و عارضی بتمام معنا بوده و نیز تأًاکید در باره عزلت و کناره گیری او از 
مردم بطور همیشگی بوده است. 


حالص 


فاَحذث من دونهغ حجاباً 

نجمله تفریع در آن محل و حجره بالای شرقی از مسجد اقصی که سکونت نمود در محبط و محوطه‌ای محجوب بوده مانند آنکه 
حجاب و پرده‌ای آویخته بود که از انظار مردم بطور کلی پنهان و مخفی بود و کنایه از اينکه در آن بالا حجره هیچ گونه وسیله‌ای 
نبود که کسی مریم را ببیند و یا آنکه مریم صدیقه کسی را مشاهده کند. 

سنا البها ژوعنا فتمّل لها بر وی 

:جمله تفریع بیان آنستکه این چنین شرایطی که مریم صدیقه در محیط انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۶۹ 

حجره بالا و در حجاب و پنهان میزیست و از انظار مردم پنهان بود بسوی او فرستادیم جبرئیل امین علیه الشلام بنزد او حضور یافته و 
بطور تمثل خود را بمریم صدیقه بصورت فردی از بشر تام و کامل ارائه داد و ظاهر از اضافه روح بضمیر متکلم جبرئیل است که در 
آیه رل به لوح امین علی قَبک) وساطت در نزول آبات قرآنی داشته است. 

و بر حسب آیه (اذ قالت الملایْكة با میم نله یرک یکلم مه امه اْمییخ عیمی ان مَزیّم) مبنی بر شرح و تفسیر واقعه است 
و از نظر تشریف از جبرئیل امین ملامنکه بهیئت جمع و فرشتگان تعبیر فرموده و خطاب مژده آمیز بمریم صدیقه نموده که ساحت 
پرورد گار ترا بشارت و مژده میدهد بفرزندی که نمونه و شاهد بر قدرت کبریائی او است و نام آن فرزند عیسی مسیح بن مریم 


اس 

و نیز بر حسب آیه (قاّث رب آئی یِکوشْ لی ولد ول بفشیی بََو) بیان آنستکه مریم صدیقه از سروری که قلبش را فرا گرفته بود 
در شگفت شد با اينکه مزژده را بطور صریح از جبرئیل امین می‌شنید بآفرید گار توجه نموده عرض کرد بار الها چگونه از من فرزندی 
بوجود می‌آید و حال آنکه هرگز کسی از بشر با من تماس نگرفته و محتمل است مراد از جمله کذلک اشاره و تصدیق گفتار مریم 
باشد که صحیح است فردی از بشر با تو تماس نگرفته است. 

نظر به این که فرشتگان مقرب دارای نیروی غیبی زیاده بر تصورند و مأمور اجرای دستورات و تدبیر در جهانند از جمله آثار نیروی 
غیبی آنان آنستکه میتوانند خود را بفردی از بشر بصورت بشر ارائه دهند همچنانکه فرشتگان بر ابراهیم خلیل (ع) بصورت میهمان 
وارد و نازل شده و ابراهیم (ع) آنها را نشناخته گوشت بریان برای آنان آماده نمود و تمثل فرشته مقرب برای رسول و یا فردی از 
بشر بطور احاطه بر نیروی ادراکك رسول و بر نیروی درونی خیال و وهم رسول خواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۷۰ 

با اینکه بحقیقت فرشته و نیروی مجرد است ولی خود را مثلا در نظر و خیال ابراهیم (ع) و یا مریم صدیقه ارائه دهد که او را فردی 
از بشر گمان کنند بطوریکه چنانچه شخص ثالثی در آن مکان باشد فرشته را بصورت بشر نخواهد مشاهده کرد و نیز ممکن است 


فرشته مقرب از نظر قدرت غیبی زیاده بر تصور که خود را بطور تمثل و بصورت بشر ارائه می‌دهد و مژده و کلام خود را بر طبق 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۵ 
جریان عادی بصدا و کلام و نوسان هوا اظهار کند بطوریکه شخص ثالثی در آن محل باشد صدای غیبی را می‌شنود که هاتف غیبی 
کلامی را ایجاد و القاء نموده ولی شخص ثالث فرشته گوینده را نمی‌بیند و فقط برای رسول فرشته خود را بصورت بشر ارائه 
می‌دهد. 
و بر حسب آیه هل لها بشراً سوا) 
جبرثیل امین (ع) بر نیروی ادراکی درونی خیال و وهم مریم صدیقه (ع) احاطه و تصرف نموده خود را بطور موقت بصورت فردی از 
بشر ارائه داد و مریم صدیقه از حضور او در محل عبادت خود در شگفت شده او را نشناخت و نیز بر حسب آیه | رد قاّت الملایکة با 
مریم ا ال شک یِکلعَة مه امه لیخ ظاهر آیه هروا ای )از ری کی و ابتاک سر ترسان مواایتوه را 
بمریم صدیقه (ع) اظهار نموده است. 
ال ای ود من ملک ان کنت تا 
مریم صدیقه از مشاهده جبرئیل امین (ع) که بصورت بشر خود را بمریم ارائه داده بود نظر به این که او را نشناخت در شگفت شده 
گفت بآفرید گار پناه می‌برم از خطر هم چه تو جوانی که بدون اجازه و آگهی من وارد شده چنانچه با تقوی و پرهیز کار باشی. 
قال نما آنا ول ریک لاب لک غلاما رک 
نجبرئیل امین در پاسخ شگفت و تعجب مریم صدیقه گفت من فرشته فرستاده از جانب پرورد گار هستم بدین منظور که بشارت و 
مژده دهم که پرورد گار فرزند انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۳ 
پاکیزهای بتو موهبت می‌فرماید و از جمله (عب کث) 
استفاده می‌شود همین گفتار جبرئیل بمریم صدیقه باذن پرورد گار تکوین بوده که بصورت مژده و خبر است ولی بسیرت انشاء و 
با 
قالطا آنی تکون لن علام و له #قفن مر بر و لغم اک با 
ی( 
تماس نگرفته و ه رگز زنااکار نبوده‌ام. 
محتمل است سخن جبرئیل باشد مبنی بر تصدیق تبری مریم از اینکه کسی با او تماس نگرفته است و نیز محتمل است مبنی بر آن 
باشد که مژده بطور حتم و به موقع اجراء گذارده شد. 
قال ریک و ی ین 
جبرئیل امین گفت امر و خواسته پرورد گار بر او سهل است اجراء و نفوذ اراده و مشیت پرورد گار وابسته بشرطی نیست. 
و ِجعهُ یه اس و رَخمٌ نا و کان را مضیا 
خلقت و آفرینش فرزندی برای تو بر خلاف جریان طبیعت و بدون پدر وابسته بمشیت پرورد گار و وسیله اظهار عظمت پرورد گار و 
وسیله رحمت بر اجتماعات بشری است و تحقق این مژده بطور حتم و تزلزل‌ناپذیر است. 
لته فانتیدث به مکاناً قصیّ تا 
ی است که بصورت مبنی بر خبر و مژده بود ولی بسیرت ایجاد و اجراء مشیت و موهبت پرورد گار 
بود که مریم صدیقه به عیسی مسیح حامله شد و احساس نمود ناگزیر از عبادتگاه همیشگی خود خارج انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۳۷۲ 


شده و عزلت گزید و بمکانی خارج از مسجد بیت المقدس رهسپار گردید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۵ 
فاجاء‌قا الَمخاض الی جذع النحل: 
ِ درد ۱ نمود اب بمنظور اجرای وضع حملء خود را بدرخت خرمائی رسانیده و بدان تکیه زد. 


۳ 
۱2 


اب 
بحال من توجه نمی‌نمود. 
ناداها من تختها لا نی عَذ جعل رلک تختک سر 
جمله تفریع مبنی بر خبر از جریان لحظه ٍ ( لش یی انیت کیان خیش تاد سور فلت تاش ار مرج 
فریاد برآورد و بمریم مادر خود خطاب نمود که هرگز اندوهناک مباش که آفرید گار بتو مقام والا و ارجمندی موهبت فرموده است 
و گفته شده که جمله مبنی بر تسلیت از جبرئیل است هنگام ولادت عیسی خطاب بمریم نموده او را تسلیت گفت ولی قید کلمه من 
تحتها شاهد آنستکه نداء از تازه مولود است. 
و ری ایک بجذع ال تساقط علیک رطباً یا 
و غشیتستخ طلیه ام تدای پیز گام ولا سای کود کت ذرشت ییا کسسدان نک ژددای از نفویدات کیت 
بده که خرمای و رطب تازه از آن فرو میریزد و از آن بخور و نیز آب گوارا بیاشام. 
و بقرینه آیه (کلما دح علیها زکربّاالمخراب وَجد عندها رزقا) و بضمیمه آیه (مْرّی الک بجذع الحْه) استفاده می‌شود که مریم 
اقا دی دوز رل زنل گن کرد که در تالا رن انب تترتی شسد آقییی کهساها سکری خانه و پیادت زیت وق 
زکریا پیامبر کفالت مریم را بعهده داشت و هر وقت بمنظور برآوردن حاجت او بعبادتگاه او میرفت مشاهده می‌نمود غذای بهشتی 
در نزد او انوار درخشان» ج۱۰ ص: ۳۷۳ 
آماده است و غذای مریم فقط از رزق و نعمت بهشتی و غیبی از پرورد گار بوده بدون اینکه حاجت بغذای طبیعی داشته باشد و 
هیچگاه در این مدت زکریا پیامبر برای مریم صدیقه (ع) غذا و آب حاضر ننموده. 
در تمام این مدت سالها رزق غیبی برای مریم آماده بود از این جریان که سبب شگفت و تعجب زکریا بود بطور قطع استفاده 
می‌شود مریم صدیقه تا هنگامی که فرزندی از او بوجود نیامده بود پیوسته از غذای غیبی که برای او آماده بود صرف می‌نمود 
لحظه‌ای پس از ولادت عیسی مسیح (ع) بر حسب آیه (مّی ی بچذع الض) و جمله (فکلی و اشرّبی) مقرر شد که از غذاهای 
طبیعی مانند خرما و رطب تازه و آب گوارا بیاشامد مانند ساير افراد و از غذای غیبی و آب گوارای بهشتی محروم گشت. 
فکلی و اشربی و قرّی عین: 
مژده و بشارت دیگری است که عیسی مسیح (ع) هنگام ولادت بمادرش مریم صدیقه اعلام نمود که دیدگان تو روشن باد و کنایه 
رت ات 5 هرگز سب نگرانی ی ی ی 

ما رین من اعدا فقولی ائی لدزتْ بارحمن ضومً قلن کلم الوم انسیا 
جمله تفریع و کلمات دیگری که عیسی مسیح علیه الّرلام بمادرش گفت این بود هر وقت فردی از بشر ترا ملاقات کرد و در مقام 
پرسش از جریان ولادت من شد بطور اشاره اعلام بنما که من با پرورد گار خود عهد نموده‌ام صائم باشم و روزه سکوت دارم و با 
هیچ کس گفتگو نخواهم نمود و پاسخ سژال و اعتراض او را بعهده من وا گذار از اين جمله استفاده میشود که صوم سکوت و 
امساک از گفتگو با مردم را که هنگام نوزاد گی عیسی بمریم اعلام نمود. انوار درخشان» ج ۰ ص: ۳۷۴ 
در دین توريهٌ این حکم جواز صوم سکوت سابقه نداشته بلکه عیسی علیه الترلام این حکم الهی در دین انجیل را بمادرش اعلام 
نمود و مریم صدیقه نیز آنرا بموقع اجراء گذارد و آیه (ال نی عَدٌ له آتانی الکتاب و جعلنی ی شاهد آنستکه از نوزادگی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۹ از ۲۵ 
عیسی عبودیت و نبوت و رسالت خود را بمردم اعلالم مینمود و نیز اعلادم نمود به اين که پرورد گار بوی صلاٌ و ز کوة را توصیه 
فرموده است. 
فا به قَوتها تمه 
جمله نیز تفریع و شاهد پیوستگی جمله‌های متصله است و نیز دو ضمیر در جمله (فاتت به) و در جمله (تحمله) راجع به عیسی علیه 
الشلام است و شاهد آنستکه جمله‌های سابق نیز جزء ندای عیسی و ارشادهای او بمریم صدیقه است که فرزند نوزاد خود را نزد قوم 
خود آورد. 
هر که مریم صدیقه را با نوزادش مشاهده می‌نمود زبان باعتراض می گشود زیرا با سابقه ممتدی که در دوره زند گی خود داشته 
بعفت و عزلت از دنیا زند گی نموده و بگوشه و حجره‌ای منزوی از مردم بعبادت سر گرم بوده چگونه این جنایت و رفتار زشت از او 
شایسته است. 
بات ماوق ما کال کت افراً شوء و ما کاث أک بعّ 
بمریم صدیقه اخت هرون گفته شده بلحاظ اينکه هرون شخص صالح از بنی اسرائیل بوده و یا بلحاظ اینکه مریم برادر پدری داشته 
بنام هارون و يا از نظر اينکه عمران پدر مریم از اولاد و احفاد هرون برادر موسی کلیم علیهم السلام بوده است از نظر طعن قوم مریم 
باو می گفتند ای خواهر هرون مگر که پدر و یا مادر تو زنا و تبهکار بوده‌اند. 
فشازث یه الوا کیت کلم من کال فی مهد صبّ 
بر حسب دستور عیسی علیه التلام که بمادرش گفته بود مریم از پاسخ به مردم امتناع انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۳۷۵ 
ورزید و بوسیله اشاره پاسخ آنها را بکودک نوزاد خود ارجاع می‌ کرد مردم نیز میگفتند چگونه با کودک نوزاد که در گهواره بسر 
می‌برد می‌توان گفتگو کرد و پاسخ شنید. 
ظاهر آیه بر حسب سیاق آنستکه عیسی علیه التلام بمادرش مریم صدیقه دستور داده بود هر که در مقام اعتراض بر آمده و نسبت 
ناروا و افتراء باو می‌دهد برای اثبات معجزه که امر مبنی بر خارق عادت است مریم صدیقه از پاسخ باعتراض مردم امتناع ورزد و 
بطور اعجاز آمیزی مردم پاسخ اعتراض خود را از کودک نوزاد و یا کودک شیرخوار بشنوند و مبادرت عیسی در مهد بهترین پاسخ 
از اعتراض مردم است و ضمنا مبنی بر شهادت ظهور فرزند بدون پدر امریست وابسته بمشیت پرورد گار و امر بطور ساده و عادی 
نخواهد بود. 
قال اعد له آتانی الکتاب و جعلیی نبا 
بیان پاسخ عیسی علیه التر لام از سوال و اعتراض مردم است آغاز بعبودیت نسبت بآفرید گار اقرار می‌نماید و نیز رسالت از جانب 
پرورد گار و نزول کتاب انجیل آسمانی را بر خود اعلام می‌دارد و در ضمن پاسخ اعتراض مردم نیز داده شد زیرا هر که از کودکک 
در گهواره این کلمات و حقایق را بشنود بطور حتم پاسخ اعتراض خود را تصدیق خواهد نمود که مریم صدیقه از هر قذارت و 
آلود گی پاکیزه و طاهر است و جعلنی شب کاب ما کل 
از جمله سخنان عیسی علیه ال لام آنستکه پرورد گار مرا سبب برکت و خیر برای مردم قرار داد چه در حال کودکی و جوانی و 
کهولت و پس از آن نیز مورد رفعت و فضل پرورد گار قرار خواهم گرفت. 
ای بالصّلاه و ال کاْ ما مت حیّا: 
از جمله احکام الهی که عیسی مسیح علیه الشلام در طی سخنان خود در نوزاد گی و کودکی بمردم اعلام داشته آنستکه پرورد گار 


مرا بصلاٌ و دعا و بسپاس از نعمتهای انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۷۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۵ 
خود امر فرموده که پیوسته بدان قیام نمایم و هم‌چنین بزیردستان انفاق و کمک مالی بنمایم و قید مادام حیات محتمل است بمنظور 
آن باشد که این تکلیف دائم و بر حسب احوال زندگی از نوزادگی و کودکی و جوانی و کهولت همیشگی است. 
هم چنین پس از توفی و رفعت من زیرا بر حسب آیات کریمه زندگی عیسی مسیح علیه الّلام دو دوره امتداد دارد یکی دوره قیام 
او بدعوت جامعه بشر بتوحید و دیگر پس از توفی و رفعت او و شرح آن در آیه ۳- ۵۶ نگاشته شده است. 
وبا بوالتی و لم بجعلیی جبارا شقیّا 
و از جمله سخنان اعجاز آمیز که عیسی مسیح علیه ال لام بمردم اعلام می‌نمود می‌فرمود پرورد گار مرا نیکو و خوش‌رفتار بمادرم 
قرار داد هم چنین مرا رئوف و مهربان با عموم مردم معرفی نموده و در باره مردم نیز هرز زورگو و ستم پیشه نخواهم بود. 
و لام عل یزود و یزع وت و یوم بت عیّا 
از جمله سخنان عیسی آنستکه سلام دائم و تحیات بطور اطلاق پرورد گار را بخود اعلام داشته و در هر یکک از عوالم هنگام که بدنیا 
آمده هم چنین هنگام که بعالم برزخ انتقال بیابد و یا بصحنه قيامت قدم گذارد سلام دائم و بطور اطلاق ساحت کبریانی را بخود 
اعلام نموده با توجه به این که عیسی علیه الشلام بنیابت از قدس کبریائی سلام و بهترین تحیات را بخود اهداء نموده که اقصی مقام 
قرب و عبودیت را حایز است. 
ذلک عیمی ان ویم: 
آیه مبنی بر اشاره ساحت کبریائی است عیسی فرزند مریم است که واجد فضایل و در آیات قرآنی کلم الّه خوانده و معرفی شده 
ام 
نیز مبنی بر تا کید است و اين کلمه و نمونه عظمت مقام کبربائی است که آغاز زندگی او آغاز رسالت و اعزام او بمنظور دعوت 
جامعه بشر بتوحید و خداشناسی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۷۷ 
است و هم چنین آغاز زندگی او آغاز نزول وحی و نزول کتاب آسمانی بر او و اعلام احکام الهی بجامعه بشر است. 
لذی فیه یعون 
مبنی بر تا کید و توصیف عیسی مسیح است و در طی آیه فرزند مریم معرفی و جزء نام او خوانده شده است بمنظور اينکه در باره او 
هیچگونه گزافگوتی و غلو نشود و در باره او شبهاتی که در آئین مسیحیت از نسبت ناروا و جزء الوهیت گفته شده هم چنین بعض 
بهود که در باره او و مریم صدیقه و نسبت ناسزا و قبیح گفته‌اند همه آنها بطور صریح مورد تکذیب است. 
ما کانّ له آن تخد من ولد شبحانة: 
مبنی بر اینکه شایسته نیست که آفرید گار فردی را بیافریند و او را به فرزندی برگزیند هم چنانکه آئین مسیحیت نیز رابطه فرزندی 
عیسی بن مریم نسبت بساحت آفرید گار استوار نموده‌اند و فرزند بر حسب جریان طبع بمنظور آنستکه بر آن استوار گردد. 
و نیز بر اساس عزل جزئی بنام ماده تناسلی که با شرایط و امکاناتی رشد نماید و فردی مانند پدر قرار گیرد و اين معنا در باره ساحت 
کبریائی مفهوم ندارد زیرا وجود او واجب و واحد بالذات و وجود حقیقی و صرف وجود است و آیه ساحت کبریائی را از این 
نسبت ناسزا تنزیه می‌نماید. 
اذا قضی آنرا الما تقول له کش فیکون: 
میت آفرید گار بخواهد و اراده فرماید بدون قید پدید می‌آید و اراده و قضاء کبریائی بر ممکن تعلق مییابد و آنچه که قابلیت و 
امکان ندارد تعلق مشیت بآن مفهوم ندارد. 


له ری و ریُکم دوه هذا صراط مُشتقیع: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۲۵ 
مبنی بر تأکید است از جمله سخنان عیسی بن مریم چه هنگام نوزادی و نیز انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۷۸ 
در دوره کودکی که در گهواره میزیسته در طی دعوت مردم بتوحید و اداء وظیفه رسالت اقرار بعبودیت خود نسبت بآفرید گار 
نموده و نیز نزول کتاب آسمانی را بخود اعلام داشته. 
و در پایان دعوت بطور خلاصه بیگانگی آفرید گار اقرار نموده و بسپاس آن باید قیام نمود این طریقه‌ای است که بشر باید بپیماید 
و ی ی و رن وت 
خلت الخراب من بیهغ ول ین کنزوا ین مهد وم عظیم: 
با دعوت عیسی بن مریم و تصریح با کان توحید و اعلام نزول کتاب در آئین مسیحیت پیروان آن افتراء و نسبت‌های ناسزا پساحت 
قدس آفرید گار گفته و همه گفتارهای آنان بر اساس کفر است و در نتیجه عقوبت و غضب پرورد گار گروه‌هائی را در صحنه 
قيامت فرا خواهد گرفت که بطور شهود بطلان آئین مسیحیت را که خود بنا نهاده می‌یابند. 
نیع بهغ و نصن بزع نود 
مبنی بر تعجب است چه شگفت آور است سیرت پیروان آئین مسیحیت در صحنه قيامت با اينکه نیروی شنوائی و بینائی آنان برشد 
رسیده و بطور شهود حقایق را مشاهده می‌نمایند در صورتی که در دنیا بدلایل توحید که عیسی فرزند مریم برای آنان بیان نموده 
توجه نداشته و از آن اعراض نموده. 
لکن اون ای فی ضلال مبین: 
نی مرا اش سس ها الق دای فیس ات در حختا قایت ضاکت و کر خرن وا ام نی ور 
بصیرت و معرفت اصول توحید اختصاص بعالم دنیا دارد که زند گی بشر بر اساس آزمایش است و عالم قيامت عالم جزاء و ظهور 
نتیجه و جوهر نفسانی است که در دنیا از انديشه و عمل کسب نموده است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۷۹ 
و آندزهع یزع لسغ اذ قضی ار و مغ فی عله و هع لا ییون 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده است که گروه پیروان آئین مسیحیت را تهدید بنما و بیاد آنها پیاور حسرت 
همیشگی و پشیمانی دائم در صحنه قيامت را هنگام که دوره زندگی آزمایشی و مهلت آنان سپری شده شقاوت روان آنان بحد 
رشد و ظهور رسیده. 
حکم هلاکت و عقوبت ابدی آنان از مقام کبریائی صادر شده از نظر اینکه در دنیا که زندگی آنان بر اساس آزمایش و مهلت است 
به غفلت از غرض خلقت و از مسیر و منتها سیر خودشان گذرانیده در حالی که باصول توحید معتقد نبوده و از آثین مسیحیت و 
سه گانه‌پرستی پیروی نموده و برای ساحت کبریائی فرزند و شریک پنداشته‌اند. 
نار ال زض و من علیها 
آیه مبنی بر صفت فعل پرورد گار و حاکی از وجوب وجود و صفت ازلی و ابدی کبریائی او است و رکن آئین مسیحیت بر نسبت 
ناسزای فرزندی عیسی بن مریم به ساحت پرورد گار استوار است در صورتی که آفرید گار وارث زمین پهناور و هر که در آن 
زند گی مینماید ساحت پرورد گار باقی است. 
هنگام که همه موجودات محکوم بفناء و نابودی خواهند بود و آنچه بشر آثار و علاقه دارد بآفرید گار انتقال مییابد بدیهی است هر 
مخلوق و آفریده‌ای هر لحظه قائم بآفرید گار و در سیر و حرکت خود خواه ناخواه بسوی او متوجه و سوق داده ميشود. 
و الا بجَمَون: 
نظر به این که زند گی بشر در این جهان بر اساس آزمایش و آماده گی است لازم آن آنستکه مقدمه برای زندگی در عالم آخرت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۸۲ از ۲۵ 
در تفسیر مجمع از امام باقر علیه الترلام روایت نموده جبرئیل امین علیه الم لام باذن پرورد گار بر جیب لباس مریم دمید و فرزند در 
رحم او بیدرنگ برشد و کمال رسید هم چنانکه جنین در درون مادر ظرف نه ماه بحد رشد میرسد پس از آن مریم صدبقه در خود 
احساس حمل نمود آنگاه خاله او همسر ز کریای پیامبر بر حالت مریم آگاه گشت بر او اعتراض کرد مریم از نظر حیاء و خجلت از 
خاله خود از آن مکان خارج شد و نیز از امام صادق علیه الشلام روایت شد که مدت حمل او نه ساعت بطول انجامید. 
و نیز در تفسیر مجمع در باره آیه (قالث يا یی مت تبلْ هذا) مریم صدیقه تمنا و آرزوی مرگ نمود بر حسب روایتی که از امام 
صادق علیه الّرلام رسیده از نظر این بود که در قوم و خویشان وی کسی نبود که بفراست بفهمد و او را از گمان بد و اتهام تنزیه 
ناد 
و نیز در مجمع در باره آیه (قد جقل ریک تختک سریّا) گفته جبرئیل اشاره نمود آب گوارائی در نزد مریم پدید آمد و نیز گفته 
شده عیسی هنگام ولادت با پای خود بزمین زده آبی پدید آمد بر حسب روایتی که از امام علیه الشلام رسیده است. 
در کتاب در منثور از ابن عمر از رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایت نموده مفاد آیه (قذ جعل ریک تختکک سریا) نهری است 
که پرورد گار آنرا برای اينکه مریم از آن بیاشامد آشکار فرمود در کتاب خصال از امیر ممنان علی علیه الّلام از جمله حدیث 
اربعماةٌ است که بهترین غذا و علاج برای زن حامله خرما است. 
بر طبق آیه ( ری ایک بجع ال ُساقط علیکک زطباً یا قکلی و اشربی و فرّی عینً) در کتاب کافی بسندی از جراح مدائنی 
از باه هیبادق عله تام رات تمرده امام سوه موم راک فلت از شتا ز اکامیدن یس و مود مریم خلیه التیبف گنف 
(انی نذرت للرحمن صوما) یعنی صوم سکوت چنانچه امساک نمودید از گفتار ببهوده و از نظر بحرام و از نزاع و رشک بیکدیگر 
بر هر با: 
در کتاب کافی از امام صادق علیه التلام روایت نموده در باره آیه (و جعلنی انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۳۸۱ 
ها کت 
فرمود پرورد گارم مرا مفید برای مردم و آموزنده و معلم بشر قرار داد. 
در کتاب کافی از صفوان بن بحیی روایت نموده سال نمودم از امام رضا علیه السلام قبل از اينکه پرورد گار بتو ابا جعفر فرزندی 
موهبت فرماید میفرمودی که پرورد گار بمن فرزندی موهبت خواهد فرمود. 
الحال که موهبت فرموده و دید گان ترا روشن نموده پرورد گار روز رحلت ترا بما ارائه ندهد و چنانچه پیش آمد بچه کسی اقتداء 
نماتیم و او را امام واجب الاطاعة بدانیم امام اشاره بابی جعفر نمود در حالی که او نزد امام ایستاده بود عرض نمودم بفدای تو این 
کودک سه ساله است فرمود ضرری ندارد زیرا عیسی مسیح علیه الشلام قیام برسالت نمود در حالی که سه ساله بود. 
در کتاب کافی بسندی از برید کناسی روایت نموده که از ابی جعفر امام باقر علیه الترلام سوال نمودم آیا عیسی بن مریم هنگامی 
که در گهواره تکلم مینمود حجت و پیامبر بر اهمل آن زمان بود امام فرمود در آن وقت پیامبر و حجت پرورد گار بود ولی رسول 
نبود. 
بر طبق آیه نی عَعٌِ له آتانی الکتاب و جعلنی نبا و جعلنی مباز کاب سا کنث و آوصانی بالسلاء و ال 4 ما دمثْ عّا) عرض 
نمودم در آن وقت عیسی حجت پرورد گار بود بر زکربا که در گهواره میزیست امام فرمود در آن زمان عیسی ید پرورد گار و 
حجت او بر مریم بود هنگام که سخن میگفت و از او دفاع مینمود و عیسی پیامبر و حجت پرورد گار بود بر هر که کلام او را 
سپس عیسی صمت و سکوت اختیار نمود و با مردم سخن نمیگفت تا هنگامی که دو ساله شد و زکریا حجت پرورد گار بود پس از 
سکوت عیسی در این مدت و سپس زکریا رحلت نمود و فرزند او بحیی ورائت کتاب و حکمت را بعهده گرفت در حالی که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۲۳ از ۲۵ 
کود کك نود 
همچنانکه آیه (یا بخبی حُذ الکتاب بفرَة و آئیناةالحکم صبّا) فرمود و پس انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۳۸۲ 
از آنکه یحیی بسن هفت سالگی رسید بپیامبری و رسالت قیام نمود هنگام که پرورد گار بوی وحی فرمود در آن وقت عیسی حجت 
بر یحیی پیامبر و بر همه جامعه بشر بود ای ابا خالد ه رگز روزی نشده و نخواهد شد که زمین خالی از حجت پرورد گار بر مردم 
باشد از هنگامی که پرورد گار آدم را آفرید و او را در زمین سکونت داد. 
در کتاب عیون اخبار بسندی از امام صادق علیه الّرٍلام در طی روایتی فرمود و از جمله عقوق والدین است زیرا پرورد گار عاق 
والدین را جبار شقی خوانده است در آیه که حکایت از عیسی علیه الشلام نموده (و بر بوالدتی وم بجعلنی جیار شعیّا. 
در تفسیر مجمع است که صحیح مسلم بسندی از ابو سعید خدری روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود 
هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت میشوند و همچنین اهل دوزخ وارد دوزخ میشوند بهمه مردم نداء میشود ای اهل بهشت همه 
نزدیک آمده و در انتظار اعلامیه میشوند و نیز نداء می‌شود ای اهل دوزخ آنها نیز نزدیکک آمده در انتظار خبر میشود و مرگ بهیئت 
گوسفند خاکستری است گفته میشود آیا مرگ را میشناسید همه میگویند همین است و همه مردم آنرا می‌شناسند و سپس آنرا ذبح 
ما 
آنگاه نداء مشود ای اهل بهشت سکونت شما بطور خلود است و هرگز موت در آن نخواهد بود و ای اهل دوزخ سکونت شما 
بطور خلود است و هرگز موت در آن نخواهد بود امام فرمود این است مفاد آیه (و رهم وه الحشرة). 
در تفسیر قمی است در باره آیه ( تن رت اَزْض و من علیها) فرمود هر چه را آفرید گار آنرا آفریده در قيامت وارث آن خواهد 
بود. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۸۳ 


(آیات) 
[سوره مریم :)۱٩(‏ آبات ۴۱ تا ۵۰] .... ص : ۳۸۳ 


و اک فی الکتاب |رهيع له کال میقا ی (۴۱) ال هآ بت لم 7 نی ما لا سم ول ی رو لابغنی علک شین (۴۷۲) با 
بت ای قذ جاعنی م ن الم مالغ باتک ای ید که مدراطا سویّا (۴۳) يا بت لا تقد النیطانَ د مان کان رز خمن عصیا 
(۴۴) با بت نی اف آن یمک عذابٍ من من ککونّ یط وا (۴۵) 

ال آ راب لت عن آلهتی با هي یلته جک و اهجونی لا (۴۶) قال سلام علیک متفر لکک یی له کان پی نیا 


يم 2 
2۵ و 


(۳۷) و أَترلکم و ما عون من ون له و دا نی عسی آا کون بذعاهزبّی سنا (۴۸ لام و ما َو من دون ال 
ال (شحاق و یْقوب و کلا جعنا با (۴4) و وَعبنا هم من رخمینا و جعلنا هم لسان صذق عَلّا (۵۰) 

انوار درخشان ج۰ ص: ۳۸۴ 

(شرح) و اذکز فی الکتاب اپراهيم ام کان صدّیقا نی 

آیه خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده در این آیات کریمه یادآوری از ابراهیم خلیل علیه الم لام و نیز از فضائل او 
ذکر میشود که در صدق ثبات و استقامت داشته به صدق ذاتی و صدق گفتار و کردار و به صدق عقیده موصوف بوده و بطور دائم 
سخنان و گفتار و دعوت او بر وفق عمل و عقیده او بوده و هرگز عمل و رفتار و عقیده او مخالف با گفتار و دعوت و سخنان او 
نبوده چه آنکه مدت بسیاری از زند گی خود را در محبط بت‌پرستان بسر برده و پیوسته با عمو و قوم و ویشان خود مجادله و 
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۲ ۲۱۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۲۵ 
همچنین با پادشاه بابل دعوت و احتجاجات داشته و همه مردم را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود و بتهای آنان را میشکست و بر 
این طریقه ثبات و استقامت داشته و سر انجام او را بسوزانیدن در خرمنی از آتش محکوم نمودند و چون آتش بدن طاهر او را 
نسوزانید نا گزیر او را از بابل تبعید نمودند و بسوی شامات رهسپار گردید. 
صدیق صفت مشبهه از صدق و راستی است و صدیق بطور اطلاق بمعنای صدق ذاتی و وجودی است که پرورد گار باو موهبت 
فرموده و در اثر آن واجد صدق و صفاء و همه مظاهر آن خواهد بود و نبی نیز صفت مشبهه از نباً گرفته شده بمعنای انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۳۸۵ 
ارتباط با الهامات الهی و سروشهای غیبی و استفاده از خبرهای نهانی است. 
قال لها بت بع نب ما لا یشتع ولا مبصر 
:جمله اد کر در تقدیر گرفته شده آیه بیان دعوت ابراهیم خلیل علیه ار لام بتوحید و خداشناسی است و مراد از لفظ ابت آزر عموی 
او است و حرف تا مکسور بمعنای یاء متکلم است و ابراهیم علیه ال لام پدر نسبی خود را والد تعبیر نموده بر حسب آیه (رَبٌ اعفز 
لی و لوالدَیَ) آیه مبنی بر توبیخ است چگونه خردمند اجسامی را که خود تراشیده عبادت و پرستش مینماید که فاقد حس شنوائی و 
حس بینائی و عبادت و اظهار حاجت عابد را نمیفهمد زیرا قوام عبادت بآن استکه عابد در اثر پرستش نظر معبود را جلب کند و 
معبود نیز بفهمد و در مقام پذیرش برآید و در صورتی که معبود فاقد حس و ادراک است عبادت امکان‌ناپذیر و لغو است. 
نعبادت و پرستش موجودی بمنظور اظهار حاجت و جلب نفع و سود و یا دفع خطر و ضرر است و در صورتی که معبود فاقد حس و 
ادراک باشد حاجت لغو و ببهوده خواهد بود. 
يا بت ای قَذ جاعنی مق العلم ملع نک فاتشنی أهکک صراطاً موب 
پس از ابطال سیره و روش آزر عموی خود دعوت و مرام خود را اظهار مینماید و آغاز دعوت خود را بامری که مخاطب جاهل 
بآنست استوار مینماید و اينکه بطور شهود میداند آنچه را که عموی او جاهل بآنست و لازم این معنا بحکم خرد آنستکه جاهل باید 
از عالم و دستور او پیروی نماید و طریقه خداشناسی که غرض اصلی از خلقت بشر است بر اساس علم و دانش و برهان و شهود 
استوار است و هرگز بشر نباید در مسیر و منتها سیر خود مسامحه کند و استفاده میشود که ابراهیم علیه الّلام از تعلیمات ربوبی و 
الهامات غیبی بهره بسزائی داشته است و خطاب انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۸۶ 
توجه بعموی خود آزر بوده ولی دعوت بطور عموم و اعلام بجامعه بشر است به اين که پیروی و پذیرش دعوت او سبب هدایت و 
نیل بسعادت در دو جهان خواهد بود يا بت لا تب اسان اد الما کار خمن عصیّا 
و نیز مبنی بر اعلام بتبری از القائات شیطانی است زیرا رکن ایمان و خدا- شناسی تبری از شرک و وسوسه شیطانی و اعلام بآنستکه 
ريشه کفر و ضلالت بر اساس تسویلات شیطانی است و شناخت نیروی مخالف خداشناسی رکن معرفت پرورد گار است و نیز ارشاد 
بآنستکه بحکم فطرت بشر پیوسته مورد تأثیر جاذبه نیروی حق و باطل و دعوت آندو قرار گرفته و ناگزیر از دعوت شیطانی که بر 
اساس تمرد از امر و خواسته پرورد گار است پرهیز نماید. 
يا بت ی أَحاف آن یمک غذاب من امن کون لسیطان ول 
آیه مبنی بر اظهار تأثر خاطر از ضلالت و گمرهی آزر است و ابراهیم مهربان علیه الّلام بیم از آن دارد که ٍ پس از سخنان 
حکمت آمیز و دعوتهای پی در پی او آزر بضلالت خود ادامه دهد و طریقه لجاج را پیش گیرد بطور حتم کم از زخجمنه سورد کار و 
سعادت محروم گشته و محکوم بعقوبت همیشگی شده در صف پیروان شیطان قرار خواهد گرفت. 
قال آ راغ نت عَنْ آلهتی با |پراهیم لین لَم له جک و اهمجزنی مَلّا: 
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۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۲۵ 
آزر خطاب تهدیدآمیز بابراهيم نموده و بضلالت ذاتی خود اقرار نموده که چگونه از مرام بت‌پرستی من تبری مینماثی و چنانچه 
بسخنان هتکک آمیز خود ادامه دهی ترا بسخت‌ترین وسیله‌ای عقوبت نموده و ترا برای همیشه طرد خواهم نمود. 
قال سلام یک سَاستَفرُ لک وبی اب کان بی عفبّ 
پاسخ ابراهیم علیه الشلام در برابر تعرض آزر و اظهار نفرت از دعوت ابراهیم که انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۸۷ 
او را بخدا پرستی دعوت مینماید آزر او را تهدید بقتل و طرد نمود استفاده میشود که پس از دعوت ابراهیم و سخنان حکمت آمیز او 
آزر باز بش رک دیرین خود اصرار دارد و در مقام تهدید و اظهار نفرت از ابراهیم بر آمده ولی شرک او بر اساس عناد و لجاج نبوده 
بلکه بر اساس جهالت و تیره‌گی شرک محیط است. 
بدین نظر ابراهیم علیه السّرلام در پاسخ آغاز اظهار سلامت و ایمنی نموده مبنی بر اينکه از تهدید آزر هرگز خاطر او افسرده نشده 
بلکه باو اظهار محبت و مهر نموده و وعده میدهد که از ساحت پرورد گار در باره آزر طلب مغفرت نماید که از سخنان هتکک آمیز 
او در گذرد باشد که با این اظهار محبت آذر پشیمان گشته دعوت ابراهیم را پپذیرد و خداپرست شود. 
اب کات بی خی 
حفی صفت فعل پرورد گار و اظهار امید است از نظر اينکه آفرید گار باو پیوسته احسان نموده در اثر طلب آمرزش در باره آزر 
پرورد گار او را هدایت فرماید و نیروی پذیرش باو دهد. 
و آغترلکم و ما ذغون من دُون له و آذغوا ری عسی آلّا کون بعاء ربّی شا 
پس از احتجاجات بسیاری که از قبول و پذیرش آزر عموی خود ناامید گشته اظهار عزلت و انعزال از معاشرت با آنها نموده که 
سخنی با آنها در باره بتها بمیان نیاورده و فقط مشغول و در مقام دعا و سپاس از نعمتهای پرورد گار بر آید بمنظور اينکه از تذ کر 
خاطر آفرید گار زیاده بر آن غفلت ننماید و باستناد فضل پرورد گار تعبیر بامید و رجاء نموده است. 
زیرا اساس فرا گرفت هر نعمت از ساحت کبربائی فقط فضل است و سایر نیروی روانی و جوارحی که بشر بکار بندد همه وسیله 
شایستگی فضل خواهند بود بر این اساس شعار ایمان و کمال عبودیت رسولان نیز بر دو نیروی خوف و رجاء استوار است. انوار 
درخشان» ج 0۱۰ ص: ۳۸۸ 
فلمّااعرلَهم و ما یقبدُون من دون له 
جمله تفریع و بر حسب روایات و تاریخ عزلت ابراهیم علیه الّرلام از مردم ساکنان بابل و انعزال وی از احتجاج و تعرض به بتها پس 
از شکستن همه بتهای بتکده بزرگ کشور بابل بود در اثر آن ابراهیم (ع) را محکوم بسوزانیدن نمودند. 
بر حسب آیه (قالوا َقوة وا ژوا آییتکج) و نیز بر حسب آیه نا يا ناژ کونی بدا و لام علی ابُراهیع) خطاب بطور تکوین از 
ساحت کبریائی شرف صدور یافت و صحنه آتش در باره ابراهیم علیه الشلام برد و سلامت گشت پس از اينکه نمرودیان امر خارق 
عادت را مشاهده نموده که صحنه آتش جسد ابراهیم علیه السّرلام را نسوزانید نا گزیر او را از سرزمین بابل زاد گاه وی اخراج نموده 
و ابراهیم علیه الّلام بسرزمین شامات رهسپار گردید. 
عین له اشحاق و قوب و کل جعلنا با 
ناگزیر ابراهیم علیه ال لام هجرت از سرزمین بابل را بر حسب امر پرورد گار بسوی ارض شامات اختبار نمود و پس از پیمودن 
مراحلی از امتحان ساحت پرورد گار باو فرزندی هم چه اسحق از ساره زوجه او و یعقوب فرزند اسحق را بوی موهبت فرمود و سر 
گذشت پر افتخار برای بشر آنستکه پرورد گار فردی را که بمنزله جامعه‌ای است هم چه ابراهیم خلیل علیه الّلام برسالت اعزام و 
مردم را دستور فرماید که دعوت او را پپذیرند و از گفتار او پیروی نمایند و سپس فرزندانی هم چه اسحق و یعقوب بوی موهبت 


فرماید. 
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۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۵ 


و وَینا له من رخمتنا و جعلّنا لَهُمْ لسان صذق عَلّ: 
از جمله موهبت پرورد گار بابراهيم خلیل (ع) و فرزندان او آنستکه مقام عالی ولایت عامه و امامت بآنان ارزانی فرمود و درخواست 
ابراهیم را پذیرفته و اجابت فرمود و او را قدوهٌ و پیشوای عالم معرفی نموده و فرزند عزیز او اسمعیل ذبیح را بقربانگاه پذیرفت و اثر 
قدمهای او را محترم و مبارك قرار داد و آثار و بر کات همیشگی و ذکر خیر و ثناء جمیل که جهان را فرا بگیرد بآنان ارزانی داشت. 
انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۳۸۹ 


(آبات) 
[سوره مریم :)1٩(‏ آبات ۵۱ تا ۵۷].... ص : ۳۸۹ 


و اک فی الکتاب توسی ی کال مخلصاً وکا رشولا یا (۵۱) و ناةتْناه من جانب الطور ان وراه چا (۵۲) و وعنا له من 
زخمینا أَخاة هارون نا (6۵۳ و اک فی الکتاب |شماعیل له کان صاق اوغد و ان زشولا یا (۵۳) و کال مر له اسلا و 
ار کاة و کان عنْد ریّه مَرضیّا (۵۵) 

و اد کز فی الکتاب |ذریس ان کا صدّیقا تا (۵۶) و رن مکاناً علّا (۵۷) 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۹۰ 

(شرح) و اد کز فی الکتاب مُوسی له کان مُخلصا و کات رشولا نب 

آیه خطاب برسول گرامی (ص) نموده که در آیات قرآنی موسی کلیم (ع) یا آوری می‌شود پرورد گار او را باقتصی مقام عبودیت 
نائل نمود و بسمت خلوص کامل او را بر گزید و شراشر قلب و خاطر او را بخود اختصاص داد و در قلب و جوارح و حرکات او غیر 
ساحت پرورد گار ش رکت نداشت و او را بسوی جامعه بشر و پادشاه قبط فرعون و فرعونیان اعزام نمود و از گفت و شنود و تعلیمات 
ربوبی بهره‌مند بود مخلص بفتح بمعنای نیروی خلوص است که بطور موهبت با جوهر وجودی آميخته است بدین جهت قابل تغخییر 
نبوده در آن شائبه خودستائی نخواهد بود و مخلص بکسر عبارت از نیروی خلوص از طریق اکتساب است که بسا در آن شابه 
خودستائی خواهد بود. 

و یناه من جایب الطور ان و را با 

زیاده بر مقام رسالت و پیامبری موسی علیه الّرلام از جانب یمین کوه طور از مقام کبریائی ندا صادر شده و او را بقرب قدس 
پذیرفته و از تعلیمات ربوبی و گفت و شنود با او فخر بخشیده و بوی اختصاص داده است. 

و یناه من رخمینا حا ماوق با 

از جمله موهبت بموسی کلیم علیه التلام و رحمت بوی آنستکه بدرخواست خود انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳٩۱‏ 

او برادرش هارون را برسالت برگزیده و بهمرهی او موسی علیه الشلام را بسوی جامعه بشر و قبطیان اعزام نمود. 

و او فی الْکتاب |شماحیل ب کانَ صادق لوغ 

و نیز در آیات قرآنی از صفات و فضایل اسماعیل فرزند حزقیل یاد آوری می‌شود از جمله فضایل خلقی او آنستکه بوعده خود 
باتمام یرو در مقام وفاداری بوده هر گز از وعده‌ایکه بکسی داده تخلف ننموده است و بر حسب روایات در اثر وعده‌ای که بشخصی 
داده یک سال در انتظار او بسر برده و این نهایت استقامت در این فضیلت خلقی و عملی است. 

و گفته شده که مراد اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم خلیل علیه الرلام است ولی مستند بدلیل نیست بلکه صفت صادق الوعد قرینه 
آنستکه مراد اسماعیل ذبیح نیست زیرا امتیازاتی که اسماعیل ذبیح (ع) داشته اختصاص باو دارد و در برابر اين امتیازات بی‌نظیر 


اتصاف بصدق وعد فضیلت شناخته نمی‌شود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۷ از ۲۵ 
در کتاب علل الشرایع بسندی از ابن ابی عمیر و محمد بن سنان بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود اسماعیل که در 
آیه (و اذ کز فی الکتاب |شماعیل اه ان صاوق الَغْ) او اسماعیل فرزند ابراهیم علیه السلام نیست بلکه او پیامبری از پیامبران است 
که پرورد گار او را بسوی قوم خود اعزام فرمود قوم او نیز پوست سر و صورت او را کندند فرشته‌ای بر او نازل شد عرض کرد 
پرورد گار مرا فرستاده هر چه دستور میدهی رفتار نمایم فرمود می‌خواهم از روش و سیره پيامبران پیروی کنم. 
قن کسیر شقن بازه اند اد کدفی الکاب اش ماع اه کای هیادی الوغیفرموف خی وعده داو وف ار ایک سا 
بسر برد و او اسماعیل بن حزقیل است. 
در کتاب عیون بسندی از سلیمان جعفری از امام ابی الحسن الرضا علیه الشلام روایت نموده فرمود آیا میدانی بچه جهت اسماعیل 
صادق الوعد نامیده و معرفی شده عرض کردم نه امام فرمود به شخصی وعده داد و در انتظار او در همان وعده گاه انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۳۹۲ 
یک سال بود و در انتظار بسر میبرد. 
و کاٌ مر له بالْلاة و ار و کان عد رب موضیّا 
از جمله فضایل اسماعیل علیه الّلام که مورد تذ کر است آنکه پیوسته اهل و خانواده خود را امر و الزام مینمود بپاداشتن نماز و دعا 
و اظهار حاجت به پرورد گار و نیز بانفاق مال بزیر دستان و نیز در نزد ساحت پرورد گار اسماعیل علیه الم لام مرضی و مورد 
خشنودی بوده و بتبع فضیلت خود او عمل و رسالت او نیز مورد رضایت پرورد گار بوده است. 
و اذکز فی الکتاب |ذریس له کان صدّیقاً نی 
از جمله در آیات قرآنی که برسول اکرم صلی اه علیه و آله تذ کر داده می‌شود ادریس پیامبر است که او صدیق و پیامبر بود و 
صدیق مبالغه در صدق بطور موهبت است که دارای صدق وجودی و خلقی و عملی است و گفته شد که نام او اخنوخ و از اجداد 
نوح علیه الشلام بوده است. 
و رفعناة مکانا علّا: 
از جمله فضایل ادریس علیه الشلام آنستکه پرورد گار او را بمقامی ارجمند از صدق و صفاء ذاتی و خلقی رسانیده است. 
و گفته شده محتمل است ساحت پرورد گار ادریس علیه السّرلام را بکرات بالا انتقال داده باشد ولی خلاف ظاهر است زیرا رفعت 
کرات بالا از زمین رفعت اعتباری و فرضی است نه رفعت واقعی و علو حقیقی. 
و نیز گفته شده ادریس پیامبر علیه الّلام اولین کسی است که با قلم خط نوشته است و در باره نجوم و ستارگان نظر افکنده و اولین 
کسی است که لباس دوخته و پوشیده است و سابق بر آن مردم پوست حیوانات را در برمی گرفتند. 
انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۹۳ 


(آیات) 
[سوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۵۸ تا ۶۳] .... ص : ۳٩۹۳‏ 


آویک این آنعم له عیهغ ین این من در آدم و من ععلدا مع توح و ین در اتراهيم و اشیرایل و ین عیقانا و ناذا 
تثلی یه آباث امن وا شید ربکا (۵۸ فلت من بقیدمع خلت آضامُوا اسلا و ائبواالسَهُوات سوت یقن عَا (۵4) 
لا من تاب و من و عمل صالحاً ولیک لوق اْنة و لبون شَیاً (۶۰) جات عذن ای وَعد امن باه لیب ای کات 
وعدة ما (۶۱) لا بسعفون فها وال ملاماً و هم رهم فها بَکرةُ و یا (۷ع) 

تلک ال یی تورث میْ عبادنا مَنْ کانّ تیا (۶۳) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۵ 
انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۳۹۴ 
(شرح) ولیک الذینَ عم له علیهم ن ان من ده آدم و من عملنا میع وح و من در |براهیع و (شرائیل و من هیدینا و 
اختبینا ذا تثلی علیهم آیات الرخْمن و دا ر بکا: ۱ 
در آیات کریمه بعض اوصاف و فضایل رسولان نامبرده را یادآوری فرموده و به همه آنها نعمت نبوت و کرامت ارزانی فرموده و 
همه آنها را از ذریه آدم علیه ار لام معرفی نموده و بعض آنها را از ذریه کسانی که با نوح در کشتی بود و نجات یافته‌اند وانگه از 
ذریه آدم بوده ادریس پیامبر علیه الم لام است زیرا زمان او سابق و از نیا کان نوح علیه التّرلام است و بعض آنها از ذریه کسانی 
هستند که در کشتی با نوح بوده مانند ابراهیم خلیل علیه الترلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و هرون و زکریا و بحیی و 
عیسی که از طرف مادرش مریم بابراهیم می‌رسد. 
همه آنها از فرزندان ابراهیم علیه التّرلام و او از اولاد سام بن نوح بوده ساحت پرورد گار همه آنها را بفضایل خلقی و روح قدسی و 
صلاح عملی آراسته است و از جمله فضایل رسولان آنستکه چنانچه بر آنان آیات آسمانی و نشانه‌های کبریائی خوانده و ارائه شود 
گریسته بسجده در میًمدند از قصور خود و خشوع از عظمت پرورد گار گریان و لرزان بوده‌اند. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۹۵ 
خلت من بقدمم لت آضاعوا اسلا و ایو اسَهوات سوق لدع 
پس از گذشت زمان تبلیغ رسولاعن نامبرده که مورد موهبت بوده و بفضائل وجودی و خلقی آراسته بوده و طریقه آنان خضوع و 
فروتنی و انقیاد بساحت پرورد گار بوده بجای آنان فرزندان پدیدار و اقوامی آمدند که آنچه را رسولان سفارش نموده تضییع کردند 
و از شهوات و تمایلات پیروی مینمودند. 
و از ابن عباس نقل شده آیه در مقام توبیخ یهود است که از دستورات رسولان نيا کان خود اعراض نموده و اظهار حاجت و دعا و 
سپاس پرورد گار را ترک گفته و بشرابخواری پرداخته و ازدواج با خواهر پدری را تجویز نموده و بجمع مال و منال س رگرم گشته و 
احکام الهی که رسولان در جامعه بودیعت سپرده اخلاف و فرزندان آنان تضییع نموده و دین و کتاب آسمانی از اسلاف صالح با 
خلاف طالح انتقال یافته است. 
بیان آنستکه حقیقت غوایت و گمرهی عبارت از ترکک شعاثر دینی و ترکك نماز و ناسپاسی و پیروی از تمایلات نفسانی است و 
چنانچه این روش تا آخرین لحظات زند گی ادامه بیابد شقاوت در نشثه قیامت بحد رشد و ظهور میرسد. 
من تاب و آمن و عمل صالحً ولیک یَدشلون ال و لبون ی 
جز گروهی از مردم که باصول توحید و ارکان آن معتقد بوده ایمان آورند و این حقيقت روانی و اعتقادی را بمرحله فعلیت و ظهور 
درآورند و از آن تعبیر بتقوی و خویشتنداری از مخالفت پرورد گار میشود اين گروه دانشجویان مکتب عالی توحید معرفی میشوند و 
سیرت ایمان و التزام بوظائف دینی در نشئه قیامت خلود در سعادت و سکونت در جوار رحمت خواهد بود بدون اينکه از اجر و 
ثواب هر یکک انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۹۶ 
از اعمال صالح آنان کاسته شود. 
جِنَاتِ عَدّن الْتی وعد ال خمنْ عبادَه بالْعّیب کان ده ۹ 
بهشت جاودان که پرورد گار از فضل خود باهل ایمان و تقوی وعده فرموده وعده و مژده‌ای است بامر غیب و هرگز نمیتوان ارزش 
آنرا درک نمود و چگونگی زندگی و سرور زیست جوار رحمت را نمیتوان فهمید و یافت بدینجهت مردم از وعده و مژده 
پرورد گار غافل و از فهم آن قاصرند و فقط بآنان اعلام میشود که وعده و مژده فضل کبریائی هرگز تخلف‌پذیر نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۸۹ از ۲۵ 
از جمله لازم سکونت جوار رحمت کبریائی آنستکه هرگز از رفقا نداء و نوسان بیهوده در فضای روح بخش طنین نخواهد افکند 
زیرا هوا و فضائی که ارتباط و اتصال با نسیم‌های رحمت و فضل دارد و از هر سو نسیم رحمت میوزد و نوید فضل زیاده میدهد 
چگونه توأم با تأثر خاطر خواهد بود قدس روان آنان منزه از آنست. 
1 سَلاما: 
استثناء منقطع است آنچه از هر سو از رفقا و قرناء نوسان دارد نوید فضل کبریائی بیکدیگر است و پیوسته مژده سلامت به نیروی 
شنوائی و روانی ساکنان جوار رحمت خلجان دارد. 
هم رهم فیها کر و عشیّا: 
هر گونه نیاز و غذای آنان در صبح و شام و بامداد و پسین آماده است و وعده رغبت هر قومی است بآنچه در دنیا بآن رغبت و 
تمایل دارد مانند لباس حرير و استبرق و پا زینت بزر و سیم. 
لک اه ای ُوٍث من عبادنا من کال تا 
بیان صفت بهشت خلد است که اهل ایمان و تقوی از سایر مردم بیگانه بورائت خواهند برد و در آن سکونت گزینند اشاره به این 
که برای هر فردی از بشر انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۳۹۷ 
در عالم قیامت منزلی آماده و در نظر گرفته شده و بیگانگان از نظر اینکه خود را از رحمت پرورد گار محروم و بی‌بهره نموده‌اند 
بدین جهت این منازل بطور ورائت باهل ایمان و تقوی انتقال خواهد یافت و گفته شده که مراد از آیه فقط کافران و بیگانگان است 
که محروم و بی‌بهره از رحمت و دخول بهشت هستند و منازل آنان بورائت باهل تقوی انتقال می‌بابد. 
زیرا مرتکب گناهان کبیره بآنان اهل تقوی صدق مینماید از نظر اينکه از کفر و شرک پرهیز نموده و تبری مینمایند این گفتار 
خلادف ظاهر است زیرا تقوی قید سلبی ایمان و خداشناسی و خداپرستی است زیرا تقوی از وقایت گرفته شده که ایمان و التزام 
باصول توحید مشوب بش رک و کفر اعتقادی نباشد و هم چنین مشوب بمخالفت و تکذیب عملی نباشد بر این اساس مرتکب 
گناهان کبیره ایمان آنان مشوب بتکذیب عملی است و بطور اطلاق بآنان مومن متقی صدق نمی‌نماید. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۳۹۸ 


(آیات) 


[سوره مریم :)1٩(‏ آبات ۶۴ تا ۶۵] .... ص : ۳۹۸ 


سمل 


و مات ۱ بر وبا ریق م00۳۳ 7 درز 3۳ 
یه و اضطبر لعبادته هل تغل له ما (۶۵) 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۳۹۹ 

(شرح) و ما تلا بأفر ربکک: 

آیه بیان حال جبرئیل علیه الترلام امین وحی است که برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده و آیه را نازل نموده مبنی بر 
اینکه فرشته وحی جبرئیل علیه التدلام هرگز بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل نمی‌شود و آیه‌ای از آیات کریمه را نازل 
نمینماید جز در صورتی که از ساحت کبریائی امر صادر شود و از ابن عباس نقل شده که چندی نزول جبرئیل و نزول آیات قرآنی 
بتأخیر افتاده بود بدینجهت این آیه نازل و از لسان حال جبرئیل برسول خبر داد که تاخیر نزول فرشته وحی جبرئیل از نظر عدم 
صدور آذن و عدم تزول آیه کریمه از ساحت پرورد گار بوده است. 


ماک اقفر با ختایر سای 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۵۱ 
لام حرف ملک و اختصاص است از نظر ایجاد و آفرینش و آیه بیان سبب تأخیر نزول جبرئیل علیه الترلام در پاسخ رسول گرامی 
است به این که ساحت آفرید گار مالک علی الاطلاق آنچه در قدرت و توانائی فرشتگان نهاده و بآنچه بعدا از دستورات بعهده آنان 
خواهد گذارد و آنچه فعلا وظایف آنان را معین فرمود با توجه به اين که فرشته امین وحی جبرئیل (ع) موجود نیرومند و مجرد است 

و قدرت او زیاده بر تصور است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۰۰ 
زیرا سرزمین لوط را در لحظه‌ای واژگون کرد و برای او حال حاضر و آينده و گذشته تصور نمیرود چه آنکه از عالم امر و فوق 
زمان است بلکه منظور تا کید در باره احاطه قیومیه پرورد گار بر شون وجودی فرشتگان و همچنین نهایت قدرت فرشتگان بر انجام 


او امری است که باآنها محول می‌شود. 


بیان صفت سلبی و تا کید در باره احاطه قیومه بطور شهود کبریائی برسول گرامی است که هرگز بر ساحت پرورد گار نسیان و 
فراموشی عارض نمی‌شود و نیز اعلام برسول گرامی و تنزیه پرورد گار است از عروض نسیان و نقص که از لوازم امکانی است و 
هرگز نسیان و یا عجز سب اختلال امر تشریع و نزول آیات کریمه نمی‌شود. 

رت الشماواتِ و الض و ما یم 

بیان سبب است که احاطه پرورد گار بر نزول جبرئیل و نزول آیات کریمه و تدبیر در باره امر تشریع و رهبری بشر بسوی سعادت و 
کمال از نظر آنستکه قدسیان و فرشتگان و موجودات علوی و همچنین عوالم محسوس و کرات و همه موجودات در آنها آفریده 
ساحت کبریائی هستند بدین جهت همه شئون وجودی و تحولات آنها را تدبیر می‌نماید از نظر اینکه صفت ربوبیت و تدبیر از لوازم 
ایجاد و آفرینش است فاعِدة و اضطبو لعباته: 

جمله تفریع و خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و بیان آنستکه لازم مقام ربوبی و قدس کبریائی آنستکه او را 
رارصا ۳ 

استفهام انکاری ۳ ساحت کبریائی عوالم علوی و قدسیان و هم چنین عوالم سفلی و کرات و موجودات آنها را آفریده و 
پیوسته همه شئون آنها را تدبیر مینماید هررگز شایسته نیست که جز مقام کبریائی او را پرستش نمائی و نیز جامعه بشر را پپرستش و 
عبودیت غیر او دعوت نمائی. 

انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۰۱ 

(آیات) 


[سوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۶۶ تا ۷۲] .... ص : ۴۰۱ 


اب شوج عی (۶۶ او لاک انا ناه ین لوغ یک ««ِ 


یلیم فد رتم عزل جهم چا (۶۸) تم تثرعن من کل ديع هم أَشدُ علی الزهمن عطا (۴0) 2 تشن آغلم بانذین هم 
وی بها سل (0۰ 

و ان منکم الا وارها کال علی ریک ما مَقضیّا (۷۱ تم نی لین اقا و ئَر الالمین فیها جّا (۷۷) 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۴۰۲ 

(شرح) و یقولْ نذا ما مث مزف رخ عها 


آیه مبنی بر توبیخ گروهی از مردم است با اينکه دارای نیروی عاقله بوده و کلیات را ادراک مینمایند و حسن و قبح و زشت و زیبا و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۵۱ 
نیک و بد را می‌فهمند و تمیز میدهند معذلک در باره عالم قیامت اظهار تردید و تزلزل مینمایند به این که پس از اينکه بشر بمیرد و 
بدن عنصری او فاسد و پراکنده شده بصورت خاک در آید چگونه بار دیگر از قبرها و یا از اقطار جهان ذرات خاک بدن هر یکث 
گرد هم آمده بار دیگر نیروی حیات یافته زنده میگردد. 
ولا یذ کر الا نا ناه من یل و لم یک میت 
آیه مبنی بر پاسخ از اين پنداشت بی‌پایه است و ابتداء و آغاز خلقت بشر را یادآوری مینماید با اينکه از او اثر و نشانه‌ای نبوده 
آفریدگار بقدرت کامله خود او را آفرید همین دلیل آشکاری است که اعاده و زنده نمودن بار دوم نیز امکان پذیر است و آیه در 
مقام احتجاج بامکان زنده نمودن بشر بار دوم است آیه (و ضَرّب لنا لا و ثیتی لقةه قال من بُخی العظاع و هی رمیم قل بُخییها 
ای ما رل مرَ) این حقیقت را بیان نموده و قباس با آغاز خلقت نموده بشر چگونه خلقت و آفرینش خود را از نظر فراموش 
کرده و در باره خلقت خود نمی‌اندیشد و در مقام اعتراض برمیآید که چگونه استخوان پوسیده و بصورت خاک پراکنده‌ای بار 
دیگر زنده انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۰۳ 
میشود این امر محال و امکان‌ناپذیر است. 
و آیه مبنی بر پاسخ باین اعتراض است و برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله دستور میدهد که نظر هر یک از آنان را بآغاز خلقت 
خودشان جلب بنما و بیاد آور هنگام که در درون مادر بوده ماده تناسلی پس از چند ماه بصورت جنین درآمده آنگاه روح بجنین 
دمیده شده رشد نموده و پس از چند ماه دیگر بصورت نوزاد بدنیا آمده و بر این اساس بطور بداهت بشر مر کب از اعضاء درونی و 
بیرونی و نیز روح عاقله است و همه اعضاء بدن هر لحظه و هر ساعت در تحول است و بر پایه بدن ما یتحلل نهاده شده و بمنزله قوا و 
عوامل روح عاقله‌اند. 
حقیقت انسان همان روح و نیروی تعقل و تفکر و اندیشه است که حقایق و کلیات را ادراک می‌نماید از نظر اينکه وجود نوری و 
ناپیداست و موجودات و اشیاء را می‌فهمد و امتیاز می‌دهد و روح در آغاز خلقت که بجنین دمیده و تعلق می‌یابد نیروی صفر محض 
بوده در آن بطور کمون کلیات و اندیشه‌های بی‌شمار نهاده شده و از طریق بکار بردن نیروهای شنوائی و بینائی و سایر حواس 
ظاهری و باطنی استفاده‌ها می‌نماید و حقایق و اسرار بی‌شماری را می‌فهمد و می‌پابد و بر آنها احاطه می‌یابد و حقیقت انسان و 
امتیاز افراد بشر از یکدیگر بامتیاز روح است که نیروی مجرد و ناپیدا و کلیات و حقایق را می‌یابد. 
بدین جهت معرض تحول و زوال و نابودی قرار نمی گیرد بلکه باقی است ببقاء همان حقایق و کلیات که بر آنها احاطه یافته است و 
هیچیک از آنها نیز جنبه مادیت و جسمانیت ندارند که زوال و فناء‌پذیر باشند و نتیجه آنکه حقیقت انسان استخوان و یا اسکلت و 
بدن عنصری نیست تا اينکه بفساد و پراکندگی آن انسان فناء پذیر باشد بلکه روح مجرد و ناپیدا است که آغاز بجنین تعلق می‌یابد 
و نیروی محض و عقل بالقوه بوده و بر حقیقتی احاطه نداشته ولی پس از رهگذر از این عالم که بمنزله دبستان و دبیرستان است 
حقایق و اسراری را آموخته و رشد نموده و بکمال خود رسیده و از طریق خاطرات و اندیشه‌ها و هم چنین بوسیله حر کات جوارحی 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۰۴ 
و افعال اختیاری خود مسافت حرکت جوهری خود را پیموده و حقیقت نهفته خود را بظهور رسانیده و کمون جوهر خود را یافته 
است. 
و بر حسب آیه (قل تخییه | ای ها ال ره از آغاز خلقت بشر و دمیدن روح بجنین تعبیر بانشاء نموده از نظر این که روح 
نیروی محض و قوه اندیشه و تفکر بوده بدون اینکه خود و یا حقیقتی را ادراک کند ولی روح که هنگام در آستانه صحنه قيامت 
باذن پرورد گار ببدن سابق خود تعلق بیابد تعبیر باحیاء نموده از نظر اینکه از رهگذر دنیا روح از طریق اندیشه و حرکت فکری و هم 


چنین از طریق ح رکات جوارحی و افعال اختیاری جوهر وجود خود را یافته و آنچه در کمون داشته بظهور رسانیده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۵ 
و رک رهم و الشیاطین نم لْحضرَهُع حول جهلنم چا 
تفریع و خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله س و گند یاد نموده که ساحت کبرپائی کفار و بیگانگان را بهیشت جمعی در صحنه 
قيامت خواهد برانگیخت هم‌چنین شیاطین و نیروهای غیبی که هر یکک از افراد بشر را بضلالت افکنده و سپس همه را گردهم آورده 
در حالی که بزانو در آمده و هرگز نتوانند از دوزخ رهائی یابند محتمل است از اين نظر باشد که در دنیا همت و نیروی خود را 
صرف نموده ثقل و سنگینی خود را بزمین افکنده و علاقه بزند گی قلوب آنان را فرا گرفته سیرت آن در قیامت آنستکه در صحنه 
اطراف دوزخ بزانو در آیند و از آن محیط هرگز رهائی نیابند و بسوز و گداز خوی گيرند. 
مرن من کل شيعة أبهُم شد علی امن عنّا 
و سپس از هر یک از اجتماعات بیگانگان آنکه زیاده در مقام عناد و تمرد با ساحت پرورد گار برآمده دیگران را نیز دعوت 
بضلالت نموده در حیطه عقوبت بیشتری او را قرار خواهیم داد. انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۰۵ 
من آغلم نی مغ آزلیبها صلّ 
و نیز سوگند یاد نموده که ساحت پروردگار برای گروهی که زیاده استحقاق عقوبت دارند احاطه دارد آنان را از کفار خارج و 
بعقوبت بیشتری دچار نموده و همه را نیز بمعرض شعله‌های آتشین خواهد درآورد. 
و ان ملکم ال واردها کال علی ریک علماً مضیا 
آیه مبنی بر تهدید جامعه بشر است و از این حکم و فرمان کبریائی در باره فردی استثناء‌پذیر نخواهد بود به این که همه افراد اهل 
ایمان و پیروان مکتب عالی توحید و ساير اهمل توحید و هم چنین پیروان مکتب ضلالت بر حسب حکم و فرمان حتمی ساحت 
پرورد گار باید وارد و از صحنه نواحی دوزخ گذر کنند محتمل است از نظر صولت دوزخ باشد که سعه و دامنه آن قسمتی از صحنه 
قامت را فرا گرفته استة 
پس از آنکه همه مردم از صحنه‌ای گذر نموده که حرارت و شعله‌های آتشین آن فضا را فرا گرفته فقط آن گروهی از پیروان مکتب 
عالی قرآن و مکتب توحید که کاملا- بوظایف دینی ملتزم بوده با نیروی تقوی و خویشتنداری از زیست و توقف در آن محیط که 
غضب پرورد گار آنرا فرا گرفته هر یک را بی‌درنگ نجات خواهد بخشید نیروی تقوی و ایمان سبب میشود که فضل پرورد گار 
شامل پیروان مکتب عالی توحید و برخی از پیروان مکتب الهی شود و بیدرنگ نجات يابند. 
از آیه استفاده میشود سلسله بشر سه دسته و سه صنف هستند ۱- اهل ایمان و تقوی که با نیروی خویشتنداری در صحنه قيامت از 
خطر حرارت و شعله‌های آتشین ایمن خواهند بود و بیدرنگ نجات خواهند یافت و سیرت نیروی تقوی و پرهیز از گناهان در دنیا 
آنستکه در عالم قيامت از خطر عقوبت مصون و ایمن خواهند بود و نجات آنان از نظر توحید افعالی مستند بفضل کبریائی است. 
انوار درخشان ج ۰ ص: ۴۰۶ 
۲- گروه دیگر که اکثریت عددی سلسله بشر را تشکیل میدهد بر حسب آیه (و ندز الالمین فیها جیّ» در اثر کفر و شرکک از 
رحمت پرورد گار بطور کلی محروم گشته در صحنه قيامت این گروه وارد صحنه و محیط دوزخ خواهند شد و از آن محیط 
نمیتوانند خارج شوند زیرا بر طبق صفت جئیا بمعنای آنستکه بزانو خواهند درآمد کنایه از اينکه از حرکت و خروح از محبط دوزخ 
عاجز هستند و بطور خلود در دوزخ زیست خواهند نمود. 
۳- طایفه سوم اهل ایمان و پیروان مکتب توحید الهی و مکتب عالی قرآن است که فاقد نیروی تقوی بوده مرتکب گناهان کبیره 
شده پس از ورود بصحنه دوزخ نجات نمی‌پابند ولی میتوانند بسوی خروج از محیط دوزخ حرکت نمایند زیرا بزانو در نیامده‌اند و 
قدرت حرکت و خروج از دوزخ از آنان سلب نشده است و کنایه از اينکه تا هنگام که تیره‌گی گناهان کبیره از آنان زائل نشود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۳ از ۲۵۴ 
بسوی خروج از دوزخ در حرکت خواهند بود و عقوبت آنان موقت و بطور محدود است و پس از اینکه در اثر اجرای عقوبت 
تیره گی روان آنان زائل شده و صفاء و نورانیت ایمان در آنان آشکار گشته شایسته فضل و عفو پرورد گار میگردند و از محیط 
عقوبت اخراج خواهند شد. 
ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء علیهم الثبلام که واجد قدس روح و طهارت خلقی و عصمت عملی هستند از خطاب آیه (ِنْ کم 
لا واردُها) بطور تخصیص نیز خارج خواهند بود و آنان اهل اعراف بوده و معرفت آنان رکن ایمان و سبب نجات اهل ایمان از 


دوزخ خواهد بود. 


2 


در کتاب کافی بسندی از مالک جهنی روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه اد لام از آیه (آ و لا یذ کر اسان 1 
اه ین یل و لَم یک مي) امام فرمود نه مقدر بود و نه مکتوب. 

در تفسیر قمی در باره آیه (َّم رم عول جهن جیّا): گفت یعنی در حالیکه بزانو در آیند مفسر گوید کنایه از اینکه سکونت 
آنان در دوزخ ابدی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۰۷ 

و بطور خلود است. 

در تفسیر مجمع از سدی روایت نموده گفت از مره همدانی از ماد آیه سوال نمودم گة گفت مرا خبر داد عبد اللّه بن مسعود و از 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نمود که فرمود همه مردم وارد دوزخ میشوند و سپس بواسطه اعمال صالحه از آن خارج 
خواهند شد بعضی مانند برق و بعضی مانند باد تند و دیگر مانند دویدن اسب و پا سواره و یا پیاده. 

در تفسیر مجمع است ابو صالح غالب بن سلیمان روایت نمود از کثیر بن زیاد از ابی سمیه گفت در مفاد ورود اختلاف نمودیم 
گروهی میگفتند که ممن وارد دوزخ نمیشود و بعضی م ی گفتند که همه مردم وارد آن میشوند و سپس پرورد گار اهل تقوی را 
نجات می‌بخشد و از جابر بن عبد اه سوال نمودیم اشاره بگوش خود نموده گفت هر دو ناشنوا باد چنانچه از رسول اکرم صلی اه 
علیه و آله نشنیده باشند حضرت فرمود ورود بمعنای دخول است و هرگز نیک وکار و یا تبهکاری نیست جز اينکه وارد دوزخ میشوند 
ولی بر اهل ایمان برد و سلام خواهد شد همچنانکه آتش برای ابراهیم خلیل علیه الّلام برد و سلام گشت و سپس پرورد گار اهل 
تقوی را نجات خواهند بخشید و ظالمان و ستمگران را وا گذارده بزائو درآبند. 

و نیز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده که باهل ایمان در روز قيامت هنگام عبور از دوزخ خطاب میشود که ای ممن 
بسرعت بگذر که نور تو آتش دوزخ را خاموش میکند. 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۴۰۸ 

(آیات) 


[سوره مریم :)۱٩(‏ آیات ۷۳ تا ۸۱] .... ص : ۴۰۸ 


و |ذ تلی علیهم آیانا نات فال لین کرو لین ما یقن یز مقامً و خسن دیا ۸۳۳ و کم آخلکنا له ین تنم 
خسن تن و ری (۴ قَل من کان فی السُلالة لیذ له امن مدا عی |ذا روا ما پوعذوت لا العذاب و ما السَاعةٌ سیون 
هک و ان جنداً (۸۷۵ و یبد الله ین اهتَدَوا دی و الباقیاتٌ الصَالحات کت عند ریک تواباً و ند مرا (۷۶) ] 
رأت ی کفر بآ یتنا و قال وین ملا و دا 00 

لیب اما الوم عهداً (۷۸ کل مکش ماب ول و تمد له من العذاب مدا ۷٩(‏ و ره سا ول و یتنا وا (۸۰ و 
اتود ن ذون له یکووا هرا (۸۱) 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۰۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹۱۴ از ۲۵۴ 
(شرح) و اذا تثلی علیهم آیاتنا نات قال لین کروا؟ 
آیه بیان آنستکه چنانچه آیات قرآنی که اعجا زآمیز است برای کفار و بت پرستان خوانده شود از نظر استهزاء گویند دین اسلام و 
مکتب قرآن چه آثاری بارمغان برای زندگی دسترس بشر نهاده در صورتی که کفار و بت‌پرستان برفاه زند گی مینمایند. 
چنانچه پیروان مکتب قرآن بر حق بودند و بت پرستان بر باطل هر آینه زند گی مسلمانان بهتر بود و نظر به این که مسلمانان از 
طبقات بینوا و تهیدست هستند و بت پرستان از نعمت و سعه و راحت زند گی برخورد دارند شاهد آنستکه آئین بت پرستی برای 
زندگی بشر بهتر و شایسته‌تر خواهد بود. 
و کم أَهلکنا هم من قون هم خسن ان و ردب 
آیه مبنی بر تهدید و تکذیب این پنداشت است و چه بسیار اقوام ناسپاسی از گذشتگان که مورد تهدید قرار گرفته و 
بهلاک.رسیدند در صورتی که وسائل زندگی آنان فراهم بوده و سر گرم انديشه و افسانه سرائی بوده‌اند و غافل از اینکه زند گی 
بشر ابدی و همیشگی است و سعادت بشر در دو جهان وابسته بیکدیگر است و چنانچه زند گی بشر بر اساس ناسپاسی از نعمت 
آفرینش باشد بطور حتم مورد تهدید و معرض عقوبت قرار خواهد گرفت. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۱۰ 
قل مَنْ کانٌ فی الضّلالا قلیمدُد له الرخمن مَدا: 
آیه خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله مبنی بر تهدید است که گروه بت‌پرستان در ضلالت و گمرهی فرو رفته با ساحت 
کبریائی مبارزه مینمایند بر حسب صفت ربوبیت و رحمانیت پروردگار مقتضی است که برای آنان وسایل آسایش زند گی را آماده 
فرماید و بخواسته خودشان سرگرم گشته از نعمت رفاه برخوردار باشند تا اينکه هر یک از آنان بطور دقیق مورد آزمایش قرار 
گنک 
علّی |ذا رآوا ما بُوعَدون اما العذاب و اما السَاعة: 
تا هنگامی که بعیان و شهود هلادکت و عقوبت دنیوی را مشاهده نمایند و در آستانه عالم برزخ قدم گذارند و دوره زندگی 
آزمایشی آنان پایان یابد آنگاه سیرت ننگین خود را در اثر مبارزه با دعوت رسول گرامی خواهند یافت. 
فسیقلمون من هو مر مکانً و آَضعف جندا: 
آنگاه بطور شهود سیرت تبره ش رک و خودستائی و مذلت وجودی خودشان را خواهند یافت و اينکه پیروان مکتب عالی قرآن 
ضعیف و زبون هستند و یا بت پرستان و اين گروه غفلت و دلباختگی آنچنان آنان را فرا گرفته که در زندگی با این تهدیدات 
ضلالت را نفهمیده فقط پس از م رک خواهند تیره بختی خود را یافت. 
و یز ال لین ادا مُدی: 
صفت ربوبیت پرورد گار نیز مقتضی است که وسایل آسایش و سر گرمی بیگانگان را آماده فرماید تا بدین وسیله هر یک را بهمان 
مسیر که خودشان بر گزیده و رهسپارند سوق دهد و آنان را در دنیا و صحنه آزمایش بمقصدشان برساند و در نتیجه بکمال خود 
نائلل شوند و شقاوت و تیره بختی در روان آنان رسوخ یابد بهمین قیاس پیروان مکتب عالی قرآن که بدعوت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله پاسخ داده و طریقه هدایت و سعادت پیموده ساحت پرورد گار نیز بر حسب صفت ربوبیت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: 
۴۱۱ 
و سوق آنان بهمان مقصد که خود بفضل پروردگار ب رگزیده‌اند پیوسته بر بینائی و بیداری آنان میافزاید و بتدریج مراتب و درجات 
هلدانتنو بعادتا را نس از فیکر ق سما نت 
ظهور صفت ربوبیت پرورد گار در باره هر دو دسته از مردم یکسان است و تفاوت در مورد قابل است هدایت و فاعلیت کبریائی تام 


و فوق تمام و فیض او بر همه طبقات یکسان است و فیض وجود و هستی و تهیه وسایل زند گی در اثر عدم قابلیت مورد بصورت 
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نقمت و غضب در میاید و در باره ال ایمان و پیروان مکتب عالی قرآن در اثر قابلیت و صلاحیت مورد بضمیمه فضل پرورد گار 
بصورت نعمت و سعادت ظهور مینماید. 
و لباقیا السَالحاث یر عند ریبک توب 
اعمال صالحه مانند ساير افعال اختیاری بشر بر اساس تبدل و تحول بوده فناء‌پذیر است ولی بلحاظ سیرت و آثار آنها باقی و ثابت و 
نزد پرورد گار محفوظ هستند. 
همچنین در روان فاعل انباشته و رو برشد نهاده آثار آن نیز آشکار میشود بالاخره سیرت نیک و آثار پسندیده اعمال صالحه اهل 
ایمان در این نظام و چه در روان فاعل از نظر تقویت نیروی ایمان و چه در عوالم دیگر باقی و زنده خواهند بود از نظر اینکه عمل 
صالح دارای حسن فعل و نیز حسن فاعلی بوده و استناد بساحت پرورد گار دارد: 
و بر اساس رضایت و خشنودی پرورد گار تحقق یافته و در همه عوالم آثار درخشان آن بظهور میرسد و از نظر نیروی حیاتی که به 
عمل صالح دمیده میشود در نشثه قیامت تجسم مییابد و بصورت نعمت جاودان ظهور مینماید و بعبارت دیگر عمل صالح حرکت 
جوهری نیروی ایمان و طی مراتب و درجات آن و مسطوره‌ای از خشنودی پروردگار میباشد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۱۲ 
و خر مَردا: 
منتها سیر نیروی ایمان و عمل صالح اهل ایمان سکونت جوار رحمت خواهد بود. 
میت انذی کر بان و قال تن ما و ود 
آبه مبنی بر توبییخ کسی است که چنین پندارد که پیروی از دین اسلام و گرویدن با گروه مسلمانان در اثر اعراض عموم مردم 
بت‌پرست از این گروه سبب حرمان از سعادت در دنیا میشود و از معاشرت با عموم مردم بی‌بهره میماند و از کسب مال و داشتن 
فرزند و تأمین زندگی خانواده محروم می گردد ولی بت‌پرستی سبب وابستگی و معاشرت با طبقات مردم است ناگزیر سبب سعه 
رزق و سهولت تأمین زندگی خانواده میشود و بمنظور اينکه کسی دچار این شثامت و نحوست و تيره بختی نشود و بسهولت بتواند 
در جامعه زندگی کند و نیازهای خود را بر آورد باید بت‌پرستی را بر گزیند. 
ل لیب آم تخد عند ار خمن عَهُدا: 
استفهام انکاری است چه گمان بی‌پایه‌ای است آنکه چنین پندارد مگر از جریان تقدیر و امور غیبی آگاه است که پیروی از دین 
اسلام و معاشرت با مسلمانان سبب تیره‌بختی و سختی زندگی می‌شود و یا پیروی از ش رک وسیله سهولت زند گی است و در اثر 
معاشرت با بت‌پرستان بارزوهای دامنه‌دار خود در زند گی نائل میشود و با اينکه با آفرید گار عهد و پیمان بسته که با اطمینان خاطر 
باین پنداشت پابند باشد و برای اینکه بزند گی مرفه دست بیابد کفر و شرک را بررگزیند و بمبارزه با دعوت رسول گرامی صلی اه 
علیه و آله قیام نماید. 
کا شکنها بقل و کقل که مک العتات ما 
آیه مبنی بر ردع و توبیخ است زیرا هرگز کفر و شرکک و مبارزه با ساحت پرورد گار سبب سعه رزق و رفاه زند گی نخواهد شد. 
این چه گمان بی‌پایه و نیرنگ شیطانی است بلکه آنچه پندارد ما در صحیفه انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۱۳ 
روان تیره او ضبط می‌نمائيم و فقط سبب تیره‌بختی و محرومیت او از سعادت خواهد شد و نیز بسبب آماده گی او برای اينکه مورد 
عقوبت قرار گیرد زیرا سعه رزق و رفاه معیشت وابسته بعلل طبیعی و اسباب مربوطه است و هرگز تبری از خدا پرستی جز مسکنت و 
تیره بختی در بر نخواهد داشت و سبب آماد گی برای اجرای عقوبت دنیوی و اخروی خواهد بود. 
و ره ما ول و بیدا ود 
جمله حال است به این که گفتار و پنداشت او در جهان می‌ماند و ما آنرا در صحیفه اعمال و جزاء اندیشه‌های بیهوده او ضبط 
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می‌نمائیم و خود به تنهائی و عجز بدون اینکه بامال و آرزوی خود نائل شده باشد در پیشگاه پرورد گار حضور خواهد یافت و 
عقوبت همیشکی گریبانگیر او خواهد بود. 
انوار درخشان» ج ۰ ص! ۳۴ 


(آیات) 
[سوره مریم :)۱٩(‏ آبات ۸۱ تا ۹۶] .... ص : ۴۱۴ 


انوا من ذون له لَةٌ یکوئوا له عرّا (۸۱) کلا میکنوون بعباتهع و یکولون عَلیهع ضدا (۸۲) الم تر نا سنا لبط علی 
الکافرین رهم آژ (۸۳) فلا تفجل علیهم ماع لیم عَد (۸۴) رم تشر لتق ای ار خمن وَفداً (۸۵) 

و تشوق المخجربین الی نم وزداً (۸۶ لا یلکوت الغاعٌَ ال قن اند علد لرخمن عَهداً (۸۷ و قاو تالم ولا (۸۸ مد 
جقم یا ۱5 (۸۹) تکاه الّماواث یود مه ررض و تخر اْجبال عَدا )٩۰(‏ 

دعزا للاشمن ود )٩۱(‏ و ما تتیفی للاشمن بخ ود )٩۲(‏ ان کل من فی الشماوات و الّذض 1 آتی ال خمن عَیداً )٩۳(‏ لقَذ 
آخصامم و عَدَهْم عَدٌا )٩۴(‏ و کلم آتیه یوم لیام فعداً )٩۵(‏ 

ندموا و عملوا السصَالحات سیجْعلٌ هم امن دا )٩۶(‏ 

انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۱۵ 

(شرح) آیه مبنی بر توبیخ است از جمله شعار بت‌پرستان آنستکه بر خلاف حکم خرد خدایان خیالی از قبیل فرشتگان و یا جن و یا 
شیاطین و يا بتهائی را که برگزینند با اينکه میدانند که هر موجود و پدیده‌ای آفریده جهان آفرینند معذلکک از نظر عناد و خودستائی 
آنها را بسمت خدا و معبود اتخاذ نموده پرستش می‌نمایند که سب اجتماع و گردهم آثی اقوامی بیکدیگر گردد بمنظور اينکه سبب 
عزت و پیوستگی و قدرت و اجتماع آنان شود و نیازهای خود را از آن خدایان در خواست نمایند و از خطر ایمن گردند. 

کل کرو بیباتهم و یِکوتون علیهع ضدا 

این گروه سخت در اشتباهند زیرا پرستش خدایان خیالی سبب عزت و قدرت آنان نخواهد شد بلکه در صحنه قیامت هنگام بررسی 
باندیشه و اعمال و کردار آنان خدایان خیالی از قبیل فرشتگان و یا شیاطین و يا بتها در مقام انکار از پرستش و عبادت آنان بر میآٍیند 
و در پیشگاه کبریائی احتجاج مینمایند به اين که هرگز آنها را پپرستش و عبادت خود دعوت ننموده و از پرستش آنان نیز آ گاه 
نبوده. 

بر این اساس خدایان خیالی ضد و خصم آنان خواهند بود و چون دفاع خدایان خیالی بر اساس صحیح و مورد قبول است مخاصمه 
آنان بمحکومیت بت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۱۶ 

پرستان پایان مییابد با توجه به این که بت‌پرستان در دنیا چنانچه بحکم خرد توجه نموده خود را محکوم و سزاوار عقوبت میدانستند 
ولی از نظر خودستائی و غفلت از غرض خلقت و انکار قيامت بحکم خرد توجه ننموده زنگ خطر پی در پی خرد را نشنیده پنداشته 
در صحنه قیامت در نتیجه مخاصمه و محاجه محکومیت خود را خواهند شنید. 

له جر نا اسلا الشیاطین عَلی الکافرین رم را 

آیه خطاب برسول گرامی نموده که بطور شهود خواهی یافت در اثر لجاج و خودستانی بیگانگان نیروهای پلید اهریمنی شیطان را بر 
آنان مسلط مینمائیم بمنظور اینکه آنان را بکفر و ش رک و مبارزه با دعوت بتوحید ترغیب نماید و همان طریقه‌ای که خود 
ب ررگزیده‌اند با کمک ترغیب و القائات شیطان بمقصدشان نائل گردند و از نظر توحید افعالی پرورد گار سوق بیگانگان بسوی هدفی 


که در زندگی دارند بساحت پرورد گار نسبت داده شده زیرا قوام صحنه آزمایش بآنستکه هر فردی از بشر هر لحظه در حر کات 
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خود بسوی غرض و هدف رهسپار است وسایل حرکت و سیر او را فراهم سازد تا اینکه هر فردی در نتیجه افعال اختیاری خود جوهر 
وجود خود را بیابد و بکمال نفسانی نایل آید و بطور دقیق مورد آزمایش قرار گیرد و با تمام نیرو که در اختیار دارد به حرکت 
جوهری و خودیایی ادامه دهد و به مقصد نائل گردد. 
و نیز آیه از نظر توحید افعالی ارسال و توجه جاذبه شیاطین و الهامات آنان را به بیگانگان مستند بساحت پرورد گار معرفی نموده از 
نظر مجازات و خودستائی است که در برابر دعوت رسول گرامی و دعوت مکتب قر آن از خود نشان میدهند و سبب رسوخ ضلالت 
در قلوب آنان خواهد شد. 
شیاطین از نظر تجّد و پلیدی وجودی با خاطرات و اندیشه‌های بیگانگان سنخیت دارند در اثر اينکه هر دو موجود مجرد و پلیدند و 
ارتباط و اتصال کاملی میان انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۴۱۷ 
نیرنگهای شیطانی مانند نیروی مغناطیسی با افکار و اندیشه بیگانگان هست و شیاطین با نیروی جاذبه خود خاطرات و اندیشه و افکار 
بیگانگان را بسوی خود جلب مینمایند و هر چه مردم بیگانه و مبتذل ضعف و پذیرش در برابر جذبات و القائات شیطانی از خود 
نشان دهند نیروی شیطانی زیاده بر خاطرات آنان تأثیر خواهد گذارد زیرا دعوت شیطان جاذبیت او نسبت بهمه افراد بشر یکسان 
است و هر نیرو که در اختیار دارد برای اغواء هر یکک از افراد بشر بکار میبرد. 
و بر حسب آیه رک موه مین نیروی اغغواء و جذبه نیرزنگ خود را در باره همه افراد (جز بندگان مخلص و ارواح 
قدسیه) یکسان بکار میبرد و هر گز لحظه‌ای از اغواء آنان دریغ نخواهد نمود ولی شدت و ضعف دعوت و اغواء او وابسته بقبول و 
پدبرفن هر یک از افراد است و قاوت مشماری که در سلسله گر قزمای وا اش از سعادت و اطاغت و با شماوت و قمرد فقط در آز 
پذیرش اغوائات و پیروی از القائات شیطانی است و هر چه پذیرش و انقیاد نسبت بنیرنگ و جذبه شیطانی زیاده باشد انحراف از 
طریقه خرد زیاده خواهد بود و تعدد و کثرت شیاطین محتمل است از اين نظر باشد شیطان که شخصا مورد تمرد و طرد ساحت 
کبریائی قرار گرفته از نظر قدرت و اشعه و جذبه‌هاای که بهر یکک از افراد بشر دارد همان نیرو و جاذبه نسبت بخصوص هر فردی 
نیرنگ شیطانی گفته میشود و آن شخص را اغواء نموده بضلالت بیشتری میافکند. 
عطاب پرسول گرا سل الله عله و آلهو مت بر لت خاطر او ات که فو ساره تفرعم و هکت بکادگان کها دعرت بر 
مبارزه مینمایند عجله و شتاب منما زیرا هر چه از اوراق و ساعات و لحظات زند گی خود را بگذرانند بمقصد و جوهر ذاتی خود 
نزدیکک شده و بدان سو رهسپار خواهند بود زیرا زمان و مدت زند گی هر فردی از بشر مدت زمانی است که بمعرض آزمایش قرار 
میگیرند و از طریق افعال انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۴۱۸ 
اختیاری آنان جوهر وجود خود را میيابند و بظهور میرسانند و چنانچه از مدت زندگی هر فردی از بشر کاسته شود در حقیقت 
حرکت جوهری او اقص مانده و بپایان نرسیده زیرا غرض اصلی از زند گی بشر در این جهان حرکت بسوی جوهر ذاتی و خودیابی 
است از طریق افعال اختیاری که بر نیروی روانی و حرکات جوارحی استوار است و چنانچه از مدت زندگی آنان کاسته شود و سیر 
و سلوکک آنان بسوی هدف و رسیدن بجوهر ذاتی آنان ناقص خواهد بود. 
یو تشر لقن ای ال خمن وَفدا: 
عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده که ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که اهل ایمان و پرهیز کاران پیروان مکتب قرآن 
بسوی ساحت کبریائی متوجه و حضور مییابند در حالیکه بطور جمعی و دسته جمعی خواهند بود. 
و تشوق امین ٍلی جهن ورد 
و نیز از نظر تشریف خطاب برسول گرامی است بیاد آور هنگامی که فرشتگان غلاظ و شداد همه افراد بیگانه و تبهکار را بسوی 
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درز سوق اوه دای بط اق از قلات وی زب مت با تشنه کام خواهند بود. 
لا یلکوت الفاعَة لا تن اند ند الخمن دا 
بیان آنستکه مجرمان و تبهکاران هررگز شایسته شفاعت نبوده و مورد درخواست عفو قرار نخواهند گرفت جز اينکه اهل ایمان بوده 
و پیرو مکتب عالی قرآن باشند ولی در مقام اداء وظایف کوتاهی نموده دچار مخالفت عملی گشته و تیره گی عارض آنان شده 
باشند بالاخره گروهی شایسته شفاعت و عفو خواهند بود که عهد و پیمان پرورد گار را باصول توحید پذیرفته و پیرو مکتب قرآن 
هستند و در اثر نیروی قسری و خودستائی دچار تیره گی گناهان شده باشند. 
شفاعت بمعنای وساطت است و حقیقت وساطت ممکن است در امور تکوینی باشد مانند وساطت در تأثیر و فعل و انفعال که در 
همه عوامل طبیعی و انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۱۹ 
موجودات ساری است و نظام حرکت این جهان بر آن استوار است مانند وساطت آتش برای سوزانیدن که آن نیرو را پرورد گار در 
خلقت آنه تش نهاده است و بلحاظ اينکه سلسله بشر مورد دو سنخ رحمت و هدایت است یکی هدایت عمومی و رحمت تکوینی 
مانند سایر موجودات نظام جهان که در سایه تأثیر عوامل زندگی آنان تأمین می‌شود و دیگر رحمت و هدایت تشریعی که مبنی بر 
تعلیم و تربیت بشر است و وساطت در امر تشریع و تعلیم و تربیت بشر که رسولان و اوصیاء علیهم الّلام عهده دار هستند از شون 
وساطت آنان در فیوضات تکوینی الهی است از نظر اينکه گروهی از ارواح قدسیه‌اند که پرورد گار بموهبت وجودی آنها را وسائط 
فیوضات تکوینی معرفی نموده. 
و از جمله مناصب الهی منصب رسالت و امامت است که جامعه بشر را بتوحید و بمکتب عالی قرآن دعوت نمایند و یا تأثیر باطنی و 
جذبه معنوی اهمل ایمان را بسوی قرب پرورد گار سوق داده رهبری نمایند و از جمله آثار و لوازم دعوت جامعه بشر بتوحید نیز 
آ تشگ پیروان خود اهل ایمان را در پیشگاه پرورد گار بایمان قلبی و انقیاد و باعمال صالحه آنان شهادت و گواهی دهند. 
بدیهی است که این منصب لاز م دیگری دارد که اهل ایمان چنانچه به لغزشهای عملی و گناهان اقدام نموده بر اب ین اساس تیره گی 
بر روان آنان عارض شده و از صفای ایمان آنان کاسته در صورت مقتضی ممکن است پیشوا و داعی بحق بنام امام بحق از پیشگاه 
پرورد گار درخواست عفو و صرف نظر از عقوبت آنان بنماید. 
و در نتیجه این شفاعت گناهان آنان مورد عفو قرار گرفته و بدین طریق صفا ایمان و نورانیت فطری خود را باز خواهند یافت و با 
این حال طهارت روانی و صفای جوهر وجودی شایسته ورود به بهشت جوار رحمت خواهند شد. 
بر این اساس از لوازم لا پنفک منصب رسالت و امامت و قیام بدعوت بحق انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۲۰ 
آنستکه هر یک از اوصیاء و امامان علیهم التّرلام پیروان خود اهل ایمان را که صفای روان آنان در اثر ارتکاب پاره‌ای از گناهان 
تیره گشته و هنگام که در صحنه قيامت احضار شده هنوز گناه صفای روان آنان را تیره نموده و صفا و نورانیت روان خود را باز 
نیافته‌اند در مورد مقتضی امام و پیشوا و داعی بحق از پیشگاه ربوبی از گناهان آن افراد اهل ایمان زمان خود درخواست عفو 
می‌نماید و بطور حتم شفاعت امام و پیشوا مورد قبول کبریائی قرار خواهد گرفت. 
و بعبارت دیگر تمام و کمال قیام بدعوت بحق و بامامت آنستکه چنانچه اهل ایمان بدون اداء وظیفه باجر و ثواب عمل نائل شوند و 
یا از عقوبت گناهی که بجا آورده رهائی یابند در صورتی که توبه ننموده و به پیشگاه کبریاتی احضار شوند مورد امکان شفاعت 
است که امام و پیشوا در مورد مقتضی درخواست عفو در باره اهل ایمان گناهکار نماید و پذیرفته خواهد بود. 
در دایره مولویت و عبودیت که مستلزم احکام الهی است چنانچه اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن بوظایف دینی عمل نمایند اجر و 
ثواب در بر دارد و در صورت تخلف و تمرد مستلزم عقوبت و ضرر دیگری مادی و معنوی است و چنانچه حکم اسلامی امر و یا 


نهی باشد و اهل ایمان آنرا امتثال نماید سبب اجر و واب برای او خواهد بود. 
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و چنانچه مخالفت کند سبب عقوبت و عذاب او خواهد بود در حقیقت دو سنخ از وضع و اعتبار تحقق می‌یابد وضع حکم شرعی 
ایجابی و تحریمی و دیگر وضع نتیجه و واب و ثمره اطاعت و یا تبعه عصیان و عقوبت در این صورت اهل ایمان بدون اداء وظیفه 
بخواهد باجر و ثواب عمل نائل شود و یا در صورت تخلف از وظیفه و یا ارتکاب فعل حرام بخواهد از عقوبت آن گناه رهائی بیابد. 
در اين مورد امام و داعی بحق در صورت مقتضی از اهل ایمان گناهکار شفاعت نموده و از ساحت پرورد گار درخواست عفو و 
صرف نظر از عقوبت گناهکار می‌نماید. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۲۱ 
و شفیع باید با ساحت پرورد گار رابطه تقرب داشته و در اثر مقام قرب در خواست او را در باره گناهکار بپذیرد و این سمت شفاعت 
را نیز پرورد گار باید اعلام فرماید و از لوازم منصب امامت و قیام بدعوت بحق معرفی شده فقط در باره اهل ایمان است. 
هم چنانکه مفاد آیه (و لا یَشْمَعُونَ یمن ازتضی) هر گز شفعاء و امامان شفاعت نخواهند نمود جز در باره کسانی که دین و عقیده 
قلبی آنان مرضی و مورد خشنودی کبریائی باشد بالاخره رابطه عبودیت اعتقادی آنان با پرورد گار محفوظ و ثابت باشد و در 
صورت قطع رابطه اعتقادی وساطت و شفاعت مفهوم ندارد زیرا مورد صلاحیت آنرا ندارد. 
از این بیان استفاده شد که منصب شفاعت مانند منصب امامت و رسالت است و هر که را که خود شفیع پندارد در پیشگاه پرورد گار 
نمی‌تواند او را شفیع قرار دهد و محتمل است مفاد آیه لیکو الفاعَ) بیان شرط صلاحیت و نفوذ شفاعت برای شفیع باشد. 
مفاد آیه آنستکه تصدی منصب شفاعت جایز نبوده جز با عهد و موهبت پرورد گار که از آنان پیمان بگیرد هم چنانکه از رسولان 
عهد و پیمان مق کد گرفته شده است الرحمن صفت فعل و مبالغه در رحمت و افاضه و گسترش نعمت وجود و حسن تدبیر است و 
صفت رحمن آشکارترین صفت ربوبیت و تدبیر احاطه از سایر صفات فعل پروردگار است و عهد محتمل است. 
مراد مقام وساطت و شفاعت و درخواست عفو از گناهکار باشد که از شئون ربوبیت و حسن تدبیر کبریائی در باره سوق بشر بسوی 
سعادت می‌باشد و مفاد شفاعت آن نیست که قانون عقوبت و مجازات را در مورد بخصوص گناهکار ابطال نماید بلکه شفیع با 
تصدیق به این که اهل ایمان مجرم و گناهکار بوده و شایسته عقوبت است از فضل کبریائی از اجرای عقوبت او درخواست می‌نماید 
که صرف نظر فرماید و انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۲۲ 
حقیقت شفاعت درخواست موهبت و ایصال نفع و يا دفع عقوبت و ضرر از شخصی است که در باره او شفاعت می‌شود و حقیقت 
شفاعت نیز بر اساس تقاضا و درخواست است نه بطور الزام و حکومت فرمانروائی. 
و اما شرایط کسانی که امکان دارد مورد شفاعت و رحمت قرار گیرند آنستکه رابطه اعتقادی آنان با ساحت پرورد گار قطع نشده و 
در صحنه قیامت با ایمان محشور شوند فقط روان آنان آمیخته بتیره گی گناهانی باشد که مستحق عقوبت هستند و نیز عقوبت آنان 
نیز عارضی و بطور قسری باشد که زوال‌پذیر است. 
و قالیاا ند امن ولا 


کفتار و شمان بهیقاو ت و بت‌پرستان است بهود از نظر تشریف گفته‌اند که عزیز فرزند آفرید گار است و آئین مسیحیت 


عیسی مسیح را فرزند پرورد گار پنداشته و بعض بت‌پرستان فرشتگان را دختران پرورد گار پنداشته‌اند. 

مینی بر تهدید است که چه نسبت ناسزا و بهتان جبران‌ناپذیری است. 

تَکادٌ الّماوا یوت مه وق الأض و تب الجبال دا آنْ دعَوّا لا من ولدا: 

از نظر تنزل امر معقول بمحسوس شایسته است که در کرات آسمانی و زمین شکافها پدید آید و کوه‌ها پراکنده شود نظام جهان 
0 


و ما یی للرخمن آن تخد ولدا: 
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هرگز شایسته نیست گمان اينکه برای ساحت کبریائی فرزندی پنداشته شود. 
کل من فی التماوات و دض ال آتی الخمن عبدا: 
7 قدسیان و مقامات عالی از موجودات و هم چنین طبقات بیشمار آفربده‌ها همه و همه قاثم بآفریدگار و تعلق محض باو و 
محکوم نظام تدبیر اویند و خود فاقد و فقدان و عجز محض هستند و مالك ضرر و نفع و سود خود نیستند و فقدان و عجز و تعلق 
لازم ذاتی و لا بنفک از همه آنها است و عالم قیامت که صحنه شهود است همه این انوار درخشان» ج ۱۰ ضوی ۳۱۲ 
حقایق برای بشر ظاهر و بطور بداهت آشکار می‌شود که سرتاسر موجودات جهان هستی که از نعمت گسترده بهره‌ای دارد بلسان 
وجودی خود بعبودیت و تعلق به پیشگاه پرورد گار اقرار می‌نمایند. 
لَقَذ آخصائم و دمم عَدّا: 
همه موجودات و ذرات و اجزاء آنها در پیشگاه کبربائی بطور تفرقه و پراکنده‌اند و بر همه شئون آنها احاطه قيومية دارد و تفرقه و 
فقدان و تعلق لازم عبودیت ذاتی آنها است. 


و بر حسب آیه (بصَ رک الیومٌ حدیٌ) عالم قيامت که محصول همه عوالم است حقیقت عبودیت و تعلق آنها آشکار شده بشر نیز 
بینائی و شهود او حدّت يافته حقایق را خواهد یافت. 

و کم آتیه م ایام وا 

سلسله بشر که محصول عوالم هستی و غرض از جهان خلقت است و همه سلسله موجودات بطور طفیلی و بمنظور تسخیر برای 
زندگی و حرکات جوهری اویند چنانچه تعلق محض و فقدان باشند از همه گونه علائق رهائی یافته با جوهر وجودی عجز و فقدان 
به پیشگاه کبریائی حضور خواهند یافت. 

اد لین منوا و عملوا الصّالحات میجعل له لرخمن ود 

آیه مبنی بر مژده و بشارت باهل ایمان است نظر به این که سخن پیرامون بیگانگان و انديشه بی‌پایه و چگونگی عقیده و آئین و 
سیرت ننگین آنان بوده و آیه بیان صفا و نورانیت قلوب اهل ایمان پرهی زکار است که ملتزم باعمال صالحه‌اند و لازم ذاتی و طبیعی و 
قهری هر یک از این جوهرهای فضیلت آنستکه قلوب مردم بآنان جلب می‌شود و مورد علاقه قلبی مردم قرار خواهند گرفت از نظر 
اينکه مراتب ممتاز از بشر و افرادی خیرخواه و مسطوره فضائل خلقی و مجسمه کمالات هستند خواه ناخواه بشر محبوب فضیلت و 
آثار درخشان وجودی آنان خواهند بود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۲۴ 

در تفسیر قمی از ابی بصیر از امام صادق علیه اس لام در باره آیه (کل میِکفرُون بعبادتَهمْ و یکووة علیهم ضدّ) فرمود گروهی که 
فرشتگان و بتها را پرورد گار پنداشته و از ساحت پرورد گار اعراض نموده در روز قيامت از عبادت و پرستش آنان تبری خواهند 
نمود. 

در کتاب در منثور بسندی از ابی جعفر محمد بن علی علیهما التدلام در آیه (لّمع لَُم عَذّا) فرمود هر حرکت مردم مورد نظر و 
شماره خواهد بود حتی نفس کشیدن و هر لحظه زندگی آنان. 

و نیز در کتاب محاسن برقی بسندی از امام صادق علیه الترلام در باره آیه وم تشر لین ی الرخمن وَفْدا) فرمود پرهیززکاران 
سواره بر اسبها محشور خواهند شد در تفسیر قمی بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود امیر مومنان علی علیه السَلام 
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سژال نمود از تفسیر آیه وم تشر لین ای الرَخمن وَفْدا) رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
فرمود معنای وفد گروهی اسب‌سوار هستند آنان رادمردی پرهیز کارند که پرورد گار آنان را دوست دارد و باعمال و حرکات آنان 
خشنود است بدین جهت پرورد گار آنان را پرهیز کار معرفی فرموده است. 

در کتاب در منثور از ابن مردویه از امیر مومنان علی علیه الشلام روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله در باره آیه فرمود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۵ 
بخدا س وگند متقیان با گامهای خود محشور نمی‌شوند و سوق و رانده نمی‌شوند بلکه با شترهای بهشتی بمحشر خواهند وارد شد که 
خلایق مانند آنها را ندیده رحل آنها از طلا و زبر جداست بر آنها می‌نشینند تا اينکه بدرب بهشت وارد شده آنرا بکوبند. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الشلام زوایت تسده که آنه (ا عقلکون الدفام از ۳ من انح ند الرخْمن 
عَهُدا) را خواندم فرمود مفاد آیه آنستکه شایسته شفاعت نخواهد بود جز کسانی که بولایت امیر ممنان علی علیه الم لام و امامان 
بعد از او معتقد باشند و عهد پرورد گار همان است. انوار درخشان» ج 0۱۰ ص: ۴۲۵ 
مفسر گوید عهد پرورد گار که بر عهده بشر نهاده شد ایمان باصول توحید و از جمله نبوت و رسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله و اوصیاء طاهرین او علیهم الشلام که جزء اخیر عهد و ایمان است. 
در کتاب در منشور بسندی از علی امیر مومنان علیه الّرٍلام روایت نموده گفت از رسول اکرم صلی اه علیه و آله سژال نمودم از 
مفاد (میجْعل لَهْمْ امن ود) فرمود محبت در قلوب اهل ایمان و فرشتگان مقرب است يا علی محققا پرورد گار بمومن سه فضیلت 
موهبت فرموده محبت و حلاوهٌ و مهابت در قلوب مردم صالح و نیک و کار. 
انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۴۲۶ 


(آیات) 
[سوره مریم :)1٩(‏ آبات ٩۷‏ تا ۹۸].... ص : ۴۲۶ 


ثم شوه ایک لب امین وت هتم لا )٩0‏ و کم ملک تلم ین تون عل تدش یلیم ینآ تمغ تم رخ 
( 

انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۴۲۷ 

(شرح) فاما یناه پلسانک لس به تین 

بیان غرض از نزول آیات قرآنی است و بمنظور تأسیس مکتب عالی توحید و ترغیب و رهبری بشر بسوی خداشناسی است و نیز 
کسب نیروی تقوی و خویشتن داری از شرک و از گناهان است آیه مبنی بر تفریع و منت بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله که 
آیات قرآنی که ظهوری از صفت ربوبی و مقام تعلیم و تربیت بشری است و از موطن اصلی آن تعبیر بام الکتاب و کتاب مکنون 
شده در اثر تنزل آن حقایق بمفاهیم که قابل تصدیق و تصور و ادراک گشته و بصورت جمله و عبارات عربی در آمده بمنظور اینکه 
آیات را تلفظ نموده و برای جامعه بشر قرائت نمائی و مکتب عالی توحبد را در جهان برای هميشه بنا گذاری که بر اساس دعوت 
فاتقص بان بانقیاد اسواز است: 

و نیز تهدید مردم از ناسپاسی و خودستاتی که بر اساس کفران نعمت هدایت استوار است و استفاده می‌شود که غرض از خلقت بشر 
نیز نرول آیات قرآنی و تأسیس مکتب تعلیم و تربیت بشری است و چنانچه آیات قرآنی بر رسول گرامی صلی اه علیه و آله نازل 
نمی‌شد و مکتب عالی خداشناسی بنا گذارده نشده بود غرض از خلقت بشر مترتب و بظهور نمیرسید. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۳۳۸ 

وک لک هم من رن مل ثحل بنهم من آعب او نس لهع رخ 

آیه مبنی بر تهدید است چه بسیار اقوام و اجتماعات گذشته که در مقام مبارزه با دعوت رسولان بخداپرستی بر آمده همه آنها را 
بهلاکت افکندیم بطوریکه از خود آنها آثاری باقی نمانده و همه آنها در صحنه گیتی محو و نابود شده‌اند. 

(و الحمد للّه زنة عرشه). 


انوار درخشان» ج 0۰ ص! ۴۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۵ 


[سوره طه] .... ص : ۴۲۹ 

اشاره 

(آیات) بشم امن ن لیم 

[سوره طه (۲۰): آیات | تا ۸] .... ص : ۴۲۹ 


بم ال الرخمن لرحیم 

طه (۱) ما نا علیک لقن َشقی (۲) الا کر لعن بخشی (۳) تثربلا من ی ال و الّماوات ای (۴) 

من علی العزش اشتوی (۵) 1 سا فی الّماوات و ما فی اَض و ما یَیَهُما و ما تخت الّری (۶) و ان جهز باقول ناه یلم ال 
و آخفی ( ال لا ال 1 هو السَماء الخشنی (۸) 

انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۳۰ 

(شرح) طه ما نا علیک امن لشقی: 

کلمه طه م رکب از دو حرف از حروف مقطعه است و اين سوره بدان آغاز شده و از نظر اینکه در ضمن خطاب برسول اکرم صلی 
الله علیه و آله ذ کر شده شاهد آنستکه اشاره و رمزی بصفات فاضله او باشد مانند کلمه پس که در صدر سوره دیگر ذ کر شده و از 
نظر کثرت استعمال از جمله اسماء شریف او معرفی شده است. 

آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی است که ما آیات قرآنی را بر تو نازل ننمودیم تا اينکه در اثر قیام بعبادت و مداومت بنماز 
خود را بتعب افکنی. 

هم چنانکه در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر از امام باقر و امام صادق علیهما اللام روایت شده که فرمودند رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله هنگام که بنماز میایستاد بانگشتان دو پای خود قیام می‌نمود تا اينکه ساق پاهای او ورم نمود و آیه نازل شد و نیز گفته 


شده که مفاد آیه آنستکه ما آیات قرآنی را بر تو نازل ننمودیم که در اثر قیام بدعوت بت‌پرستان و جامعه بشر خود را بتعب و 


کر من بخشی: 

آیه استثناء و منظور از نزول آیات قرآنی تذ کر و یادآوری اصول توحید و فضایل خلقی بخصوص مردمی است که از شنیدن انذار و 
تهدید آیات قرآنی انوار درخشان, ج ۰۱۰ ص: ۴۳۱ 

قلوب آنان بارزه در میآٍید و از عقوبت شرک و گناهان بیمناک شده دعوت رسول را می‌پذیرند گرچه وظیفه رسول گرامی | 
قرائت آیات قرآنی و قیام بدعوت باصول توحید بر حسب تحلیل در باره بسیاری از اجتماعات بشری است با اينکه طنین آیات 
قرآنی و دعوت رسول را شنیده ولی در قلوب آنان کمترین اثری نگذارده در حقيقت مجرد دعوت و اتمام حجت است. 

بر این اساس غرض اصلی از نزول آیات قرآنی و بنا گذاری مکتب عالی توحید در باره دانشجویانی است که دعوت بتوحد را 
بیذيرند و از تهدیدات آیات بخود آیند و از شرک و گناهان خودداری نموده و از عقوبت پرورد گار بهراسند. 

و تعبیر بتذ کر و یادآوری در موردی صدق میکند که واقعه‌ای را دانسته و فهمیده ولی فراموش نموده باشد و در مورد نزول آیات 
قرآنی و دعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بتوحید تعبیر بتذ کر و یادآوری شده بدین مناسبت است که اصول و ارکان توحید و 
عالم برزخ و قيامت که اساس آیات قرآنی و محور دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است در نهاد بشر بودیعت سپرده شده 


و بشر بحکم فطرت خدا داده موحد و خداشناس هستند ولی بسیاری از مردم از نظر س رگرمی بزندگی دنیا از آن غفلت ورزیده 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۳۲ از ۲۵ 
بدین جهت نزول آیات قرآنی و دعوت رسول بمنزله تذ کر و یادآوری است باآنچه در فطرت بشر از خداشناسی نهاده شده است. 
تلا من علق ال و الشماوات المْلی: 
مبنی بر تأکید باآنست که نزول آیات قرآنی از ساحت کبریائی است که جهان پهناور و کرات بیکران و قدسیان را آفریده است و 
غرض از نظام خلقت بشر نیز نزول آیات کریمه و بناگذاری مکتب عالی توحید است. 
رم علی العزش اشتّوی: 
بمنظور تا کید در باره تدبیر عوالم امکانی است که جزء و رکن نظام خلقت است و بدان تصریح نموده که ساحت پرورد گار همه 
عوالم امکانی را آفریده انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۳۲ 
و برای ابد و همیشه آنها را تدبیر مینماید و آیه دلالت بر حصر دارد و صفت فعل پرورد گار است از نظر اینکه نعمت وجود و هستی 
در همه عوالم اختصاص بساحت آفرید گار دارد و جزء و رکن ایجاد نیز گسترش نظام هستی و ادامه و پایداری آنست هم چنانکه 
موجودات بی‌شمار و بی‌نهایت عوالم را آفریده پیوسته و برای هميشه و ابد همه آنها را تدبیر نموده هم چنین نعمت هستی بطور دوام 
همه آنها را فرا خواهد گرفت. 
لماش الشماوات و قاق الاوض و ما تیار با تشک از ی 
حرف لام بمعنای اختصاص و ملک حقیقی است که از لوازم خلقت و آفرینش است آیه بیان سبب تدبیر و فرمانروائی ساحت 
پرورد گار بر عوالم است از نظر اینکه کرات بیکران و زمين پهناور و آنچه در آنها و یا درون زمین است همه را آفریده و در حیطه 
قدرت خود دارد و همه را بسوی کمال مناسب سوق میدهد. 
و ان تجهر بلْزل اه یلم اسر و آخفی: 
بیان علم و احاطه بر همه شئون نظام گسترده است چه بر سخنان مردم با یکدیگر و نیز بر سرایر و خاطرات هر یکک احاطه دارد و 
آنچه بر بشر پنهان بوده و هنوز بمرحله خطور نرسیده همه در احاطه علمی کبریائی یکسانند هم چنین همه ظهوری از مشیت و 
حکمت و حسن تدبیر اویند. 
له لا لها هو 
لفظ جلاله اه مبتدا و نام ذات واجب ازلی و ابدی کبریائی است که مستجمع صفات واجبه میباشد و جمله لا اله الا هو خبر آنست 
آیه بیان آنستکه موجودی هرگز شایسته و مستحق عبودیت و پرستش نیست جز همان آفرید گار جهان آفرین و اله بمعنای مفعول و 
مألوه از ماده اله گرفته شده که بمعنای الوهیت و معبودیت و شایسته پرستش است و جمله نافیه (لا اله الا هو) مستثنی و مستثنی منه 
یعنی معبود بحق و شایان پرستش نیست جز او که جهان آفرین است و الوهیت و معبودیت انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۳۳ 
مورد نفی قرار داده شده لازم آنستکه صفت معبودیت باو اختصاص دارد و در آیه لا اله صفت ربوبیت و خالقیت مورد نفی قرار 
داده نشده از نظر آنستکه در نظر خردمندان صفت ربوبیت و خالقیت و آفرینش اختصاص بآفربد گار جهان دارد و هرگز عاقل و 
خردمند در باره اينکه صفت خلقت و ایجاد و آفرینش از شئون آفرید گار است و موجودی در آن شرکت و یا دخالت ندارد تردید 
نخواهد داشت و آنچه در دیانتهای آسمانی عموما و در مکتب عالی توحبد خصوصا مورد ارشاد و دعوت قرار گرفته فقط صفت 
معبودیت و شایستگی پرستش است که آنرا بآفرید گار جهان اختصاص داده است بر این اساس دعوت رسولان فقط بتوحبد و 
یکتاپرستی است نه اعتقاد بوجود صانع جهان. 
بعبارت دیگر بیگانگان بت پرست نیز قبول دارند که آفرید گار جهان خالق است و صفت ایجاد و خالقیت باو اختصاص دارد ولی او 
را معبود شایسته عبودیت و پرستش نمیدانند بلکه خدایان خیالی خودشان را عبادت نموده معبود می‌پندارند. 


بر این اساس برای نقض این عقیده خرافی در جمله لا-اله الا- هو توجه بنفی ابدی صفت معبودیت برای هر موجودی نموده و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۱۲۶ از ۲۵ 
استحقاق معبودیت ذاتی و ارادی را بساحت آفرید گار اختصاص داده است که فقط ساحت کبریائی مستحق ابدی و ازلی عبودیت 
ذاتی موجودات و ارادی قدسیان و بشر است و جز او مستحق و شایسته هیچگونه عبادت ذاتی و یا ارادی نخواهد بود. 
و لازم معبودیت ساحت پرورد گار عبودیت ذاتی و وجودی و ارادی است یعنی بشر هم چنانکه بر حسب خلقت عبودیت ذاتی و 
وجودی دارد و خواه ناخواه محکوم نظام خلقت و تدبیر پرورد گار بوده و هست بدون اينکه از خود اراده بکار ببرد مانند سایر 
سلسله موجود عوالم امکانی. 
و فسم دیگر عبودیت ارادی و اختیاری است که اختصاص بقدسیان و سلسله بشر دارد و در اثر نعمت وجود که برایگان پرورد گار 
دسترس آنان نهاده بحکم خرد انوار درخشان. ج ۱۰ ص: ۴۳۴ 
باید بسپاس آن قیام نمایند و با تمام نیروی وجودی خود که از آن بهره‌مند هستند بر حسب عقیده و عمل از آن سپاس گزاری نمایند 
و وظیفه عبودیت ارادی بشر در اثر حاجت ذاتی و وجودی است که پیوسته بساحت پرورد گار دارند و هر لحظه محتاج و نیازمند 
باویند که بهدایت و رهبری او از طریق افعال اختیاری و اداء وظایف دینی بسعادت که در انتظار آنند نائل آیند و جوهر وجودی 
خود را کسب نمایند. 
نظر به این که در بشر دو نیروی جلب نفع و دفع ضرر نهاده شده ناگزیر بشر با بمنظور جلب نفع و کسب سعادت قیام بعبادت 
پرورد گار مینماید و با نچه باهل ایمان و تقوی وعده و بشارت داده شده که از اجر و پاداش موهبت فرماید بدینجهت از نظر طمع و 
جلب نفع اقدام بعبادت پرورد گار مینماید و باداء وظایف الهی و بسپاس نعمتهای پرورد گار قیام مینماید و یا از نظر نیروی دفع ضرر 
و گریز از خطر عقوبت پرورد گار که بیگانگان و گناهکاران را تهدید فرموده بالاخره بر حسب طبع افراد بشر در اثر یکی از این دو 
نیرو بسپاس نعمت پرورد گار قیام مینماید با توجه باين نکته که اين دو نیروی جلب نفع و دفع ضرر بر اساس خودستائی است. 
باین جهت فیام افراد بشر بسپاس پرورد گار بایمان باصول توحید و التزام عملی بوظایف دینی آمیخته بخودستائی و ش رک نهانی 
تسبت عباوت پروزد کار خواهد بود و ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء علیهم السلام از این گونه عبادت و ایمان باصول توحید که بر 
اساس جلب نفع و يا دفع ضرر و گریز از خطر است بریء هستند و هرگز ارواح قدسیه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء 
علیهم السلام اقدام بعبادت بمنظور جلب نفع و نیل به نعمتهای جاودان و یا فرار از عقوبت پرورد گار ننموده‌اند. 
بلکه عبادت آنان بر اساس شهود صفات واجبه و معرفت عظمت کبریائی بوده که قلوب آنان را فرا گرفته و پرتو افکنده و بعبودیت 
وجودی و ارادی قیام انوار درخشان؛ ج ۰ ص: ۴۳۵ 
مینمایند بدون اينکه در آن شائبه جلب نفع و یا فرار از عقوبت و خودستائی باشد و عبادت حقیقی و عبودیت خالص ارادی که بر 
طبق عبودیت ذاتی و وجودی است همان است که در اثر اهلیت و معرفت ساحت کبریائی بطور خلوص قیام بسپاس از نعمت 
پرورد گار نمایند. 
همچنانکه فرمود (ما عبدتک طمعا فی وابک و لا خوفا من عقابک بل وجدتک اهلا فعبدتکك) گرچه از خوف حرمان تو پیوسته 
در سوز گدازم ولی شیفته کمالات تو دلباخته‌ام از نظر صفاء و نورانیت سخنان تو هر لحظه بعبادت و ثناء تو قیام مینمایم با اينکه 
ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء علیهم الّلام دارای نیروی جلب نفع و دفع ضررند و نسبت بنعمتهای پرورد گار زیاده اشتیاق دارند و 
از عقوبت کبریائی او زیاده بر تصور بیمناک و لرزانند ولی از نظر شهود عظمت و اهلیت ساحت او با کمال خلوص و بی‌شاثبه اجر 
بعبادت و باداء وظایف قیام مینمایند و صدق عبادت و خلوص عبودیت همین است. 
لها سماءالخشنی: 
لام حرف و بمعنی اختصاص ذاتی و ملکیت بطور اطلاق است الاسماء جمع و مفرد آن اسم بمعنای علامت و نشانه است مانند حی 


و قادر و عالم و اسم احسن بطور اطلاق دلالت بر کمال ذاتی دارد که در آن شاثبه نقص و امکان نباشد و از همه مراتب و درجات 
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همان صفت حسن در افراد بشر و یا قدسیان بالاتر و عزیز الوجود تر می‌باشد و هیچ مثل و مانند برای صفت احسن پرورد گار تصور 
نمی‌شود و مرجع اطلاق آنست که هر یک از صفت احسن باقی و ثابت می‌باشد و همه مراتب این قبیل صفت کمال نیز ظهوری از 
صفت احسن پرورد گار خواهد بود و آنچه از صفت نیکو و حسن که پرورد گار بطور موهبت وجودی بافراد بشر و بقدسیان موهبت 
فرماید نمونه و شعاعی از صفت احسن ساحت خود خواهد بود. 
و بعبارت دیگر اطلاق صفت احسن بمنزله اطلاق جمله (احسن من کل شیء انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۳۶ 
و احسن من ان یوصف) می‌باشد مانند (لله اکبر من ان یوصف و الّه اکبر من کل شیء) و مرجع اطلاق آنست که همه صفات 
حسن و نیکوی افراد بشر و قدسیان ظهوری از صفت احسن میباشد با اينکه پرورد گار صفت نیکوای را بفردی بطور موهبت وجودی 
داده ولی پیوسته مالک آن صفت خواهد بود و از خود سلب ننموده. 
زیرا بطور عاریت صفت حسن را برسولانن و یا بافراد بشر موهبت فرموده و بطور تجدد و تبدل امشال هر لحظه صفت نیکو را 
بموجودی موهبت میفرماید. 
صفات واجبه کبریائی نیز مانند صفات کمال و پسندیده بشر است و الفاظ مخصوصی برای صفات پرورد گار وضع نشده و در نظر 
گرفته نشده و همان الفاظ و لغات که بشر بصفات فاضله بشری می گوید همان الفاظ و لغات را نیز بصفات جمله پرورد گار اطلاق 
می‌نماید. 
بدینجهت در مفاهیم هر یک از آنها شاثبه نقص و امکان خواهد بود مثلا الفاظ علم و حیات و قدرت که بر بشر گفته می‌شود علم 
عبارت از صورت ذهنی حاصله است که از خارج گرفته شده و این خصوصیت نقص و مناسب با ساحت پرورد گار نیست و چنانچه 
از نقص و مادیت تجرید شود در نتیجه علم بمعنای احاطه قیومیه و حضور ذاتی معلوم است به پیشگاه پرورد گار و ظهور صفت فعل 
است هم چنین لفظ حیات بلحاظ آثار علم و قدرت از جمله مفاهیم و معانی کمال است که حادث و عاریتی است. 
و چنانچه از نقص و حدوث و امکان تجرید شود بمعنای حیات ذاتی ابدی و ازلی است که هستی موجودات عوالم امکانی و صفات 
کمال آنها پرتوی از افاضات صفت ابدی و در نتیجه ساحت پرورد گار عالم وحی و قادر بطور اصالت و ابدی است نه از مقوله علم 
و حیات و قدرت بشری که حادث و مقرون بنقص و امکان است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۳۷ 
اختصاص صفات واجبه بساحت کبریائی بآنستکه هر چه از مقوله صفات پسندیده در موجودات امکانی باشد بر تو و نشانه‌ئی است 
از صفات کامله پرورد گار و صفات موجودات عاریتی است و اصالت ندارند. 
صفت کمال پرورد گار بر دو قسم است قسمتی از آنها دلالت بر ثبوت صفت دارد و عين ذات واجب هستند مانند حیات و علم و 
قدرت و قسم دیگر زاند بر ذات است و تحقق آن در باره مخلوق و موجود است مانند صفت خلق و ایجاد زید که صفت خلق و نیز 
صفت خالقیت پرورد گار را خرد از وجود زید میفهمد و نیز از آن نقص پرورد گار را تنزیه مینماید زیرا مخلوق بودن نقص است. 
این قسم صفت فعل نامیده ميشود. 
هر یک از صفت ذات و صفت فعل پروردگار همان صفت حقیقی و بطور اطلاق است. 
و چنانچه نام و لفظی بآن گفته شود اسم صفت و نام اسم پرورد گار خواهد بود زیرا هر یک از صفت ذاتی و یا صفت فعل نشانه و 
ظهوری از ساحت پرورد گار است و بهر یک از صفات نام و لفظی گفته شود اسم اسم یعنی نام مرتبه‌ای از ظهور او خواهد بود 
مثلا صفت حیات بطور اطلاق وجود ازلی و ابدی صفت حقیقی و عین ذات و ظهور حقیقی است و بآن کلمه حبات گفته می‌شود و 
اسم آن صفت است و نیز بساحت کبریائی حی اطلاق می‌شود اسم. اسم الهی است. 
اسماء و صفات کامله از جمله آیات و مظاهر کیریائی است و عین ذات واجب هستند و چنانچه زائد بر ذات و عارض بر آن باشند 


محدود خواهد بود پرورد گار منزه از حد و امکان است و نسبت بوجود واجب تعالی و صانع عالم از بدیهیات خرد و فطرت بشر 
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است و هرگز خردمندی در آن باره تردید نخواهد داشت همچنانکه در آیه لا اله الا هو گفته شد. 
و نیز هدف دعوت رسولان اثبات وجود صانع عالم نبوده بلکه دعوت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۳۸ 
جامعه بشر در محور توحید و یکتاپرستی او است از طریق صفات نمیتوان بر ساحت کبریائی احاطه یافت زیرا ظهور او بعدم ظهور و 
تعین او بعدم تعين است و از جمله اسماء و صفات او مکنون است و حقیقت پنهان و غاب بالذات است و به هیچ یک از صفات 
معرفی نخواهد شد و ساحت کبریائی بطور نامتناهی از افق تعریف و توصیف بالاتر است و هر یک از صفات کمالیه پرورد گار غیر 
محدود بحدی است که فاقد صفت دیگر باشد زیرا مغایرت ذات با صفت و هم چنین مغایرت صفات با یکدیگر شاهد آنستکه ذاتی 
که صفت دارد و هم چنین صفتی که معرف ذاتست هر دو محدود و متناهی و حادث هستند. 
چه آنکه در صورتی که ذات ابدی و نامحدود بود صفات خود را بالذات واجد بودند نه بطور عارضی و نیز صفات همدیگر را 
واجد بوده و در نتیجه هم آنها یکتا و واحد حقیقی بودند از این نظر برای پرورد گار صفت عارض نمیتوان تصور نمود زیرا صفت 
چنانچه عارض باشد مقرون و توآم با حد خواهد بود و ذات کبریائی از هر حد و محدودیت منزه است. 
مثلا صفت علم بشر عبارت از صورت حاصله از شیء در ذهن است و آن غیر از قدرت و توان است و این دو صفت دو نیروی جدا 
هستند و هر یک بر حسب مفهوم و بر حسب واقع مغایر یکدیگرند و از لفظ علم معنای قدرت و با حیات فهمیده نمی‌شود. 
و هم چنین معنای علم غیر از مفاد عالم است و چنانچه علم تصور شود بموصوف و شخص عالم نظر نخواهیم داشت و صفات کمال 
بشر مانند موصوف محدودند و هر صفتی بجهتی از کمال بشر خبر میدهد با قید اينکه زائد بر ذات و عارض بر موصوف است. 
و در باره پرورد گار هر یک از صفات کمال او بر حسب خارج عين صفات دیگر او است و گر نه لازم میآید که صفات او محدود 
و زاند و عارض بر ذات باشند و مستلزم ترکیب و فقدان است صفات کمال حد وجودی هر فردی است که پرورد گار انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۳۹ 
موهبت فرموده. 
و چنانچه ذات اقدس او این کمالات را بطور احسن و ثابت و ذاتی نمیداشت بدیگران نمی‌بخشید بدین نظر خرد حکم مینماید که 
پرورد گار بطور اطلاق و ذاتی علم و قدرت و حیات دارد و هر کمال حقیقی را بطور اصالت واجد است و صفات ذات و فعل بطور 
حقیقی و ثابت بوی استناد دارد و نمونه و شعاعی از هر یک از معانی صفات کمال بطور عاریت بر حسب قابلیت بموجودات بطور 
خلقت پی در پی افاضه میفرماید و هر لحظه آنرا تجدید مینماید مانند روشنائی اجسام که پی در پی از اشعه خورشید تجدید شده 
ولی روشنی بنظر ثابت و مستقر میرسد و رابطه آفرینش ساحت پرور دگار است که با عوالم امکان دارد و فیوضات و اشعه او بر 
صحنه امکان تاییده و آنرا از هر سو فرا گرفته است و ذات واجب او مکنون و غیب الغیوب است و تعیین ساحت کبریائی او بعدم 
تعیین و ظهور او بعدم ظهور است و مقام قدس او بالاتر از آنستکه موجود ممکن ساحت او را توصیف کند و یا بوصف و تعریف 
درآید و یا در حیطه محدود توصیف الفاظ قرار گیرد زیرا توصیف و تعریف همانا تحدید است و قدس کبریائی منزه از هر گونه 
تحدید و محدودیت است. 
صفات کمال که آفرید گار دارد بطور اطلاق و وجوبست و مقرون بحدوث و عجز و فقدان نیست و لازم این حقیقت آنستکه آنچه 
از صفات کمال در مخلوقات باشد مثال و شعاعی از صفات کبریائی است و همانطور که هر صفت کمال موجودات عاریتی و زینت 
وجودی و حسن آنست هم چنین صفات کمال ذاتی پرورد گار زینت و حسن بی‌حد و عين ساحت کبریائی او است و عوالم و 
نشئات امکانی ظهوری از حسن و سرابی از آن خورشید جهان آرا است. 
مثلا صفت قدرت و توانائی و حیات پرورد گار ذاتی و نامتناهی است و هر چه استعداد و ظرفیت داشته باشد پروردگار آنرا بوجود 


میآورد و نیز پرتو و مثالی از انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۴۰ 
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صفت قدرت و فاعلیت را بطور محدود در سلسله موجودات نهاده و حد وجودی آنها قرار داده که با امکانات مخصوصی بتوانند 
قدرت خود را بظهور برسانند و بکار بندند. 

و مفاد آیه و هو لاه فوّقّ عباده (4/۶) آنستکه صفت قاهریت و تأثیر و ایجاد پرورد گار بطور اطلاق و فوق قهر امکان است یعنی 
نمونه‌ای از قهر و فاعلیت ساحت خود را در مرتبه امکان بموجودات افاضه فرموده و حد وجودی آنها قرار داده که نظام تدریج و 
تأثیر و قاهریت موجودات بر یکدیگر و تأثر و فعل و انفعال و سوق موجودات بسوی کمال تحقق پذیرد. 

در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر از امام باقر و امام صادق علیهما الترلام روایت نموده فرمودند رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
رز  ِِ‏ ت۱0 


ی ۱ لَِنْ بخشی) فرمود روایت شده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
در حال نماز یکی از دو پای خود را بر میداشت که سبب سختی و تعب زیاده شود و آیه نازل شد و نیز از امام صادق علیه ال لام 
و نک که ایک 

در تفسیر قمی از امام صادق علیه التر لام روایت نموده که از او سوال شد از آیه (لرَحمنْ علی عرش اشتوی) فرمود پرورد گار بر 
همه موجودات احاطه یافت که هیچ موجودی نزدیکتر بوجود دیگر نبود. 

مفسیر گوید صدور تدبیر از مقام شامخ ربوبی و عالم امر کن ایجاد است و همه عوالم را فرا میگیرد و نسبت بساحت او همه 
یکسانند و تدریج اختصاص به موجودات نظام جهان نسبت بیکدیگر دارد. 

کتاب توحید بسندی از عبد الرحمن بن حجاح از امام صادق علیه الشلام روایت نمود در باره آیه (الرخمنْ علی عرش اشتوی) 
فرمود پرورد گار بر همه موجودات انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۴۱ 

احاطه قیومیه دارد و چیزی باو نزدیکتر از موجود دیگر نیست و هیچ چیز از او دور نیست. 

هم چنین چیزی قریب نیست این اضافه‌ها بقیاس یکدیگر است ساحت کبریائی همه را یکسان احاطه دارد و تدبیر می‌نماید. 

در تفسیر مجمع از امام باقر و امام صادق علیه الت لام روایت نموده در باره آبه یم ال و آْفی فرمود سر بمعنای آنچه در خاطر 
خود پنهان نمائی و اخفی آنچه بقلب خطور نموده و سپس فراموش شده باشد. 

انوار درخشان, ج ۰ ص: ۴۴۲ 

(آیات) 


[سوره طه (۲۰): آیات ٩‏ تا ۴۸] .... ص : ۴۴۲ 


ول آتاک عبیث فوسی )٩(‏ ری رال له نوی آنشث نی آتیکم منا یس و لیالد (۱ ۰( 
ما آنها ووق با ثوسی (۱۱ ی یک فالخ تغلیک اک باواد ال مس طوق (۱۲ و نانک فاشتیغلما یوحی (۱۳) 
یی نا ال لاه لا آناقایذنی و آقم الصّلاء کری (۱۴) نالماع مه آکاد آخنیها جزی کل تفس با تشعی (۱۵) قلا 
یضدنک غنها من لا یی بها و اعْ وا نزدی (۱۶ و مالک بیمینکک با وسی (۱۷ قال هی عصای أ وکا علیها و مش بها غلی 
غنمی و لی فیها مارب أخری (۱۸) 

قال ها ا موسی (0۹ لها قاذا هی ع تتیمی (۰ قال لها و لا کف تشمیذها متيرتها الأولی (۲۱) و اضمغ یک الی 
جناحک رخ بیضاء من غتر شوم ی آشری (۲۷) ریک من آینئااْکبری (۲۲) 


ادعب الی فوعون اه طغی (۲۴) قال رب اشرّخ لی صَدْری (۲۵) و یس ی ری (۲۶) و احلل عشدَءٌ من لسانی (۲۷ یَغقهُوا یی 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از ۲۵۱ 
)۲۸( 
و اجعل لی وَزیرا من أَهلی (۲۹) هارُوَ ی ۰ اشْدْذٌ به آزری (۳۱) و رکه فی ری (۳۱) کن تیک کی (۳۳) 

و کرک کر (۳۴) اک کنت بنا بص ب را (۳۵ قال ق و تیت سوک يا مُوسی (۳۶) و لد متا علیک مره آخری ۳ 1 وین 
الی کشت ۳۸( 
آن اقذفه 4 فی لنوت فافذفیه فی الم فلیلقه ال ۰ َو لی ردو له و یت علیک مه منی و للم علی عینی (۳۹) 
اد تشد ی آشک قتول نکم علی من یله 4 رجغداک الی مک کین بر عینها و لا تن و قلت تفس جاک من عم و 
اک تون قبفت متییی : فی أهل مین نم جلت علی قدر یا فوسی (۴۰) و اضطعنک لفیی (۴۱) اب نت و شوک بآیاتی و لا 


ما و 


ییا فی ذ کری (۴۲) اذعبا الی عون ان طغی (۴۳) 

1۳1 ول یا له کر از بیخشی (۳۴ قلا راثا تخاف آن فرط علیا زان بطلنی (۴۵ قال لا تخافا ی معگما سمتع و آری 
(۴۶) تیه ولا زشولا ریک ال معنا یی اشراییل و لا تلهم قذ جثناک بایة من ریک و السلام علی من ال الهدی (۴۷) 1 
َذ آوحی لین العذاب علی من دب و تون (۴۸) 

انوار درخشان؛ ج ۰ ص: ۴۴۵ 

(شرح) و قل تاک حدیث وسی: 

آیه مبنی بر استفهام تقریر است و جریان آن در آیات یاد آوری می‌شود. 

ری نارا فقالَ له اکثوا نی آتشث ناراه 

جریان واقعه چنین بوده که موسی علیه السلام هنگام ورود بنزدیکی وادی طور سینا از دور روشنائی آتش را مشاهده کرد بخانواده و 
همرهان و همسر خود دختر شعیب گفت در این مکان توقف کنید. 

و بر حسب جمله ری نارا و نیز بقرینه اينکه موسی علیه ال لام بآنها خبر داده شاهد استکه فقط موسی علیه الّر لام از مکان بعید 
آتش را مشاهده نموده و همرهان وی آنرا ندیده‌اند و محتمل است نوری تابان از غیب بوده که آتش و درک آن اختصاص بموسی 
علیه التّرلام داشته و از دور در تاریکی شب در بیابان درخشند گی آن بهشت آتش بنظر میرسید هم چنانکه در آیه دیگر بشهاب 
دناوتن 

ی آتیکم نها بقّبس و اد علی ار دق: 

موسی علیه الّلام بهمرهان خود فرمود باشد که بتوانم شعله و یا فتیله از آتش بیاورم و از آن استفاده نمایند و يا بقومی بیابان‌نشین 
که 77 تش افروخته‌اند پرسش نموده بمقصد راه یابم و از آتش شعله‌ای بیاورم. انوار درخشان, ج ۱۰ ص: ۴۴۶ 

لا آتما نوی یا موسی انیا ربک: 

هنگام که موسی علیه الشلام بسوی نور تابان غیبی متوجه شد» ندا و وحی غیبی او را فرا گرفت و خطابی شرف صدور یافت مبنی بر 
اعلام بموسی که گوینده آفرید گار توأم و از نظر اینکه خطاب بطور مشافهه و حضوری بود متکلم و گوینده که مشهود است مبتداء 
و معروف قرار داده شده و خبر آن تعریف ساحت کبریائی است. 

و نیز نظر به این که خطاب مبنی بر اعلامم بموسی است بدون هیچگونه شک و تردید قلب تابان موسی نیز خطاب را بطور شهود 
یافت زیرا اعلام و وحی ساحت کبربائی نیز از شنون القاء و آفرینش است و لا محاله این حقیقت را قلب موسی خواهد بطور شهود 
و حضور آنرا یافت و چون درک آن از طریق تفکر و یا به قرائن نبوده در قلب و روان موسی تزلزلی خلجان ننموده است و از سیاق 
آیات استفاده می‌شود که حادثه در شب بسیار سردی صورت گرفته و موسی علیه الشلام با خانواده و همرهان خود راه را گم کرده 


ناگهان از جانب کوه طور که بنزدیکک آن رسیده بودند نور و روشنی آتش را مشاهده نموده و بهمرهان خود دستور داد که در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۰۹ از ۲۵۱ 
همان مکان توقف نمایند شاید بتواند از مردم بادیه‌نشین از چگونگی راه سوال نماید و طریق را بیابد و يا اینکه قطعه‌ای از آتش 
بیاورد و برای دفع سردی هوا مورد استفاده فرار دهند. 
اقصی مرتبه تکلم ساحت ربوبی آنستکه رسول کلام کبریائی را بدون واسطه و بدون توجه بغیر با قلب خود بشنود و بیابد گرچه 
حجابی مانند شجره باشد که مبدء صدور کلام بوده ولی کلام قائم بآن نبوده مانند قیام سخن بانسان بلکه شجره واسطه بوده و از 
وراء آن کلام صدور یافته بطوریکه متناسب با ساحت پرورد گار می‌باشد با توجه به این که وحی و کلام پرورد گار از شئون 
تعلیمات و القاء بقلب رسول و از مقوله ایجاد آفرینش است بر این اساس هر گز وحی مورد تردید نخواهد بود. انوار درخشان ج ۱۰ 
۱ 
اغلغ تغلیک نک بالواد لقن س طویٌ: 
تفریع بر خطاب و معرفی ساحت کبربائی است در این حال که مورد تکلم و فضل قرار گرفته‌ای باید ادب حضور خطیره قدس و 
توجه خطاب را رعایت نموده نعال خود را بیفکن و تصریح نموده که بوادی مقدس حضور يافته و قدم نهاده‌ای و لازمه تواضع و 
فروتنی را برای هميشه رعایت نمائی و بدین سبب که این صحنه و سرزمین تبرکک یافت هم چنانکه کعبه و مسجد الحرام و سرزمین 
و حومه آن حرم الهی معرفی شده و از زمان ابراهیم خلیل علیه التلام مورد تشریف و تقدیس بیشتری قرار گرفته است. 
و آنااوئک فاستمغ لما بُوحی: 
جمله انشاء و مبنی بر اعلام منصب نبوت و رسالت است به این که بمقام ارجمند رسالت نایل شده و دعوت بتوحید و تعلیم و تربیت 


بشر بعهده تو نهاده شد و آنچه بتو وحی و تعلیم میشود بدان توجه کامل بنما و با قلب خود قرار بگیرد و برای هميشه پر آن استوار 


بیان مواد دعوت بتوحید و ارکان آنست و از نظر خطاب و مشافهه که بموسی توجه نموده قائل و مکلم بطور مشهود معرف قرار داده 
ویر آن یله انا الله میتی بر تفریت‌ساخت کریای آستا: 

و هشاد خر آتستکه جرد شاه و مسق معمودیت نهر از تست»و آبه ذات کرباتی آنا له را غر وصفت فافل و کر شده 
معرفی نموده یا اینکه لفظ اه اسم ذات کبریائی است ولی در اثر خطاب که غرض تعریف قائل و گوینده است خبر قرار داده شده 
و مفاد جمله آنستکه ای موسی خطاب کننده بتو ساحت کبربائی است که فقط او شایسته عبودیت و مستحق پرستش است و نظر به 
این که وحی و تعلیم مرموز بدون واسطه بوده و قلب موسی را فرا گرفته و بخود متوجه نموده قلب موسی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: 
۴۴۸ 

این حقیقت را یافت زیرا وحی از مقوله تعلیم و ایجاد و آفرینش است و محال است که پرورد گار حقیقتی را برسولی تعلیم فرماید و 
آن رسول نفهمد و در باره آن تردید نماید. 

لا ال ال نا 

مبنی بر توحید ذات و صفات و یکتائی و بیهمتائی پرورد گار است و اينکه تنها او مستحق عبودیت و پرستش است و جز او موجودی 
مستحق پرستش نیست و ضمیر انا آنانیت ذاتی و شخصیت حقیقی را اختصاص بذات کبریائی داده که قائم بخود است و هیچ موجود 
و آفریده‌ای شخصیت و انانیت حقیقی ندارد بلکه همه ماسوای او وابسته و قاثم باویند و سرتاسر موجودات امکانی از شعاع و پرتو 
وجود و هستی است که او گسترده و همه را بهرمند نموده و چنانچه لحظه‌ای شعاع فیض پرورد گار موجودات را فرا نگیرد همه نابود 
۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۲۱۰ از ۲۵۴ 
جمله تفریع و بیان لازم قهری و ذاتی الوهیت کبریائی را بیان نموده و لازم اينکه بشر مخلوق و آفریده پرورد گار جهانند سایر مراتب 
موجودات لازم آنستکه بشر بسپاس نعمت آفرینش پرورد گار باید قیام نماید و بر حسب عقیده قلبی و نیز بر حسب وظایف جوارحی 
بسپاس این نعمت باید قیام نماید و از جمله مواد دعوت بارکان توحید است که بموسی اعلام فرموده که خود او نیز ملتزم بدین 
وظایف بوده و هم چنین مردم را بدان دعوت نماید زیرا عمل بوظایف الهی رکن ایمان و اعتقاد بتوحید است. 

تقعی هنت و فاممسانیسست آ زب اس رانک ربا آساق پوس ور گنای وین هاش بای باند نم اون 
را بیاد آورد و متذ کر نعمتهای پرورد گار گردد که برایگان دسترس او نهاده و صلاءٌ و دعاء و اظهار حاجت بهترین انوار درخشان» 
ج۱۰ ص: ۴۴۹ 

نمونه عبودیت و سپاسگزاری است و اساس عبودیت بر تذ کر و باد تعمتهای پرورد کار استوار است:و استفاده می‌شود که صلاة 
عبارت از توجه بپروردگار و دعاء و اظهار حاجت باو است و در همه دیانتهای آسمانی مقرر بوده و در دین اسلام که کاملترین 


دیانتهای آسمانی و توحید جهانی و همیشگی است بصورت کامل و کاملتری در آمده و عبارت از فرائض پنجگانه شبانه‌روزی 


سبب وجوب عبادت و سپاسگزاری است زیرا قیام بوظایف بر اساس بررسی بعقیده و عمل جوارحی هر فردی است و روز قيامت 
بطور حتم در پایان این جهان خواهد بود و نظام این جهان بر تحول نهاده شده و پایان آن جهانی است ابدی که غرض اصلی و 
محصول همه عوالم است و این جهان و سایر عوالم مقدمه برای زند گی بشر بزند گی همیشگی در آن جهان است. 

کل آفیها: 

شایسته آنستکه ظهور سیرت افراد بشر در روز قیامت برای مردم پنهان بماند از نظر اينکه هر لحظه امکان دارد که تحقق بیابد و بطور 
نا گهانی پدید آید و هرگز بشر از آن آ گاه نخواهد بود و بر حسب منطق آیات قرآنی پس از انقراض نظام جهان که عوالم علوی و 
سفلی محکوم بفناء گشته تیره گی فناء سر تا سر صحنه امکان را فرا گرفته و بر آن فرمانروا خواهد بود ناگهان باراده قاهره عالم 
قيامت از کنم عدم پدید خواهد آمد و نظام دیگری غیر از نظام عوالم و نشئات دیگر که ابدی و زیاده بر تصور و فکر بشر است بر 
آن صحنه فرمانروا خواهد بود. 

جزی کل تفس بما تشعی: 

غرض از نظام عالم قیامت آنستکه عقیده و اعمال اختیاری هر یکک از افراد بشر سیر تکامل خود را پپیماید و بآنچه در این جهان 
همت گمارده و سعی خود را در آن صرف نموده بصورت فعلیت درآید و کمون هر یک از افراد بظهور رسد زیرا سعی و حرکت و 
فعل اختیاری سیرت آن کسب جوهر وجودی انسان است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۵۰ 

لا شنک عنها من لا یمن بها وا واه فتودی: 

از نظر تشریف خطاب برسول موسی کلیم علیه الشلام و عقد سلبی و مبنی بر تأ کید است که در باره عالم قيامت لحظه‌ای نباید غفلت 
ورزید زیرا اساس آن اشتغال و سر گرمی بآرزوهای دامنه‌دار است فتردی بیان نتیجه است که اساس ردائت و پستی و تیره‌بختی بشر 
همانا پیروی از خواسته‌های نفسانی است که مانع ميشود از اينکه بشر بغرض از خلقت و از مسر خود در زندگی توجه نماید و خلود 
در شقاوت همین است. 

و ما تک پیمینکک یا موسی: 


پس از پایان وحی در باره توحید و تذکر و یادآوری یکتاپرستی و نیز اعلام عالم رستاخیز و نیز خلاصه‌ای از فروع دینی و وظایف 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۱۱ از ۲۵۴ 
عملی اینک در این آیه مقدمه برای دستور رسالت و اعزام موسی علیه السّرلام بسوی جامعه قبطیان است ساحت کبریائی از موسی 
بطور سوال مقرر فرمود که آنچه در دست راست خودداری چیست و منظور آنستکه موسی علیه الّلام ماهیت و فوائد آنرا بگوید تا 
در اینصورت پرورد گار آن عصای چوبین را بطور خارق بصورت حیوان مهیب درنده و متحرک در آورد و ارائه دهد و بدین وسیله 
معجزه‌ای را دسترس او گذارد. 
تال هی عصای َکا یه و مش بها علی عنمی و یی فیها رب آحری: 
در پاسخ عرض نمود این عصای چوبین است که بآن تکیه می‌زنم و نیز برای گوسفندان برگ از درختان می‌ریزم و نیز وسیله‌ای 
است برای سایر نبازها و احتیاجات خود. 
ال ها يا مُوسی: 
پرورد گار امر فرمود که ای موسی عصا را بزمین افکن. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵۱ 
ْلّفاها قٌاذا هی عَ تَنعی: 
موسی علیه الشلام عصای خود را بزمین افکند ناگهان بصورت حیوان درنده که بسرعت بحرکت درآمد. 
فا هار لا وه 
ساحت پرورد گار فرمود: ای موسی دست خود را بسوی حیوان درنده ببر و بیمناک مباش و بمجرد اينکه دست خود را بسوی آن 
ببری آنرا تسخیر خواهی نمود و آنرا بصورت اولیه عصای چوبین خواهیم در آورد و از آیه چند امر استفاده میشود مفاد جمله القیها 
آنستکه هر وقت که موسی علیه الّر لام بمنظور تهدید و اظهار معجزه در مقام دعوت بتوحید در برابر قبطیان و فرعون پادشاه قبط 
آنرا بزمین افکند به صورت و سیرت اژدها و حیوان مهیب درنده‌ای در خواهد آمد و از جمله لا تخف استفاده می‌شود که موسی 
علیه التر لام هنگام که عصای چوبین بزمین افکند نا گهان بهیئت و صورت اژدها درنده بحرکت در آمد بر حسب طبع بشریت 
هراسان و بیمناک گشت و آیه موسی علیه ال لام را تسلیت گفته که در حضور ساحت کبریائی در امان خواهی بود و از حادثه‌ای 
سا شاک تررااتر سره کنیس وی ای و تاه رف ها ارت اسان سا دش وق که واه سرا 
اژدها مهیب و معجزه‌ای که پرورد گار بدست تو اجراء فرموده آنرا بحالت اولیه عصای چوبین درآوری دست خود را بسوی آن ببر 
در اختیار تو خواهد درآمد و باراده قاهره پرورد گار بار دیگر آن حیوان مهیب و متحرک بصورت عصای چوبین خواهد درآمد در 
حقیقت عصای دست موسی دارای دو صورت و سیرت گشت یک سیرت آن بر حسب جریان طبیعی چوب بود مانند سایر چوبها و 
دیگر سیرت غیبی که بطور موقت انقلاب یافته و بصورت و سیرت اژدها درآمده با پوست و گوشت و استخوان و اعضاء مخصوص 
با نیروی زیاده بر تصوری که بوسیله مادی نمیتوان از خطر تهدید آن دفاع نمود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵۲ 
هر یکک از این دو امر تکوینی یعنی القاء عصا بزمین در برابر دشمن که بصورت و سیرت غیبی و بهیئت ادها در میآمد و نیز اخذ و 
تسخیر آن هر دو امر مبنی بر تعلیم و موهبت وجودی نیروی غیبی و معجزه آمیز بموسی علیه التّرلام است و همیشگی و اختصاص 
باین بار ندارد و هر وقت برای تهدید فرعون و قبطیان عصای دست خود را بزمین بیفکند بصورت اژدها در خواهد آمد. 
و هم چنین هر وقت که بخواهد آنرا تسخر نماید بسوی آن حیوان درنده دست خود را ببرد باراده پرورد گار تسلیم موسی گشته 
بصورت اولیه خود باز خواهد گشت و مفاد جمله لا تخف نیز مبنی بر تأمین خاطر موسی است گرچه بر حسب طبع بشریت از 
مشاهده منظره هولناک خوف بر او عارض شد ولی از نظر اينکه خوف اساس احتراز از توجه خطر است زیرا قوام هر موجود 
ذیشعوری بنیروی جلب نفع و دفع ضرر است و در اثر خوف و هراس از خطر میتوان از آن احتراز نمود و نیروی جلب نفع و دفع 
ضرر لازم وجودی و کمال هر ذی شعور و کمال بشری است. 
در باره موسی کلیم علیه السلام اولین بار در اثر طبع ساده خود از مشاهده منظره هولناک اژدها خاطره هراسی بر او نا گهانی رخ داد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۵۴ 
ولی در اثر نهی و خطاب تکوینی لا- تخف خاطر او برای همیشه استقرار و تأمین یافت و سپس هر چه اینچنین منظره‌ای را بوجود 
میآورد بر خاطر او خوف و هراسی عارض نميشد. 
و اضمع ید که الی جناحک جرخ بیضاء ین عُر شوم با آخری: 
دلیل و خارق عادت دیگر بر رسالت و صحت دعوت بتوحید که ساحت پرورد گار دسترس و در اختیار موسی کلیم علیه الشلام نهاد 
و مبنی بر تعلیم و موهبت وجودی است که دست خود را بجانب و پهلوی خود گذارد و سپس آنرا بیرون آورد ناگهان دست او 
درخشان خواهد گشت بدون اينکه در اثر بیماری برص و مانند آن باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵۳ 
ثریکک من آیااالکبری: 
این دو دلیل خارق عادت و معجزه محسوس بمنظور آنستکه هر وقت که دعوت فرعون پادشاه قبط و قبطیان اقتضاء کند برای اثبات 
دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار بکار بندی و آنان که در مقام مبارزه با دعوت تو برمیآیند تهدید نمائی و بر حسب این دو 
امر تکوینی که بر مبنای موهبت وجودی و خالقیت باراده کبریائی است موسی کلیم علیه السلام دارای دو نیروی غیبی خارق عادت 
و معجزه آسا گردید یکی افکندن عصای دست خود بزمین که بمشیت پرورد گار انقلاب یافته و بصورت اژدهای مهیب بحرکت در 
می‌آمد و دیگر دست خود را درخشان بمردم ارائه دهد. 
دعب الی عون ان طغی: 
پس از اجرای معجزه و موهبت دو نیروی غیبی که در اختیار موسی علیه ال لام قرار داد اینکک رسالت را باو پيشنهاد فرمود که باین 
دو نیروی زیاده بر تصور بسوی فرعون پادشاه قبط و قبطیان عزیمت کند و رهسپار گردد فرعون و درباریان او و ملت قبط را بتوحید 
و خداپرستی دعوت نماید و او را از طغیان و سرکشی و دعوی الوهیت باز دارد. 
هم چنین قبطیان را از گمرهی و ضلالت و خرافه‌پرستی منع کند و چنانچه در مقام مبارزه و انکار برآیند برای اثبات دعوی رسالت 
خود بر حسب اقتضاء با این دو نیرو آنان را تهدید نماید. 
قال رب اشرخ لی صَدُری: 
موسی علیه الم لام برای اجراء وظیفه رسالت خود چند درخواست نمود یکی آنکه بار پرورد گارا نیروهای دیگری نیز بمن موهبت 
فرما از جمله شرح صدر است که تعلیمات غیبی و الهامات کبریائی را بطور کامل بيابم و نیز بتوانم در مقام اداء وظایف رسالت و 
دعوت فرعون طاغی و سایر قبطیان برآیم و همه گونه نا گواریها و خطرها انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵۴ 
را تحمل نمایم زیرا فرعون هم چنانکه از نام و شعار او آشکار است سالهای متمادی است که در سرزمین پهناور مصر و در جامعه 
قبط دعوی الوهیت نموده و همه مردم را بپیروی و پرستش خود مجبور نموده و مردم نیز از او پذیرفته‌اند و بنی اسرائیل نیز که 
معدودند گرچه شعار آنان خداپرستی است ولی مخذول و خوار و اسر قبطیان هستند. 
و یی 
قیام بوظیفه رسالت و دعوت قبطیان بتوحید و خداپرستی را بر من سهل و آسان فرما و بتوانم بدین وظیفه دشوار قیام نمایم زیرا در 
اثر اينکه سالها در دربار فرعون زندگی نموده‌ام بجلادت و شقاوت او آگاه هستم و هم چنین از پذیرش مردم قبط از او و پیروی از 
ذعوی او که در این سرزمین بهناور فریاد (آا کم الأغلی) از فضارا فرا گرفه است و گذشته از انهامی که بمن ثسبت داده که 
شخصی از قبط را بقتل رسانیده‌ام در مقام قصاص از من برمی آیند و از حرف لام در جمله یسر لی استفاده می‌شود که وظیفه 
رسالت را پذیرفته و در مقام تسلیم آن برآمده فقط از پرورد گار درخواست نمود که او را توان بخشیده و با نیروی غیبی بیشتری او 
را مجهز فرماید تا بتواند رسالت محوله را انجام دهد و دعوت فرعون و قبطیان بر او سهل و آسان گردد و با کمال نیرو و قدرت از 


عهده آن بر آید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۱۲ از عا۲۵ 
خلاصه مفاد جمله پسر لی آنستکه از قبول رسالت و اداء وظیفه دعوت فرعون و مردم قبط شانه تهی نکرده و نیز درخواست تخفیف 
ننموده بلکه همه آن مأموریت را که پرورد گار بعهده او نهاده و مقرر فرمود انجام آنرا بر موسی کلیم علیه التر لام سهل و آسان 
گرداند و نیروی غیبی و توان زیاده موهبت فرماید که بتواند با قدرت و سهولت مأموریت خطیر خود را انجام دهد. 
و احلل عفد من یسانی وا وّیی: 
درخواست دیگر موسی علیه السلام آنستکه بار پرورد گارا لکنت و سختی سخن را انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۵۵ 
از من بگشا بمنظور اینکه بتوانم مرام و مقصد خود را بطور کامل اداء نمایم و مردم قبط نیز بفهمند و پپذیرند و در اثر سخنان دلپذیر 
و شیواء مردم قبط را یپیروی از دعوت خود در آورم زیرا قدرت سخن در مجامع عمومی نقش مژثری در جلب مردم دارد و اساس 
رسالت و قیام بدعوت عموم مردم بخداپرستی و منع از گمرهی و شرکک وابسته بسخنان دلپذیر و گفتارهای موزون است تا بتوانم در 
روحیه تیره مردم قبط نیرو و روشنی بخشم. 
و اجعل لی زیر من أهلی هاژون آخی: 
تفسیر درخواست‌های گذشته است چنانچه از خویشان من وزیری برای انجام رسالت من مقرر فرمائی می‌توانم با کمک او وظیفه 
رسالت محوله را انجام دهم. 
اد به آژری و آش رکه فی آشری: 
استقامت مرا در باره دعوت فرعون و قبطیان زیاده فرما و هرون را در این امر که بمن محول فرموده شریک و سهیم فرما و با کمکك 
یکدیگر اين وظیفه مهم را بتوانیم انجام دهیم وظایف رسالت که بموسی علیه الرلام پیشنهاد فرموده و بعهده او وا گذارده ۳ 
رسالت عمومی و نزول کتاب توريٌ و احکام الهی استکه باید دسترس بشر گذارد ۲- دعوت جامعه مردم بپیروی از مکتب توحید و 
از برنامه احکام تورب؛ ۳- منصب امامت و زعامت و تصدی مصالح عمومی و ولایت بر نفوس و اموال مردم که از شئون ولایت و 
تدبیر کبریائی است و از جمله آثار آن وجوب اطاعت و حرمت مخالفت است. 
۴- وساطت در فیوضات معنوی و تأثیر باطنی و سوق پیروان خود بقرب ساحت پروردگار که از شئون وساطت در فیوضات تکوینی 
و شهادت بر عقاید و اعمال جوارحی مردم پیروان خود می‌باشد بدیهی است که وظیفه رسالت اولواالعزمی و صاحب دین و کتاب 
اختصاص بموسی کلیم علیه ال لام دارد و قابل شرکت و نیابت نخواهد بود ولی سایر لوازم و آثار آن از قبیل دعوت جامعه بشر 
بتوحید و بپیروی از برنامه مکتب توحید و احکام توريه و سایر لوازم و وظایف از جمله وجوب اطاعت قابل انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۴۵۶ 
اشتراک است و بر حسب جمله (و آش رکه فی أثری) همه این لوازم و آثار رسالت را درخواست نموده که هارون را در انجام اين 
وظایف شریک قرار دهد و پذیرفته شده است. 
یی نک کییرا و تذ رکه کیرا 
بیان نتیجه قبول درخواست موسی علیه الشلام است چنانچه هرون را وزیر من قرار دهی و در اداء وظایف طاقت‌فرسای رسالت با من 
شریکک فرمائی ميتوانيم زیاده ساحت کبریائی را تسبیح و ثناء گوئیم به این که وظیفه رسالت را بدین وسایل انجام دهیم و در مجامع 
عمومی مردم قبط نام پرورد گار را یاد آورده و ساحت او را از نقص و امکان و شریک تنزیه نمائیم و همچنین علم و قدرت و حیاه 
ازلی و ابدی پرورد گار را یاد آوری نمائیم. 
بالاخره کثرت تسبیح و ذکر پرورد گار بوسیله دعوت مردم است بتوحید و یکتاپرستی و با کمک یکدیگر بتوانیم برای عموم مردم 
قبط پرورد گار را بیگانگی و بی‌همتائی معرفی نمائیم و آغاز از خدایان خیالی سمت الوهیت و تدبیر را سلب نمائیم و سپس بصفات 


کمال و علم و قدرت ازلی و ابدی پرورد گار قلوب مردم را متوجه سازیم. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۵۴ 
و چنانچه هرون بکمک من نباشد هرگز نمی‌توانم در مجامع عمومی باداء اين وظیفه دشوار قیام نمایم و مردم قبط را با اینکه تحت 
تأثیر و فرمانروائی فرعون و درباریان او هستند آنان را بخداپرستی و یکتاپرستی دعوت نمائيم و قیام بدعوت مردم قبط بتوحید وابسته 
بانستکه در محافل و مجامع عمومی سخنرانی نموده پرورد گار را بیکتائی و بی‌همتائی تذ کر دهیم و مکرر یاد آوری نمائیم تا اینکه 
قلوب مردم را بتدریج با انديشه خداپرستی آشنا سازیم و خاطر آنان با این حقیقت انس گیرد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۵۷ 
انکت کت مها تم 
بیان سبب درخواست است که بار پرورد گارا علم و احاطه داری بر عقیده و اعمال من و برادرم که پیوسته در مقام طاعت و انقیاد 
بوده و هستم بر ما منت گذار و درخواست مرا بپذیر و هرون را وزیر و شریک من معرفی فرما تا بتوانیم در مقام اداء رسالت که 
بعهده‌ام نهاده‌ای قیام نمائیم و انجام دهیم. 
قال فد شوک يا ُوسی: 
از ساحت کبریائی پاسخ مبنی بر قبول آنچه مورد سوال و مسئلت بوده صادر شد بدینوسیله بر موسی و هرون نیز منت نهاد. 
از امیر مومنان علیه السلام روایت شده فرمود بآنچه رجاء و امید نداری رجاء و امید بیشتری داشته باش همچنانکه موسی کلیم علیه 
الت لام برای آوردن شعله آتش بکوه طور آمد آنگاه ساحت پرورد گار با او سخن گفت با زگشت در حالیکه بسمت پیامبری و 
رسالت تال .کشک 
همچنین پادشاه کشور سبا کافره بود بحضور سلیمان علیه اللام آمده ایمان آورد هم چنین ساحران فرعون بمنظور غلبه بر موسی و 
مبارزه با پرورد گار برخاسته در نتيجه همه آنها از زمره مومنان گشتند پس نظر کن به فضیلت تسبیح و دعاء اينکه رسولی مانند 
موسی علیه التر لام که پرورد گار با او بسخن پرداخت و این نعمتها را بوی موهبت فرمود و معجزات و رسالت و خواسته‌های او را 
پذیرفت و در برابر آنها موسی علیه الشلام عرض نمود کن دمبحک کثیراً 
و لد ما علیک مر آشری: 
آیه مبنی بر یاد آوری نعمت دیگری است که پرورد گار در باره موسی علیه ال لام اجراء فرموده است از نظر اينکه بعض کاهنان 
بفرعون خبر داده بودند که نوزادی از بنی اسرائیل در این سالها بوجود خواهد آمد که انقراض سلطنت و فرمانروائی فرعون بهمت و 
قدرت او خواهد بود. انوار درخشان ج۰ ص: ۴۵۸ 
بدین جهت فرعون دستور داده بود که زنان و بانوان بنی اسرائیل پیوسته مورد مراقبت قرار گیرند چنانچه فرزند پسری از آنان بوجود 
بیاید بیدرنگ او را بقتل می‌رسانیدند. 
پس از اينکه چند سال این دستور اجراء می‌شد و هر فرزند پسر که از نژاد بنی اسرائیل بوجود میآمد بیدرنگ بقتل می‌رسید و در آن 
میان موسی فرزند عمران از مادرش بدنیا آمد و نظر به این که نوزادش پسر بود بسیار مضطرب خاطر گشت پروردگار بمادر موسی 
وحی و بخاطر او الهام فرمود که نوزاد خود را در تخته پاره‌ای مانند تابوت نهاده و سپس آنرا برود نیل افکند و وعده فرمود که 
بدینوسیله او را نجات خواهد بخشید. 
أَعیناالی آک ما ُوحی: 
نظر به این که نجات از خطر قتل وابسته باسباب بسیاری است و نیز از نظر عظمت پروردگار این نیت را بصیغه متکلم مع الغیر اعلام 
فرمود بدیهی است وحی بمادر موسی قسمی از الهام و آموزش بطور خطور قلبی و مرموز است که بهدف نائل آمده است. 
آن اقذفیه فی الَابُوتِ فاقذفیه فی لیم یله الب بلسّاحل: 
وحی و الهام بخاطر مادر موسی آنستکه نوزاد خود را در تخته پاره‌ای نهاده آنرا در دریای نیل بیفکند و بطور حتم امواج دریا تخته 
بازه زا سانهان تیتایت: کم اه رسا نیک 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۵۴ 
ده عَدو لی و عَدُو له 
بیان نعمت و منت دیگری است که گماشتگان فرعون موسی را با آن تخته پاره از ساحل دریا بدست آورده بنزد فرعون خواهند 
برد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۵۹ 
این نیز منت و نعمت دیگری که یادآوری فرمود که پرورد گار آنچنان محبت و علالقه قلبی و جاذبه الهی در وجود موسی القاء 
نموده و قرار داد که هر که باو نظاره می‌نمود مجذوب علاقه باو میشد بدین جهت نیز خاطر و قلب فرعون را فرا گرفته و جلب نمود 
که تصمیم گرفت موسی را بفرزندی ب رگزیند. 
این نیز نعمت دیگری است که ساحت پرورد گار پیوسته مراقب و در حیطه قدرت خود» موسی را حفظ و حراست میفرمود با اینکه 
فرعون دشمن پرورد گار و نیز دشمن سر سخت او بوده موسی را در کنار خود داشته موسی پیوسته در مهد امن و آرامش خاطر بسر 
می‌برد. 
تعمی نک ول عل لک علی من یک فرجعنداک لی أَمُک کنر نها ولا عون 
از جمله نعمت پرورد گار که مورد تذ کر و یادآوری بموسی است آنکه خواهر او بمنظور تجسس از جریان حال موسی باطراف قصر 
پادشاهی فرعون رفته در حالی که خدمتگذاران فرعون در مقام دست یافتن بدایه‌ای هستند که اين کودک نوزاد را که از ساحل 
دریا بدست آمده و فرعون او را بفرزندی برگزیده دایه‌ای برای ارضاع و شیر دادن باو بدست آورند چون کودکک پستان دایه‌ای را 
نمی پذیرفت خواهر موسی اظهار داشت که من بانوای را اطلاع دارم که برای دایگی و ارضاع کودک آماده است شاید کودک او 
را بپذیرد بدین طریق پرورد گار موسی نوزاد را بمادرش با زگردانید در دوره شیرخوارگی در حضانت مادر در مهد آرامش خاطر 
بسر میبرد. 
از جمله نعمتها که مورد تذ کر و یادآوری موسی قرار گرفته آنستکه در اثر انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۶۰ 
استنصار و درخواست کمک فردی از بنی اسرائیل موسی شخصی از مردم قبط را بقتل رسانیده و در اثر انتشار خبر قتل و بیم قصاص 
و انتقام از او موسی ناچار از مصر همجرت کرد و از نظر توحید افعالی پرورد گار نجات و رهائی موسی از حوادثی که در آن میان باو 
رخ داد و مورد امتحان و آزمایش دشوار قرار گرفته بود بطور خلاصه ساحت کبریائی برای موسی باد آوری میفرماید. 
فلبت مین فی أغل مَْینَ 
در نتیجه اتهام بقتل قبطی نا گزیر از مصر هجرت نموده به شهر مدین رهسپار گردید و هنگام ورود موسی بمدین از چاه خارج شهر 
گوسفندان شعیب را سیرآب نموده و سپس بحضور شعیب پیامبر رسید بشارت نجات و رهائی خود را از خطر اتهام بقتل از شعیب 
علیه ال لام شنید و بخدمت او بسمت شبانی گوسفندان او در آمد و ده سال ادامه یافت و بدرخواست شعیب علیه الشلام با دختر او 
ازدواج نمود. 
ثم جنت علی فد یا ُوسی: 
و سپس در اثر حوادث ناگوار و آزمایش دشوار قدرت روحی کسب نموده و بسوی سرزمین پر افتخار طور رو آورد و از نظر 
قدریابی و شایستگی نور طور او را بسوی خود جلب نمود ناگهان طنین (فاع نیک) قلب او را نوازش داده ساحت کبریائی از او 
پذیرائی فرمود. 
و خلا.صه از نعمتها که باو موهبت فرموده یاد آوری و تذکر داده آنگاه که فرمان اذهب الی فرعون از مصدر جلال صدور یافت با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
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اینکه بمقامی ارجمند نایل آمده لرزه بر او عارض شده و بعصای اژدهانما و دست درخشنده اکتفاء ننموده خواستار و زیر و هم 
اي هچب #رون رترب کب کمک یکدیگر بتوانند در اجتماعات قبط نام ساحت کبریائی را سدع را با 
پرستی آشنا سازند و طنین (آنا کم الغْلی) فرعون را پایان بخشید با همه تسهیلات و مژده‌های (تّیی ععکما تم و آری) آندو 
رسول برگزیده با مبارزات دامنه‌دار و ارائه انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۶۱ 
صحنه‌های اعجاز آمیز و سالهای متمادی معارضه با فرعون او و همرهان او را باعماق دریای خروشان نیل افکندند. 
از آیه استفاده می‌شود که پرورد گار موسی علیه ال لام را از خدمتگذاری به شعیب علیه الشلام و از بیابان گردی ظرف ده سال او 
قدردانی فرموده است. 
با توجه به این که زینب کبری مخدره اسلام تربیت یافته دامن علی و زهراء علیها ال لام با اينکه صحنه خونین نینوا را مشاهده نمود 
باسارت با گروهی کود کان سفر شام پیش گرفته بدون تسهیلات و مژدهائی که بموسی اعلام شده در دربار فرعون پلید فرزند 
معاویه با سخنانی آتشین او را از سریر خلافت بخاکک مذلت و هلاکت افکند کدام از این دو وظیفه خطیرتر و خطرناکتر است. 
و سکن اقب 
تفسیر جمله متصله ثم جنت علی قدر است با این موهبتها و س رگذشت که پیوسته تحت مراقبت کبریائی قرار گرفته‌ای و نیز با 
تعلیمات غیبی تو را تربیت نموده بمنظور اینکه بدعوت بحق قیام نمائی و مردم قبط را بخداپرستی آشنا سازی بخصوص فرعون را 
متقائد نمائی و با سخنان دلپذیر پند دهی شاید طریقه انقیاد را پپذیرد و از لجاج و مبارزه با ساحت کبریائی صرف نظر کند و 
اصطناع بمعنای ساختن و تعلیم و تربیت روانی از طریق افعال اختیاری و حوادث است که وسیله حرکت و کسب جوهر وجودی و 
اخلاص در عبودیت میباشد با اینکه ساحت پروردگار روح موسی را در عالم آ لست از قدسیان قرار داده بدین نظر بپاسخ بلی سبقت 
نموده ولی کمالاتی نیز در کمون نهفته داشته و از اصلاب پاک گذر نموده و از هنگام ولادت هر لحظه در حیطه و مراقبت کبریائی 
قرار گرفته و هر یکک از حوادث که باو رخ داده سبب نیل بکمال بیشتری گردیده اینک بمنصب رسالت نائل آمده که سمت تعلیم و 
تربیت بشر و دعوت بحق را بعهده گیرد و مکتب توحید و یکتاپرستی را در جامعه بشر بنا گذارد و عموم مردم بخصوص قبطیان را 
پپیروی از برنامه تورية دعوت نماید. انوار درخشان؛ ج ۰۱۰ ص: ۴۳۶۲ 
ادت ناو آر نا بآیاتی: 
خطاب متوجه بموسی علیه السلام و اعلام رسالت هرون را نیز در بر دارد به این که موسی به همرهی هرون را برسالت اعزام فرموده 
که بسوی فرعون رهسپار شوند و باستناد دو معجزه عصای دست موسی و دست درخشنده او که در مواقع لزوم مکرر بکار برده 
می‌شود و هر دو از دلایل محسوس دعوی رسالت و تکرارپذیر است و میتوان استفاده نمود که هرون علیه التّدلام نیز سمت بکار 
بردن عصا را دارد که چنانچه او نیز در موقع لزوم عصای مخصوص را برابر دشمن بزمین افکند بصورت اژدها بحرکت در خواهد 
آمد. 
ولا تیا فی ذکری: 
مبنی بر تاکید است که در باره دعوت فرعون و مردم قبط بتوحید و بخداپرستی هرگز سستی و مسامحه شایسته نیست. 
ادا الی فَعَوَن ان طغی: 
حطاب متوجه بموسی و هرون است و هر دو را بسمت رسالت اعزام فرموده که بمنظور دعوت فرعون رهسپار شوند از نظر اینکه 
طغیان و سر کشی نموده و دعوی الوهیت دارد مردم قبط را بقبول و پیروی از دعوی خود اجبار مینماید. 
قّولا له فلا له ید کد آو بخشی: 


بگفتار سخنان لین و ملائم او را بخداپرستی ی دعوت نمایند زیرا سخنان و دعوت با لحن شدید سبب نفرت و جرئت او میشود و نقض 
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غرض است و فقط از طریق احتجاج و ذکر دلائل باید فرعون را بتوحید دعوت نمود و هرگز نباید توأم با تهدید و یا اظهار معجزه 
باشد و پس از پایان دعوت و احتجاج چنانچه فرعون در مقام انکار و مبارزه با ساحت پرورد گار بررآید آنگاه زمینه شدت عمل و 
تهدید و ارائه معجزه خواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۶۳ 
لعل در مورد رجاء و امید بکار میرود و رجاء و امید صفت نفسانی در اثر جهل است و ساحت پرورد گار منزه از نقص و امکان است 
بلکه رجاء بلحاظ مقام تخاطب و بمنظور ترغیب مخاطب است به این که اظهار امید نماید که رسول دعوت و رسالت را بپذیرد و با 
نیرو و جزم بآن اقدام نماید آیه مبنی بر ترغیب است که هر دو رسول بفرعون تذ کر دهند و دلائل توحید و وحدانیت کبریائی را 
برای او تشریح کنند و بیاد آورند بدون اينکه دعوت و سخنان آنان تم با تهدید و ارائه معجزه باشد. 
تذ کر بمعنای یادآوری است و آنچه را که قبلا دانسته و فراموش نموده و بدان توجه ندارد بیاد آورد بدیهی است که اصول و ارکان 
توحید ذات و توحید افعالی پرورد گار و معاد و زند گی بشر در عالم قیامت در فطرت بشر بودیعت نهاده شده و هر خردمندی حکم 
مینماید که جهان را آفرید گار و صانع مدبر است که پیوسته نظام جهان را تدبیر مینماید ولی بشر از نظر علاقه بزندگی و بآمال و 
آرزوهای دامنه‌دار و خودستائی بدان توجه نمینماید مانند اینکه از آن غافل است بدین مناسبت از دعوت رسولان و تعلیم اصول 
خداشناسی تعبیر بتذ کر می‌شود و از جمله دلایل محسوس بر توحید و یگانگی آفرید گار که هر خردمند بدان حکم مینماید وحدت 
نظام جهان و ارتباط همه اجزاء و پیوستگی سلسله موجودات بیکدیگر است در این باره رسولان سخن بگویند و بفرعون وحدت 
تدبیر که در سر تا سر جهان فرمانروا است یادآوری نمایند و مفهوم خلقت و آفرینش و نظام تدبیر عالم را بیان نمایند و از 
خودستائی این چنین دعوی بی‌پایه‌ای می‌نماید با اينکه خود او مانند ساير افراد بشر مخلوق و پیوسته محکوم نظام تدبیر عالم 
می‌باشد. 
او ی 
چنانچه فرعون این دلایل را در باره توحید ذات و توحید افعالی پرورد گار نپذیرد ممکن است که از تهدید بعقوبت بیم و هراسی بر 
او رخ دهد که بخود آید انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۶۴ 
و در این باره تفکر کند و در مرام و دعوی الوهیت خود تجدید نظر کند. 
خلاصه اعزام رسولامن بسوی فرعون طاغی بر اساس آنستکه اظهار امید نماید و موجبات قبول رسولاعن را فراهم سازد تا اینکه 
بدعوت فرعون اقدام نمایند. 
گفته شده پرورد گار با اينکه عالم است و احاطه دارد که فرعون دعوت رسولان را بخداپرستی نمی‌پذیرد و بلجاج و عناد خود باقی 
خواهد بود پس چگونه رسولان موسی علیه الّلام و هرون علیه الشلام را بسوی فرعون اعزام مینماید که او را دعوت نمایند. 
پاسخ آنستکه دعوت رسولان و امر آنان بفرعون که ایمان آورد بلحاظ شخص فرعون است و بشخص مختار امر و دعوت صحیح و 
امکان دارد زیرا ممکن است سایر علل و شرایط ایمان خود را بوجود آورد و نیز ممکن است از نظر لجاج تمرد کند و از نظر اينکه 
در باره شخص فرعون قبول دعوت و یا رد آن یکسان است دعوت او صحیح است و آنچه وقوع آن محال و یا ضرورت دارد با 
وجود تمام علل و شرائط و یا عدم آنها است و آن نیز هررگز مورد امر و دعوت نخواهد بود. 
قالا ریا انا تخاف آن یط علینا و آن بطغی: 
موسی و هرون در پاسخ عرض نمودند بار الها بیم آن را داریم که فرعون سبقت جوید قبل از اينکه ما مرام و رسالت خود را با زگو 
نمائیم ما را بقتل برساند و یا بنا بطغیان بیشتری گذارد و به ساحت کبریائی هتکك کند و بر آزار و عقوبت بنی اسرائیل نیز بیفزاید. 


و گفته شد که چگونه رسولان نسبت بقبول دعوت فرعون اظهار خوف نموده‌اند. 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۵۴ 
پاسخ آنستکه خوف و بیم از حوادث و از خطر خصلت فاضله است و عبارت از نیروی پیش‌بینی و دفاع از خطر که لازم و فطری 
است و آنچه عجز روانی و رذیله نفسانی است عبارت از دلباختگی و هراس از غیر پرورد گار است و خشیت انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۴۶۵ 
از پرورد گار فضیلت روانی و بر اساس معرفت و شناخت عظمت کبریائی است و بر حسب آیه (انما یخی ال من عباده المْلماءٌ) 
اختصاص بعلماء بالله و اولیاء و رسولاعن دارد و بر حسب آیه (و لایَحْشَوْنَ دا ۳ ۳ از نظر قدس روح رسولاین هرگز از 
موجودی غیر آفرید گار خشیت نداشته و دلباخته نخواهد شد. 
ال لا تخافا ی معکما عم و آری: 
آیه مبنی بر تأمین خاطر موسی و هرون است که از هر لحاظ ایمن باشند و خطری از فرعون بشما متوجه نخواهد شد و معیت ساحت 
پرورد گار عبارت از احاطه قیومیه است که همه وابسته و قاثم باویند و بساحت او تکیه زده چنانچه لحظه‌ای تابش و فیض وجود قطع 
شود نابود میشوند. 
صفت ربوبیت و حسن تدبیر نظام این حقیقت مرموز را آنچنان تنزل داده که آنرا در صف بدیهیات ارائه داده مانند تابش نور و 
اشعه خورشید جهان آرا که چنانچه لحظه‌ای از نورافشانی و پرتوافکنی دریغ نماید جهان را تیره‌گی فرا خواهد گرفت و رستنیها و 
جنبند گان نیز محکوم بنا بودی خواهند گشت. 
مغ و آری: 
مبنی بر تا کید است که آفرید گار بر سخنان و احتجاجات رسولان را با فرعون و بر جریان امور ناظر و آگاه است و صفت سمیع و 
تضحیر بر آزرشتون علنی و اساطه فرنه استه و تلحاط یات اسکانی و اعفلان شیدیی با دیدنی است. ها باه تقرلا انا وشرلا وک 
اس مَعنا نی (شرائیل: 
اتیان بمعنای آمدن است و از نظر احاطه بر فرعون تعبیر نموده که رسولان بسوی او آیند و بوی رسالت خود را از جانب پرورد گار 
اعلام نمایند و نیز او را بارکان توحید و بیکتائی و بی‌همتائی آفرید گار دعوت نمایند و نیز بنی اسرائیل را از اسارت رهائی بخشد و 
آنان را آزار و شکنجه ندهد. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۶۶ 
قَذ جتناک بایة من ربْکک: 
و نیز فرعون را تهدید نمایند به این که پرورد گار دلائل آشکار و معجزاتی در اختیار ما نهاده و مواقع لزوم ارائه خواهیم داد. 
و لام علی من انب الهُدی: 
مبنی بر بشارت و پایان رسالت و اعزام رسولاعن است که ساحت پرور دگار اعلام فرموده که سلامت و عافیت و سعادت از آن 
کسانی است که از طریقه توحید پیروی نموده و بسپاس نعمت آفرینش قیام نمایند و رسولان پرورد گار که بسوی جامعه بشر اعزام 
شده و در پیروی از صراط مستقیم توحبد سبقت جسته‌اند هم چنین پیروان آنان که دعوت رسولان را پذیرفته و از برنامه توحید 
پیروی نموده و بسپاس نعمتهای فیام مینمایند پرورد گار هر یک از آنان را مشمول رحمت و فضل خود فرموده و نظر به این که 
پیروی از طریقه توحید و قیام باداء وظایف عبودیت دارای مراتب بی‌شمار است سلام و تحیت و درود پرورد گار نیز بر رسولان و 
اهل ایمان پیروان آنان درجات بی‌شمار خواهد داشت و نظر به این که آیه مبنی بر حصر است و سلامت و کامیایی بشر را معرفی 
نموده که فقط بر محور پیروی از طریقه خداپرستی بر حسب عقیده و عمل دور ميزند جمله (و لام علی من انب الردی) انشاء 
مبنی بر هدیه سلام کبریائی بر گروهی است که دعوت بتوحید را پذیرفته و از آن پیروی نموده و توآّم با جزاء است و سلام بطور 
اطلاق شامل کسانی است که دارای امن و عافیت در دین و عقیده و عمل بوده و بکمال روانی و جوارحی نائل آمده هدایت فطری 


و بکمال ذاتی و اکتسابی که در انتظار داشته نائل شده مشمول امن و رحمت در همه عوالم خواهند بود. 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲۵ 
ند آوجی لین آدالعذاب علی من کذّبَ و تولْی: 
از جمله وظایف رسالت موسی به این که بشر عالم دیگری در پیش دارد بنام عالم قيامت زیرا دین توحید و خداپرستی بر اساس 
جزاء و امتیاز نیک وکار از تبه کار انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۶۷ 
است آیه بیان رکنی از اصول توحید است و دعوت بتوحید توآم با جزاء و بر اساس عقیده و عمل و جزاء است و نیز بشر از اولین و 
آخرین در صحنه قيامت احضار میشوند و بزندگی ابد محکوم خواهند بود و گروهی از مردم که دعوی رسولان را تکذیب نموده و 
بمبارزه با آنان بر آمده محکوم بعقوبت همیشگی خواهند گشت و امتیاز افراد بشر فقط بر محور ایمان و کفر است سعادت بشر بر 
اساس پیروی از برنامه توحبد و اداء وظایف دینی است هم چنین شقاوت و تیره‌بختی بشر بر محور کفر دور میزند به این که از 
دعوت رسولان اعراض نموده بمبارزه با ساحت کبریائی قیام نمایند. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از اسام باقر علیه الترلام در باره آیه آتیکخ نها بیس شعله‌ای از آتش برای دفع سردی هوا 
بیاورم چون موسی در راه خطاء نموده راه را بیابد و يا راه با تش بیابد. ۱ 
در کتاب در منثور بطرقی از اسماء بنت عمیس روایت نموده گفت دیدم رسول گرام صلی الله علیه و آله را در برابر ثییر می‌فرمود 
اشرق ثبیر اشرق بار پرورد گارا مستلت دارم آنچه را که برادرم موسی مسئلت نمود بمن شرح صدر موهبت فرما و نیز اداء رسالت مرا 
سهل و آسان فرما و نیز عقده از زبان من بگشا سخنان مرا بفهمند و نیز وزیری از خويشانم برای من مقرر فرما علی را وزیر من و 
کمک قرار بده و در وظیفه من شریکک فرما تا بتوانم نام و تسبیح ترا زياده و هم چنین ذکر ترا زیاده نمائیم زیرا بر ما بصیر و آ گاه 
ین 
در تفسیر قمی بسندی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه ال لام روایت نموده که فرمود هنگامی که مادر موسی باو حامله بود 
آثاری در او دیده نمی‌شد جز هنگام وضع و زایش چون فرعون دستور داده بود بزنان قبط که بر زنان سبط و بنی اسرائیل نظارت 
نمایند زیرا شنیده بود که از : بنی اسرائیل شخصی بوجود خواهد آمد بنام موسی بن عمران که هلاکت فرعون و قبطیان بدست او 
انجام خواهد یافت بدین جهت فرعون گفته انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۶۸ 
بود که فرزندان پسری آنان را بقتل می‌رسانم تا اينکه در انتظار آنند بوجود نیاید و مردان را از همسران خود جدا کرده و در زندان 
افکنده بود و هنگامی که مادر موسی وضع حمل نمود بسیار غمگین گشت و گفت نوزادم بقتل می‌رسد ولی پرورد گار در قلب 
ی کت 
نظر می‌افکند محبت او در قلبش پدید می آمد واه آنهور ااعت علنکه موز منی» آنستکه در قلب بانوی قبطی محبت موسی نیز 
جا گرفت. 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۶۹ 
(آیات) 


[سوره طه (۲۰): آیات ۴۹ تا ]۷٩‏ .... ص : ۴۶۹ 


۰و 


قافن ربکما یا وسی (۴۹) ال ای آغطی کل شن, خه تم عدی (۵۰)قال ما ال اون وی (۵۱) تال مها ند ی 
ی 
هن ثبات شتی (۵۲) 


کر و ازع آنماتک ان فی دبک آآیات لألی هی (۵۴) بنها ناکم و یا ید کم و یلا خرجکم تا 3 
[ ناه آینا کنها مکدّب و آبی (۵۶) قال أ چتنا رجنم آَزضتنا بسخرک یا موسی (۵۷) فیک بسخر مه قاجعل با و یک 
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انوار درخشان. ج۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از ۲۵ 
ود لا تیه نش ر لا ان مکاناشوی (۵۸) 
قال مَوعدٌ کم و هر اس ی )۵٩(‏ تتولی فزعون فجعع کیده تم ۳ ۶ الم فوسی وک لا تفتزوا علی 
له با نکم بعذاب و ذ اب من ری (۶۱ ناو آفرمم بیهم و روا وی (۶۲ قالوا ِنْ هذان لساجران ُریدان َنْ 
خر جاگ من آزنکخ پسخرجما وق بتکم ای ( 
یف کی کم او فا وق فلع الیزم من اشتغلی (۶۴) قالوا يا موسی اما َنْ تلقی و ما آن تکون 2 ی (۶۵) ال یل 
لوا قاذا حبالُم و مهم بل 1 یه مین یریم اه تشمی (۶۶) مرس فی تفه یا توسی (۶۷) نا لا کف الک آنت ای 
(۶۸ 

و أآق مافی ‏ یک تلف ما توا نما توا کی ساجر و لایخ القایز عیث آنی (۶۹) ی اوه سردا قالوا اما وب 
۰ ۰ قال آمشّم له بل آن آذْن تکم هل یی لمکم در ال آزییکع و َزجلکم ین جلافب و 
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فی جیع ال و کمن آیأََد عنبا و آیقی (۷۱ علا آ تک علی ما جانا من این و ای قطزنا قاقض مات 
قض اش ی مذء ال الا 00۱ مب برینا لیف نا خطایانا و ما آأکرَهتنا علثه م ن الشخر ول یز و نی (00۳ 
من رأب ره تجرما ان له جهنم لا یغوث فیها و لا یخیی (۳ و من یه تاذ عمل الضایحات فأولیک نم ادا ای 
(۷۵) جناتْ عذن تجری من شتا انار حالدین فیها و ذلکک جراء ن کی (۷۶ و لقذ آرعینا الی موسی آَنْ آشر بعبادی فاضرب 
هم طریقاً فی البشر بسا لا تخاف 5َرکاً و لا تخشی (۷ هم ورن بجلوده فَسهع من ام ما شیم (0۷۸ 
و أَضَلْ فرعَوَن قَوْمَه و ما دی (۷۹) 
انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۷۲ 
(فرنج )قال مت کباب فزیی؟ 
و فا و 
تون نکر اف وا فر که تمایدی این اساس مخوان او را غبادتتو پرستی یدز بر انشان تاب وخ کرد باسشتاسد قا بو اند 
خواسته‌های خود را باو اظهار کند و نیازهای خود را از او بخواهد و این اختصاص بمقربان از قبیل فرشتگان و يا از جن و یا افرادی 
کامل از بشر دارد و یا بتها و بتواند حاجت خود را از آنها بخواهد و واسطه قرار دهد و در نتیجه آفرید گار جهان رب الارباب 
خوانده میشود و ارباب_ که میتوان پرستش نمود شفیعان و وسائط هستند. 
و بر حسب آیه (فقولا ان رشولا زبک) موسی و هرون بطور صریح فرعون را بخداپرستی دعوت نموده و در باره رهائی بنی اسرائیل 
نیز دستور پرورد گار را بفرعون اعلامم نموده و نیز او را تهدید نموده که از دعوی بی‌پایه خودش دست بردارد معذلک فرعون 
مبادرت بسالی مینماید و موسی و هرون را شخص نشناخته و عادی پنداشته و مانند بت‌پرستان که هر قوم و قبیله‌ای خدا معبودی را 
پرستش مینمایند فرعون نیز از موسی و هرون از شعار عبودیت و پرستش آنان سورال مینماید بجمله من ربکما یعنی شما کدام یک از 
ری مها ها بز بان او مقر ماب رای در ۱۱0 7۳۳ 
قال ریا الذی آغطی کل شَیء له نم مدی: 
نظر به این که فرعون از شنیدن سخنان و دعوت موسی و هرون درکك کرد که موسی در این پیام و رسالت اصالت دارد بخصوص او 
خطاب نموده از او سوال مینماید کدام یک از خدایان را برگزیده و پرستش مینمائید. 
موسی علیه الترلام نیز مبادرت بپاسخ نمود گفت آفرید گار ماو تو آفرید گاری است که هر موجود و پدیده‌ای را لباس هستی 
پوشانیده و خلعت وجود بر او ارزانی داشته هم چنانکه تو و هر خردمند تصدیق دارد که آفرید گار جهان هر موجود و پدیده‌ای را 


تی بخشد و بادامه فیض وجود آنرا بسوی هدف و غرض که از خلقت آنست سوق میدهد و ادامه فیض همانست که آنرا آغاز 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۲۵۴ 
پدید آورده و بطور تجدد امثال فیض تکرار میشود و بنظر موجود پی در پی واحد ثابت و مستقر بنظر میرسد مانند شعاع خورشید که 
در اثر تابش پی در پی ثابت و مستقر خواهد بود و بعبارت دیگر آفرید گار جهان هر یک از انواع بی‌شمار موجودات جهان را 
هستی بخشیده و بآن حدی از نیرو و بهره‌ای از وجود ارزانی داشته بر این اساس مخلوقات جهان دارای انواع بی‌شمار از نباتات و 
حیوانات و خزند گان است و در اثر حد وجودی و سعه نیروای که در کمون هر موجودی نهاده تا بتواند با آن نیرو با کمک عوامل 
طبیعت بسوی کمال و غرضی که از آن در نظر است رهبری شود و در اثر اختلاف حد وجودی و اختلاف عناصر هر یک از انواع 
موجودات اختلاف در آثار و تأثیر و انفعال آنها نیز از یکدیگر پدید میاید مثلا در اثر اختلاف حد وجودی و ترکیب عناصر است 
که چوب میسوزد و نابود میشود ولی آهن گداخته شده ولی نابود نمی‌شود. 
قدی: 
حرف ثم برای تراخی و ترتیب است که حد وجودی و بهره هستی که در هر یکک از انواع موجودات نهاده شده بهمان نیرو با کمک 
عوامل بسوی کمال و غرضی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۷۴ 
که از خلقت آنست سوق داده میشود و هرگز از آن نوع خارج نخواهد شد مثلا یک دانه هسته بادام نیرو و بهره‌ای از هستی دارد 
که با کمک عوامل بجز درخت برومند بادام از آن صورت نخواهد گرفت پس نظام وجود و هستی هم چنین نظام حرکت و تحول 
بر اساس صحیح و غیر قابل تغییر استوار است و محصول آن نظام یکنواخت بطور ثابت و خلل‌ناپذیر خواهد بود. 
قال ما با امن ال وی 
ولی نظر به این که موسی در پاسخ سوال فرعون که از معبود آنان پرسش نمود و موسی نیز در مقام استدلال هدایت و تدبیر 
مخلوقات و سوق آنها را بسوی غرض از آنها نیز از شئون خلقت و آفرینش هر بک معرفی نمود و همان نکته‌ای است که مورد 
اختلاف بت‌پرستان است لذا فرعون از تعقیب این مطلب صرف نظر کرد و نظر به این که در طی سخنان موسی از عالم قيامت سخن 
بمیان آمده و اعلالم نموده و سلام و عافیت و درود بر گروهی از مردم فرستاد که از دین توحید و خداپرستی پیروی نموده و نیز 
تهدید و عقوبت بر گروهی از مردم است که طریقه توحید را تکذیب نموده‌اند. 
بدین جهت فرعون از حال و س رگذشت اقوام گذشته سوال مینماید که از خود آنها اثر و نامی در جهان نمانده سر گذشت آنان 
چگونه خواهد بود هم چنانکه آئین بت‌پرستی بر آنستکه بشر بمردن نابود میشود مانند آنستکه هرگز زنده نبوده از نظر اينکه از او 
چیزی در جهان بافی نمانده است. 
قال علمها عدَ ربّی فی کتاب: 
موسی علیه ال لام در پاسخ فرمود علم و احاطه بر هر یکک از افراد بشر بر عقاید و ملکات و اعمال جوارحی آنان از شئون علم و 
توحید افعالی آفرید گار و از آن نیز سر چشمه گرفته و در کتابی که بهر یک اختصاص داده شده ضبط و محفوظ است و هر لحظه 
بشر در زندگی آنچه از خاطرات قلبی و عقیده بر او رخ دهد و حرکت انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۷۵ 
جوارحی انجام دهد از کتاب نفسانی او سر چشمه گرفته بآن نیز باز گشته ضبط شده و در طومار لحظات و دقایق جهان بطور ثابت 
لا بل ویو لا تسیا 
صفت سابی و مبنی بر تفسیر و بیان علم شهودی و احاطه قیومیه آفرید گار است و لازم ربوبیت پرورد گار آنستکه خلط و شبهه و 
اشتباه یا فراموشی بر کبریائی او رخ نخواهد داد زیرا ضلالت و فراموشی و مانند آنها از عوارض نفسانی و ساحت پرورد گار منزه از 
نقص و امکان است و همه موجودات قائم باو و تعلق و ربط باویند و هر موجود و پدیده‌ای گرچه از مقوله افعال اختیاری و حر کات 
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ثابت بوده و نمونه‌ای از علم و شهود پرورد گار میباشد. 
اذی جعل آکم الأّض مهد 
پس از اينکه بطور جمله معترضه فرعون از حال اقوام گذشته پرسش نمود و از موسی علیه التلام نیز پاسخ توآم با برهان شنید اینکک 
موسی علیه الترلام در باره صفت هدایت پرورد گار اشاره نموده و از جمله نعمت هدایت و سوق بشر بسوی سعادت که وسیله 
آسایش زندگی برای او آماده باشد آنستکه زمین پهناور را مانند گهواره کودک و همواره قرار داد بمنظور هدایت و کسب فضیلت 
برای زند گی همیشگی بشر در عالم دیگر. 
و شلک کم فیها سا 
از جمله نعمتها مبنی بر هدایت و رهبری بشر بزند گی سعادتمندانه آنستکه در سطح زمین پهناور و کوه‌ها و دریاها راه‌ها می‌توان 
پدید آورد و وسیله سهولت مسافرت و سیر در اقطار جهان برای اقوام مختلف و اجتماعات فراهم آورده است. 
و رل من الشماء ماء ارجا بهأَژواجاً من تباب شمّی: 
از جمله نعمتها که بمنظور هدایت و رهبری بشر و آسایش زندگی او اشاره انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۷۶ 
شده آنستکه از ابرهای سنگین باردار قطرات باران فرو می‌بارد و سطح زمین و اعماق آنرا فرا می گیرد و در اثر ارتباط و پیوستگی 
عوامل طبیعت بیکدیگر نیروهائی که در زمين است و ذرات بی جان خاک را بسلولهای زنده نباتی تبدیل می‌نماید و آنچه از مواد 
خاک بمصرف تغذیه گیاهان می‌رسد بصورت محلول و شیره خام و مقدار زیادی آب که بهمراه دارد درمی‌آید با اينکه رویانیدن 
نباتات و رستنی‌ها وابسته بعوامل طبیعت بسیاری است از قبیل تابش نور خورشید و تناسب فصل و زمین و هوا و مانند آنها ولی از 
نظر ارشاد بتوحید افعالی آنرا مستند بپرورد گار معرفی نموده و هم چنین نیروی لقاح که نباتات نرینه و مادینه بهم میآویزند و در 
نتیجه لقاح ثمره و میوه‌های مختلف که از لحاظ طعم و مزه گوارا و لذیذ است بدست می‌آید و نظر اهل ایمان را جلب می‌نماید و 
همه مظاهر قدرت و آینه حکمت و تدبیر پرورد گارند و حرف لام و ضمیر خطاب جمع در آیه برای جلب توجه بشر است که غرض 
اصلی از نظام شگفت‌انگیز نباتات و رستنیها آسایش بشر است. 
وا و ازعوا آلعاعکم ان فی ذیکک لیات لأولی اّهی: 
مبنی بر ارشاد بآنستکه از مواد خواربار و نباتات برای تأمین زند گی استفاده نمائید و هم‌چنین برای مصرف احشام و اغنام خود و هر 
یک نعمت و هدایت دیگری است و راه روشن برای سیر و تکامل اهل ایمان و خرد نظر بموجودات نباتی و رستنی است که پیوسته 
در حرکت و جنبش‌اند و قدرت و حسن تدبیر پرورد گار را ارائه می‌دهند و عجائب خلقت جهان آفرینش را فرا گرفته هر پدیده‌ای 
در نظر خردمند بهت آور است. 
منها ناکم و فیها تمد کم و منها تخر نکم تا آخری: 
بیان منشأً خلقت سلسله بشر است که از خاک گرفته و آفریده شده و در زندگی با نیروی نفس ناطقه بسیر کمالی که در انتظار دارد 
نائل می گردد و پس از پایان زندگی در دنیا روح علاقه تدبیر خود را از بدن عنصری قطع نموده بدن را رها نموده انوار درخشان؛ 
ج۰ ص: ۳۷۷ 
بتدریج بصورت خاک در می‌آید و پس از پراکند گی نظام جهان بار دیگر از صورت خاکی در آمده بهیثت و مانند اعضاء و 
جوارح بدن سابق در میآید و بصحنه قیامت قدم می گذارد. 
و از خطاب (منها نا کغ) استفاده می‌شود که انسان م رکب از بدن عنصری و روح تعلقی است و حقیقت انسان نیز نیروی نفس 
ناطقه است که زمام تدبیر بدن را بعهده دارد و فقط چنین انسانی است که اقتضاء و صلاحیت پذیرش روح را دارد از نظر اینکه 
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با چنین انسانی دارد بر این اساس گفته شده که روح بشر جسمانی الحدوث و روحانی البقاء است یعنی روح آغاز نفس ناطقه و قوه 
ادراک محض است و بجنین دمیده می‌شود و با نیروی نباتی آن آميخته و متحد میشود و تدبیر اعضاء جنین را بعهده می گیرد و در 
دوره زند گی نیز از طریق نیروهای احساسی بمرحله تعقل و تفکر می‌رسد آنگاه وجود و حیات آن همیشگی و فناءناپذیر خواهد 
بو د. 
و لد أرَیناة آیانتا لها کلب و آبی: 
آیه مبنی بر توبیخ است پرورد گار آبات و معجزات بسیاری را بفرعون ارائه داد مانند عصا و دست درخشان و آیات تسع و معجزات 
نه گانه ولی فرعون صریحا در مقام تکذیب بر آمده با ساحت کبریائی بمبارزه برخاست. 
قال آ نا بخ رجنا رن أَضنا بیش رکک یا مُوسی: 
از جمله مبارزه و نیرنگ فرعون از طریق سیاسی آن بود مردم پیروان خود را با این عقیده نیرنگ آمیز هم آهنگ نموده مردم فریاد 
برمی آوردند و شعار می‌دادند که موسی و هرون بوسیله سحر و جادو می‌خواهند ما مردم قبط را از سرزمین خود بیرون برانند و 
کشور ما را تصرف نمایند. انوار درخشان ج ۰ ص: ۴۷۸ 
س و گند یاد نموده که ما نیز مانند تو سحر و جادوها ارائه خواهیم داد وقت و مکان مشخصی مقرر شود تا صحنه نمایش سحر را ارائه 
دهیم و از آن وعده تخلف ننمائیم: 
قال مَوعذ کم یم رنه و آن یرالاس ضتحی: 
روز عید که تعطیل عمومی و هنگام سرور و شادی است آن روز وعده‌گاه باشد و در آن روز در صحنه نمایش همه طبقات مردم 
حضور یافته شرکت خواهند نمود لّیفعَن فجمع که ثم آنی: 
پس از تعیین وعده گاه روز عید فرعون در مقام گرد آوردن ساحران و کاهنان برآمده دستور داد که ساحران و کاهنان سرزمین مصر 
را در مرکز گرد آورند بآنها پیشنهاد شود که خود را برای معارضه با سحر و جادوی موسی و هرون آماده بنمایند آنگاه روز عید و 
وعده گاه ساحران برای معارضه در آن صحنه نمایشگاه حضور یافتند و همه مردم کشور مصر نیز در آن صحنه نمایش حضور يافته 
شرکت نمودند و آیه از ساحران و کاهنان تعبیر بکید و حیله و نیرنگ نموده است از نظر اينکه فرعون آنان را برای معارضه با موسی 
بکار برده است. 
قال هم قوسی وَْلکم لا زوا عی اه کذبا سکم بعذاب وق خاب من افری: 
موسی (ع) بساحران و کاهنان بطریق پند و از نظر دعوت آنان بتوحید و خداپرستی اعلام نموده که با معرفت و اتمام حجت وارد 
صحنه مبارزه شوند و نیز اعلام می‌نمود که انتشار اينکه می‌خواهیم از طریق جادو مردم را از وطن خودشان اخراج نمائیم بی‌اساس 
است بلکه ما مردم را بطور عموم بتوحید و خداپرستی دعوت نموده و نیز مردم را تهدید می‌نمائیم از اينکه با دعوت بخداپرستی 
مبارزه انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۷۹ 
ننمایند زیرا مورد عقوبت قرار خواهند گرفت و در پایان سخنان خود بساحران مردم را نیز تهدید می‌نمود که هر که در مقام افتراء 
برآید و بما نسبت ناروا بدهد به تیره‌بختی و شئامت دچار خواهد گردید. 
کنازغوا فرع هم 
جمله تفریع و بیان نتیجه دعوت موسی و هرون با ساحران و کاهنان است که در نتیجه سخنان پند آمیز آنان را بتوحید دعوت نموده 
بعض از ساحران دعوت موسی را پذیرفته و اختلاف فکری و اعتقادی در میان کاهنان رخ داد و بر حسب بعض روایات ساحران 


قریب سیصد نفر بودند بعض از کاهنان در مقام امتناع از مبارزه با موسی بر آمدند و دعوت خداپرستی را پذیرفته بودند. 
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و أمُواالجوی: 

از نظر اینکه بعض از کاهنان و جادو گران بدعوت موسی تمایل نموده بدین جهت برای جل و گیری از انتشار این معنا بطور کنایه و 
مرموز مطلب دیگری را درباریان فرعون پيشنهاد نمودند به این که پیروی از دعوت موسی سبب تفرقه مردم قبط خواهد شد ملیت و 
متا ی ی ات ی ی ی ی 0 

قالوا ِنْ مذان آساحران پریدان آن یخرجاکم م ین کم بسخرهما و یدعب بطرییکم العثلی: 

این نیرنگ را باذهان ساده مردم طرح نموده که موسی و هرون در اثر طرح صحنه‌های جاد و گری میخواهند مردم قبط را از سرزمین 
خودشان بیرون برانند و اخراج نمایند و استقلال در زندگی را از آنان سلب نمایند و مردم قبط را تحت سلطه خود و بنی اسرائیل در 
ان وحم میت راز آنان سلب نمایند. 

جوا کید کم ثم الوا صفا: 

درباریان فرعون بساحران و کاهنان میگفتند در ارائه صحنه نمایش و طرح انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۴۸۰ 

جادو هم آهنگ شوید و آنچه اندیشه و جادو در اختیار دارید بکار بندید و سپس همه کاهنان باتفاق در صحنه نمایش حضور يافته 

ی ی و ی و ان ی ین 

و قذ لح الیزم من اشتغلی: 

فرخون هر ینک از کاهنان را ترغیب نموده و مژده پاداش داده بود که چنانچه در نمایش جادو بر موسی ظفر و غلبه یابند آنان را 
مقرب و از زمره درباریان خود قرار خواهد داد و اعلام نموده که افتخار و رستگاری از آن گروهی است که بتواند جادوی خود را 
طرح کند و مورد جلب نظر عموم #۶ قرار گیرد در زندگی در انظار مردم سرفراز خواهد بود. 

الوا یا موسی ما آن تلْقی و نا آن کون رل من آفی: 

پس از اينکه کاهنان پذیرفتند که برای نمایش جادوی خود در صحنه نمایشگاه حضور يابند بموسی علیه الشلام پيشنهاد کردند که 
تو عصای جادوی خود را بزمین افکن و یا ما بنمایش سبقت جوئیم. 

قال بل أموا 

موسی فرمود بکاهنان که ابزار جادوی خود را طرح نمائید و بکار برید فاذا حبالهم و هم بل له 4 من سخرهمٌ 1 یی 

پس از اينکه کاهنان ابزار جادوی خود را طرح نمودند نا گهان ریسمانها و چوبهای ابزار جادو آنچنان بحرکت و جنبش درآمد 
بگمان میرسید افعی و ادها هستند و از طرفی تابش نور خورشید بآن ابزار و ريسمانها دید گان مردم تماشاچی را چنان تسخیر نمود 
که پیوسته خاطرات درک صحنه نمایش را با خرد و عقل نسنجیده تصدیق مینمودند و افکار مردم را جلب نموده و اقدام آن مردم 
تماشاچیان را بلرزه درآورده هراسان گشتند از نظر زیادی ابزار و وسایل جادو که آماده نموده و معرض نمایش قرار میدادند. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۸۱ 

آیه حقیقت سحر و جادو را تفسیر نموده به این که نیروئی است که بر خیال تماشاچیان تسلط یافته بر دید گان آنان تأثیر بسزائی 
خواهد گذارد و حاضران محکوم نیروی خیالی بی‌پایه خود گشته مثلا ریسمانها و چوبهای بسیاری را با اینکه بیحس و حرکت 
هستند بخاطر تماشاچیان حرکت و جنبش از آنها خطور مینماید و دید گان نیز حرکت آنها را می‌پندارند. 
رس فی تفه یا فوسی: 

در نتیجه حرکت و جنبش خیالی که موسی (ع) از ریسمانها و چوبها مشاهده نمود حالت هراسی نابهنگام بر خاطر درخشان او رخ 
داد بدون اینکه بآن ترتیب اثر بدهد و یا بآن اعتناء نماید. 


سحر و جادو عبارت از نیروی تسخیر خیال و دید و بینائی تماشاچیان است که در اثر بکار بردن ریاضتهای روانی و بدنی قدرت آنرا 
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کسب کند که بتواند روان حاضران را تسخیر نماید و بر نیروی خیال و نیز بر نیروی بینائی آنان تسلط بیابد و در نتیجه حاضران بر 
خحلاف واقع تخیل نمایند بلکه بر طبق آنچه خواسته ساحران است در خاطر آنان خطور نماید بالاخره نیروی خیال تماشاچیان محکوم 
نیروی خیال و خواسته ساحران گردند. 
و بر طبق آیه یل الیه رن بتشروم نها تترعی) و آیه اس فی تفه یه ُوسی) بیان آنستکه موسی بر خلاف حقیقت خیال 
نموده ولی آنرا اذعان و تصدیق ننموده زیرا عمل و سحر ساحران در روان پاک و روح قدس موسی (ع) اثر نگذاشت جز اینکه 
لحظه‌ای حرکت و جنبش ریسمانها و چوبها و ابزار جاد و گری را احساس نمود و در روان موسی مورد اذعان و تصدیق قرار نگرفت 
بلکه مواجه با تکذیب درونی موسی گردید زیرا روح قدس موسی (ع) را نباید قاس بسایر افراد نمود که نیروی خیال و بینائی 
حاضران محکوم تأثیر سحر ساحران میگردند. 
و گفته شده که خوف موسی (ع) که بخاطر او خطور کرد از آن نظر بوده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۸۲ 
که گروه انبوه مردم تماشاچی پس از مشاهده سحر جاد و گران آن صحنه را ترک گفته متفرق و پراکنده شوند و زمینه‌ای برای 
موسی کلیم (ع) باقی نماند که عصای دستی خود را که سیرت آن باذن پروردگار اژدها مهیب است بمردم ارائه دهد ولی این 
احتمال خلاف ظاهر است زیرا آیه خطور حرکت برای ابزار جادو را سبب لحظه‌ای هراس موسی معرفی نموده نه تفرقه مردم از آن 
صحنه و نمایشگاه فلا لا تخت الک أنت الأغلی: 
بیان آنستکه ساحت کبریائی خوف و هراس خاطر را از قلب درخشان موسی علیه التّرلام زائل نمود باستناد اینکه موسی (ع) بطور 
شهود خود را غالب می‌بیند زیرا عمل او افکندن عصا بطور اعجا زآمیز و اظهار حقیقت است که باذن پرورد گار عصا بصورت حیوان 
درنده و اژدها درمیآید در اين زمینه موسی (ع) چگونه هراسان گردد در صورتی که عمل کاهنان مبنی بر اساس باطل و خیال 
ببهوده در لحظاتی چند است و پس از آن نیز خاطرات زایل می‌شود و ابزار جادو و ریسمانها و چوبها بدون حرکت در جای 
خودشان دیده میشوند. 
وق ما فی مینک لقن ما تقو 
خطاب از ساحت کبریائی شرف صدور یافت که آنچه در دست داری آنرا بزمین افکن و هر آنچه از ابزار و وسایل سحر و جادو در 
آن صحنه آماده و بنمايش گذارده شده همه را یکباره بدرون خود فرو خواهد برد و احتمال میرود تا آن لحظه که خطاب بموسی 
(ع) شرف صدور یافت از س رگذشت صحنه و نمایشگاه آگهی کامل نداشته زیرا تا آن تاریخ هر وقت مقتضی میشد که در برابر 
منکر و مبارزه موسی (ع) عصای دستی خود را بزمین میافکند جز بظاهر بصورت اژدها در میآمد و حرکت و جنبشی از آن بظهور 
میرسید ولی ضرر و یا خطری بر آن مترتب نمی‌شد ولی جمله (لقْ ما َنعُوا) بموسی اعلام نمود که اين بار بر خلاف دفعات 
گذشته است نا گزیر آثار عجیب و غریبی بر آن حیوان مترتب و ظاهر خواهد شد انوار درخشان» ج ۰ ص: ۴۸۳ 
و آنچه در آن صحنه نمایشگاه از وسایل و ابزار آماده که بر حسب روایت رسیده قریب سیصد شتر آنها را در آن صحنه آورده‌اند 
همه را یکباره بکام خود خواهد فرو برد و اثری از آنها باقی نخواهد ماند. 
نما صعوا کید ساجر و لا بلح لاجر ی أتی: 
بیان آنستکه آنچه کاهنان از ابزار و وسایل سحر بکار بردند نیرنگی است که دیده و نیروی خیال تماشاچیان را چند لحظه تسخبر 
مینماید بطوریکه پندارند که ابزار و ریسمانها و چوبها دارای نیروی حرکت و جنبش هستند ولی از نظر اینکه بیهوده و بی‌اساس 
است ه گر کاهن و ساحر در عمل جادوی خود صدق و رستگاری نداشته و ثبات نخواهد داشت بلکه چند لحظه بر نیروی یال و 
دیده تماشاچیان اثر میگذارند و خیال بیهوده و نیرنگ بخاطر آنان خطور مینماید ولی پس از اينکه عصای دست موسی (ع) که باذن 


پرورد گار بصورت ادها مهیب درآید و همه آن وسایل و ابزار جادو را یکباره بکام خود فرو برد بطوریکه تا ابد از آن ابزار و 
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وسایل سحر اثری باقی نخواهد بود آنگاه آشکار میشود که نجاح و صدق عمل و رستگاری از آن آیت عصائی است که بأٌذن 
پرورد گار بصورت ادها درمیاید و همه آثار نیرنگ و وسائل جادو را محو و نابود مینماید بدون اینکه بتماشاچیان آسیبی و با 
خطری متوجه سازد. 
بر تخسب آیه (تلمف: ماج تغوا) این نار حکمت اقتضاء متماند عضا کهسیرت آن تروق خی و ضورت آن ازذها و ظهوری از 
عقوبت است فقط ابزار جاد و گران را یکباره بکام خود فرو برد و جز ایجاد وحشت مردم و تماشاچیان ضرر و خطری وارد نیاورد و 
حکمت زیاده بر این اقتضاء نمیکرد و نتیجه صحنه مبارزه‌ای که فرعون و درباریان وی برای ابطال دعوی موسی کلیم علیه التّر لام 
گستردند بطلان دعوی و خودستائی فرعون آشکار گشت و حاضران بعیان دیدند که عصای موسی بصورت اژدهای مهیب در آمد 
در یک لحظه همه وسایل و ابزار جادوی انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۸۴ 
کاهنان و ساحران را بکام خود فرو برد. 
حق و باطل دو نیروی مخالف یکدیگرند چنانچه در یک صحنه بمبارزه برخيزند نظر به این که حق ابت و برقرار است و باطل 
بهمان اندازه که حق پیوسته در ظهور است همان قدر باطل را محو و نابود میکند زیرا صحنه جهان نمایشگاهی است که برابری نور 
و ظلمت را پیوسته ارائه میدهد و از آغاز خلقت سلسله بشر هر یک از افراد در جذبه دو نیروی مخالف قرار گرفته و بسوی دو قطب 
میتواند توجه کند. 
ی الععرة 
ساحران از مشاهده منظره اعجازآمیزی که موسی کلیم علیه الّرلام پدید آورد عصای چوبین خود را بزمین افکند ناگهان بصورت 


اژدهای کوه پیکری در آمد با اينکه گروه بی‌شماری تماشاچیان و جادو گران که در آن صححنه بودند طعمه آماده‌ای بودند که 


شدا فالوا اما شب هارون و موس 


نخستین بار آنها را بکام خود فرو ببرد ولی به هیچیک از آن گروه مردم تعرض ننموده گویا جز فرو بردن ابزار و وسایل جاد و گری 
بکام خود مأموریتی نداشته ساحران نیز در اثر مشاهده منظره اعجازآمیز که جز ظهوری از قدرت پرورد گار است نمیتوان تصور 
نمود خواه ناخواه خود باخته اختیار از کف داده برو و رخسار نقش بر زمین شده سر بسجده نهادند بآفرید گار جهان ایمان آورده 
زبان عذر گشودند و برسالت موسی و هرون گواهی دادند این منظره اظهار انقیاد و دلباحتگی ساحران نیز زیاده سبب مذلت و 
سقوط فرعون از انظار مردم آن سرزمین گشت. 

ال آمتش له بل آن آذن آکم له تکبیزکم لّذی عَمکم الشخر: 

فرعون که خود را مالک عموم مردم آن سرزمین می‌پنداشت بر انديشه و رفتار آنها فرمانروائی داشت سخت در غضب گشت 
ساحران مزدور را مورد تهدید قرار داده که چگونه بر خلاف وظیفه عبودیت رفتار نموده و بدون اجازه من بموسی و هرون ایمان 
آورده‌اید این عمل خیانت نه بمنظور ایمان بخدای آسمان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۸۵ 

است بلکه از نظر سیاست و بکار بردن نیرنگ با مردم کشور است که قبل از صحنه مبارزه با موسی تبانی نموده و بدین وسیله بوی 
گرویده با او هم‌دست و هم آهنگ شوید تا بتوانید گروهی را با خود هم‌مقصد نموده امور کشور را در اختیار خود در آورید و بر 
مردم مسلط شده و بر آنان فرمانروائی نمائید. 

لقع آدیکم و آزجلکم ین خلاف: 

با خشم سوگند یاد نمود که هر یک از شما ساحران را بسخترین عقوبت مجازات خواهم نمود از هر یک دست و پای دیگر او را 


مینمایم. 


یک نی جذرع اکآ عدبا و آبتی 


و نیز سوگند یاد نمود که هر یکک از شما ساحران را بدرخت خرما خواهم آویخت و خشم و عقوبت را بهمه مردم ارائه خواهم داد و 
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از حرف فی استفاده میشود که مدت زیادی در درختها آويخته خواهند شد. 
چنانچه گفته شود با اینکه فرعون جریان صحنه نمایشگاه را مشاهده میمود که عصا بصورت اژدها در آمده و ابزار جادو گران را 
یکباره بکام خود فرو برد چگونه در مقام تهدید و قتل ساحران بر آمده. 
پاسخ آنستکه فرعون از خطر شورش مردم و سقوط وی نهایت تهور را بکار برده و جلادت خود را بیدرنگ ارائه داد بمنظور اینکه 
ماده انقلاب را ريشه کن کند و ایمان ساحران بموسی و تبلیغات آنان سبب شورش مردم نگردد. 
قالوا لنْ نونک علی ما جاءنا مق الینات: 
ساحران با نیروی ایمان و استقامت در عقیده در پاسخ تهدید فرعون گفتند ما هرگز از عقوبت تو باک نداریم زیرا که ما بآفرید گار 
جهان بیقین ایمان آورده و در اثر عقوبت تو بسوی رحمت و آمرزش پروردگار خواهیم رهسپار گشت و ما بعیان دلایل صحت 
دعوی موسی و هرون را مشاهده نمودیم با اینکه ما گروه ساحران آنچه نیرو و نیرنگ در اختیار داشته و ابزار و اسباب بهت آوری را 
بکار برده انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۸۶ 
و گسترده و بقدرت تو نیز سوگند یاد نمودیم ناگهان عصای موسی بصورت اژدها در آمده در انظار عموم مردم لحظه‌ای همه ابزار 
جادوگری مارا بکام خود فرو برد تو نیز حضور داشته مشاهده نمودی با اينکه در آن صحنه ما ساحران در حرکت بودیم و انبوه 
تماشاچیان نیز در خارج محیط بر آن صحنه نظارت داشتند عصای چوبین موسی که بصورت اژدها در آمد نا گهان حرکت نمود. 
گفته شده ساحران هنگامی که فرعون آنها را احضار نمود بمنظور اينکه با موسی در صحنه نمایش حضور يافته مبارزه نمایند گفتند 
ما موسی را باید هنگام که بخواب میرود مشاهده نمائیم چنانچه عصا او را حراست میکند عصای او سحر و جادو نخواهد بود زیرا 
سحر چنانچه جادو گر بخواب رود جادو نیز تأثیری نخواهد داشت ولی فرعون امتناع ورزید و بدون این آزمایش ساحران را الزام 
بحضور و شرکت در صحنه مبارزه نمود. 
فاقشیما از قاهن انا تقضی هه الا الا 
هنگام که ساحران ابزار جادو گری را بکار بسته میگفتند در عمل سحر خود بعزت و نیروی فرعون تکیه زده و غلبه با ما خواهد بود 
ولی پس از مشاهده جریان که عصای موسی بصورت اژدها درآمده با حرکت و جنبش وحشت اثری همه ابزار جاد و گری آنها را 
بکام خود فرو برد ساحران که فریفته عزت و فرمانروائی فرعون بوده با مشاهده این صحنه اعجا زآمیز بیدرنگ خواه ناخواه نقش بر 
زمین شده بسجده در آمدند ولی از جانب فرعون سخت مورد تهدید بقتل قرار گرفته و در مقام احتجاج میگفتند در اثر مشاهده 
دلائل صحت دعوی موسی ما بطور یقین و شهود از دعوی موسی بخداپرستی پیروی نمودیم زیرا آفریدگار جهان ما را از کتم عدم 
آفریده و با نیروی خرد ما را مجهز نموده و با دلایل آشکار او را پرستش نمائیم و هرگز در ایمان خود تردید و تزلزل نمینمائیم هر 
چه خواهی در باره ما حکم بنما فقط امروز میتوانی بر ما فرمانروائی نمائی و ما را بعقوبت محکوم نمائی و ما انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۴۸۷ 
در اثر ایمان بآفرید گار سعادت همیشگی خود را در عالم دیگر تأمین نموده و باکی نداریم از اينکه دو زند کی دیا از آسانقم 
بی‌بهره گردیم زیرا که بزندگی جاودان جوار رحمت پرورد گار در آخرت معتقد هستیم. 
آمنا با لیففر نا عطایانا و ما هن عه من الششر: 
در مقام احتجاج بفرعون میگفتند ما هرگز فریفته قدرت و فرمانروائی تو نخواهیم شد زیرا ما بآفرید گار جهان ایمان آورده و در مقام 
سپاسگزاری از نعمت او بررآمده‌ايم بمنظور اينکه از خطا و گناهان گذشته ما در گذرد و مورد عفو و بخشش قرار دهد و نیرنگها که 
در اجرای سحر بکار برده‌ايم عفو فرماید و نادیده بگیرد بخصوص گناه بکار بردن ابزار سحر با مبارزه با موسی که ما را احضار 


نموده و بشرکت در این صحنه مبارزه اجبار نموده‌ای و در ضمن احتجاج بربوبیت آفرید گار اقرار نموده و نیز بتقصیر خود و ارتکاب 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲۵۴ 
گناهان اعتراف می‌نمودند مبنی بر عذر خواهی و اظهار پشیمانی به پیشگاه پرورد گار و نیز اظهار کراهت از شرکت در صحنه مبارزه 
با موسی و در باره آن نیز ندامت از صمیم قلب اظهار نموده و نیز اتمام حجت برای فرعون و مبنی بر تهدید او از ادامه کفر و 
خودپرستی است. 
و ال ده و آنقی: 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر حصر و توحید افعالی پرورد گار است که آنچه در نظام جهان خیر و صلاح باشد فقط از ناحیه پرورد گار 


2 ۳ 
مس 
3 اش 


عل یات وه نجرما ان له جهن 
آیه با تأاکیدی که در بر دارد بیان آنستکه هر که به پیشگاه آفرید گار احضار شود در حالی که صورت روانی او مجرم و بی‌بهره از 
رحمت باشد بطور لزوم سکونت او در دوزخ خواهد بود و عفو و شفاعت در باره او انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۸۸ 

نیز مفهوم ندارد زیرا فقط ایمان مقتضی آمرزش گناهان و شفاعت شفیعان خواهد بود فان لهج 

مبنی بر تا کید است و حرف لام برای ملکک و اختصاص است یعنی لازم ذاتی صورت روان مجرم و بی‌بهره از رحمت پرورد گار 
همانا سکونت در دوزخ بطور لزوم و دائم است. 

لا بَمُوتْ فیها و لا تخبی: 

هر دو صفت سلبی دوزخ است که در آن مرگ و زوال و نابودی نیست و گروهی که در آن سکونت گزینشد صورت روان آنان 
کفر و محرومیت از رحمت است و نظر به این که دوزخ مکان سکونت بیگانگان است ناگزیر بطور خلود خواهد بود و لانزم آن 
آنستکه در دوزخ نابودی و یا آسایش نباشد زیرا خلود دوزخ برای سکونت فرع خلود استحقاق کفار برای سکونت در دوزخ است 
و خلود مکان بتبع خلود ساکن آن خواهد بود. 

و لا بخیی: 

نیز صفت ذاتی دوزخ است که قدرت و آسایش در آن تصور نمیرود بلکه محل عجز و فقدان و محرومیت ذاتی است و هرگز نسیم 
رحمت بساکنان آن نخواهد وزید از نظر اينکه ساکنان دوزخ استحقاق ذاتی برای عقوبت و سکونت در آن خواهند داشت و دوزخ 
نیز بتبع ساکنان آن دائم و ابدی خواهد بود. 

و من تقد عمل الضایحات تأولیک لیم الا الملی 

آیه بیان آنستکه گروهی که در سیر و سل وک آنان در زندگی عالم طبع و برزخ پایان مییابد و به پیشگاه آفرید گار حضور یابند در 
حالیکه متصف بشعار ایمان و اعمال صالحه باشد درجات عالی از قرب رحمت و نعمت جاودان خواهند بود. انوار درخشان ج ۱۰ 
ص: ۴۸۹ 

جات عذن تجری من تخیها هار خالدین فیها: 

بیان و تفسیر درجات عالیه و منازل بهشت است که جویهای آب و نهرها از هر سو در جریان است در حالیکه بطور خلود در آن 
منازل سکونت خواهند داشت. 

و الک جزاء من تکی: 

این است جزاء و سیرت روانی گروهی که باصول توحید معتقد بوده و بفضائل خلقی آراسته و شعار آنان تقوی و پرهیز از گناهان و 
صفای روان می‌باشد. 

و لین اٍلی مُوسی نْآشر پعبادی عاضرت هم طریفً فی ابر یس 


بیان نتیجه رسالت موسی و دعوت او نسبت بفرعون و قبطیان و پایان تمرد و مبارزه او با موسی کلیم علیه الّدلام است پرورد گار 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۲۵۴ 


بموسی علیه ال لام وحی فرمود برای جدا شدن و رهائی بنی اسرائیل از قبطیان شبانه قوم خود را بهمراه از مصر بیرون ببر و دستور 
اخراج قوم خود شبانه از نظر آنستکه فرعون از خروج بنی اسرائیل از کشور مصر جل و گیری ننماید و چنانچه شبانه از مصر خارج 
شوند فرعون و لشگریان او در تعقیب آنان برآمده نمی‌توانند آنها را محاصره نموده و باجبار آنها را بمصر باز گردانند پرورد گار امر 
فرمود هنگام که بساحل دریای نیل رسیدند عصای خود را بر دریا بزند دریا را بشکافد و هموار سازد راه عبور برای بنی اسرائیل از 
دربا حشکك 3 

لا تخاف در کا و لا تخشی: 

خطاب بموسی نموده به این که فرعون و لشکریان خود در تعقیب شما خواهد برآمد ولی بشما نخواهد رسید و جلوگیری نتوان 
نمود بدین جهت بهمراه بودن قوم خود و خروج از مصر از خطر ایمن باش. انوار درخشان؛ ج۱۰ ص: ۴۹۰ 

عم فرعزن ببلوده هم من اه ما عَيهُم: 

سحرگاه فرعون با لشگریان خود با نهایت سرعت و شتاب در تعقیب بنی اسرائیل برآمده تا نگذارد از کشور مصر بیرون رفته فرار 
نمایند زیرا فرعون و قبطیان برای تأمین زندگی خود نهایت احتیاج و نیاز را به بنی اسرائیل داشتند و فرعون و لشگریان او که بساحل 
دریای نیل رسیدند در اثر پیروی از بنی اسرائیل که از دریا عبور نموده بودند از همان راه‌ها وارد دریا شده ناگهان امواج خروشان 
دریا همه آنها را بکام خود فرو برد و دعوی (نا رک الَغْلی) فرعون چه منظره هولناکی را بدنبال داشت 

و َضل فرع قوَه و ما قدی: 

بیان مبارزه فرعون با موسی علیه اللام است با آنچه از نیرو و کمک در اختیار داشت بکار می‌برد خود و پیروان خود را بضلالت و 
یره‌بختی افکند و آنچه شعار می‌داد که (آنّا ریک تاغل عبت به انم که پرسشی فرعون وا اطریقه سعادت و انتظام زندگی معرفی 
می کرد نقش بر آب گشت. 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۹۱ 

(آیات) 


[سوره طه (۲۰): آیات ۸۰ تا 3۸] .... ص : ۴٩۱‏ 


با نی شالت نیا کخ ین کم و ونناکخ جانت الطور یمن و ترا عََیکم امن و وی ( ۸۰ کلموا من طییات ما 

ناکم و لا تا فیه تیجل علیکم عضبی و من تخل عیه غضبی تس قوی (۸۱ و ی لعار من تاب و آمن و عمل صالحاً تم 

دی (۸۲) و ما لک عن ُزیک با فوسی (۸۳)قال مغ آولاءعلی ری و عجلكث |لیکت وب لتّرضی (۸۴) 

ال اش نا قوعکت ین بفی کت و هم لایر (۸۵) ترجع فوسی |لی یه عُضبان تفا ال اقزمأم بذک کم وغدا 
عت ال علیکم العف ام من یل علیکم عضب ین زبکم قشم مزیتیی (۸۶ فلا ما نا موی دک پعلکنا و لکنا 

خننا آززار ین زین الوم ما فکذیک ی تابر (۸۷ مرج هم عبلا دا له شور تاو هذا کم و له ثوسی 


 مم‎ 


فسی (۸۸) [ فلا یرو لا یه جغ الیهم تزلا ولا پلک یْغ را و لا تفا ۸٩(‏ 

ود قال هم ماو ین لباقم نم یمه و درک امن قیفنی و فا ری ٩۰(‏ الا آن بزح عیه عکفین ی 
نج یا موسی ٩۱(‏ الا هاژوْ ما متعکت 3 رل شلوا )٩0(‏ اک ین أ فعصیت آفری )٩۳(‏ قال با بآ ات پلشیتی ولا 
برأسی نی شمیت آن ول قرف ین یی !شرائیل و لَم ترقب وی )٩۳(‏ 

قال قما لک با سایری (۹۵ قال بَضوث بما لَغ یش ژوابه بت شین آثرالوشول نها و دک سولّث لی تفیتی (۶ه) 
قال قَاذعبِ قِنَ لک فی ابا آن تَقولٌ لا مساس و اد لک موعتداًلن تخل و الط الی الهک ای لت علیه عاکنا لعف ثم 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از ۲۵۴ 
یف فی الم تسف ٩۷۱‏ اما لمکم ال الذی لا له الا هو وسغ کل شَیء علما (۹۸) 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۹۳ 
(شرح) ی نی ٍشرئیل قذ یناکم ین َو کخ: 
آیه خطاب به بنی اسرائیل مبنی بر یادآوری نعمتهائی است که پرورد گار بآنان ارزانی فرموده از جمله آنکه فرعون و قبطیان ساکن 
سرزمین مصر را که سر سخت‌ترین دشمن بنی اسرائیل است بهلاکت افکند و آنان را از آزار و شکنجه ایمن فرمود. 
و واعذناکم جانبِ الطور لب 
یادآوری نعمت دیگری است پرورد گار دستور فرمود که موسی کلیم علیه الّلام گروهی از نیکان بنی اسرائیل را بررگزیند و بهمراه 
خود بکوه طور بیاورد بمنظور اینکه هنگام نزول کتاب تور از جانب پرورد گار حضور داشته مشاهده نمایند و نزد بنی اسرائیل 
گواهی دهند و این نعمت بیمانندی است که پرورد گار به بنی اسرائیل مبذول فرموده است با توجه به اين که اين نعمت شاهد 
ضعف اساس دین توریةٌ است که اثبات و شاهد نزول آن از جانب پرورد گار بر موسی علیه الترلام مشاهده گروهی از بنی اسرائیل 
است که حضور داشته و نزد بنی اسرائیل شهادت دهند. 
ون عیکم امن و الشلوی: 
از جمله نعمتها که یاد آوری فرمود آنستکه هنگام که بنی اسرائیل در بیابان سرگردان و راه می‌پیمودند و بجنگ عمالقه روانه بودند 
از نظر اینکه دسترسی انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۹۴ 
بمواد غذائی نداشتند پروردگار من و سلوی مرغ بریان شده بر آنان فرو می‌فرستاد. 
کلوا من طلبات ما رَرَفنا کم: 
مبنی بر ارشاد و منت دیگری است که از مواد غذا و خواربار که پاکیزه و گوارا است برای غذا مصرف نمایند. 
مبنی بر منع از کفران نعمت و ناسپاسی در باره مواد غذا و مواد خواربار است که سبب استحقاق عقوبت خواهد شد و اجرای کیفر 
از جمله صفات فعل پرورد گار است از نظر کفران و ناسیاسی از نعمت چنانچه مستحق اجرای عقوبت گردند پرورد گار آنان را 
مجازات خواهد فرمود. 
و ای لعار من تاب و من و عمل صالحا: 
آیه با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر مژده و عفو و آمرزش گناهان و رفع نواقص روانی و عملی است و از نظر اطلاق آیه و صفت 
فعل پرورد گار شامل اهل ایمان و پیروان سایر مکاتب توحید می‌شود. 
غقار صفت فعل پرورد گار و بمعنای ستر و پوشش نقص روانی و عفو از گناه است که نقص تدارکک شده و عمل گناه نیز نادیده 
گرفته و کن لم یکن می‌باشد با اينکه در نظام وجود از جمله عمل اختیاری بشر محو و نابود شدنی نیست مانند سایر موجودات 
طبیعی بلکه از نظر اثر آن و استحقاق عقوبت صرف نظر می‌شود و غفار صفت احسن و غیر از مخفرت و آمرزش و عفو بشر از گناه 
و جنایت و تقصیری است که بشر در باره فرد دیگر باجراء در میآورد. 
زیرا مغفرت پروردگار عبارت از موهبت صفای روح و ورانیت روان است و مانند ساير صفات فعل پرورد گار از شون ایجاد و 
آفرینش است و آیه بیان شرط قابلیت برای شمول مغفرت پرورد گار و رجوع و توجه بسوی ساحت او است به اين که از شرکك 
تبری نماید و بارکان توحید از جمله رسالت رسولان و بروز قیامت معتقد انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۹۵ 
باشد و نیز بوظایف دینی و سپاسگزاری قیام نموده و اینها رکن و جزء رجوع و توجه بآفرید گار است و در صدق مغفرت شرط 


نیست که مرتکب گناه باشد بلکه صفت فعل مغفرت پرورد گار عبارت از قبول ایمان و پذیرش توجه بآفرید گار است و بر حسب 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۳۱ از عا ۲۵ 
نتیجه موهبت صفای روان و نورانیت روح است. 
از جمله در صورتی که مرتکب گناه شود و سپس در اثر ندامت و پشیمانی توبه نماید رجوع گناهکار را بسوی خود میپذیرد و 
گناه او را عفو می‌فرماید و تیرگی و کدورتی که بر روان او رخ داده رفع و صفای فطری و نورانیت روان او را باز خواهد داد و او را 
مورد آمرزش و رحمت قرار می‌دهد. 
ی ان 
صله برای موصول و بیان شرط دیگر برای شمول مغفرت پرورد گار است زیرا قیام بوظایف الهی ظهوری از ایمان روانی و انقیاد 
روحی است و احکام اسلامی کاملترین احکام و وظایف سپاسگزاری در دیانتهای توحید است و سبب شمول مغفرت و رفع نقص 
روانی و جوارحی اهل ایمان می‌باشد. 
نم اهتدی: 
حرف ثم برای تراخی و بیان و ارشاد برکن دیگری که از اصول توحید متأخر است یعنی پس از ایمان بارکان توحید و رسالت 
رسولان و تصدیق به روز قيامت و قیام بوظایف عملی شرط دیگری برای فوز و سعادت اهل ایمان مطرح و بر آن افزوده می‌شود. 
در باره مفاد جمله ثم اهتدی اختلادف شده است از نظر اينکه پس از بیان ارکان همدایت فطری یعنی ایمان باصول توحید و قیام 
بوظایف الهی چه هدایت دیگری برای اهل ایمان و تقوی در نظر گرفته شده است و از نظر اينکه آیه بیان ارکان اصول عبودیت و 
سپاسگزاری است بر پیروان مکتب قر آن نیز انطباق دارد و احتمال می‌رود هدایت بطور فضیلت بر ارکان توحید باشد مثلا- اداء 
وظایف انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۴۹۶ 
عملی بر اساس پیروی از احکام است که از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و از طریق اوصیاء او (ع) رسیده است. 
و اهتداء که در آیه در نظر گرفته شده عبارت از اعتقاد بوصایت و ولایت عامه اوصیاء علیهم التر لام و وجوب اتباع و پیروی عموم 
مسلمانان بطور اطلاق از اقوال و تعلیمات و دستورات اوصیاء می‌باشد و نتیجه این شرط بطور فضیلت آنستکه چنانچه کسی فاقد این 
فضیلت ایمانی باشد در صورتی که بوظایف اسلامی قیام نموده و باوصیاء علیه ال لام نیز محبت قلبی داشته باشد ممکن است از 
فضل پرورد گار مورد مغفرت و آمرزش قرار بگیرد همچنانکه در اين باره روایاتی از اهل بیت طهارت علیهم الشلام رسیده است. 
ولی بر حسب روایات بسیاری جمله ثم اهتدی بولایت و اعتقاد بامامت اوصیاء علیهم الشلام تفسیر شده است. 
در کتاب مناقب از امام سجاد علیه الشلام روایت شده در تفسیر آیه ثم اهتدی فرمود بولایت ما اهل بیت رسول هدایت بیابد. 
و نیز در کتاب محاسن از امام صادق (ع) روایت شده در تفسیر آیه ثم اهتدی فرمود بسوی ولایت ما اهل بیت هدایت بیابند. 
در کتاب کافی از امام باقر علیه لام روایت نموده در حالیکه امام برابر کعبه ایستاده بود فرمود پرورد گار اهل ایمان را امر فرمود 
که بزیارت این سنگ‌ها بيایند و طواف نمایند و سپس بنزد ما بيایند و ولایت و پیروی خودشان را از ما اعلام بنمایند این است مفاد 
آیه (و یلار من تاب و من و عمل صایحاً ثم اهئدی) و سپس اشاره بخود فرمود بولایت ما هدایت پيابند. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه ال لام در باره تفسیر آیه فرمود پرورد گار عملی را از کسی قبول نخواهد نمود جز از کسیکه 
بعهد خود وفاء کند و نیز از اهل ایمان آنچه بشرط خود وفاء نموده‌اند بپذیرد. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۹۷ 
و نیز از امام باقر علیه الشلام روایت شده فرمود (ثم اهتدی الی ولایتنا) س و گند یاد فرمود چنانچه کسی عمر خود را میان رکن و مقام 
به عبادت قیام نماید و سپس بمیرد و بولایت ما اهل بیت معتقد نباشد هر آینه پرو در آتش افکنده خواهد شد. 
در کتاب کافی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود هررگز مسلمانان صالح نخواهند بود تا هنگامی که اهل معرفت شوند و 
معرفت نخواهند یافت تا هنگامی که تصدیق نمایند و تصدیق نخواهند داشت جز اينکه بهر چهار شرط تسلیم شوند و اصلاح 


نمی‌شود شرط اول جز با شرط آخر و گروهی که فقط بسه شرط اول ملتزم شده بگمرهی دچار شده‌اند پرورد گار هرگز غیر عمل 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عا ۲۵ 
صالح را نمی‌پذیرد و قبول نخواهد فرمود جز با وفاء بشرط و به پیمان پس کسانی که وفا بعهد نموده بآ نچه پرورد گار وعده فرموده 
نائل می‌شوند پرورد گار باهل ایمان طریق هدایت را اعلام فرموده و راه رسیدن بآنرا نیز آشکار نموده که چگونه آنرا بپیمایند. 
و آیه فرمود (وّ یلار لِنْ تاب و آمَن و عمتل صالحا تم اهتدی) و نیز فرمود (نما یل له من امین و هر که از گناهان 
بپرهیزد آفرید گار را ملاقات خواهد نمود در حالیکه بآنچه برسول گرامی نازل نموده ایمان دارد هیهات هیهات قوم و گروهی که 
مرده‌اند و از آنان فوت شده و هدایت نیافته‌اند و گمان می‌کردند که ایمان آورده‌اند و حال آنکه ش رک خود را نمیدانستند هر که 
از راه خانه وارد شود هدایت یافته و هر که از غیر راه وارد خانه شود بگمرهی دچار شده است پرورد گار طاعت ولی امر خود را 
پیوست بطاعت رسول خود فرموده و نیز طاعت رسول خود را بطاعت خود معرفی نموده هر که طاعت ولات را ترک کند هرگز از 
پرورد گار اطاعت ننمود و نه از رسول خود و آن اقرار و تصدیق بآنچه پرورد گار بر رسول خود نازل فرموده است. 
محقق فیض فرموده مراد از ابواب چهارگانه در حدیث ترتیبی است که در آیه فرمود توبه از شک و ایمان بوحدانیت پرورد گار و 
عمل صالح و اهتداء و قبول انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۴۹۸ 
ولایت دوازده امامان علیهم الّرلام و پیروان سه شرط اشاره بگروهی است که فقط ملتزم بتوبه و بایمان و بعمل صالح هستند شرط 
رابع را فاقد هستند و هر چهار شرط برای شمول مغفرت پرورد گار معرفی شده است. 
و ما آغجلک عم تیک یا مُوسی: 
از جمله کلام و سخنان که از ساحت کبریائی با موسی شرف صدور یافت خطاب باو نموده فرمود بچه سبب شتاب نموده و از 
همرهان خود زودتر بوادی قدس کوه طور حضور یافته‌ای. 
ال هم ولاء علی أَرٍی 
موسی پاسخ عرض نمود همرهان من لحظاتی دیگر خواهند رسید. 
وج ایک رب لتزضی: 
عجله و شتاب من از اين نظر بود که زودتر شرف حضور بیابم در مقام کسب فضیلت و خشنودی تو برآیم و بر حسب سیاق مراد از 
همرهان هفتاد نفر از بنی اسرائیل است که موسی علیه التلام از نیکان قوم خود بر گزید و بهمراه خود بوعده گاه کوه طور آورد. 
قال فا قذ نا تزمک من بغد که و أَضلَهم الشامری: 
بر حسب سیاق آیات و روایات پس از گذشت موعد مقرر سی شبانه‌روز که باز گشت موسی از کوه طور بسوی قوم خود بطول 
انجامید سامری در مقام نیرنگ برآمد باین قرینه سخنان ساحت کبریائی نیز مبنی بر خبر ضلالت و گمرهی بنی اسرائیل آخر مدت 
چهل شبانه‌روز شرف صدور يافته است و از نظر تعلیم توحید افعالی بموسی القاء فرمود. 
در این هنگام که سفر و غیبت تو از قوم خود بطول انجامید سامری در مقام بر آمد و بسیاری از افراد بنی اسرائیل را گمراه نموده 
بضلالت افکنده و آنان را پپرستش گوساله واداشت. انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۴۹۹ 
قرجع فوسی |لی تیه عضبا فا ایازم مذ کم بکع وغداًعست 
جمله تفریع استفاده میشود پس از شنیدن گمرهی قوم خود بیدرنگ موسی بسوی قوم خود بازگشت در حالی که نهایت خشمناک 
و غمگین بود بقوم خود فرمود مگر که پرورد گار مرا دعوت نفرمود که بوعده گاه حضور بيابم برای اينکه توري؛ نخستین کتاب 
آسمانی که مبنی بر تعلیم و تربیت بشر و برنامه اعتقادی و معارف الهی و صلاح اجتماعی است بر من نازل فرماید آیا مدت غیبت و 
سفر من بطول انجامید و از لجاج خواستبد که مورد غضب و عقوبت پرورد گار قرار بگیرید و از طربقه خرد و خداپرستی با ز گشته 
گوساله را پرستش نمودند. 


فطال علیکم لد ام أرَذئم آن بحل علیکم ُسَت من ربکم نتم موعدی: 
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استفهام انکار مبنی بر توبیخ است موسی علیه التلام خطاب به بنی اسرائیل نموده فرمود سفر و غیبت من اندک زمانی بطول انجامید 
و ده شبانه روز بر موعد مقرر افزوده شد قساوت قلب شما سبب شد که دعوت سامری را پذیرفته گوساله را پرستش نمودید و 
بگفتار و منع هرون وصی من که در باره او زیاده سفارش نمودم تخلف نموده مستحق غضب و عقوبت پرورد گار شده‌اید. 
الوا ما نا موعد ک بعلکنا: 
در اثر اصرار و سفارش موسی به بنی اسرائیل ناگزیر وعده دادند که بر دین توحید و خداپرستی ثابت و برقرار باشند تا هنگام که 
موسی علیه ال لام از کوه طور باز گردد موسی پس از باز گشت در مقام اعتراض به بنی اسرائیل بر آمد در پاسخ گفتند این حادثه 
در اختیار ما نبود و نتوانستیم انبوه مردم را از پرستش گوساله سامری باز داریم و گروه متخلفان شش صد هزار نفر بودند و نتوانستیم 
با آنها مخالفت نمائیم که سب تفرقه میگشت و بیم آن داشتیم که فتنه و فساد افزایش بیابد انوار درخشان» ج۰۱۰ ص: 1 
و لکنا نا آژزارً من زین الم ناما فکذلک ی الشامری: 
بیان تزنگهه و بکار برد گوس سامری آن بود هنگامیکه پرورد گار موسی کلیم علیه الّلام را دعوت نموده و بکوه طور احضار 
فرمود برای اينکه توريةٌ احکام الهی را بر او نازل نماید و مدت توقف او را در کوه طور سی شبانه روز تعیین نموده موسی بقوم خود 
جریان را اعلام نمود و نیز سفارش هرون را بآنان نموده که از دستور و گفتار او تمرد ننمایند. 
خود با گروهی از نیکان بنی اسرائیل بسوی وعده گاه روانه شده و سی شبانه‌روز گذشت نزول توریة بتأخیر افتاد مقرر شد که چند 
شبانه‌روز دیگر بر آن افزوده شود سبب شد که ابلیس در باره موسی گفت که فرار نموده و بسوی قوم خود باز نخواهد گشت. 
زمینه مساعدی فراهم شد که سامری را ترغیب نمود که از بنی اسرائیل هر چه طلا-و آلاعت زینت بهمراه دارند بگیرد و مجسمه 
گوساله‌ای ساخت. 
و نظر به این که سامری هنگامیکه با بنی اسرائیل از دریای نیل عبور میکردند و در تعقیب آنان فرعون و لشگریان وی بدریا رسیدند 
و راهها که موسی با عصا برای عبور بنی اسرائیل گشوده بود هنوز آب دریا بحالت طبیعی باز نگشته و راه باز بود فرعون بر اسب 
سوار بود بساحل دریا رسید اسب فرعون وارد دریا نشد در آن میان جبرئیل دیده شد بر مادیانی سوار در جلو مرکب فرعون بدریا 
وارد شده سامری از دور جریان را مشاهده میکرد که م رکب جبرئیل بهر جا که میگ‌ذرد خاک آن زمین بحرکت در میآید سامری 
قدری از آن خاک برداشته و اثر آن خاک این بود که بهر چه ريخته میشد نیروی حرکت در آن پدید میآمد ابلیس بسامری گفت 
خاکی که بهمراه داری و ذخیره نموده‌ای آنرا در این مجسمه گوساله بریزه ريخته ناگهان مجسمه بحرکت و صدا در آمد بنی 
اسرائیل فریب خورده برابر آن بسجده درآمدند و تعداد آنان هفتاد هزار نفر بودند هرون (ع) نیز اکیدا آنان را منع مینمود. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۰۱ 
خر هم عجلا جسداً له خواژ: 
جمله تفریع در نتیجه گداختن طلا و آلات زینت که سامری از بنی اسرائیل گرفته با خاک اثر گامهای اسب جبرئیل که بهمراه داشته 
مجسمه‌ای بهیشت گوساله ساخت و از نظر مهارت سامری در امر ریختگی طوری آنرا ربخته و ساخته که در اثر دمیدن بآن از منافذ 
گوساله صدا شنیده ميشد بدیهی است گوساله از طلا و آلات ساخته شده نیروی حس و حرکت نداشته همچنانکه آیه از آن تعبیر 
بجسد نموده یعنی جثه‌ای که بهیئت مردار بی‌جان است. 
الوا هذا هکم و له وسی فیس 
سامری و گروهی که هم آئین او بوده بعموم بنی اسرائیل اعلام نموده که این خدای شما بنی اسرائیل و هم چنین خدای و معبود 
موسی است فنسی محتمل است ضمیر آن راجع بموسی و از سخنان سامری باشد که موسی این مجسمه خدای خود را نهاده و بکوه 


طور رفته که آنرا بیابد و نیز محتمل است راجع بسامری باشد که از شقاوت و بیخردی آفرید گار را فراموش نموده باین چنین جنایت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۳۲۶ از عا۲۵ 
و ثیرنگی اقدام نمود و بنی اسرائیل را بگوساله‌پرستی واداشت اقلا یرون لا بجع ایهم فلا و لا ملک لَهُم ضوا و لا تفع 
آیه مبنی بر توبیخ و نکوهش عمل بنی اسرائیل است این گروه فاقد شعور و ادراک بوده با اینکه بحکم خرد پرستش و اظهار مذلت 
و خواری بمنظور جلب نفع و دفع ضرر است با اينکه بعیان از جسد گوساله هر چه درخواست نموده و از او پرستش نمایند پاسخ 
آنان را نمیدهد و هم چنین هر گونه نیاز خود را اظهار کنند آن مجسمه سودی بآنان نمیرساند و هم چنین ضرر و زیانی را از آنان 
دفع نمی‌نماید پس چگونه این مجسمه را بخدائی و تدبیر برگزیده و پرستش و اظهار خواری بآن اقدام و جامعه بنی اسرائیل را 
گوساله‌پرست معرفی نمودند. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۰۲ 
و لد قال له رون من بل با قوم نما یم به ون نکم الرَخمن فانبفونی و آطیغوا آفری 
جمله با تأکیدی که در بر دارد ال میتی بر نوخ زیاده بنی اسرائیل است با اينکه هرون پیامبر مهربان همه افراد بنی اسرائیل را قوم 
و خویش خود میخواند و با کمال مهر و اظهار محبت آنان را از این رفتار بیخردانه نکوهش داده و جدا هر یک از آنها را منع نموده 
و باز میداشت با پند و سخنان دلپذیر مبنی بر اينکه سامری فتنه‌ای برپا نموده و برای بنی اسرائیل طرح نموده و گسترده فریب او را 
نخورید و این ننگ و خواری را در جامعه بشریت نپذیرید و خود را گوساله‌پرست معرفی ننمائید و بر حسب حکم خرد و دعوت 
موسی آنستکه پرورد گار من و همه شما جهان آفرین است که پدیده جهان را آفریده و هر لحظه همه آنها را تدبیر و بسوی غرض از 
خلقت سوق میدهد. 
هرون مهربان در اين اندک زمان بارها و پی در پی افراد فریفته را از خویشان خود خوانده و نیز وظیفه هر یک از افراد را تعیین 
نموده که باید از تعلیمات و ارشادات او اطاعت نمایند ولایت خود را اعلام نموده زیرا ولایت عبارت است از نفوذ حکم وضعی و 
اد ی ی اس و ی ی ای و 
حسب وظیفه رسالت خود خطاب تهدید آمیز به بنی اسرائیل نموده و آنان را از فساد و بت‌پرستی برحذر داشته و جمله (و ان کم 
لرحمنْ) با تأاکیدی که در بردارد اصل توحبد و وحدانیت آفرید گار جهان را بمردم اعلام مینماید و جمله (فانبعونی) مبنی بر اعلام 
رسالت خود از جانب پرورد گار است و جمله (و وا آثری) تهدید نموده و نکوهش داده فریاد بر میآآورد ای قوم و خویشان من 
از مرام من و آئين خداپرستی پیروی نمائید و سخنان پند آمیز مرا بپذیرید و اطاعت کنید چنانچه فریفته و شیفته فتنه سامری شوید 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۰۳ 
و گوساله را پرستش نمائید در دنیا بمذلت و خواری و تیره‌بختی محکوم خواهید بود. 
قالوا ن توح عَلیه عاکفین ی بجع لیا ُوسی: 

بنی اسرائیل بطور صراحت پاسخ گفتند که ما هرگز بسخنان تو گوش فرا نداده و نميدهيم و بگرویدن و پرستش گوساله سر گرم 
خواهیم بود و در انتظار موسی و 5 ان 29۳ طور باز گرد در اين باره ما را چگونه رهبری نماید. 
ال یا هو ما مَنعک لد رهم ضلوا آّ > ین آ قعصیت آقری: 

پس از اینکه موسی علیه ال لام بقوم خود بنی اسرائیل اعتراض نموده سپس ببرادر خود هرون توجه نموده در مقام اعتراض باو 
برآمد زیرا در مورد ضلالت و گمرهی بنی اسرائیل از نظر اینکه سمت خلافت و وصایت از موسی علیه ار لام داشته مسئولیت بر 
حسب ظاهر نیز متوجه او خواهد بود موسی علیه التّرلام ببرادرش هرون فرمود چه سبب شد با اينکه حضور داشتی و مشاهده 
می‌نمودی که بنی اسرائیل بضلالت افتاده و گمراه گشته و فریفته گوساله سامری شده چرا بسمت خلافت و ولایت خود قیام ننمودی 
نام تخلف از وطیته خر برامت ای ودره بساری زب ی ارو بضلالت افتاده‌اید. 


اشت ر لا بزأسی ای میت آن تفت ین ب ی اشرائیل و لَم توب قولی 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۵ از عا۲۵ 
:هرون در مقام عذرخواهی برآمده تا اينکه شدت و غضب برادر خود موسی را فرو نشاند رابطه برادری و رحمیت او را با خود 
یاد آوری نموده عرض نمود ای برادر و فرزند عزیز مادرم مرا ملامت و سرزنش مفرما و بر رفتار من غضب منما و سر و رخسار مرا 
بسوی خود مکش مرا بنی اسرائیل سرزنش دهند و چنانچه با گوساله پرستی قوم خود مبارزه می‌نمودم از من اطاعت نمیکردند جز 
گروهی و سبب تفرقه و پراکندگی آنان میگشت زیرا گروهی که بایمان خود باقیمانده با گروهی که تمرد نموده نیز در مقام مبارزه 
بر میامده و منجر بزد و خورد و جنگ می گشت در نتیجه انوار درخشان. ج ۱۰ ص: ۵۰۴ 
زد و خورد نقار و دشمنی میان قبایل بنی اسرائیل پدید میاآمد و این مخالف دستوری است که برای من مشخص فرمودی که در 
حوادث قوم خود طریقه سازش و صلح جوئی را پیش گیرم و از فساد و تفرقه در حذر باشم موسی علیه الّلام نیز روش و نظر هرون 
و عذرخواهی او را پذیرفت. 
قال قُما طبک یا سامری: 
موسی علیه الشلام بسامری که فتنه انگيخته بود اعتراض نمود فرمود بچه سبب بچنین امر خیانت و فسادی دست زده و بچه طریق بآن 
اقدام نمودی. 
قال یرت بما لم یضوا به عبت قیضه من آثر رل فَبئّها و کذلک سول یی تفیی: 
سامری گفت چون من واقعه‌ای را بعیان دیدم و هیچ یک از همرهان ما از بنی اسرائیل بدان توجه ننموده‌اند و آن برداشتن اند کی از 
خاک زیر گام ستور جبرئیل است بشرحی که اشاره شد و آن خاک را بهمراه خود داشتم پس از تربیت و ساختن مجسمه گوساله از 
طلا و زیور که نزد بنی اسرائیل بود خاک را در درون گوساله افکندم اين حیله و نیرنگی بود که بکار بردم ضلالت و گمرهی 
روانی مرا واداشت این عمل را انجام دادم. 
قال فَادْعب فاد لک فی ابا آن تقو لا مساسّ: 
موسی کلیم علیه التّرلام در غضب شده در مقام مجازات او برآمده و بعقوبتی او را محکوم کرده و در باره او نفرین نمود که 
سخت‌ترین عقوبت است فرمود دور شو و از اجتماع بنی اسرائیل بیرون و خارج شو و هرگز با کسی معاشرت و رفاقت و گفتگو و 
تماسی نخواهی داشت و از مظاهر اجتماعی و معاشرت انسانی بی‌بهره خواهی بود و پیوسته در مدت زند گی به تنهائی و وحشت و 
پشیمانی خواهی گذرانید و گفته شده در اثر نفرین موسی کلیم علیه لت لام سامری دچار به بیماری سخت شده که کسی بنزد او 
نمیرفت و هر که بنزد او میرفت از نظر وحشت از او میگفت لا مساس لا مساس یعنی انوار درخشان» ج ۰ ص: ۵۰۵ 
بنزد من میا دور شو. 
ون لک مَوعداً لْ تحفه 
نفرین دیگری است هنگامی مرگ ترا فرا رسد و بطور حتم پرورد گار مقرر فرماید و از اجرای عقوبت آن بوسیله‌ای نتوان تخلف 
نمود. 
و الظو الی الهکک ای لت عَلیه عاکف عرقهُ تم یه فی الم نشف 
موسی کلیم علیه اللّرلام نفرین دیگری در باره سامری فرمود به اين که پیوسته بدین طریقه ضلالت و گمرهی مداومت نمائی و نیز 
سوگند یاد فرمود که ما آنرا که تو پرستش مینمائی باتش خواهیم کشید و نیز اجزاء و ذرات آنرا در دریا پراکنده مینمائیم و نظر به 
این که مجسمه گوساله چنانچه از طلا و آلات زیور ساخته شده باشد سوزانیدن و پراکندن آن در دریا تناسب ندارد بدین نظر بعض 
احتمال داده‌اند که مراد از جمله لنحرقنه آن باشد که مجسمه با آهن خورد شده اجزاء و ذرات آن بدریا ريخته و پراکنده شود. 
ما هکم له 


موسی علیه الشلام در پایان بررسی و اعتراضات خود جمله‌ای را مبنی بر اثبات توحید ساحت کبریائی اعلام و وظیفه رسالت خود را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۳۶ از عا۲۵ 
انجام و در مقام اتمام حجت بر میاید جمله عقد ایجابی و مبنی بر حصر است به اين که شایسته و مستحق ستایش بشر فقط آفرید گار 
جهان است که مستجمع صفات کمال واجب است و خطاب به سلسله بشر نموده از نظر تشریف مبنی بر اينکه معبود حقیقی و 
مستحق عبودیت و ستایش بشر فقط آفرید گار جهان است و لفظ الله نام ذات واجب که مستحق صفات کامله است و بیان آنستکه 
بشر مسطوره‌ای از صفات واجبه آفرید گارند و هیچ اثر و فعل پروردگار که ابدی و محصول جهان است مانند بشر نخواهد بود زیرا 
فرشتگان که نیروی غیبی و گرامی و مسطوره قدرت و صفات واجب بلکه مأمور اجرای تدبیر انوار درخشان» ج ۰ ص: ۵۰۶ 
نظام جهانند ولی بقیاس سلسله بشر مقدمی هستند یعنی اطاعت و ستایش فرشتگان بمنظور تأمین نظام عالم است و غرض از نظام 
جهان عبادت و سعی و آزمایش بشر است که شریفتر از عمل و طاعت فرشتگان است پس عبودیت و ستایش بشر نسبت بساحت 
کبریائی غرض و هدف از نظام جهان خواهد بود. 
ای لا له الا هو 
جمله عقد سلبی و صفت برای لفظ اه است بیان اينکه مستحق و شایسته برای عبودیت بشر نیست جز آفرید گار که غاثب بطور 


اطلاق و عدم تعین است و هرگز بوهم و یا بخاطر و به تفکر در نیاید. 


جمله صفت برای ضمیر است پرورد گار احاطه علمی و شهودی دارد بر هر چه از صحنه هستی بهره‌ای دارد و هر چه آفریده شده 
مسطوره‌ای از علم و احاطه آفرید گار است و شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته در نظام جهان است و مصدر آن مشیت و 
آنچه در نظام خواسته شده و جزء نظام هستی در آمده در حیطه علمی و ظهوری از شهود آفرید گار است. 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۰۷ 

(آیات) 


[سوره طه (۳۰): آیات ۹٩‏ تا ۱۱۴].... ص : ۵۰۷ 


کذلک فص علیک من آنباء ما قذ مق و قذ آمناک من نا ذکراً (۹9) من آغرض عثه اه بحمل یم القیامة وزرا (۱۰۰) خالدیی 
فیه و ساء له یوم القبامرة حفلا (۱۰۱) یوم بش فی السور و لخشر المجرمین یمین روقً ٩۰۷(‏ یحاون هم ان شنم الا عشرا 
(۱۰۳ 

تن آَغلم بما ناولم طرِقه ان لبم الا ما (۱۰۳ و یشتلونک عن الجبال قل بلیفها ربّی تسفاً (۱۰۵) یلها قعً 
صفصفا ٩۰۶(‏ لا تری فیها عوجاً و لا مت ۱۰۷0 یذ تبون الّاعی لا جوج له و عشعت الضواتْ امن فلا تشعغ لا سا 
(۱۰۸) 

وی لا تساه لا من آذن لاحم و زضعی له ولا (۱۰۹ یلم ما ین دهم و ما عم ولا محیطوَ به علماً (۸۱۰ و 
الَجوة لح الوم وق خاب من عمل ظلماً (۱۱۱) و من یفمل من السَالحات و هر موم فلا یخاف ظلما و لا عَضماً (۱۱۷) و 
کذلک له فرآنا عریا و صوفنا فیه من الوعید عم یمن و بح لَهُم ذکرا (۱۱۳) 

تتعالی ال العبکک ال ولا تشجل بآ من قبل آن یفْضی یک وخبة وف رب زدنی عم (0۱۴) 

انوار درخشان ج۰ ص: ۵۰۹ 

(شرح) کذلک تفص علیک من آلباء ما قذ مبق و قذ آتیناک من نا ذ کر 

آیه بیان آنستکه هم چنانکه قصه و س رگذشت موسی کلیم را در دوره زند گی و ایام آزمایش و حوادثی که بر او رخ داده و 


۰ .2 ‌ ‌ 4 :۳ 5 6 ۳ اد ی ۰ ًِ 
هم‌چنین هنگام اعزام و رسالت او بسوی فرعون قبط و سائر حوادث و پیش آمدهای او را در آیات قرآنی ذکر و یادآوری نمودیم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۳۷ از ۲۵ 
هم چنین از اخبار رسولامن و پیامبران گذشته و از امتهای آنان قصص و حکایاتی ذکر نموده مبنی بر تعلیم و تربیت و ارشاد جامعه 
اسلامی است و محفقا نیز معارف الهی و حقایق و مواعظ از ساحت کبریائی در آیات قرآنی بتو نازل نموده‌ايم. 
آغرض عله اه تحمل یوم لام وزرا 
حقایق و معارف آیات قرآنی شامل اصول توحبد و ارکان آن از رسالت رسولان و تذ کر عالم قيامت و برزخ است چنانچه مردمی 
که پس از نزول حقایق و اصول توحید آیات قرآنی را دسترس آنان نهاده تکذیب نمایند از درک حقایق و معارف خود را بی‌بهره 
نموده و در صحنه قيامت حامل وزر و صورت روانی عناد و محرومیت از رحمت محشور خواهد شد. 
خالدین فیه و ساء هم بیع القَيامة حفا: 
نظر به این که عناد و تکذیب آیات قرآنی صورت نفسانی و حقیقت و جوهر انسانی است بطور خلود خواهد بود زیرا صورت علمی 
و ادراکی فعلیت و جوهر انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱۰ 
وجودی است و هرگز تغییرپذیر نخواهد بود و چنانچه مبنی بر تکذیب آیات و اصول توحید باشد لازم آن بعد ذاتی از رحمت و 
غیر قابل زوال خواهد بود چه بلحاظ صورت روانی عناد و چه بلحاظ افعال اختیاری و گناهان که سیر و کسب جوهر وجودی و 
محرومیت ذاتی است. 
یزع یف فی السور ونر المجرمین رید ژوقا: 
هنگام که نظام جهان گسیخته و پراکنده شود ناگهان باذن پرورد گار صحنه قیامت گسترده خواهد بود در آن صحنه مجرمان و 
بیگانگان که صورت روانی آنان عناد و محرومیت ذاتی از رحمت است بصحنه قیامت احضار خواهند شد در حالی که دید گان 
آنان کبود و نیروی بینائی خود را از دست داده نابینا شده‌اند از نظر این که در دنیا جهان آزمایش قلب و صورت روانی آنان عناد و 
بی‌بهره از درک حقایق و منکر اصول توحید بوده در صحنه قیامت نیز این سیرت بظهور رسیده بی‌بهره از نیروی بصیرت قلبی و فاقد 
نیروی بینائی خواهند محشور گشت. 
از نظر وحشت زیاده بر تصور که از هنگام مرگ بیگانگان را فرا گرفته و حسرت روانی آنان تا صحنه قيامت ادامه خواهد داشت 
زیرا وحشت و آتش و حسرت روانی آنان غیر قابل زوال است در صحنه قیامت که بیگانگان احضار می‌شوند بیکدیگر خواهند 
گفت که از هنگام مرگ که دچار عقوبت و حسرت و آتش‌سوز و گداز روانی بوده‌ايم با این هنگام جز چند روز مثلا ده روز زیاده 
تن آغلم بما یقن لذ ول هم طرَةٌ ان لقع ال ما 
ساحت کبریائی احاطه علمی دارد بآنچه بخاطر بیگانگان خطور کند و نیز بعض آنان بیکدیگر گویند و بصحت نزدیکتر است فقط 
مایکروز در دنیا زندگی نموده‌ايم از نظر اينکه چنانچه زندگی چندین سال آنان در دنیا قیاس شود با زبان انوار درخشان ج ۱۰ 
ص: ۵۱۱ 
ممتد عالم برزخ و صحنه قیامت لحظه‌ای بیش نخواهد بود و پنداشت بیگانگان حیرت در باره زمان ممتد از هنگامی که بعالم برزخ 
قدم نهاده‌اند از نظر آنستکه بعالم برزخ و قیامت معتقد نبوده‌اند و چنین پندارند که بشر بم رگ نابود می‌شود. 
و پس از ورود بآستانه مرگ و ورود بعالم پرزخ در اثر انکار و تکذیب عالم برزخ و از طرفی در اثر حسرت و وحشت و سوز گداز 
روانی که آنها را فرا گرفته محال است بفهمند و تصدیق کنند که در عالم برزخ بوده و بسوز گداز دچار هستند زیرا بیگانگان 
عوالمی را برای بشر جز زندگی دنیا معتقد نیستند. 


بعبارت دیگر نظر به اين که بیگانه اساس فکر و اندیشه او بر باطل و بی‌بهره بودن از درك حقایق بلکه چشم‌پوشی از مشاهده دلائل 
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وحدانیت پروردگار و ساثر دلائل ارکان توحید است این جهالت بر اساس عناد و صورت روانی خواهد بود چون در دنیا معتقد 
بعالم برزخ و قیامت نبوده‌اند. 
پس از مرگ نیز با اینکه بعیان عالم برزخ را می‌پیمایند از نظر اينکه عقوبتهای روانی از هر سو آنها را فرا گرفته هرگز درکث 
نخواهند نمود که در عالم برزخ بسر می‌برند و در چه مرحله‌ای از مراحل مسیر بشری رسیده و می‌پیمایند و پیوسته در حیرت و سوز 
گداز که سخنتترین حالات بشری است بسر می‌برند و عالم برزخ را میگذرانند هم چنانکه بر حسب آیه (رْم تقوم المَاعٌ یم 
الْمُجْرمُونَّ ما لوا عیر ساعی4 ۳۱- ۵۴) آنچنان بیگانگان نسبت بد رک حقایق بی‌بهره‌اند که برای یکدیگر سو گند یاد کنند از زمان 
مرگ تا هنگام که قدم بصحنه قیامت گذارده‌اند جز برهه و ساعتی از زمان فاصله نبوده است. 
و یتلوتک عن الجبال ققل یفها ی تفا 
آیه مبنی بر پرسش مردم از رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و از سر گذشت و حادثه آینده صحنه قيامت سوال نموده‌اند که 
کوه‌ها با اینکه قوام زمین بشمار می‌آیند بچه صورت و هیئت خواهند درآمد آیه خطاب پرسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده 
بمردم انوار درخشان؛ ج 0۱۰ ص: ۵۱۲ 
اعلام نماید در اثر اینکه کرات بیشمار آسمان و زمین پهناور و کوه‌های روابط آنها از یکدیگر گسیخته خواهد شد ناگزیر کوه‌ها 
بصورت سطح زمین هموار خواهد در آمد. 
ومد یو الدّاعی لا عوّخ له 
از جمله اوصاف روز قیامت آنستکه مردم از اولین و آخرین هنگام که صور اسرافیل دمیده می‌شود مردم را بصحنه قيامت دعوت 
می‌نمابد همه دعوت او را می‌پذ برند و فردی نمی تواند تخلف ورزد و بفوریت از دعوت او پیروی خواهند نمود. 
و حسَعت الَضواث من قلا تشم لا مسا 
همه قدرتها و نیروهای جنبند گان در اثر عظمت ساحت کبریائی اثر وجودی خود را از دست داده اظهار مذلت و خواری می‌نمایند و 
از حضور مردم از اولین و آخرین و توجه بصحنه قیامت صدا و اثری بروز نخواهد کرد جز بسیار صدای آهسته که می‌توان آنرا 
مانند قافله شتران توصیف نمود. 
3 یذ لا تلع السَفاعة: 
در صحنه قیامت در پیشگاه ساحت کبریائی شفاعت و وساطت در باره صرف نظر از عقوبت گناهکار پذیرفته نخواهد شد از نظر 
اينکه شفاعت از مناصب الهی است و کسی نمی‌تواند بآن قیام نماید. 
من آذن له ارَخمنْ: 
جز گروهی که ساحت کبریائی بآنان اذن فرماید و منصب شفاعت بآنان وا گذارده باشد زیرا شفاعت از شئون مقام شهادت است که 
در دنیا بر عقاید و اعمال جوارحی مردم سمت شهادت و گواهی داشته و نیز از جمله شئون وساطت در فیوضات الهی است که بر 
حسب عوالم ظهور آن مختلف خواهد بود و وساطت در فیوضات پرورد گار بر حسب اقتضاء عوالم نمایش و آثاری خواهد داشت 
انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱۳ 
در این جهان بصورت وساطت در تشریع و تبلیغ احکام و همچنین شهادت بر اعمال قلبی و جوارحی مردم است و در صحنه قيامت 
در پیشگاه کبربائی بصورت تعریف و شهادت خواهد درآمد و در باره خصوص گناهکاران از اهل ایمان بصورت شفاعت و 
درخواست عفو خواهد در آمد و همه این مناصب اختصاص به رسولان و اوصیاء علیهم الشلام دارد. 
و رضی له ول 
بیان صفت دیگر شفیع است که اعتقاد و اعمال جوارحی آنان مورد رضایت و خوشنودی پرورد گار باشد و در آن شائبه ش رک و 
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جهالت و خطاء نباشد و قول بمعنای گفتار است که از صورت اعتقادی سر چشمه می‌گیرد و کنایه از طهارت ذاتی است که فقط 
بموهبت پروردگار خواهد بود و این نعمت اختصاص برسولان و اوصیاء علیهم الشلام دارد. 
یم ما ین آدیهع و ما له و لا بجیطون به ما 
آیه مبنی بر احاطه علمی پرورد گار است نسبت بشفیعان که هیچ یک از شئون وجودی و اعتقاد قلبی و حرکات جوارحی آنان از 
حیطه و شهود پرورد گار خارج نخواهد بود و شفیعان نیز هرگز در مقام شفاعت فردی از اهل ایمان بر نخواهند آمد جز در موردی 
که شفاعت آنان مورد رضایت و خوشنودی بوده و پذیرفته شود. 
و عنّت الوَجوة للحی الیو 
مر رای وتا موه مات اس مر سای رای و مه ردو دم او هل برویش نی آساط نع 
بوجوه نموده که محکوم بمذلت و مسکنت وجودی هستند و هیچ یک در پیشگاه پرورد گار مالک حقیقی شئون وجودی خود 
نخواهند بود. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱۴ 
للکی الیو 
تیاو آذار وجودی بشر مسطوره و نمونه‌ای از حیات ابدی و ازلی ساحت کبریائی است و در همه عوالم بشر نسبت بآفرید گار 
مذلت وجودی داشته و وابسته و قایم باویند مانند سایه اجسام طبیعی که بشئون وجودی خود حکایت از تشخصات و لوازم وجودی 
آنها می‌نماید و هرگز سایه استقلال وجودی نخواهد داشت. 
وا ها لا 
حمل ظلم بطور اطلاق عبارت از صورت اندیشه ش رک و گناهان است که نتواند از تبعات آنها رهائی یابد آیه بیان آنستکه هر که 
بصحنه قیامت احضار شود و صورت روان او ناسپاسی و کفران نعمت و شقاوت باشد بطور حتم زیانکار و از حسرت روانی و 
عقوبت ه رگز رهائی نخواهد یافت و برای همیشه محکوم بحرمان از رحمت خواهد بود. 
و من یفمل من السَاحات و مر نی فلا یخاف ظلما ولا عضما 
و هر که شعار او التزام با رکان توحید و اداء وظائف اسلامی است طریقه سعادت پیموده و در پیشگاه کبریاتی از هر نا گواری و زیان 
و محکومیت ایمن خواهد بود. 
و کذلک ترا فرآنا عریا و ضرف فبه من الوعید للم یفن و بت لَهم و کر 
بیان آنستکه این آیات قرآنی مبنی بر اعلام سر گذشت صحنه قیامت است و از جمله ار کان و اصول توحید است و اين حقایق و 
پاره‌ای از معارف بعبارات لغت عربی در آمده هم‌چنین آیات مقرون بتهدید است شاید که مردم بدین وسیله از شرکک و گناهان 
بپرهیزند و حالت انقیاد بًنان رخ دهد و يا بتهدید و عقوبت که آیات یاد آوری نموده متوجه شوند و از نصایح و مواعظ آنها پند 
گیرند. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱۵ 
جمله تفریع و مبنی بر حمد و سپاس ساحت پرورد گار است که غرض از تدبیر و نظام جهان هدایت بشر و رهبری مردم باصول 
توحید و از جمله بعالم قیامت است. 
ملک ال 
صفت فعل است که بر عوالم هستی احاطه دارد و پیوسته تدبیر می‌نماید الحق صفت ذات است که وجود او واجب و ابت و قائم 
بخود می‌باشد و نیز حق بلحاظ فعل و چگونگی اثر او صفت فعل است که عوالم هستی ار احاطه و قهر اویند و ثابت بثبوت ظلی و 


قائم باویند و چنانچه لحظه‌ای فیض وجود را از عالم هستی دریغ فرماید نابود خواهد شد و از جمله اثر و فعل ثابت او تأسیس مکتب 
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قرآن و رهبری مردم باصول توحبد است که پیوسته جهانیان را پیروی از برنامه آن دعوت نماید و در پرتو آن بشر بزندگی 
سعادتمندانه و همیشگی نائل آیند. 
ولا تفجل بالُرآن من بل آن بُْضی |لیک وخید: 
آیه خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله مبنی بر ارشاد است که هنگام نزول آیات قرآنی بوسیله جبرئیل امین وحی بر تو نازل 
می‌شود در خواندن آیات قر آنی و بقیه آنها عجله و شتاب منما تا اينکه تمام آیات را برای تو قرائت نماید استفاده می‌شود که رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله بطور اجمال با یات کریمه آگهی و سابقه داشته است بر این اساس باو تذ کر داده شده تا هنگام که تمام 
آیات را که جبرئیل قرائت ننموده بقیه آنرا رسول اکرم قرائت نماید هم چنانکه در آیه دیگری تأکید بیشتری فرمود (لا رک به 
پسانک لتفجل به ان علینا جفعه و قرانهفاذا ناه ان قرن) 
)۱٩ -‏ در باره خواندن آیات قرآنی عجله و شتاب منما زیرا جمع و نزول آیات قرآنی و قرائت آنها بعهده پروردگار است و پس از 
اينکه آیات را بوسیله جبرئیل نازل و برای تو خوانده شد آنگاه در میان پیروانت آیات را قرائت بنما. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱۶ 
و نیز بر حسب آیه لو الک للقّی امن من لَْنْ عکیم علیم ۵- نمل) استفاده می‌شود که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله بطریق 
تلقی وجودی و موهبت تعلیمی معارف و حقایق قر آنی را یافته و آموخته است. 
و قل رب زدنی علما: 
برسول گرامی خطاب و ارشاد نموده که پیوسته از ساحت کبریائی بهره بیشتری مرا از سعه وجودی و احاطه علمی و نیرو و کمال 
روحی درخواست و تقرب بساحت او را زیاده طلب بنما و بدان که آموخته و یافته‌ای اکتفاء منما. 
در تفسیر مجمع است شخصی از قبیله ثقیف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سژال نمود که کوه‌های باین عظمت در عالم قيامت 
چه می‌شوند و بچه حال در میآّیند حضرت فرمود پرورد گار آنها را بصورت ریگها و سنگ ریزه در آورد بادهای تند آنها را پراکنده 
خواهد کرد. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و کسّعت اأْضواتْ من فلا تعغ لا عنسأ) گفته است روایت نمود برای من پدرم از حسن بن 
محبوب از ابی محمد وابشی از ابی الورد از ابی جعفر امام باقر علیه السرلام که فرمود در صحنه قيامت پرورد گار گرد هم خواهد 
آورد در یک صحنه پهناور مردمی را برهنه و عریان و پای برهنه در آن صحنه آنها را باز می‌دارد تا اينکه عرق شدیدی آنها را فرا 
بگیرد و نفسهای آنان سخت شود و در آن مکان پنجاه سال توقف خواهند داشت آنست مفاد آیه (و شَعت اَْضوات للهخمن نله 
معا عفسا». 
در کتاب کافی بسندی از صفوان بن یحیی روایت نموده که ابو قره محدث از من خواست که او را بحضور امام ابو الحسن الرضا 
علیه التر لام برسانم استیذان نمودم و اذن فرمود ابو قره وارد حضور امام شد زیاد از احکام حلال و حرام سئال نمود تا اينکه سوال او 
در باره توحید شد سال کرد بما روایات رسیده است که پرورد گار تقسیم نمود رژیت و تکلیم و سخن را؛ بموسی کلیم تکلیم را 
اختصاص داد و برسول انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۵۱۷ 
محمد ریت را اختصاص داده است. 
اسام ابو الحسن الرضا علیه التبلام فرمود کی آیه را از جانب پرورد گار بجن و انسانها رسانیده آیه لا ثذ که لباز و آیه (وّلا 
ُحطونٌ به علما) و دیگر آیه (یسش کمثله شَن) آیا محمد نبوده است که این آیات را آورده است. 
ابو قره گفت بلی امام فرمود و پس چگونه می‌شود که شخصی از جانب پرورد گار فرستاده و خبر دهد بمردم از جانب پرورد گار که 
من خدا را با دیده خود دیده‌ام و بر او احاطه علمی یافتهام در حالی که بصورت و هیثت بشر بود آیا حیا نمی کنید از گفتارهای ناروا 


چگونه این مردم زنادقه برسول اکرم نسبت ناروا گویند حقایقی را از جانب پرورد گار بگوید و سپس خلاف آنرا دعوی نماید در 
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حالی که پرورد گار فرموده (و لا بُحیطونّ به علماٌ) در صورتی که دیده‌های مردم چنانچه او را بینند و مشاهده نمایند بر او احاطه 
یافته و مورد معرفت و احاطه علمی قرار گرفته است. 
ابو قره گفت آیا روایات را تکذیب می‌نمائید امام فرمود چنانچه روایات بر خلاف آیه قرآن باشد تکذیب می‌نمایم و آنچه مسلمان 
بآن اجماع دارند آنستکه آفرید گار مورد احاطه علمی قرار نمی گیرد و ساحت کبریائی او را موجودی درک نخواهد نمود و مانند او 
هیچ موجود و مخلوقی نخواهد بود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و لا نج ل بِالقوآن) گفته است رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله هنگامی که بر او آیات قرآنی نازل 
می‌شد مبادرت بقرائت آن می‌نمود قبل از اينکه نزول آیه تمام شود و پایان یابد و معنا و مفاد آیه آنستکه (و لا نجل باْقوآن من 
بل آَنْ بُفْضی ایک وَعیة» بعنی قبل از آنکه از قرائت آن فراغت یابد لول رَبْ زذنی عماٌ) و نیز درخواست بنما که بار الها بر 
علم و احاطه شهودی من بیفزا. 
مفسر گوید در کتاب در منثور این آیه را نقل نموده گفته که رسول اکرم صلی اه علیه و آله مبادرت بخواندن می‌نمود از نظر 
اینکه مبادا فراموش کند ولی اين معنا با مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله سازش ندارد زیرا که هرگز او وحی را فراموش 
نخواهد نمود. 
انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۵۱۸ 
(آبات) 


[سوره طه (۲۰): آبات ۱۱۵ تا ۱۳۶] .... ص : ۵۱۸ 


و لد عهذناالی آدم من بل یتی وم نجذ له عزم (۱۱۵ و دقن لَملایکذ اس‌جذوا لاعف جذو لا لیس آبی (۱۱۶ نا 
دم رن مذا رلک و جک فلا بُخرجّکما من اجه تَفقی ٩۱۷(‏ اد لک لا تجوع فیها و لا تفری (۱۱۸) و نک لا تما فها 
و لا تضحی (۱۱۹) 

۱ ۱ ۰ ۱ ۱0 
علبهما ین ورق ال و عصی دم ره فّوی (۱۲۱ ت اجتباٌ ره تاب علیه و عدی (۱۲۲) قالاقبطا ملها جییعا کم لیقض عدر 
نکم یی دی من ان شداق تلا ضل و لا یَشقی (۱۲۳) و : ی 
آغمی (۲۴) 

قال رب لع عحشوتّیی أغمی و فد کل بصیرً (۱۲۵) قالَ کذلک آتنکک آیائّنا قنسيتها و کذلک یوم تشسی (۱۲۶) 

انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۱٩‏ 

(شرح) و لقذ عهذنا الی آدم من بل فنیی: 

آیه با تأکیدی که در بر دارد بیان آنستکه پرورد گار بآدم نخستین فرد از بشر ودائع و امانات ارزنده‌ای سپرد و پاره‌ای از اسماء و 
حقایق و معارف الهی را باو تعلیم نموده و از جمله آنچه مورد نظر قرار گرفته (نهی لا با هذه الْجِرَةٌ) است که بطور نصیحت و 
اندرز باو اعلام فرمود که چنانچه از آن شجره گندم بخوری دچار فقدان نعمت آسایش و سختی معیشت خواهی گشت ولی آدم از 
نظر وسوسه و نیرنگ شیطان که برای او سوگند یاد کرد که چنانچه از آن شجره تناول کنی سبب خلود زندگی و نعمت همیشگی 
وک اف کت 

بالاخره صفای ذات و نورانیت آدم علیه السلام نیز از طرف دیگر بس و گندهای شیطان ترتیب اثر داده اقدام بخوردن گندم مورد نهی 


نمود و نصیحت پروردگار را از نظر دور داشت و بضرر و زیان خود اقدام نمود و از نعمت آسایش محروم گشته دچار زند گی 
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۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۱۲ از ۲۵۴ 
دشوار گردید و در اثر نیرنگ شیطانی از طریق سو گند آدم علیه التّر لام را شیفته نموده از اقدام بمخالفت عمدی او تعبیر به نسیان 


نموده و در جمله. 


بدین نکته تصریح نموده که از نظر ضعف تصمیم آدم اقدام بمخالفت نموده و بخوردن گندم مبادرت کرد در این صورت نیسان او 
بطور تمثل و تنزیل است انوار درخشان؛ ج ۱۰ ص: ۵۲۰ 

نه بر اساس حقیقت بر این اساس است که آدم علیه الشلام بر عزیمت خود راسخ نبوده تزلزلی بر خاطر او عارض شد. 

این نخستین آزمایشی بود که در باره نخستین فرد از بشر پرورد گار اجراء فرمود و صلاح نظام خلقت بشر نیز این چنین مقتضی است 
که آدم در اثر اين پیش آمد از بهشت برزخی نزول اجلال نموده هبوط کند و بمعرض آزمایش بیشتری قرار گیرد و خود نخستین 
پیامبر و معلم بشر گردد و کاروان خداپرستی را در جهان براه اندازد. 

و دقن لْملایکة اسجدُوا لحم فسجدُوا 1 الیش ی 

از جمله نعمت بیمانند که پرورد گار باآدم علیه السرلام نخستین پیامبر و خلیفه خود در زمین ارزانی فرموده آنستکه پرورد گار امر 
فرمود که فرشتگان مقرب برابر مقام آدم تسلیم شده بسجده در آیند و فضیلت و وساطت او را تصدیق نمایند و خلافت او را از 
جانب پرورد گار در همه عوالم اقرار نمایند. 

فرشتگان بیدرنگ پذیرفته بسجده در آمدند و فضیلت آدم و رسولان را بر خود تصدیق نمودند جز ابلیس که در صف فرشتگان 
میزیست در مقام تمرد بر آمده و بر مقام قرب آدم و سایر رسولان حسد برده رشگ ورزید و نیز در مقام احتجاج با ساحت کبریائی 
بر آمده راه مخالفت را پیش گرفته از قرب رحمت برای هميشه رانده گشت. 

نا یام ان مذا َو لکک و جک فلا بخ رجُکما من ال تَمْقی: 

جمله تفریع و بیان آنستکه در نتیجه تمرد شیطان از سجده برابر آدم و انکار فضیلت آدم و سایر رسولان از خود شقاوت و عداوت 
خود را بعرصه ظهور در آورد و زمینه‌ای آماده شد که پرورد گار اعلام فرمود بآدم که شیطان پیوسته در مقام اظهار عداوت تو بر 
میآید و با نیروی که در اختیار دارد در صدد خواهد بر آمد که انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۲۱ 

تو و همسرت را از بهشت و محل سکونت بیرون کند و از نصیحت و پند ساحت کبریائی غفلت ورزید و از زندگی گوارا بی‌بهره 
گشته و بزندگی سخت و ناگوار دچار گردید. 

رد لک لا تجوع فیها و لا تفری و لک لا تزا فیها و لا تضحی: 

چنانچه در بهشت سکونت گزینی هرگز دچار گرسنگی نخواهی شد و هم‌چنین معرض برهنگی و تشنگی و حرارت خورشید قرار 
نخواهی گرفت و نیز بمسکن نیازمند نخواهی بود. 

فوشوس له اسان ال یا دم عَل لک علی محر الب و لک لا بلی: 

با تذکرو یادآوری بآدم که سکونت در بهشت سبب رفاه و آسایش زند گی است و بطور تلویح اعلام نمود که چنانچه در اثر 
نیرنگ شیطانی از بهشت بیرون آیی آنگاه بزند گی سخت و ناگوار دچار خواهی گشت شیطان بآدم وسوسه کرد و باو اخطار و 
پيشنهاد نمود که چنانچه بخواهی در بهشت بطور خلود زندگی نمائی و از سلطنت همیشگی که زوال نپذیرد نصیب داشته باشی از 
شجره گندم بخوری که سبب نیل بآرزوهای دامنه‌دار تو خواهد بود. 

با توجه به این که وسوسه و نیرنگ شیطانی متوجه آدم بود از نظر رشگ بمقامی که پرورد گار برای آدم مقرر داشته و او را مورد 
سجده فرشتگان قرار داد و نیز بفضیلت او سر تسلیم فرود آوردند و غرض شیطان از بکار بردن وسوسه و نیرنگ اظهار عناد با آدم 


بود که بدین طریق آتش خشم خود را فرو نشاند. 
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انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳ از عا۲۵ 
قاکلا منها فد لَهما سوأَنَهُما و طفقا بَخصفان علیهما من ورق الْجه 
با اینکه القاء وسوسه و نیرنگ شیطانی متوجه بآدم بوده و او را مورد ترغیب و تشویق قرار داد و در نتیجه آدم و همسر او اقدام 
بخوردن از شجره گندم نمودند و بدین طریق نواقص و نهانی آنها آشکار گشت و با برگهای درختان عضو خود را پوشانیدند. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۲۲ 
و عصی آدم ره فعوی: 
بیان نتیجه تخلف از دستور ارشادی است که سبب غوایت و بی‌بهره بودن از صلاح و نفعی است که غرض از امر ارشادی و نصیحت 
بوده است و عصیان و مخالفت پرورد گار فقط در اموری که راجع بدین و احکام الهی است تحقق می‌پذیرد و رسولان و پیامبران در 
اثر انجام وظیفه رسالت چه در مرحله تلقی حکم از طریق تعلیمات غیبی و چه حفظ و ضبط احکام که کمال مراقبت را بنمایند که 
اشتباه و فراموشی و یا خطاء بر آنان رخ ندهد. 
و هم چنین هنگام تبلیغ احکام الهی بمردم که بطور صحیح اعلام شود و توأم با خطاء و با اشتباه و یا سبق لسان نباشد و هم چنین در 
مقام عمل باید بر طبق حکم الهی باشد و کمترین تخلف آنان در هر یک از این مراحل نقض از غرض رسالت خواهد بود. 
و تخلف آدم علیه الشرلام از دستور نهی (لا تَفربا هذه الشَجرَه) بصریح آیات تخلف از صلاح زند گی بوده که در آیات بضرر آن 
تصریح شده است و در آیه (قلا بُْرجنکما مق اجه قَفْقی) نیز بآن تأکید و تصریح نموده است. 
اجتباة ره ناب علیه و هدی: 
آیه بیان نتیجه هبوط آدم علیه الّرلام از بهشت بزمین است که در مقام توبه و اظهار پشیمانی بررآمده پرورد گار نیز توبه او را پذیرفته 
و سپس او را در اثر صفاء ذاتی و نیت صالح و اعمال و رفتار نیک و خوی پسندیده وی او را بسمت پیامبری برگزیده و هدایت 
فرمود و بسمت تعلیم و تربیت و رهبری بشر او را بر گزید. 
ال اقبطا مها جمیعً کم لیفض عدوٌ: 
پرورد گار مقرر فرمود که آدم و همسر او و هم چنین فرزندان و نسل او در زمین برای هميشه سکونت نمایند در حالی که در اثر 
تماس و معاشرت با یکدیگر بر حسب طبع اختلافاتی میان آنان پدید خواهد آمد و رکنی از پیمودن طریقه زند گی اجتماعی نیز 
همین است. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۲۳ 
جمله شرطیهُ مبنی بر اينکه نتیجه هبوط آدم علیه الشلام بزمین آنستکه بطور حتم از جانب پرورد گار پیامبران و رسولان اعزام خواهد 
شد بمنظور اينکه مکتب توحید و خداپرستی را در جهان بنا گذارند و برنامه سپاسگزاری را دسترس مردم گذارده مردم جهان را 
بسوی پیروی از آن دعوت نمایند و استفاده می‌شود که غرض اصلی از خلقت بشر دعوت آنان بپیروی از مکتب توحید است. 
من انم مدای فلا یضل و لا یشقی: 
جمله تفریع بیان نتيجه پذیرش دعوت رسولان از برنامه مکتب توحید است که هرگز در زند گی دچار گمرهی نخواهد شد زیرا 
برنامه مکتب توحید عبارت از اعتقاد باصول توحید و بیان وظایف عملی که مبنی بر سپاسگزاری است و از جمله رعایت حقوق 
سایر افراد است که هیچ حقی از دیگران تضییع ننمایند. 
در این صورت در زندگی هرگز گمرهی و انحراف و ستم بر دیگران نخواهد شد و در باره زندگی در عالم قیامت نظر به اين که 
زندگی بشر همیشگی است ناگزیر زندگی او در عالم قیامت بر پایه زند گی او در دنیا استوار خواهد بود. 
خلاصه نتیجه هبوط آدم علیه الترلام از بهشت و سکونت در زمین آنستکه بطور حتم دستورات و احکام الهی که مبنی بر رهبری 
بشر بسوی کمال و سعادت است بواسطه اعزام رسولان بهر یکک از افراد اعلام خواهد شد و هر که از آنان پیروی کند و در مقام 
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اطاعت رسولان برآید بسعادت و نیک بختی نائل شده و از ضلالت و گمرهی ايمن خواهد بود نتیجه آنکه هدایت پرورد گار مبنی 
بر اساس ارائه طریق و روش سپاسگزاری است و نیز بر اساس تأثیر باطنی و ایصال بمطلوب و بسعادت نهایی خواهد بود یعنی در 
طریق هدایت الهی هرگز شاثبه ضلالت و گمرهی نخواهد بود هم چنین در مقصد که سعادت نهانی است بطور حتم و تخلف‌ناپذیر 
خواهد بود. 
و آیه بیان سیره و روش دیانتهای آسمانی است که هر یکک از احکام دیانتهای که در بشر بموقع اجراء گذارده می‌شود مانند دین 
نوح علیه الشلام و دین حنیف ابراهیم انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۲۴ 
علیه السرلام و هم چنین دین تورية هر یک بر حسب اقتضاء زمان مخصوص بخود که مدت اعتبار آن دین است لامحالة سبب 
هدایت و رهبری بشر بسوی سعادت خواهد بود و هر که از آن دین در حدود زمان اعتبار آن پیروی کند بسعادت نائل خواهد شد. 
بدیهی است که احکام عملی و اصول معارف در دیانتهای آسمانی از نظر اجمال و تفصیل بسیار متفاوت خواهد بود و فقط تفاوت 
از نظر تناسب با افکار بشری است مثلادین حنیف ابراهیم که بمثابه دوره کود کانی است و اصول معارف و احکام عملی آن در 
حدود وظائف فطری مردم آن زمان است. 
هم چنانکه دین توريةٌ که اصول معارف بیشتر و احکام عملی و حقوقی و کیفری را بطور محدود در بردارد بمثابه دوره دبیرستانی 
است و متناسب با افکار آندوره از بشر بوده و دین مقدس اسلام که اقصی مرتبه معارف الهی و اخلاقی و احکام عملی و اجتماعی و 
سیاسی و انتظامی و زیاده بر تصور را در بر دارد بر این اساس دین اسلام دانشگاه عالی و جهانی است و باستناد قر آن کریم برنامه 
تعلیم و تربیت سلسله بشر تا پایان جهان خواهد بود. 
و من آغرض عَن ذکری فان میا صَنکا 
بیان عدل دیگر است هر که از قبول دعوت رسولان امتناع نماید و از پیروی برنامه مکتب آنان تخلف کند دچار ضلالت و گمرهی 
در زندگی خواهد گردید و آیه تعبیر باعراض نموده از نظر آنستکه باید بر اساس قصد و امتناع باشد نه بر پایه قصور و عجز و 
معیشت ضنک عبارت از سختی زند گی است از نظر اینکه پیوسته زندگی بشر توأم با ناملایمات و ناگواریها است و یگانه وسیله‌ای 
که انسان را از نا گواری‌های زند گی رهاتی بخشید همانا نیروی صبر و بردباری است و نیروی صبر در اثر ایمان باصول توحید و 
التزام بوظایف دینی است زیرا رکن ایمان باصول خداپرستی آنستکه زندگی بشر در اين جهان مقدمه برای زندگی در عالم قيامت 
است. انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۲۵ 
هر چه در اين زندگی حادثه ناگواری و مصیبتی باو رخ دهد و در برابر آن بر اساس اعتقاد صبر و بردباری را پیشه کند سبب اجر و 
پاداش او خواهد بود و داشتن اجر و پاداش از نعمتهای آخرت یگانه وسیله‌ای است که بشر بتواند با نا گواریهای زند گی مبارزه کند 
و آنها را هضم و بر خود گوارا نماید و اراده و خواسته خود را تابع آنچه بر او رخ دهد و رو آورد قرار دهد ولی بیگانه که قلب او با 
قدرت و نیروی غیبی ارتباط ندارد بلکه قلب او جز بتمایلات و بوسائل آسایش علاقه ندارد در برایر آرزوهای دامنه‌دار که اغلب با 
عوایقی رو برو خواهد بود و هم چنین در برابر حوادث ناگوار جز محرومیت و حزن و اندوه چاره‌ای نخواهند داشت. 
و ره یوم لام آغمی: 
نظر به اين که در دنیا کافر و بیگانه بدلایل وحدانیت پرورد گار و نیز بدلائل اصول دین اسلام و آیات قرآنی توجه نموده با اینکه 
دعوت آن جهان را فرا گرفته است بدان توجه نداشته و نادیده گرفته سیرت این عمل اعراض و چشم‌پوشی از آنستکه در عالم 
قیامت نیز بیگانه و کافر اعمی و نابینا بصحنه قيامت محشور خواهد شد. 
قال رب لم یی آغمی و قذ کنث بصیر 
کافر و بیگانه در مقام اعتراض برآید گوید بار پرورد گارا با اینکه من در دنیا بینا بودم و همه اشیاء و اجسام و موجودات جهان را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۴۵ از ۲۵۴ 
میدیدم و بآنها آگاهی داشتم تم چگونه در قیامت مرا نابینا محشور فرموده‌ای این اعتراض از آن نظر است که در دنیا بیگانه گرچه 
چشم و نیروی بینائی داشته و موجودات را میدیده و بآنها آگهی داشته ولی بصیرت قلبی نداشته و بآآیات و بدلایل یگانگی 
پرورد گار توجه ننموده و نادیده میگرفته است. 
و در حقیقت در دنیا نیز نسبت بدلایل توحید که مسیر انسانی است و باصول دین اسلامی نابینا بوده ولی این معنا را نمی‌فهمید زیرا 
بیگانه گمان می کند. انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۲۶ 
و چنین می‌پندارد که نیروی حسی بینائی فقط برای دیدن اشیاء طبیعی است بدون اينکه توجه داشته باشد که غرض از نیروی حسی 
و بینائی توجه بدلایل توحید و سایر نشانه‌های الهی است و بیگانه این سنخ نیروی بینائی را نداشته و بی‌بهره بوده است و در عالم 
قيامت نیز که سیرت انسان بظهور میرسد بیگانه بصورت و هیئت نابینا محشور خواهد شد. 
قال کذلک نک آیائنا فسیتها: 
پاسخ باعتراض بیگانه است همانطور که در دنیا با دید گان خود بدلایل بی‌شمار وحدانیت و وحدت تدبیر پرورد گار توجه ننموده و 
نادیده گرفته و آنها را فراموش نموده و پشت سر نهاده و بفراموشی سپرده بود در عالم قيامت نیز برای هميشه فاقد نیروی بینائی 
خواهد بود. 
زیرا سیرت عدم توجه و عمای قلبی بیگانه در دنیا نسبت بدلایل توحید عبارت از نابینائی ظاهری و باطنی در عالم قیامت است و 
منافات ندارد که در عالم قيامت بیگانه با اينکه بظاهر اعمی و فاقد نیروی بیناتی است و در حیرت و گم گشتگی بسر ببرد و راهی 
برای رهائی و نجات خود نمی‌یابد و وسیله‌ای برای فرار خود از خطر نمی‌بیند. 
در عين حال بر حسب آیه (ذ مرن ناکشوا رویَهم عنَ رهم نا نا و سمغنا) اهوال قيامت و عقوبت و شعله‌های آتشین و 
دوزخیان را با نیروی حسی خود مشاهده می‌نماید. 
و کذلک ازع نتْسی 
جز پاسخ اعتراض بیگانه است هم چنانکه کافر در دنیا دلائل بیشمار وحدانیت پرورد گار و وحدت تدبیر او را مشاهده می‌نمود ولی 
از نظر خودستائی و عناد بدان توجه ننموده و همه لحظات زند گی خود را بصرف نظر و اعراض از نشانه‌های وحدانیت پرورد گار 
بسر برده و بخودستائی س رگرم بوده و عناد و نابینائی قلب او را انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۲۷ 
فرا گرفته در عالم قيامت نیز که سیرت قلب او آشکار می‌شود مورد توجه کبریائی قرار نخواهد گرفت. 
بعبارت دیگر همین طور که در دنیا بیگانه از نعمت آفرینش ناسپاسی نموده و خدا را فراموش کرده سیرت این عناد و فراموشی 
آنستکه در عالم قيامت نیز مورد غضب و مسطوره خشم پرورد گار قرار خواهد گرفت و در آتش حسرت روانی و شعله‌های آتش 
دوزخ بطور خلود خواهد زیست. 
انوار درخشان» ج۰ ص: ۵۲۸ 
(آیات) 


[سوره طه (۲۰): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۵] .... ص : ۵۲۸ 


و کذلک تجزی من نیرف و لم وین بآیات رب و لاب خر شَد و آیتی (۱۲۷ کلم دیع کم آخلکنا قَلْم ین ارو 
وق فی مساکنهم لد فی دبک لآیاب أولی هی (۲۸ و ز لا گت یقت بن ریک لکاق ام رل شتمی (۱۲۹ اضبز 
علی ما ون وخ بعنید زبک قبلطلوع امس وتیل غروبها و ین آنء الیل سیخ و طراف هار ملک تزضی ( ۳۰) و لا 
من عیتیک الی ما متا به أَواجا هم زر ابا لالم فیه و رزق زبک یز و و آنقی (۳۱) 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۵۴ 
وم آقلکه بالْلاة و ضطیز علها لا ند خلک تنعل ترژفک و الاب وی (۱۳۷ و تالا لا یتنا باه من ره آ و لم تأتهم 
ی ما فی الشخف لول (۱۳۳) و و َلکناهعبعذاب ین یلها راز لا لت نا مولع آیانک ین یل آن تلل و 
ری (۱۳۴) فُلْ کل مرب نریضوا فستقلمون من أَضحات الصّراط الکو و من اخگدی (۱۳۵) 
انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۵۲۹ 
(شرح) و کذلکک تجزی من شرف وم ین بآیات یه و لعذاب ارو أَْد و قی: 
جمله استیناف و مبنی بر تهدید است هر که از نظر خودستائی در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار برآید و بدلایل توحید و از جمله 
با یات قرآنی توجه ننماید او را مجازات و عقوبت خواهیم نمود و عقوبت در عالم قيامت بغیر قیاس سختتر و ابدی است تخفیف و يا 
زوال‌پذیر نخواهد بود. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود مراد از اسراف انکار ولایت امیر ممنان علی علیه الشلام است 
و بآیات پروردگار ایمان نیاورند و از نظر عتاد امامان را ترکث نمایند و از آثار و تعلیمات آنان اعراض نموده و پیروی ننمایند ثم 
هد لُم کم أَهلکنا تلهم , ون یو فی متساکنهغ اد فی ذلک لیات لأولی اّهی. 
آیه مبنی بر تهدید است با اینکه اقوام و اجتماعات بسیاری از بشر که در مقام انکار دعوت رسولان برآمده و با ساحت پرورد گار 
بمبارزه برخاسته همه آنها را بهلاکت افکندیم از جمله قوم عاد و ثمود و احقاف است و اهل مکه هنگام مسافرت بسوی شام برای 
داد و سئد و تجارت از سرزمین آنان و از مساکن آنها عبور نموده چگونه از مشاهنه آثار محو شده و بناهای ویران آنان عبرت 
نمیگیرند و بانکار و مبارژه با رسول گرا ِِِِ میدهند. انوار درخشان ج ۰۱۰ ص: ۵۳۰ 
و لو لا کلقه تفت دی ونکت تکان راما و اعل همین مت 
9[ 
رسولان بر میاًیند مهلت دهد تا اينکه آنچه نیرو در اختیار دارند بکار بندند تاخیر اجرای عقوبت در باره آنان بمنظور آزمایش است 
و مراد از کلمه قانون و نظام کلی است که بشر در زمین سکونت نماید و در دوره زندگی محدود خود بمعرض آزمایش در آید بر 
این اساس اجرای عقوبت را بر ستمگران بتأخیر می‌افکند. 
جمله تفریع و مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الّه علیه و آله است که بت‌پرستان مکه و کافران هر چه در باره انکار 
رسالت و دعوت تو و انکار آبات قرآنی سخنان ناروا گویند و نسبت سحر و شعر دهند صبر و بردباری را پیشه کن زیرا نظام دعوت 
رسولان و هم چنین دعوت تو جامعه بشر را بآنستکه مردم در آن باره پیندیشند و باختیار بدعوت تو پاسخ دهند نا گزیر بگروهی که 
در مقام انکار برآیند پرورد گار در اجرای عقوبت آنان تاخیر خواهد افکند و تو نیز باید نیروی صبر و بردباری را بکار بری و بآ نچه 
پرورد گار بر حسب نظام مقرر فرموده بآن رضایت داشته خشنود باشی. 
و مخ بکند رک بل طلوع امس و بل رها 
خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آنه نموده که از سخنان ناروای مردم اعراض بنما و بساحت پرورد گار پیوسته توجه نموده از 
نقص و امکان کبریائی او را تتزیه بنما و بآنچه پروردگار مقرر فرموده رضایت داشته و بآآن خشنود باش و باداء فرانض پنجگانه 
مداومت بنما نماز و فریضه صبح قبل از طلوع خورشید است و نیز فریضه عصر و پسین» وقت آن قبل از غروب آفتاب است. انوار 
درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۳۱ 
و ین آناء الیل فسبْخ: 
من حرف بمعنای بعض و آناء جمع و مفرد آن انی بمعنای وقت و از آنست آینه و پاره‌ای از زمان شب را بفریضه مغرب و عشاء 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۰ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۷ از ۲۵۴ 
برگزار بنما 
و آَطراف الهار: 
محتمل است مراد فریضه ظهر باشد بتناسب اینکه وقت فریضه ظهر را می‌توان بر حسب آیه (لِل وک الَمْس) اطراف روز معرفی 
نمود زیرا اول وقت آن بعد از زوال آفتاب است که طرف بعد از زوال و دل وک خورشید باشد و نیز متصل بطرف قبل از زوال 
آفتاب خواهد بود و باین بیان وقت فریضه ظهر در دو طرف دو نیمه روز است یکی طرف بعد از زوال آفتاب و دلوک شمس است 
و دیگر طرف قبل از زوال آفتاب خواهد بود. 
و چنانچه مراد از تسبیح و حمد مطلق مدح و ثنا و دعاء باشد مانند سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا له و اه اکبر مفاد آیه آنستکه 
پیوسته قبل از طلوع آفتاب که اوقات چند و دقایق بسیاری است و هم چنین قبل از غروب آفتاب که اوقات و دقایق بسیاری است 
بتسبیح و حمد پرورد گار اشتغال بنما. 
و نیز جمله (من آناء الیل فِیخ) هم‌چنین پاره‌ای از شب را نیز تسییح و حمد پرورد گار اشتغال بنما و کلمه (و اطراف النهار) تفسیر 
کلمه قبل طلوع الشمس و قبل غروبها می‌باشد یعنی هر یکک از دو وقت نامبرده اوقات و دقایق بسیاری است بذ کر تسبیح و حمد 
پرورد گار اشتغال داشته باش. 
و چنانچه مراد از تسییح و حمد فرائض یومیه باشد اشکال پیش میاید که صلاه ظهر از جمله اطراف النهار استفاده می‌شود در 
صورتی که وسط روز را نمی‌توان طرف و اطراف روز خواند جز از طریق دو نصف فرض نمودن روز مانند آیه دوک الششس که 
طرف عصر مستقل معرفی شده و متصل بقسمت قبل از ظهر و قبل از زوال می‌باشد و بآن دو طرف اطراف گفته می‌شود. انوار 
درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۳۲ 
و گفته شده نظر به این که سوره طه از سوره‌های عتاق است و قبل از سوره اسراء نازل شده محتمل است که صلاُ ظهر قبل از نزول 
سوره اسراء واجب نشده بوده بر این تقدیر مفاد کلمه و اطراف النهار تفسیر جمله قبل طلوع الشمس و قبل غروبها می‌باشد و وجوب 
صلاءٌ ظهر بر حسب آیه مالسلا لک امس الی غ عم الیل ۷۸- ۷) تشریع شده که نزول آن بعد از سوره طه بوده و پس 
از معراج می‌باشد. 
هم چنانکه در کتاب کافی بسندی از زرارة از امام باقر علیه ار لام روایت نموده را وی گفت سوال نمودم از تفسیر آیه رو آطرات 
هار لک ترضی امام فرمود در اوقات روز فریضه را بجا آور. 
و نیز در تفسیر قمی در باره آیه وم آناء ال بخ و طراف هار فرمود مراد فریضه صبح و عصر و عشاء است. 
مفسر گوید در اين دو روایت نامی از فریضه ظهر برده نشده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن مسعود روایت نموده گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود جبرئیل آية (آقم الصّلاء 
دوک السَمْس) را نازل نموده هنگامی که زوال ظهر شده بود و صلاءٌ ظهر را بجماعت با من خواند. ۱ 
در تفسیر مجمع در باره آیه مالسلا لولس الی غ عم الّیل) فرمود آیه بیان وجوب صلاء پنجگانه و بیان اوقات آنها 
می‌باشد استفاده می‌شود که وجوب صلاُ ظهر بر حسب آیه (قم ال دوک الشْمْس) تشریع شده که از سوره اسراء است و 
لازم آن آنستکه هنگام نزول سوره طه که از سوره عتاق است هنوز وجوب صلاه ظهر تشریع نشده بوده بنابراین مفاد جمله و اطراف 
النهار تا کید و توسعه در باره اوقات قبل طلوع الشمس و قبل غروبها می‌باشد. 
(عک توضی): 
برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده که ساحت کبریائی آنچه موهبت نموده انوار درخشان ج ۱۰ ص: ۵۳۳ 


و بآنچه وعده فرموده از نصرت در اثر قیام تو بمبارزه با دنیای شرکک و کفر و دوام ذ کر نعمتهای پرورد گار و تسبیح و نای او و 
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شفاعت از گناهکاران اهل ایمان و بسکونت در جوار رحمت کبربائی رضایت داشته خشنود باشی. 
ولا تن عیلیکک الی ما نا به أَژواجا مهم رهرة لیا الا لَهم: 
آیه خطاب برسول گرامی است که بنعمتها و وسایل آسایش زنددگی که به بعض بیگانگان ارزانی داشته بمنظور اینکه آنها را 
بمعرض آزمایش در آوریم و هرگز بدیده حسرت و رغبت بآنها منگر و توجه منما و فریفته آسایش آنان مباش که غرض آزمایش 
است که سبب زیادی غفلت آنان گردد و نعمتها را بصورت نقمت در آورند. 
و رزق زبک یر و أبقی: 
آنچه از نعمتهای بیمانند که ساحت کبریاتی برسول گرامی صلی الله علیه و آله در هر يکک از عوالم موهبت فرموده قابل قیاس بهیچ 
نعمت که بدیگران ارزانی فرموده نخواهد بود که خیر محض و موهوبی است او در هر یک از عوالم نیز آثار درخشان خواهد 
داشت زیرا گسترش فیوضات الهی در همه عوالم از پرتو و برکت قدس وجودی او می‌باشد و محتمل است غرض آیه خصوص 
قرب رحمت و تفضل کبریائی باو باشد. 
وم أَهلک بالسْلاه و اضطبز علیها: 
نظر به این که سوره طه از سوره‌های عتاق و از دسته اولیه سوره‌های قرآنی است که اوائل بعثت بر رسول اکرم (ص) نازل شده و 
اين آیه نیز ضمن ساير آیات آنست بر این اساس اهل و اعضاء خانواده رسول اکرم در آن تاریخ عبارت از خدیجه کبری (ع) همسر 
رسول است و از نظر اينکه علی بن ابی طالب نیز تحت ولایت و سرپرستی رسول زند گی می‌نمود او نیز مشمول عنوان اهل می‌باشد 
بر این اساس آیه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که باهل و اعضاء خانواده خود در باره انوار درخشان» ج ۱۰ ص: 
2۳۴ 
بپا داشتن فریضه صلاهٌ سفارش اکید بنما و بر آن پیوسته استوار باش. 
لا نتلک رزقاً خن توقک: 
خطاب برسول گرامی نموده مبنی بر اينکه ما هرگز از تو رزق و نیازهای و تامین احتیاجات مردم را خواستار نبوده و نخواهیم بود 
بلکه ساحت کبربائی رزق و نیازهای شخص تو و سایر مردم را برمی آورد و هر گونه حاجتهای آنان را در برابر آنان می گذارد. 
و اقب وی 
نیروی تقوی و خویشتن‌داری عبارت از صفاء روح و روان انسان است که بر حسب نظام کلی در عالم برزخ و قیامت در سیر و 
تکامل بوده بجوار رحمت و فضل زیاده بر حد امکان که مقصد صدق در پیشگاه قدس کبریانی است و نهایت سیر ارواح قدسیه 
است استقرار می‌یابد. 
و قالوا ‏ لا ییا یف من رب 
بت‌پرستان در مقام اعراض و انکار آیات قرآنی بر آمده از نظر بهانه‌جوثی گفته‌اند که آیات قرآنی دلالت بر رسالت رسول ندارد و 
ما آنانرا هررگز نخواهیم پذیرفت بلکه معجزات دیگری را خواستارند هم چنانکه گذشتگان از رسولان بدرخواست مردم نشانه و 
معجزات چندی ارائه می‌دادند. 
ول همه مافی اسف نوی 
آیه در مقام پاسخ و تهدید بت‌پرستان است به این که مگر اخبار و س رگذشت اقوام پیشین بآنان نرسیده که از رسولان درخواست 
معجزه نموده چون پیمان خود وفاء ننموده تکذیب نمودند سبب هلاکت آنان گردیده زیرا چنانچه بدرخواست مردم معجزه‌ای بآنان 
ارائه شود و نپذیرند و در مقام انکار بر آیند. 


بر حسب درخواست و التزام خودشان مستوجب عقوبت و هلاکت خواهند شد و نظر به این که هر یکک از آی ت قرآنی اعجاز آمیز 
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است و برای اثبات رسالت رسول انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۳۵ 
گرامی اسلام برای هميشه کافی است و قابل نقض ورد نخواهد بود چگونه بت پرستان آنرا نمی‌پذیرند و معجزه دیگری را که طبق 
تمایلات است درخواست می‌نمایند. 
با توجه به این که معجزات و دلایل بر صحت دعوی رسولاعن بر اساس معجزات محسوس و زود گذر بوده از نظر اينکه دعوی 
رسولان و مکتبی که بنا گذارده‌اند زمانی اعتبار آن مکتب محدود بوده مانند دین تورية و با انجیل بدین لحاظ بر اساس معجزات 
محسوس بوده مانند عصا و دست درخشان موسی (ع) و آیات تسع (نه گانه) و معجزات و دلایل بر صحت دعوی رسولان نباید بر 
اساس معجزه همیشگی و مستقر باشد. و از نظر اينکه دین اسلام و مکتب عالی قرآن همیشگی و جهانی است نا گزیر بر اساس 
معجزات همیشگی و ابت و مستقر تا آبد باشد و فقط آیات قرآنی است که بر اساس حقایق و معارف اعجا زآمیز است. 
و زا أَلکنامع بعذاب من قیلهلقلوا ربن ز لا آزسلت الینا زشولا قَبع آیاتک ین قبل آذ تذل و نخزی: 
آیه وک تا سا رسای وکا را بهلاکت افکنیم قبل از اينکه دلیل آشکاری بآنان ارائه دهیم و دسترس آنان 
گذاریم خواهند اعتراض نمود که چنانچه دلایل آشکاری پرورد گار دسترس ما گذارده بود و رسولی اعزام می‌نمود هر آینه از او 
پیروی مینمودیم قبل از اينکه بتیره‌بختی و عقوبت محکوم گردیم. 
قلْ کل مرب فتریْضوا تون من أضحابٍ السَراط السَوی و من اهدی: 
خطاب برسول گرامی صلی امه علیه و آله است از نظر اينکه در اثر نزول آیات قرآنی حجت بر مردم تمام و آشکار گشت که 
صحت دعوی رسول گرامی اسلام بر اساس صحیح و ثابت و مستقر و معجزه استوار است در این صورت انکار مردم جز از نظر عناد 
نخواهد بود بر این اساس ما در انتظار اجرای عقوبت شما هستیم و شما نیز در انوار درخشان» ج ۰ ص: ۵۳۶ 
انتظار آشکار شدن بطلان دعوی رسالت رسول هستید. 
آنگاه که بر حسب خواست پرورد گار عقوبت دنیوی در باره شما بموقع اجراء گذارده شد خواهید تصدیق نمود که فقط رسول 
گرامی (ص) بر طریقه هدایت بوده و بر اساس معجزات دعوی خود را استوار نموده است و بیگانگان بر خلاف حقیقت و بر اساس 
عناد در مقام مبارزه بر آمده‌اند. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و لا تِن یو که) روایت نموده که امام صادق علیه ال لام فرمود هنگامی که آیه نازل شد رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله در مجلسی که بود استقرار یافت فرمود هر که از دستورات پرورد گار پیروی نکند علاقه قلبی خود را از 
پرورد گار گسسته و بآرزوهای دامنه‌دار وابسته جز پشیمانی نتیجه‌ای نخواهد داشت و هر که بآنچه در دسترس دیگران است بدان 
طمع نموده و بآن دیده حرص و آز گشاید غم و اندوه او زیاده خواهد گشت و هرگز غیظ و خشم او فرو نخواهد نشست و هر که 
نفهمد که پرورد گار باو نعمتهای بسیاری بجز از طریق تأمین خوردنی و آشامیدنی موهبت فرموده و از نعمتهای حقیقی و معنوی 
بی خبر است اجل او بسیار نزدیکک و عقوبت او فرا رسیده است. 
مفسر گوید آیات کریمه بسیاری که بر اساس پند و نصیحت است از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده 
و از این طریق حقیقت معارف و فضایل و یا پند و نصیحت را بجامعه اسلامی اعلام فرموده و از جمله آیه لو لا تن تیک الی ما 
نا به) می‌باشد. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و مر هیک بالسّلاة و اضر طبز علیها) فرمود پرورد گار برسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله امر 
فرمود که اهل و خانواده خود را اختصاص دهد به این که پیوسته بآنان باداء فریضه نماز توصیه فرماید بمنظور اينکه بمردم اعلام 
فرماید که اهل و خانواده رسول اکرم در نزد آفرید گار مقامی بس ارجمند دارند و شایسته‌اند که پرورد گار آنها را بعبودیت بیشتری 


ترغیب فرماید و جامعه مسلمانان انوار درخشان» ج ۰۱۰ ص: ۵۳۷ 
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این چنین مقام و صلاحیت را ندارند و در صورتی که بعموم مردم هر وقت امر فرماید که باداء فریضه قیام نمایند اهل خانواده رسول 
اکرم نیز شرکت خواهند داشت. 
در کتاب در منثور بسندی از آبی سعید خدری روایت نموده گفت از هنگام که آیه (و أمو آقلک بالصّلاف) نازل شد رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله هشت ماه همه روزه بدرب منزل علی علیه الثرلام آمده می‌فرمود (الصلاة فریضة) نماز را بپا بدارید پرورد گار 
شما را رحمت فرماید (ما بر له مب علکم اللجس آَفلٌ یت و بطهرکم تطهیرا ۳۳, 
مفسر گوید شرح مختصر از آیه تطهیر آنستکه آیه با تااکیدی که در بر دارد از کلمه انما که مبنی بر حصر است و نیز جمله یرید 
مبنی بر انشاء و اعلام بتحقق اراده و تحقق مراد و خواسته ساحت پرورد گار است از نظر اینکه اراده و تحقق مراد صفت فعل 
پرورد گار و موهبت وجودی طهارت ذاتی و خلقی است که برسول اکرم صلی اه علیه و آله و ال بیت او که بیت وحی هستند 
و یتفر فویده ات 
و لفظ الله ثیز دلالت دارد که موهبت وجودی و طهارت ذاتی مسطوره صفات واجب تعالی است. 
هب عنکم الیجس: 
خطاب پرسول اکرم و اهل بیت وحی است و کلمه الرجس الف و لاحم آن جنس و اسم مصدر و عبارت از صفت رذیله نفسانی و 
ادراک و اعتقاد شرکک و باطل است و یا عقیده‌ای که در آن شاثبه بطلان و کفر باشد و اذهاب رجس بطور اطلاق صفت سلبی و 
بمعنای ازاله قذارت از اعتقاد و خلق و عمل است و عبارت از ضد آن یعنی موهبت صفت طهارت اعتقادی و صدق عقیده و خلق و 
عمل بطور اطلاق است و آیه مبنی بر اعلام بآنستکه روح و روان قدس رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و اهل او بیت وحی منزه از 
شانبه عقیده باطل و از قذارت خلقی و از لغزش عملی نیز منزه است و از آن تعبیر بنیروی عصمت می‌شود. انوار درخشان» ج ۱۰ 
ص: ۵۳۸ 
همچنانکه در زیارت وارد شده عصمکم الله من الزلل زیرا نیروی عصمت امر موهوبی و روح قدسی است تبدل و تزلزل‌پذیر 
نخواهد بود یعنی نیروی الهی است که ساحت پرورد گار ثبات و استقرار آنرا بعهده گرفته و از طریق اکتساب و عمل نخواهد بود. 
بعبارت دیگر اذهاب رجس بمعنای ازاله قذارت از اعتقاد و از خلق و عمل است و صفت سلبی و مساوق با موهبت روح طهارت و 
قدس است که در آن شائبه شرک و بطلان نباشد و منزه از قذارت خلقی و لغزش عملی است بالاخره روح قدس مصون از خاطرات 
بیهوده و هررگز خاطره و اندشه انحرافی صفاء و نورائیت ذاتی روح قدس را لحظه‌ای تیره نخواهد نمود هل الت: 
اسم و صفت مخصوص بخانواده وحی است و عبارت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام میباشد و بر غیر اين ارواح قدسیه اطلاق نمی‌شود و یه کم تطهیرا 
تفسیر جمله متصله و بیان صفت وجودی و لازم اذهاب رجس است و ازاله قذارت ش رک و خلق نکوهیده بطور اطلاق است و 
عبارت از موهبت نیروی طهارت وجودی و روح قدسی بطور اطلاق است که در آن شاثبه بطلان و قذارت اعتقادی و خلقی و لغزش 
عملی نخواهد بود و مفاد صریح آیه اعلام موهبت روح قدس و طهارت وجودی و خلقی است و بغیر از رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الشلام گفته نشده و قابل انطباق نبوده است با توجه بروایات متواتر که از طریق علماء اهل 
سنت و امامیه رسیده و زیاده بر هفتاد طریق است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده همچنین روایات متواتر از اوصیاء 
علیهم الشلام وارد شده که عنوان اهل بیت وحی انوار مقدسه نامبرده هستند. 
و الحمدلله زنة عرشه تجدید طبع آزاد است. 


انوار درخشان» ج* ۱ ص! 2۳۹ 
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عنوان صفحه در باره معراج است که جسمانی و یا روحی و یا هر دو است ۷- ۱۰ ماد آبه کتاب هر فردی طاثر او است ۳۵ 
چگونگی قرائت کتاب ۳۶ بیان حقیقت روح ۴۵ عالم برزخ عالم مثال است مفاد تسبیح و چگونه بر بشر مبهم است ۷۸ تسخیر جبال 
و تسبیح آنها با داود علیه ال لام ۸۱ برهان در باره زندگی انسان که ابدی است ۸۶ در باره خلق و آفرینش کرات ۱۵۱ بیان عرش 
۲ مفاد آیه انا عرضنا الامانهٌ ۱۷۳ در باره نطق و ادراک موجودات ۱۷۸ ملک الموت اعوان بیشمار دارد ۱۸۰ ارواح اهل ایمان 
هنگام سژال قبر حضور دارند ۱۸۱ اعمال اختیاری تأثیراتی که در روان میگذارد ۱۸۳ انوار درخشان» ج ۰ ص: ۵۴۰ 

تأثیر روح در بدن بطور قهر و ایجابست و بدن نیز بطور اعداد است ۱۸۴ و ۱۹۴ متحرک چنانچه مستکفی بذات باشد حرکت آن 
دائم خواهد بود ۱۸۵ روح از طریق عوامل خود در بدن تأثیر می‌نماید افعال اختیاری بشر حرکت جوهری است ۱۸۶ بدن انسان که 
بصورت خاک درآید در سیر نزولی سیرت خود را حفظ مینماید برهان اینکه خاک بدن هر فردی می‌باید مجددا بهیئت اعضاء سابق 
در آید ۱۸۸ نسبت نفوس بشری با نفوس کلیه الهیه ۱۸۹ بدن عنصری در اثر انقیاد از روح تشخصاتی کسب مینماید ۱۹۰ بیان حضور 
اعمال جوارحی با لوازم تشخص زمانی و مکانی در روح انسانی ۱۹۷ بیان اينکه حرکات طبیعی و ارادی بشر رجوع بسوی آفرید گار 
است ۱۹۸ عالم آخرت نشثه اعداد و استعداد از خارج نیست ۱۹۹ رواح اولیاء در اثر قدرت بدن عنصری خود را از تغییرات عالم 
طبع مصون میدارند ۱ نفس ناطقه و نیروی حیاتی بدن متحدند ۲۰۳ نقل بعض دانشمندان که انسان در عالم قیامت مجرد از ماده 
است و ... ۲۰۷ 

اعضاء و جوارح دارای دو مخدوم‌اند ۸ در آستانه قیامت هر لحظه‌ای در آن خاک بدن هر فردی بهیثت جوارح سایق در آمده 
مورد احاطه روح قرار میگیرد ۰ چگونگی حیات در عالم قيامت ۱ شخصیت انسان بروح است نه باعضاء بدن ۲۱۳ ارواح اهل 
ایمان بنفوس قدسیه و کلیه الهیه و مربیه ملحق می‌شوند ۲۱۵ تقریب تاثیراتی که روح در بدن خود بطور حرکت ذاتی بودیعت 
میگذارد انوار درخشان» ج ۱۰ ص: ۵۴۱ 

نهایت سیر و حرکت روح بآنستکه پس از استکمال بار دیگر باجزاء بدن خود احاطه بیابد ۲۱۸ بیان اتحاد آکل و مأ کول ۲۱۹ در 
عالم آخرت اعضا بدن دارای نیروی ادراک و شعور می‌باشند و قیام بشهادت می‌نمایند ۲۲۳ صحنه برزخ و قیامت در باره بیگانگان 
صحنه عجز و نابینائی و محرومیت است ۲۳۰ خاک بدن عنصری در آستانه قیامت لحظه‌ای بهیئت بدن سابق درمیاید ۲۳۱ آیات 
مربوطه باصحاب کهف ۲۴۵ مفاد (و کان عرشه علی الماء) ۲۸۹ آیات مربوطه بملازمت موسی کلیم علیه الشلام با خضر پیامبر علیه 


الشلام ۲۱۶ مریم صدیقه قبل از ولادت عیسی علیه الشلام غذای بهشتی مبخورد و از عوارض طبیعی عاری بود ۳۷۳. 
درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جامدُوا بموالِکغ و آتفیکم فی سبیل الله لکغ بر کم ان کثغ تقلمونَ (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الترلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵۲ از ۲۵۴ 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 6۱.00۳ ۳36۳0[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۱۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مرکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 


جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۲ از عا۲۵ 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الا.عظم عجل اله تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ ۰به نام مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


